شنم 





ب ۱۷۷ 
ستارخان گرد آزادی 


گفتار یازدهم 
مجاس شوپ سنه شد ؟ 


در این فار سخن راندهمیشود از واستان 
پیباران مجلس شوری و آنچه ہی از آذ 
داستان درتهران رڅ داد 

ازروزیه جنبشمشروطه‌خواهی درایران آغازگردید, «حمدعلی- 
بازپسین کوشش ‏ مبرزاکه آنزمان ولیمهد می‌بود روی دشمنی نشان داد . زپرا از 
محمد علیمیرز) آغاز زندگانی با فرمانروابی خودکامانه با آمده وهمبشه مردم 
را زیر دست خود دیده بود ؛ و این بار دشوار می‌افتاد که مردم 
سری افرازند ؛ ودربرابراو ایستاده سخن ا زکتور وکارهای آن رائند ؛ وخودکی‌نمی- 
بودکه معنی مشروطه با سررشته داری توده را نيك پداند واز سودهای آن آگاء باشد , 
وبنام دلبستگی بکشور و نبرومندی آن ازهوسهای خود چشم پوشد . یکمرد کو 
بیش نمی‌بود . از سوی دیگر روسبان‌که در دربار ولیبهدی دست میدا 
سهشهای این دردست آنان می‌بود .که بدستیاری شاپشال اور! بهر راهی می گردا نی 
و چون دولت روس باجنیش نوده , چه در کشور خود وچه درایران , سخت دشمن می‌بود ؛ 
و در اینهنگام محمد علیمیرزا را بخود نگزارده دشمنیش را بسا مشروطه_بیششر 
ھی گردانیدند . پویژه پس ازآنکه پیمان ۱۹۰۷ را با انگلیس بستند وود را دردست - 
درازی بشمال ایران آزاد دانسنند ,که چون جنبش توده را یك سنگی درپیش پای خود 
ببرداشتن آن م یکو / 
گذشته ازاینها محمدعلیمیرزا بکیش شیمی ویکارهای بیسعنای‌آن. ازروضه خوانی, 
و زیارت عاشورا وشمم بسجدها بردن وها دلبستگی بسیاری میداشت و زنش 
ملکه دراینباره ازوکمتر نب‌بود ۰ وهمیشه کسانی ازملایان رویه کار پدربار واندرون راه 
آمی‌داشتند » وچون پس‌ازچند ماهی از آغاز مشروطه , ملایان از آن رو گردانید ند وجدابی 

مبانه کیش ومشروطه‌اقتاد . این انگیزه دیگری بدشمتی محمد علیمیرزا گردید 
باری محمد علیمیرزا از گام نخست با مشروطه بدخواهی میتمود ومی‌کوشید . وچه 
هنکامیکه درتبریز میبود و چه پس از آنکه بتهران آمد » هرچند زمان یکبار نقشه ای 
برای برانداختن مجلی می‌کشید , و چتاتکه يکايك نوشتهایس در هرپارء آزادیخواان 




















اند 























تاربخ مشروطة اراد 





نبریز را در برابر خودهمیدید. بازپسین نقشه اوشورش!سنرداران وداستان میدان‌توپ 
بودکه باز آزادیخواهان تیریز با یك شاهکاری ازمیداز تشکردند. پس از آن محمد 
زا تا دیرزماتی » بخاموشی گراییده با مجلس رویهکاریهایی میکره , ومی‌توا گنت 
که از بر انداختن مجل تومید گردیده دیکر نقعه‌ایرا دتبال نمیکرد. لیکن‌پیشامدهایی 
که یکی‌ازآنها داستان بمباندازی ودیگری بد زباتبهای مساوات و دیگر روزنامه‌ها پود 
دوباره اورا بتکن‌آورده پاردیگر, برانداختن‌مجلی انداخت. بویژه که دراین‌هنگام 
روسان پاپیش گزارده چنینکاری را خواستار می‌بودند 

استکه ازدهه دومخرداد ۱۲۸۷ ( جمادی‌الثانی ۱۳۲۹ ) ۱ 
میان محمد علیمیرزا با سفارت روی و رییس پریکاد قزاق (کلنل لیاخوف ) 
است, وآنچه محمد علیمیرزا را دراین پساره پاق تی 
بوده . زیرا چنانکه گفتيم محمد علیمیرزا آن نشتها را با انگیزش ظل‌السلطان و برای 
کرد نبدن اومیشمرد . بکمان اودرمیان لا لسلطان و آزادیخواهان سازنش 
ی باودهت بان واعبانها با عضدالملك در آن راء می‌کوشند . 
توان پنداشت که روسبان برای پیشرفت خواست خود ؛ این بد کم نی را دردل او پدید 



























. واینست قاجا 





آورده بودند , 

هرچه بود «حمد علیمیرزا در نقثه خود پافثارگردید . لیکن او از دوچیز می- 
ترسید : یکی آنکه انگلیس و دولتهای اروپییکه ایران را يك کشور مشروطه شناحثة 
بودند رنجیدگی نمایند وزیان بایراد بازکنند. دیگری آنکه آزادیخواهان سر کرد گان 
را بیم دهند واز کوثش‌بزیان توده باز گردانند ( چنانکه در داستان میدان تویخانه همین 
را کردند ) . روسیان بهردو چاره نشا نداده چنین نهادندکه شاه چون مجلس‌را برانداخت 
يكآگهی پرا کنده گرداتدکه آنرا بهردستگیر گرد تیدن چندتن تباهعار کرده است و گرنه 














مشروطه را بر نینداخته است وسه ماء دیگی دوپاره مجلی گذاده خواهد گردید . از آن 
موی برانداختن مجای‌بادست لیاخوف باشدکه بریاد قزاق را بار اندازه ,و بسبازان 
نیازبسباری نباشد . 





این بربکد قزا‌تاریخچه‌ای میداردکه دراینجا قرست‌گفتن نیست . این دستاسپاه 
اززمان ناصالدیتشاء بسادست سر کرد گان روسی پدید آورده شده وازروز نخست کوش 
رفته بودکه سپاهیان چشم بسته فرمان از س کرد گان رومی رند و «لبستگی بایران و 
ایرانیگری درمیان نباشد. ازایثرو روسیان باین‌نپامد لگرم می‌بودند : وپبشر قت‌خواست. 
خودرا ازوست آنان می‌بیوسیه ند . 

چنانکه دیدیم تشت‌های خاته عضدالماك بایین تثیجه انجامید که قاجاریان و 
آزادیشواهان بیرون کردن شش تن راکه یکی ازآتان اعیریمادر می‌بود. از دربار 
خواستار گردیدند » روزسه شنبه دوازدهم خرداد ( ۲ جبادی اولالی ) عضدالملك همراء 








این پیکره قان میدحه یکسته ازس ک دا 
لوجتت ه٤‏ 
1 ازسر کرد گا 


ن‌میرزا باشد ) ند 





کریځ مشروطة رات o‏ 





مشیرالساطنه (سو وزیر نوین) بدربار بتزد محمدعلیمیر زا رفتند , وخواست قاجاریان و 
آزادیخواهان را بازنمودند . محمدعلیمیرزابید گمانی افزود ت که خوا 
آنان دور گردانیدن پیراموتیان اوست‌که تنهایش گزارند و بآسانی از مبانش بردار ند . 
این بود بسبار بیمناك گردید . ولی چون تا گزیر می‌بود پذیرقت و چنانکه دیدیم فردای 
ایدر همان زمینه بیرون داد و آزادیخواهان بشادی بزرگی 
برخاستند . ولی محمه علیمیرزا از همان هنکام باندیشه چاره افناده بهم مکالی شاپشال 
ولباحوف چنين نهادکه از شهر ببرون رفته دریاغتاه سپاء بسر خود گرد آورد » که هم 
خود را نکه دارد ؛ وهم نقشه بر انداختن مجلی را بپایان رساند , وخواهیم دید که 
فردای آنروز از ثهر بیسرون رفت . بدینان یکدوره نوبنی برای کشاکش مشروطه و 
خود کامکی باز گردید که سیزده ماء‌کما پیش کشید و در مبانه خونهایبسیار ریخته گردید. 
وسرانجام محمدعلیمیرزا دست ازیادشاهی برداشته خود را یکنار کید . مادر این بخش 

استان این یکدوره را هرچه گشاده تر خواهیم توشت . 
رون پنجشنبه چهاردهم خرداد (٤جمادی‌الاولی‏ )در تهران بك 
بیرون رفتن‌محمد ...روز شکفتی‌بوددرایتروزیامدادان‌مردم تهران‌ازخواب‌برخاسنه 
علیمیرزاازتهران بکارهای خودپرداختند . کسی‌بیم نداشته نمیداشت‌چه روخواهد 
داد . ولی چون سه پاچهار ساعت از روز گذشت (ساعت‌هشت و 
نیم ) ناگهان غوغای بزر گی از کانون شهر برخاسته در سراسر آن پیچید : یک‌دسته 
سربازان سیلاخوری پاچه‌ها را ورمالیده » آستین‌ها را بالازده ؛ فریادکنان و دادزنان » 
بیکبارازخیابان درالمای پیرون جستند , و در خبابانها بانسو و آنشو دویده آواز«بگیر» 
. بر کسی رسید ند زدند و یالختشکردند . گاهی نیز تبرهایی بهوا 
انداخنند . پشتسر ابشان دوفوج قزاق سوار , تفنگها بر سردست ۰ با یکنوپ هسراء‌خود 
پدید آمده » تاخت‌کنان راه بسوي دارالشوری پیش گرفنند : چنانکه ه رکسی 
بکندن بنیاد مجلی می‌شتا بند . در حسان هنگام یك تیپ‌قزاق پساده میدان توپخانه را 
فرا گرفتند 

این فوغا ها و تاختها که بیکدم روي داد مردم راهراسان گردانیده سراسر شهسر 
را پجنبانید . در خیابانها هرای همگی راگرفته و ھر کسی پی پناهگاهی می‌شتا 
دکانداران دکانها رامی‌بستند . شا گردان از دیستاته ا بیرون ريخته ترسان و لسرزان 
بسو خانه های خود می‌دویدند . درشکه ها تندکرده پروای رهگذران نبیداشتند و هر 
کسی‌می‌پنداشت جنگه آغازشده بزودی آوازتوپءتفنگه از پیرامون مجلی‌خواهدبررخاست. 
در گرما گرم این آشفتکی بود که تا گهان کالسکه 
بیرونشتافت : شاه درون کاسکه ندسته لیاخوف و شابشال با 
اب روانه گردیدند و چون پمیسدان 
































بیشد » راء اند 











امیه شامی از در الماسی 








ہز مخت دامر 





چپوراست , و سوا ر گان قزاق در پس و پی 


ا 





بخیابان قرمانفرما(۱) وا 
قزاقان نوای «سلام» نواختند . ولی اینان جز اتد کی درنگه‌نکرده دوباره راه افتادند . 
وازدرشمالی بیرون رفته خپابانها را ب با 

آندسته قزاقان‌که بسوی مجلس تاخته بودند ازکنار مجلی گذفته وخیابان را ا 
آخرپیموده ازدرون ببرونر فتند وپس‌ازنیساعت ازدروازه دیگر باز گشنند. کم کم آرامش 
پدید آمده سربازان وسوار گان وهمه درباریان ازه رکجا دسته دسته روی 


توپخانه رسیدند بدستچپ 











آپ در نوردیده خودرا 








دکانها راکه بسته پود دوباره بازنمود ند . 






لشکر بیاراید و به آمود گی با مشروطه 
روت داده شد بدینسآن : 
اب اشرف مشیرا اسلطنه چون‌هوای طهران گرم وتحملش بره‌اسخت‌بود ازارو 
پپاغشاه حر کت فرمودیم پنجتنبه 4 جمادیالاولی عمارت بافتاء » 

همان‌روز سیمهای تلگراف را پاره نمودند تا خبر پشهر هسای دیگر تتوانندرسا نید 
سیم کمپا نی که از آن انلیسیان می‌بود آن را هم پار کرده بگردن گر فنندکهتاواش را 
دازنه . نیز قورخانه و افزار جنگ را از شهر با 
بیمناکی در کاراست وشاء آخرین زور خودرا دربرانداختن مجلی بکار خواهد برد . هسم 
پیدا می‌بودکه بهمه سوگندها و پیما نها پشت پا زده واینست شاپشال‌را که ازهشمنان بز ر گی 








مغروطهمی بود و بخواهش عضدالملك و دیگران دوروز پیش اورا با کسان دیگری ازدربار 
ببرونرانده پود اکنون باشمشیر برهنه بپهلوی‌کالسکه شاهی انداخته است . 
چون این غوغا درشهرپیچید , ازهمه جاکسانی از باشندگان انجمن‌ها , با افزار 






نیست پا کنده شدند . اما مجلی ؛ چون پسین‌هم نروز برپا گردیددر 
امدی بيك رفتار خشکی پرداخت ؛ و من بهثر میدائم برخی از گننه‌مای 
ایند گان را دراینجا بیاورم : 

ربیس - در جلسه قبل اینجا مذاکره شدکه بك هیثثی از طرف مجلی مقدس 
برو ند بخانه جناب آقای عضدالملك این هیثت رفته و معلوم شد تمام مقاصد امرا وزرا 
را اعلیحضرت همایونی قبول‌فرموده وقتیکه جناب عضدا لملك و آقای مشهرا لسلطنه‌حضور 
مبارك اعلیحشرت همایونی شرفیاب شده بودند این هیئت و کلا را اعلیحضرت ممایونی 
خواسته بودند لهذا هیثت مزبور هسم از آنجا بعضور همایونی شرفیاب شده بی نهایت 
اثهار تشکر از این رفع فایله تموده‌اند و دیروز هم جتاب مغیرالملطنه بدربار رفته 
مشتول تنظیم امورات بودنه و بوذیر دربار هم پیغام دا 











شدکته پزوعد بمزیاز؛ معتول: 








(۲) هما تجا که امرو کاخ وزارت خارجه وباغ ملی بریاست. 


لاریم متردنایراد 
تنظیم در بارشوند وامروز سبح هم موکب همایون بجهت سیاحت بباغشاه 
شدندگویا زمان تعریف فرمایی از سربازهای سلاخوری پسنی ح رکات ناشایست بروز 
کرده که کسبه میخواسته‌اند دکاکین را بیندند و اینجا اطلاع حاصل شد بتوسط تلفون 
غدفن شدک بازارها را تبندند بجهت آنکه مشئله مهمی نبوده و وقوع اینح کات مورد 
اعتنا نبس تکه دکاکین بسته شود و بعد جناب مشیرالسلطنه را هوکه برحسب دمتخط 
اعلیحضرت همایونی ربیس الوزرا هستند ولی هنوز در مجلس ممرفی نشدهند وروزشنبه 











پ ۱۷۹ 


شادروان بہبهانی 


ar‏ پخش‌سوم 





تلم شهربا حضور حکومت نظمیه متاکرات لازمه بعمل آمده قرار شد که 
یمد نفراز فوج وسد نقر قزاق درتحت اداره نظمیه باشندکه شهر راکاملا منظم بدارند 
وراء شمیران را هم قرار شد بسردار فیروز سپرده شودکه آتخط را در کمال | 
کند چون این خبر امیت پیداکرده بود لهذا محض اغلاع آقایان وکلاه محترم تفمیل 
را اظهار 

:عاج سید باقر این سریازهای سیلاخوری مگرساحب منمب ندارندکه دراین شبر 
اینطور حرکات وحقیانهکرده مردم را متوحش‌می‌کنند وصاحب منمب آنها ملول قبست و 
جنگ اظهار شد که 











که مسپوق شده وبدانند مسثله اهمیتی نداشته . 





رییی - درخصوس این مسثله هم بچثاب رییس الوزرا وور 
جرا این سربازان بواسطه بروزاینگونه حرکات مردم را متوحش میسازند ۱٩‏ جوا ب گذتند 
که میرویم دراین باب تحقیق‌کرده آنها را بمجازات ميرسانیم و من بعد صاحسب منسب 
آنها رامسئول قرارميدهيم که دیگراینگونه حرکات ازآنها بروزنکند 

بببنید چگونه خودشان را دست می‌انداختند ۱ آنهمه کارشکنی های آشکر را,بروکه 









خود نباورده از اینکه شاه چند روز پیش از آن بدروغ درخواست هایی را پذیر فته بوده 
سپاسگزاری می‌نمود ند 





شب همان روز امیربهادر از سذارت روس بیرون آمده او نبزیباغ شاء 


بازرشته کارها بدست گر فت . 





ببنه وشنبه بآرامی‌گذشت . شاه و درباریان بآمادگی می‌پرداختند . ولی مجلس 
بیش از این کاری نمیکرد که آزادیخواهان را آرام گردانیده از هر کوشش باز میداشت 
روزیکشنبه هفدهم‌خرداد(۷جمادی‌الاولی)سه‌ای ازتاجاریان خا ثعضدا لماك‌همراء 








خود اوبیاغغاه رفنند . هحمد. علیمیرزا همان روز پنجشنیهکه در 
عدا لماك رابدا نجا خوانده چنن گفته بود : ما که درخواست امیران ووزبرانرا 
وکسانی راکه آنان میخواستند از دربار ببرون کردیم دیگر بهرچه در خانه شما فراهم 
نشنه‌اند 14 ., چنانکه شیوه نوکریست بدرباربیایند و ازما توازش باقنه ایمن گردند . 
عندا لملك چون بخانه بر گنت چگوتکی را باقاجاریان و دیگر ن بمیان نهاد و آنان 
را از 


ام استوار گردید 





و 








برفتن خرسندی نمی نمودند » و گفتگو همچنان در میان میبود تا امروز چند 
سران برگزیدند و باعضدالملك بیاغشاه قرستاد ند 

اینان بتزد شاه رفتند ,و سخنانی که گفتند وشنیدند ما نمید انی 
آمدند و میخواستند از باغ در آیند ناگهان قزاقان‌گردشان راگرفته سه ثن را که 
جلال الدوله ( پر ظل السلطان) و علاه الدوله و سردار منصور باشند دستگیر کردند . 
عندالملك هرچه کوشید ومیانجیگری کرد سودی نداد وخود نیزیا ایشا مامد 

هنانروز تلگرافخانه راکه در دست سردار منمور می‌بود شاء پول گزافی ازمخبرب 
الدوله گرفته باو داد و پولها را بسریا زان و قزاقان بخشید . فرمانروای تهران که 











اریخ متروطا یران at‏ 
میرزا مالع خان باغیشه‌ای (وزپراکرم)می بود اورا برداشته: مصطنی‌خان حاجب الدوله 
راگزاشت . همان روز توپهایی تيز بیرون دروازهکشیدتد . از آتسوی چون هنگام پسبن 
مجلی برپا گردید مشیرالسلته باوزیران نوین با نجا در آمده كابترا 

مشبر السلطنه رییس‌الوزراء ووزیرداخله , مستوفی!(مما لك وزبر جنگد, علاه لسلطنه 
وزیر امور خارجه . سنیعالدوله وزیر مالبه ؛ مشیرالدوله وزیر علوم» موتمنالملدوزیر 
تجارت , محتتم الملطنه و زیر مدلیه (ولی چون او در ارومی می بود بابستی دستیارش 
بکارپردازد ) 











اښ که ایت بمجلی ختاسانیدن. چت و 
آن توپ‌بدروازه‌ها کشیدن چه؟ .. توگویی درپارلمان‌انگلیس نشته بووند که خونمردانه 
کابینه را پذیرفته گفنگودر پیرامون پر گرام دولت بمیان آوردند . 


ایندگان نرسیدته 








فردا دوشتبهقزاقان در شفر بگردش می پرداخنند,وچون نپانچه 

«راه نجات» با تفنگ همراء کی می‌دیدند از دستش می گر فنند. امروزجاول 

الدوله و علاه الدوله و سردار منصور را همراء قزاقان رواب 

مازندران گردانیدند . نیز ««ستخطی» از شاه . زیر عنوان «راه نجات و امیدواری‌مات + 

چاپ کرده در شهر پراکنده کرد ند که می بای گنت « آگهی جنگ » با مجلی و مشرو 
می‌بود وما این آثرا درپیین می‌آوريم : 








راء نجات و امیدراری ملت 


«ملت قدیم قویم اپران فرزندان حقیقی وروحانی ماهستندالبتهخوشوفت نخواهند » 
« بود که دولت شش هزار ساله ايتان پای مال هوی و هوی معتی خائن خود غدرش + 
« خود خواء که بکلی ازشرف ملیت دور و از حیثیت انساثیت مهچورند گردد البتدراشی » 
نخواهند بود که بدیختانه دستخوش خیالات فاسده دزدان آدمی کش شوند یکی » 
« بطم وزارت و دیکری بخیال ریاست بمضی بعلت جلب فائده برخی بواسطه کب » 
« تسلظ واقدام پامور نامتروع ساده لوحان بیچاره را پناوین مختلنه‌هرساعتبزبانیو » 
+ هرروزی ببیانی فریفته آنانرا آلت‌کار وایادی اعتبار خود قرار وهند بسوم‌فرزندان » 
« خود اعلام مينماييم که در اینصورت چندی نخواهد گذشت از دولت و ملت جز اسمی » 
« باقی نخواهد ماند وبکلی رشته قومیت و قوای مملکت ازهم گسیځته خواهد شد چنانچه » 
« بسالهای دراز و اتلاف نفوی ستادید مملکتی و عفلای ملت ازعهده اصلاح آن نتوانشد » 
« برآمد بدیهی است‌اشتباهی‌تخواهند داشت که شخص‌همایون مادراین مدت تاچهپایه در » 
« پیشر فت مشروطیت و آسایش و صلاح حال عملکت اقدامات فرمودء از هیچ اقدامی » 
« فرو گذار نفومودیم هرچه گنتند شنیدیم وهرچه خواسنند کردیم و ازهر حرکت زشت و» 
د ناپسندی تجامل و اغماش نمودیم چه عهد ها بستندکه تعکستند. چه پیمانهاکه بپابان » 


























من 
r‏ رن یه 2 بف وم 
۶ ایا دیگر از برای شما شبهه باقی ما نده‌که معده جت 

«کردن خانه شماندارند آبا تمیداتید که E E ERE‏ 
« مت برقرار بمانه سراحتا بشما کیرک ی رابطه اتحاد حقیقی دره 
تقلایات د 








« دولت وملت خود را دچار حوادت 








اریخ متروطة اراد 5 








«واین حرکات ناشایسته را باز نته و ملت خود را در تنکنای فشارظلم مفسدین » 
« ایران خراب‌کن بگذارم ايران بطوریکه دستخط فرموده وبعمومدول اعلان قرموده -4 
« ابم مشروطه و در عداد دول کنستی توسیون محسوب است و کلا و مجلس شورای ملی » 
« درکمال امثیت وقدرت بتالیفیکه از برای آنها مقرر است عمل خواهندکرد ما هم 
ه جداً در اجرای دستخط و مرحمت سابقه خودمان جاهد و ساعی تجار و کسبه رعایا » 
« عموماً در امان و بار خود معنول مفسدین بی هیچ قبول وساطتی مخذول ومتکوب هره 
« کسی از حدود خود تجاوز تماید مورد تتبیه وسیاست سخت خواهد شد البنه ملت نیب » 
« ایسران وفرزندان عزیز من این اقدام حیوع بخش شاهانه را شایسته هر گونه تشکر » 
« دانسته مقاصد حسنه ما را درنظر داشته وبهیچوجه از همراهی فرو گذار تخواهندنمود» 
«(محمد علیشاء قاجار)» 
سیمهای تلگراف راکه پاره کرده بودند مخبرالدوله دوباره بت و این« راء 
نجات» یا «آگهی جنگه» را بهمه شهرها رما نید ,که درهمه جا فرمانروایان آنرا بچاپ 
رسا نید درشهر پر کندند . پیش از آن در شهرها آگاهی از چکونگی نمی‌بود. این یکی 
ازنافهمیهای مجلس بودکه با آنکه از دو سه هفته پیش , نغاته هایی از این بدخواهی 
دربار » دل بیرون پدیدار می‌بود خود را بناقومی زده پروا ثمیکرد و بغهر ها آگاهی 
نمی‌فرستاد . بلکه چنانکه دیده‌ايم با فرسنادن تلگرافهای سپاسگزاری آنان را می - 
فریبید ۰ سپس چون شاه بیاغشاء رفت وپرده از کار برخاست باز بشهرها آگناهی نفرسناد 
تاسیمهای تلکراف بریده شد . این بود در شهرستانها مردم نا آگاه ماندند , تا روز 
سشنبه این‌راء نجات‌با نها رسید . 
همان روز دوشنبه بهبهانی وطباطبایی تلگرافی برای تبریز و دیگر شهرها نوشتند 
که چگونگی را آگاهی دهند و یاوری خواهتد , و چون دستری بتلکرافخانه تهران 
نمیداشتند » آنرا با دست دوتن از مجاهدان گیلان بقزوین , بنزد میرزا حسن ربیس - 
المجاهدین فرستادند که از تلگرافخانه آنجا .بشهر ها رساند , و اینان باشتاب روانه 
گردیده یکروز بقزوین رسدند ؛ و میرزا حسن نوشته دو سید را با تلگرافی از خود 


تلگراف دو 
























بشهر ها رسانید . ولی پیداست که این دیرقر از « نجات » رسید . 





سیدرا درپایین میآورم : 

« خدمت علمای اعلام وحصون اسلام انجمن ولایتی وسایر انجمنها تبعید چند نفر » 
« ازدرباریها ازقبیل امیربهادر که ازاول مشروطیت بغدت مشتول افساد و اخلال روابنه 
« بین هلت و سلطنت بوده دست فسادشان بدامن خارج دراز گشته استقلال مملکت را ء 
« درمعرش خطرعاجل کذاشته بانواع وسائل مثاسبه از حشور همایونی استدعا شده بود » 
« چند روزقاطبه امرا وسرداران در منزل حضرت اشرف عضدالملك متحصن وتبمید آنها » 
« را ازدربار تا مود وقول شد ولی پازازقوه پم نرسیدروزنجشنیه اعلبحشرت » 
« بسورت خیلی موحشه بغتتاً بباغشاه که بیرون دروازه است تشریف برده اردوی مفصلی 4 























7 خش سوم 


«برآنجا تتکیل داده دیروز یکغنیه دوموقع شرفیایی چند تفر از سران امرا را اصر » 
قیف قرموده بیرون دروازه ها توب گذاشته از حالت حاضرء موحته خیلی اعالی » 
« معوش سیمها مقطوع اقدامات درباریان کلیتاً بانهدام اسای مشروطیت و مجلس » 
اقریب وقوع (عبداقالموسوی بهبهانی) (محمد بن سادق طباطبایی) » 

چنانک در راپورتهای لباخوف خواحبم دید ,در همین روز دو شنبه( که ۲٩‏ مای 
روسی می‌بود )محمد علیمیرزا اورابیا 
پیشنهاد روسیان وسپردن‌کار بدست لیاخوف آ گاهی داد . 

روز سه شنبه نوزدهم خرداد ( ٩‏ جمادی‌الاولی ) انجمنهای 
پرداختثه باز بمدرسه سپهسالار آمسدند 
آباد که از انجمتهای پزرک و بنام 
می‌بود یا افزار جنگ و رده و شکوء آمده سپس انجمن های 

دیگی پیروی نمودند ‏ و هر اتجمتی یکی از حجره ها را گرفته لوحه خود را پس در 
آن آویخت . ژوز نامه مجلس می ندوبسد لوحه بشمارآمد . از اینجا 
توان دانست که چه انپوهی در E‏ 
بودند و هردو حباط پر از آدمی می‌بود . 
و دیگران بمنبر رفته بمردم گفتار مرادن وبازسخن ازشکسته 
آورده خرده‌ها بغاه میگرفتتد . 

چهارغلبه ونجشنبه بیان سپری گردید . ایتان درمدرسه وبفارسقان در قور 
و خروش می‌بودند , و از آنسوی مزافان همچنان در شهر گردیده بدست هر که افزار 
جنگ می‌دیدند می گر فتند و بدین دستاو یز آزار بمردم رسانیده چه بساجیبها وبفلها را 
تهی می گردانید ند . شاء ولیاخوف بسیح‌کار خود مور کردند . ازاینسومجلس با خو نمردی 
روز گزارده بیکرشته گفتارها وپیامها بی می کرد . 

روز آدینه بیست ودوم خرداد (۱۲ جمادیالاولی) غلامرشاخان سرهنکه فزاقغانه 
بمجلی آمده چئین پیام آورد : « گرد آمدن انجمنها در مدرسه و بهارستان 
ره جوانان افز ارجنگه همراء می‌دار ند . آنان پراکنده شوند 











اء خواسته پازپسین اندیشه خود رادربرپذیرفتن 





يك نافیمی دیگر 
از سران آزادی 

























را دنبال نموده بپایان رسائیم » و در همان هنگام با دسنور 
غ چا رادمان واد وزو زاره یدید 

این پنام وتو کعی:هناین مکی کردم و هر رصان هبمای‌و تب یی و شیامه 
و ممتازالدوله و مستشارالدوله و دیگران بمدرسه شتافته از مردم خواستار پر کندگی 
شدند . مردم نپذیرفنه‌بغوغا برځاستند. بهیهانی نیزدودل گردید . لیکن‌تقیزادهایستاد گی 
کرده چنین واتمودکه رازهابی درکار است , و ازهوراهی بود مردم را از آنجاپراکند. 
تنها ازهرانجمنی یکی دوتن بهر نگهداری‌علچال وافزار بازماندند . 





لاخ مشروطة یران 





. و دشمنان را بسرزنش و 
یوزباشی مهدیکه از پیتگاسان آزادی بنوده ء و دز 


این‌کار ؛ توده آزادیخواهان را سرافکنده و 
تکوهش دلیر گردانید . عم 
زمان سروزیری عین‌الدوله آسیب و گز ند سختی از 





ست دولتیان کشیده بود . ( ۱ ) از 
تین‌قربانی دورتگی نمایند گان‌اوبود. 
دم جز از راه درماندگی‌نیود . مجلس را دراینهنگام سر کلافه را 









ملل 


الم اثبات نموده(۲) 





ي ۱۸۱ 
ش (حاجی خان وحسن) 





(۱) داستان او درصفحه های ۸٩‏ و ٩۰‏ بختی یکم خوانده شود 


(۲) جەلىھا 1 





مر چخش سوم 





با این قلفه بافی دلهای خود را شاد گردانید ند . در روزنامه مجلس جمله های شگفتی 
می نویسدکه می باید در اینجا بیأورم + 

«متفرق شدن عموم انجمنهای ملی روز جمه۱۲ شکست فاحتی ,مفسدین بی‌ایمان » 
مداد و سدی بیار محکم جلو شرارت فسا د کید . زبان بدخواهان‌که نبت‌های ننکین» 
«داده و شورش طلب فتنه جوشان می‌گفتند ,سئه گردید وبر دوست و دشمن معلوم شدکه » 
«ملت سر بلوا و آشوب تدارد و باشنام و استعمال قوه کار نمیکند بلکه همسانقمکه » 
« از روز اول بگربه و زاری حتوق مسلوبه خود را خواسته و گرفنهاند بعد از این نیز » 
ہیں مسلك نداده وبا مظلومیت و افتادگی از بزر گان خود وشخص اعلبحضرت جبر » 
ذکسور وارده برده اضل ازقاتون اسامی را مستلت دارند....» 
ماکه راپورتهای لیاخوف را در دست می داریم نك میدانیم‌که شاء و او چه ارجی 
پراکنده شدن مردم میدادنه . چرا بایستی ندهند 14 .. اکسر این پراکنده نشدن 
نبودی و مجلی استوارایستاده بسیج افزاری‌کسردی آزادیخواهسان پدلیری افزوده روز 
بروز شماره جنکجویان بیشث ره‌ای از روی غبرت ومردانگی و پاره‌ای بآرزوک 
نام و آوازء تفنگ برداشته و + چه پاک کسانی ازدواتبان بایش و گر ابید ندی 
چه بسا که شاء و لباخوف کاردا دشوار دیده از دتبال کبودن تققه خود از 
ازکجا که خواست آنان ازاین پینام فرستادن وتوب‌کشیدن آزمایش نمی بودهکه چون 
آن پړاکنده شدن اا بدلیری افزوده‌اند ؟! .. از کجا که در مبان سران آزادی 
کسانی با دربار راء تیداشتند و این‌پراکتدن مردم را بسود دربار نمیکردند؟!.. هر چه 
یك لنزش ونافهمی ازسران مشروطه خواهی بود . 






































راپورتہهای لیاخوف گننگو را دنبال می‌کرد و لباخوف و کار کنا 

را به پثرسیور کی وتفارس(کهکاتون لشکری 
راپورت می فرستادند و پاسخ می گرفتند ‏ و چون چهار تا از راپورتهای لباغوف بدست 
ده و دروسترص ماست واینها گذشته از آ نکه خود یکسنه تاریخی وسیامیست . چگونگی 
نقعه را نتان می‌دهد. دوتای آ نها راکه يکي در توزدهم خرداد ودیگری دربیست وسوم‌آن 
(۲۷ و۳۱ مای روسی) فرستاده 






















بات می‌بید وسیس جرا یران پار راما 
وو ادر جانی خوو خواهیم آورد » ایتزما + 
روزتامه + رج» روسی رقت ھ یکر 


راپورتها آگاعی یافته و از هر راهی که بوده نخه های آنها وا 


تهران می زیست و بتند ایاخوف آمد 











تاریخ مشروطة اراد 












چوت براون و بک از مردان سیاسی انکلیسی : باخعیج رفتار دولت خوو 
آزادی ایران هواداری نموده باین رفتار روس در ايران خرده گیری مینمودند , آنها را 
دستاویز خویی برای خود دانسته ببدرتگ پراکنده گردانیده‌اند . سپس براون هر دو از 
روسی و انگلیسی آنها را درکتاب خود ه شووش ایران » بچاپ رما ik:‏ 
نامی ازتبریزیان د رکیمبریج آنها زا بفارسی ترجمهکرده و بروزنامه شمس دراستانبول 
فرستاده که روزنامه های دیکر فارسی از آن‌گرفتهاند . سپس نیز یکنن از آزادیخواهان 
روس بتام « م . پاولويچ ی . ایرانسکی» نسخه روسی آنها را دريك روزنامه نهانی روس 
پرا کنده کردانیده » و در نتیجة ادن دولت روس نا گزیر گردیده که آنها را دروغ وساخته 
بشناساند . ولی پیداست‌که این جز از راء تاچاری نبوده . هر چه هست ما هر چهار 
راپورت را در چند زبان در دست می داریم و فارسی آنها را از روی ترجمه شیخ حسن 
خواهیم آورد . دراینجا دوتا ازآنها را می‌آوريم 



















محرعانه داپردت نمره 9٩‏ 
« جنات جلالتمابا دربیست وششم مه روسی ( 





ژون فرنگی) اعلیحضرت 
»مرا با ترجمان اول سفارت بباغ شاه دعوت کرد و با تقربرات دوسنانه موافقت خود » 
بف سابق . که پیش جنابعالی عرض کردهام بشرط تدبیری که تخلیسگریبان » 
« از اعتراض دول اروپا بجهة تبدیلکسردن حکومت مشروطه باستیداد قدیمی ممکن » 
« باشد بیان کرد و منضماً بموافقت خود گنت که خواهش این تکه هر قدر ممکن است » 
بی‌کمثر باشد ولی من باین خواهش اوجارت کرده درجواب گفتمکه خونربزی» 
بن جنگ مجبوری و خروریست . چون از باغغاه بر گشتیم من وترجسان مذ کور » 
در سفارت ترتیبی بجهة ممامله آینده با آشبانه دزدان که در این شهی با» 
+ طنطنه عظیم مجلس نامیده میشود مین نمودیسم دراین ترتیب که يك اساسی است از » 
« برای اجرایکارهای آتیه اول قراری‌که داده شد این بودکه تا دم آغر بای مجلی » 
د و طرفداران او را بکلی غافل‌کرده و بسفارت نیز تباید گذاشت خبری هعلوم شود تا » 
« یکدفنه کار را یخالفت کشانده و یاستعمال قوه مرتبه عسکریه آشبانه دزدان و رشوه » 
د خواران را خراب وحامیانش راکه مقاومت ومماننت‌کنند بکشیم وآنها را هړکه زند. » 
« ما ندند درعدلیه محکوم وبا جزاهای بسیارسخت مجازات دهیم چون حال تعام ما مور 
« و شاه در دست است که همیته در هر کاری اعم از اينکه خوب باشد یا پد مسامحه و » 
« عیب جویی‌کرده وباین جهت تمام کارها را ناتمام میگذار ند لارم دیدیم‌که پعد از آنک» 
« ترتیباتی‌که همین کردیم قبول شد از طرف شاء بخود من آزادی تامه در اجرای کار » 
«دادء شود چنانچه مجبور تبائد که امر احدی را در این کار قبول کرده باشم ولو» 
« از هر که صادر شد باشد تا اینکه‌کار یکی تمام شود اگرچه از اوامر سایق وتملیماتی » 





«را به 






























2 تا ری 
«که جناب جلالتمآب عالی دادء‌اید موقع و حدود قوت بنده املا معلوم است ولسی باز » 
«جسارتکرده واستدعا میکنم که حدودات مداخله بنده را دراینکر که دردست دارم غ 
« خدمات سری‌که درموق خواهم کرد معین قرمایید . وقتی که ترتیبات کار را همین » 
«کردهایم از طرف سفیر و شاه تصدیق شد سورت اورا بدون تأخیر بجناب جلالتس اب » 
«عالی میفرستم . منتظر اوامر عالی .کولونل و . لیاخوف . طهران - ۲۷مه (روسی)» 
د نهم‌ژون فرنگی ۰۱۹۰۸ 

معرمانه راپورت نعره ٩۰‏ 
«جناب جلالتم 
بود سفیر بعد از آنکه اجمالا با پثرسبورغ مخابره کرد واز پترسبورغ هم پا تبدیملات » 
« خبلی مختصر تقربباً بدون اینکه‌اعتراضی بکنند صلاح دیده قبوکردنداما شاه مانند» 
«يك ایرانی بسیار ترددکرد میتومید از ایقکه خونریسزی خواهد شد پناکسرد بض ۰ 
« تصورات بیجا کردن بمنی صلح وغیرء چون این را یدیم مجبور شدیم‌که وسیله فلسی» 
«وآخری خود رابکارپبريمکه این ترتیبات ازطرف دولت روسیه قبولوبهترین ترتیبات» 
+ برای حال حاضر ملاحظه شدء است اگر شماءقبول نکنید دولت روسیه دیگر بهیچوجه » 
٭ از شما حمایت نغواهد کرد و هرچه هم بعد از این بشما :واقع بشود خود را » 
« مسئول نخواهد دانست وسیله قطبی ما بسیار مهم و مسئله موثر بود شاه بالطبع بدوث » 
+ تأخبر قبول کرد و آزادی کامل نیز بجهة اجرا و اتمام کار داد اساسی این تسرتیبات + 
بقرار ذیل است :» 
« اول - با پولی‌که از رف سفارت و شاه 
د مهم مجلس و وزرا که در جاسه آخری ترتیبی راکه بایشان داده خواهد شد قبول » 
« وبروفقش ممل‌کنند .» 
« دوم - تا دقیقه آخر یمنی حاضر شدن‌کلیه ترتیبات بطور دوستانه با مجلس » 
« رفتار نمودن و چنین وانمودکردن‌که شاء با مجلس صلح‌کند و همچنین داخل مکالمه » 
«سلح شدن شاه با مجلس .» 
« سیم - سمی‌کردن بارشوت یا وسایل دیگر بجهة خارج کسردن مردسان سلح » 
«ازمجلی ومسجد و انجمتهای نزديك . > 
« چهارم - اقدامات کرونکه رژمای انجمنها را با روت و 
و طرفدار نموده تا در روز موعود اعای انجمن خود را نگاهداشته و نگذارند» 


ازه 








اتی راکه از طرف بنده و ترجمان اول سفارت معین شد, » 








ره خواهد شد رشوت دادن بو کلای » 





با خود 





«بیرون بروند ,> 
روز پیش یا درروز اجرای‌کارفرستادن قزاقها با تبدیل قیافت‌یسجلی» 
آنجا بهوا شليك نموده و هم بهانه برای هجوم وخراب کردن‌مجلی بدست ! 






«ومسچد 
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« بدهند وهمکسانی راکه درمجلی ومسجد متاومت خواهند کرد بکفند . » 
ه ششم -کمال دقت وجهد کردن برای ابتکه میاداکسی بسفارت دول اروپا خاسه » 
«ا نکلیس داخل شور 
- وقتیکه تمام ترتیبات حاضر شد در یك روز ممبنی مجاس و اطراف او» 
را با قزاق بریکاد و توپ محاسرء و خراب کسردن و کشتن کسانی راکه در متابل » 
مقاومت‌کنند . 
« هشتم - تسلیم کردن خانهای رسای معروطه طلبان و وکلا را بعد از تضریب » 















ur 
مجلی بسرباز وعوام‌نای‌که غارت کتند‎ « 
» د نهم - گرفتار کردن رژسای مشروطه خواهان و و کلا و طرقداران مجلس را‎ 
» . د و بدار زدن و نفی‌کردن آنها نظر باهمیت موقع و شخصی ایشان‎ 
» د دهم - بچهةآسوده کردن خیالجمهور ودول اروپ اعلان‌کردنکه مجلس دوبارء‎ 


« باز خواهد شد . » 





بعش سوم 








بات ببان کرد . و گفت بهتر استکه سرباز وسوار» 
« ایرانی هم در این‌کاراشتراك بکنند ولی بنده بملاحظه اینکه اینوقت برای بریکاد قزاق؛ 
ین اوقات‌است که وظبفة حقیقی خود را ازپیش برده ورسوخ کامله خود را درحیات» 
« سیاسی دولت ایران محکم و اجرای خیالا ده را آساتتر کند قطمأومصرا ردکردم .۰ 
« اما در خصوس مداخله شخصی وفتلی بنده در روز بومباردمان ( توپ بستن) سفیرراضی» 
« نمیشد و میترسیدکه دول سایره اعتراش‌کنند ولی بنده امر جناب جلالتماب عسالی + 
« را در نظر داشتم وبملاحظه اینکهکاررا پدست افسرهای ابرانی ندهم (اگرچه افسرهای» 
« ایرانی قزاقخانه صداقت خالسانه بروسیه دار ند ولی هرچه باشد بزهمارنینه مسکن 
+ استکه در موقع اجرای‌کار حمیات ملی آنها را مانع شد وکار را بکلی خراب‌کنند)» 
« بمداخله شخصی و فعلی خود قرار دادم من جناب جلالتمآب عالی را | 
«که در پریکاد قزاقخانه که در دست بنده است افسر وفیر افسرانتظام و صداقت مخصوس» 


« شاه موافقت خود را باين ترت 















امله میدهمه 


« بجهت کار دار ند »۰ . 

« در سورتیکه مانمی از خارج ظهور نکند موفتیت‌کار را مسئولم منت اوا 

+ عالی - ۳۱ مه ( روسی )کولونل . و . لیاخوف » 
مجلمیا که ا نجه:هاراپرا کندهگردا ن 
خواستن محمد علب‌یرزا از خشم و تندیکاسته نرمرویی خواهد نمود . لیکن او 
علیمیرزا هشت بکستاخی افزوده فردای آنروز ببرون‌کسردن هشت تنی از سران 
تن را آزادی را خواستار گردید . خواستش بیرون‌کردن آنها از اران 
و یا سپردن بدست او میبود از آن هشت تن یکی میرزا جهانگیر 
اسرافیل ؛ دیگری سید محمد رضای شبرازی مدیر مساوات ؛ دیسگری 


دیسکری بهاء‌الواعظین » دیسگری میرژا 





شند که محمد 











خان مدید سو 








داود خان بود . اما دوتن دیگر را 

درروز نامه صوراسرافیل‌همیشه سخنان تندی نوشته میشد واز شاء ودرباریان نزد: 
بدگویی فراوان میرفت . این روزنامه از شاپشال تکوهش دریغ نگفته او را « جهود » 
میخواند. این بد گوي رش از آن میرزا علی اکبرخان دهخدا میبود . ولی چون‌یکی 
از دوتن دارنده روزنامه میرزا جها نگیررخان میبود گناهها همه یکردن او می اقتاد , و 
خواهیم دیدکه جوان غیرتمند قربانی این راء گردید . 
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را نوشته ایم که مرد خیرء دویی میبود و در روزنامه‌اش همه گونه 
مخنان تند مینوشت . داستان لوبی شاتزدهم پادشاه فرانسه را یاد آور یکرد» محمد 
علی میرزا را بیم میداد . گذشته از همه اینها چون در یکی ازشماره‌های روزنامه‌ا‌پرده 
دری پسیارکرده بود محمد علیمیرزا از عدلیه دادخواه یک رد ؛ ولی سید محمد رشا 
گرد ن‌کشی کرده بداد گاء نرفت و بلکه يك شمارء از روزنامه خود را (شماره ۲۲) ویژء 
ریشخند وید نویسی بفان گا ءگرداتی 










پنام محمد علی میرزا ومادرش ام 





ب ۱۸۳ 


شجاع نظام مرندی با پسر خود ( موسی‌الرضا ] 


o 





بعش پیوم 


مردم گواهی خود را در پای آن بتویسند و مه رکئند . در میان آزادیخواهان | گر کسا تی 


شاینده کعتن میبودند تخ. 
ملكالمتکامین چون یکی‌ازسخترانان توده بشمارمیر فت نا گزیر درمیان گفته‌هایش 

از محمد علیمیرز! تکوهش دریخ نمیداشت . لیکن ما پرده دری از او سراغ نمیداریم 

جما ناکینه محمدعلی میرزا ازجای دیگر می‌بوده + پیش ازسالهای مشروطه ملانالمتکلمین 





عان این مرد وا باید شمرد 
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( این پیکره تعان میدهد مطترالدیتشاه و عینالدوله دا جر اوایل متروطه ) 


تاربخ منروطة ایراند a‏ 





بکردستان رفته زمانی در دستگاء سالارالدوله بسر میبرده . سپس چون عین‌الدوله در 
زمان سدراعظمی خود با محمدعلیمیززا دثمتی نموده‌میخواست‌اورااز ولیمهدی برانداخته 
دیگری راازپسران مظفرالسدین شاه بجای او گزارد » سالارالدوله ملك را روانه تهران 
میکردا تدکه در آن باره بکوشد . این بود ملك در تهران‌نماینده‌ای ازسالارالدوله میبود. 
ولی چون جنبش مشروطه بمیان آمد او نیز همراهی نمود» سالارالدوله را فراموش 
گرداند . لیکن محمدعلی میرزاکینه اورا فراموش نکردء 

در باره سید جسال همین را باید گنت . او نبز ازسخنرانان توده ولی پرده در 
نمی‌بود . پیشتر سخنان او را در روزنامه ویژه‌ای بنام « الجمال » چاپ‌کروه‌اند و مادر 
آنها گفته‌های زشتی نمی‌یابیم . در اینجا نیز انگیزه چیز دیگر می‌بوده : سید جمال با 
همه رخت آخوندی وپیشه واعظی باسلام وبنیاد گزار آن باور استواری نمیداشته » و این 
راگامی درنهان‌باین و آن می گفته . ازاینرو نامش به بیدینی‌دررفته واین محمد علی‌میرز! 
را بهکشتن او گستاخ میکردانیده . که خود یکی ازبنياد گزاران مشروطه بشمسار 
میررفت و راستی آنست‌که زبان او درپیشرفت جنیش بسیار کارگرافتاد» بود . 

بهاء الواعظین نیزازسخترانان شمرده میشد وچنا نکه گفته میشوددرمنبرها پردهدری 
رنه معا نا وا یاقا عباوت 





























میرزا داود خان یکی از پیشروان آزادیسخواهی شمرده میشد ولی ما داسئانی که 
انگیزه این اندازءدشمنی محمد علسی میرزا باشد نمیدانیم .از آنوی میبینیم چون پس 
بمباران مجلس این را گر فنند و در باغشاه در زیر زنجیر می‌زیست باو کیفری بیشثر 
بیگران داده نمیشد . 
در باره دو تن از هشت شن سغنان گوناگون در میانست , در کناب آبی 
تفیزاده و مستشارالدوله را می‌شمارد . لیکن خود مستشارالدوله آنرا پراست نمیداره . و 
ما نیز انگیزه‌ای نمی: 














.کسانی هم نام حاجی میرزا اہراھیم آفا دا برده‌اند . ولی 
ما آنرا نیز بی انگیزه می‌شماریم . مستر براون ؛ ظهیرالسلطان و حاجی میرزا بحبی 
دولتآبادی وحاجی میرزا علی‌محمد برادر را نام می‌برد . لیکن بی گمان دروشت . پس 
ازپمباران مجلی که کدانی از آزادیخواهان از ایران بیرون رفت 
ون «-تر براون پرستهایی دربارء پیشامدهای 
ایران میکرده اینان فرصت شماردهاند که هر یکی دروغهایی بسود خود سازند و 
باو باز گویند . یکی از آنان ظهیرالسلطان بوده که یکداستان سراپا دروغی در باره 
بردنش بیاغشاه و فرمان دادن شاه بکشتنتی ساخته و ببراون گفته . دیگری حاجی میرزا 
یحبی بودهکه خود و برادرش را در آن هشت تن جا داده . ازاینگونه دروغها دراستا نبول 
نیزپرا کنده شده بوده . يسك تن شیخ مرتیتی نامی‌که اکنون در تهران است با ویسمانی 
گردن خود راکبود گردانیده و دراستانبول می گفته مرا پیاغشاه بروند و ریسمان بکردتم 





بلندن رسیده ومستریراون را دیهان 
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انداختندکه خفه ام گردانتد . ولی فلان پیشاه‌دی تگزاشت و رعایم‌کردند . این را مایۀ 
نازش برای خود میشمارده ابت . 
اگر بجای اینها . يكي از آن دو سلطان الملماء مدیر روح القدس و دیگری 
قاضی ارداقی را شماردندی پراستی نزدیکتر بودی» زیرا خواست محمد علی مسیرزا 
آن کسانی میبودکه گستاخانه رفتار میکرد ند وما دیدیم که سلطان العلماه چه کستاخیهای 
نابجا مینمود . قاضی ارداقی اگر چه مرد بد زبابی نمی بود و بسخن نمی پرداخ 
ولی در دادگاه درکیفر دادن به سنیع حضرت و دیکران پافداری بینتر می نمود . ما 
خواهیم دیدکه این دوتن راکه دستگیر کرد ند درباغشاء هردورا نابود گردانیدند 
هر چه هست مجلس باین در خواست محمد علی میرزا گدردن نگزاشت و خود 
نتوا نستی گزارد ٠‏ ودند برخی تمایند گان پستنهاد که میکفتند : بهتر است این چند تن 
دا بگیریم و بسپاریم و بکٹاکش پایان دهیم . بهبهانی پاسخ داد وگفت :ما اکر این 
درخواست دربار را بپذيريم هرزمان درخواست دیگری خواهند کرد . این بود پایداری 
نمودند . بویژه که دراین روزها آوازتبریز ودیگر شهرها برخاسته وپباپی تلگراقهابه 
مجلس و دیگران میرسید واین مایه پشت گرمی واستواری مجلس میکردید 
۱ چنانک گفتيم تبریز و دیگس شهر ها تا چند روزی از پبشامد 
خروش تبریز آگاهی نداشتند . در تبریز تا دوشنبه هیجدهم خرداد ( #جمادی 
الاولی ) عیچگونه آگاهی نمی بود . در این روز 
ابالتی بتلگرا فغانه رفه میخواست با نمایند گان انجمن اردپبل در پای تلگرف گننگو 
کند و در آنجا دانست‌که سیمها کار نمی‌کند . در این میان مخبر السلطنه رسیده او : 
میخواست با تهران دربار؛ پیشامد بیله سوار گنتکوکند . و باو هم پاسخ دادند تلگراف 
کار نمیکند . کسی را پتلگرافخانه کمپانی فرستادند از آنجا هم این پاسخ را شنیدند 
دانستند شورش بزرگی در تهران رخ داده . رییس تلگراف این اندازه میدائست که شاه 
با دسته‌ای ازسوار وقزای ازتهران ببرون رفته در آنجا لشکر گاء زده . این دانش خود 
بیع را بیترمیگردانید 
فردا بامدادان انجمن برپا گردیده در پیرامون پیتامد گفنگو آغاز یافت . شبخ 
سلیم گت + کنون شاه یکتن از توده بشمار است » و چون قانون را شکمته بایدکیفرش 
داد. دیگری‌که دلیری باندازه او نمیداشت گفت : امروز نجای این سخن نیست . برای 
آگاهی یافتن ازتهران راهی میجسنند. یکی گفك :کی‌را بباکو فرستیم از آتجا ازرشت 
آگاهیوشنی بدعت آوردء دیگری گنت :: یکی را زوین روان ایح :در انن 
گفتکو میبودندکه نا گهان ربیس تلگراف از در آمده , تلکراف شاء راکذ برای مغیر - 
السلطنه فرستاه بود , ( «همان راء تجات» که یادکرده‌ايم) آورد . 
نمایند گان چکونگی رادانته ازایتکه سیمهایارافتاده قرصت یا 


























انجمن 


























تلگر افش نه 





لاریم عرو ایا o‏ 
شتافتند که نمایند گان آذربایجان را بتلگراقځانه تهران خواهند وبگفتکو پردازند 
ولی نمابند گان درتهران‌چگونه بارستدی بتلگرافخانه آیند . ازآنتسوی چون] گاهی در 
شهر پراکتدةگردید آزادبخواهان بشور و خروش بز ر گی برخاستند . تبریز را روز 
آزمایش قرا رسیده بود . تیر 





بان از روز تخست خود را نگهدار و پ 





ار پردازند . آنروزکه نمایند گان آذربایجان از ایسن شهر 
روانه می‌گردیدند درمیانه پیبان بندی رخداد . آنان بگردن گررفتند که بروند و در 
تهران بنگهداری مجلس و متروطه کوشند و اینان بکردن گرفتندکه باداراك و جسان ١‏ 
3 بن چکه خون خود ۰ در نگهداری آنان پافتارند .کنون اگر چه آنان چنانکه 
ازسخن‌خود با زگزدند. تبایستی پیمان ودرا بشکنند. 
بیم جنگ دروتی میرفت ؛ ولی ان دستاویز پیمان شکنی 


میدن و کنون عي پا پت 














ان‌نهاده بود بالای مردانگی افراشت. همان روزعامای آزادیخواء 
تاگرافی بعاه فرستاده در آن چنین نوثنند : « صدمه‌ای‌که ازاین مخالفنها خدا نکرده 
ملحونست جزه اعام متوجه بخ نواده سلطنت استه . 








تبر پریان‌درون‌کارر! نمیدانتند , وازاینکه سفارت روس پا ذر کار میدارد و نقه 





وملت ووطن مسیوق » 
قیامندابندکه دارالشوری ومبعوئینمحترم » 
نح غبرت وفتوت است‌که ازیر کت یك‌قوه متحده ملی 
بن م-تخلص نموده ویسعادت ایدی نائل شویمه 

انجمن ابالتی 
تلگراف تیجه آترا دادکه از عمه شهرها آواز بزاری از پادشاهی محمد ب 
علیمیرز! برخاست » و چنانکه خواهیم دید تلگرافها درمیان شهرها بامد ورفت آغازید . 

1 


+ شده بلادرتك باقداماث مادی ومعنوی م 
« ملت درخطرمهاجمات خا 
عموم ملت ابران‌را ازشروضاد خا 















رشت پیش از تبرریز آگاهی بافته بعروش برخاسته پود و این زمان کارهای خود را 
آگاهی میداد ۰ 

فردا پنجعنیه شوش درشهر بینت ر گردید. وچون 
گرفته بودنه ٌجاهدان دسته دسته بآ نجا می‌آمدنه و می‌ر 
بیوسیدند نرسید . نمایندگان از آمدن بتلکرافخانه ترسیده آمرزش طلبیدند . امروز 


انجمن تلگراف پایینر! بجت برای مقا فرستاد د 











ont 





« شاء تقض قسم قر آنمجید ومخالن 

< مات آذربایجان باتندیه جان ومال درمدا قعه حاشر ومنتظر امرمبارك آقایان هستبم؛ 
« انجمن.ایالتی آذر 

از قزوین وبیس‌المجاهدین بتلگرا فخاته آمد. آگاهبها می‌قرسناد . بدستیاری او 


اف پایین را برای سر کرد گان آذربایجا نی درتهران فرستادند ؛ 
پایین 








کار معروطة اراد e‏ 
تلگرافخانه 
« کشیکغانه آذربایجان حاشرین اردوي تهرآن بموجب این تلگراف بهمهآ 
بنی ووطنی اعلام و اخطار میشود بر تمام ملت غیور آذربایجان ثابت و محقق 
ای مخا لفت و عمیان راک یا اسای مقدی مشروطیت ودارالشورایکبریگذاشته » 
« بات واطمینان شىاها می‌کند توضیحاً و صراحتاًمی‌نويسيمکه اگر بمجرد وصول این » 
« تلگراف بدارا لشورای‌کبری ملتجی وتلگراف بانثانه گر فته مخابره نمودید قبها والا» 
« بدانیدکه معامله یك خاین‌ملت ووطن در آذریایجان باخانه و کسان شماهاشده بهیچ‌چیز» 
د شماها ابا نخواهد شد البته این تنگ ملیرا که باعقاب شماها نیزمتوجه خواهدشد ازه 
« خود بردارید . انجمن ایالتی آذربایجان » 

دانسته نیست این تلگراف بسکردکان رسیده . اگر هم رمیده تبجه‌ای از آن 
پدیدار نگردیده . چنانکه کفتیم این با بسردکرد گان آذربایجانی پروای چندان نمی - 
نمودند ؛ ورشته بیش ازهمه دردست قزاقان می‌بود . 


زوین بتوسط رییس المجاهدین بسوم سوار و صاحبمنمیان » 





















تبریز بيك شور و خروش ژرفی پرداخته میخواست با نیروهایی که اندوخته بود ؛ 
و با همه توانایی خود بدارالشوری یاری‌کند . ولی دوری از تهران , و نا آگاهی از 
چگونگی‌کارها » وپس ازهمه تنها بودن ,کوششهای اورا بی‌تتیجه می‌گردانید . بازما ند 
خروش تبریز را خواهیم نوشت باید در اینجا بغهرهای دیگر پرداخته نمابغهای بیپای 
آنهارا بازنماييم ؛ وبرخی ازکارهای دارالشوری را بنویسیم 
تلگرافی‌که انجمن ایالتی در بار؟ بیزاری از پادشاهی محمد - 
شورش شهرها یا علیمیرزا فرسناد » چنانکه گفتيم , همه شهرهارا باواز در آورد , 
نمایشهای بیپا ‏ وازهمدان و اسپهان و شیراز و رشت وکرما نشاهان و استرآباد و 
عراق و زنجان ودیکرجاها . تلگرافها به تبریز وتهران یابشهر- 
های دیگررسیدن گرفت . این شهرما که هیچگونه آمادگی نمیداشتند ؛ واز آزادیخواهی 
یامشروطه طلبی جز هایهوی راء انداختن و تلگراف بایتجا و آنجا فرستادنوا نیاموخته 
بودند , (وچنانکه خواهیم دید جزازرشت » بازما ند کمثرین ایستاد گی ازخود ننمودند) 
بازبکار افتاده تلگرافهای لاف آمیز فرستادند و نوید های دروقی دادند , بیش از همه , 
اسپهان جلفکاری می‌نمود . ایتها نه تنها بیزاری از پادشاهی محمد علیمیرزا می نمودند 
1 ب‌السلطنه نیز (گویا غلالسلطان 
را) پیشنهاد می‌کرد » دررویه کاری اندازه نعناخته توید فرستادن تیرو بیاری دارالغوری 
می‌دادن , واسپهان سخن از فرستادن پنجاء هزار تن می راتد . در ایئمیان غل السلطان 
تین همیازی نموده تلگراقها می‌فرستاد . ما پرای نمونه یکرشنه از آن تلگرافها را 
دراینجا می‌آوربم 























: بخش سوم 





زشبراز به تبریز (۲۲ خوداد ) : 

خدمت اعتای انجمن محترم ایالتی داست توقبتاتهم , تلگراف مبنی بر نقض » 
« عهد وخلاف قسم محمد علیمیرزا رسید خبلی غریب است‌که ملت نجیب ایران با این » 
« خلافهای منواتره و متکاترء که هرروز ملاحظه می‌نماید باز آنرا بسلطنت شناخته بودند » 
ہ ملت قار سک بالغ برچهار کیور است ازاتراك واعراب وعموم رعایا با ملت 
.» است چون اعالیآتربایجان دراینگونه موارد پیشقدم بوده‌اند و بهر » 











« هم رأی و 
« طریقی دستورالسمل بدهند از جان ومال بهیچوجه مضایقه ندارند (ازدوست بك اشارت + 
ازما بردو گن ) » 

« اردویی م رکب از بیست هزار نفر قشقابی|عراب وسایرایلات مستعد حر کتطهران » 
هستند درحنظ حتوقمجلی‌مقدی وامای مشروطیت ازبذل جان‌ومال خودداری نخواهند » 
نجمن ایلتی قاری وعموم ملت) > 

ازاسپهان به تبریز (۲۲ خرداد) : 

و خدمتاعضای! نجمن‌محتر میا لتی‌داعتبرکتهمبمچرد استما ع خبروحشتاثرمخالفت + 
« محمد علیمیرزای خاین بامجلی مقدی دارالشورای‌کبری شیداق ارکانه انجمن ولایتی » 
« وسایر انجمنهای ملی و عموم ملت درهیجان‌کیه ادارات دولتی را تسطیل رژمای آنها » 
« توقیف قولا واحداً ه‌آواز بلند با شماها هم‌آواز من بعد ممکن نیست این شخص‌خاین» 
«هواپرس تکه لباقت هیچکریر! نداردچعرسه بسانت مملکت اسلامی‌اورا بسلطنتبپذیریم» 
ن سلطان ازطرف پارلمان باشد تلگرافات مقعدده بمراکزلازمه‌منا 
. (انجمن ولایتی اصفهان ) 

از شیراز پدتبریز ودیگرجاها (۲6 خراد) : 

«بسوم ابالات و ولایات ممالك محروسه ایران اخبار می‌شود که اینغیا نتظاهری » 
« وسعی درخرابی مملکت‌محمد علی‌میرزار! (جز) بجنون‌نمیئوان‌حملکرد چنانکه عقلای » 
« مملکت حکم‌بجنون خمری او کردهاند. درایتحال استدهای‌خلم‌این مچنون‌خا 
« شاهنشاء جدید ازمچلی مقدی شده‌است ملت سلحغورازاطراف ازسوارء وپیاده مجتمع » 
« برای حر کت بدارالخلافه شده‌اند عنقریب با لغبر پنجاء‌هزار نفرخواهدشد ساعت بساعت » 




















+ سواره وپیاده ازاطرافحی‌رند. » 
« ازطرف عموم ملت (انجمن‌ایالنی فاری) » 
از رشت بکرما نتاء : 
+ انجمن ولایتی‌اسای مشروطیت از کارشکتی محهدعلیمیرزا در تزازل دارالشوری » 
« دچارنقوذ استیداد است عموم ملت در اجسرای تیاث مقدی دارالشوری حاضر مجاهین » 
تمام قوا مصمم عزیمت بتهران بسایر انجمنها اطلاع دهید  .‏ «مجاهدین» 





قارع مغروطة ابا r‏ 


از اسپهان بکرما تثاهان 

« انجمن ملی‌کرما ناه ما تایپالساطنه را ممین کردیم چهارده ولایت امضا نمودند » 
فتط کرماتشاء باقی ماند فورا جواب (انجمن ملی اسنهان)» 

از شیراز به تبریز (۲۲ خرداد ) 

« درجواب باکمال امتتان‌زحمت می‌دهم ازاین تلگراف نهایت امتنان حاصل شد. » 
+ درراه ملت پرستی همه قسم امتحان دادمام امتحان فرزند همم لازم بودکه خوب به » 
« برادران عزیرم مکشوف شود و مفاخرت مبتمایم وهیچ وجه تگرانی نیست پلکه : سر » 








(طل‌السلطان) » 


ازشبراز به 
« درهمراهی ملت و خلاص علاءالدوله و جلالالدوله اگر جھ و خر ۰ 
« بماند نه خسرو پرست (نلالسلطان)» 





می‌توان گفت که بیش ازپانمد تلگراف ازایتگونه درمیان آمدوشد میکرد . ازهمه 
شکفنتر تلگرا فیست که رحیمخان بدارالشوری فرستاده ومن درپایین می‌آورم , 

از اهر بتهران (۲۳ خرداد) : 

« توسط و کلای محترم آذربایجان حضور میارك مجلس شورای ملی شیدافار کانه »> 
« این خادم وطن امروز در اردوی اهر هزار تفر سوار مسلح و هقتصد نفر سرباز برای » 
« انتظام امورقرجه داغ ومشکین واردبیل حاشرنموده چون بعضی اخبار راجع بحر کت » 
«مستبدین بر خلاف مشروطیت شنیده میشود برخسود لازم دانسته‌که باین چند کله » 
جبارت نمایم , 

۶ س رکه نه ور راه عزیزان پود بار گرانیت کشیدن بدوش» 

« حمد میکتم خالقی را امروز بسه این ذره بیقدار تواناییکرم فرموده بمح » 
« اشارت ازطرف ملت خود درمدت سه روز اقلا سه هزارنفر سوار جنگ دیده وغالب با » 
تفن پنج تیر حاضر نموده تماما جز برای ربودن گوی نیکنامی و شرف ملت خواهی » 
+ آرزویی‌ندارد ازفضلآلمی میتوانم علاوء ازمسارف این‌عده سوار همبرحسب لزومدراین» 
« موقع تحمل مخارج دوهزار پیاده تفنگچی را نبوده وكمك بملت مظلوم خود ندیم . » 
مجن #ٌدرعرش‌میکنم ( گوش برحکمودیده بر فرمان) منتظرموتا آخرین نف که درخود » 
بازما ند گا نمباشدوراوآمرمقدسه و کلای‌دارالشورای‌ملی کوشم نها ت آرزو دارد هم‌ندای» 
مژده رساند (رحیم بیا) خادم همان هستمکه ازتهران به‌تبریز چهار ره 
« حالا از دوست بك اشارت ازمن بسردویدن . » 














آمدم » 
زه آمدم 





«(رحیم چلییا نلو سردار نصرت)» 

این تلگراقها که بیشٹرش جر لاف و فریب نعیبود در تهران ارج 

لی‌بروانی مجلس میکزاردند ,و باین تمایتهای بیجا مینازیدند ۰ با این حال 
دربرابراین ‏ تلگرافها را درمجلی تمیخواندند وبهیچیکی پاسخ نمبدادند. آن 

درخواستها .. بیزاری‌که تیویز و دیکر شهر ها از پادشاهی مجمداعلی هیرزا 

میتتووته پاد آوازی درمجلی تباقت. نمابندگان همچنان 

ووز میگزاردند , و چون پیش از آنکه محمد علی میرا بباغ شاه رود و این‌کدا کش 

آغازیا بد کمیسیوتی بنامهر فعاختلاف» بویا گردانیده بودندکه منیرالدوله و الملف 

وتیرالدوله ودیگرآن‌بمجلی‌میآمدند. واا ینوی مستعارالدوله ومتازالدوله ودرگران 

اآنان می‌تشستند و گفنگوها می‌کردند » دوایتهتگام تیزامید بیشتر مجلس بان کنتگوها 




















تاریخ تروط ابران et‏ 


نجیگری مشیر الدوله و مؤتمن‌الملك ومانند گان ایشا ن که جر سود خود 
نمی بودتد و هر دو سو را قریب می داوند ‏ نتیجه میپیوسید . يكکشور 
خود را دست ایسن رویهکاران 










اگر راستی را خواهیم در این هنکام نمایند گان مجلس وسران آزادی بچند دسته 
هی بودند : یکدسته دل از مجلس ومتروطه کنده , و ایتان نه تنهاکاری انجام ت 
نیزمی‌نمودند . همینا نند که پس‌ازبراقنادن مجلس از شاه نه تنها گز ندی‌ندیدند 
قتند : یکدسته | کی عمبادرپاربستگی تمیداشتند خود کمان پیر گی 
می‌بودند ومشروطه وخود گامگی‌را بابکدیده می‌دیدند وتا گزیردراین‌هتگام خودرا بکنار 
هی گرفتند . بکدسته مشروطه را می‌خواستند ولی جان خودرا 
ابنهنگام تامیتوانستند کناره جوبی نشان میداد ند. چندتنی نیزا فزاروست بیگا نگان‌م‌بودند 
که درهرپیهامدی جزپیروی ازدستور آنان نمی‌نمودند. یك تیم‌بیشتر نمایند ان ازاینگونه 
می‌بودندکه درخور هیچ امیدی تممبودند . 
یکدسته اندکی ازجان ودل مشروطه را میخواستند و اینان نیز سررشته ترا 
کرده نمیدانسنند چه‌کنند » بویژه که باآن دسته های دیکر در آميخته در اندیشه و کوشش 
جدا سر و آزاد نمی‌بودند . 
نمونه ای از حال نمایندگان رفتار حاجی میرزا آقا فرشی بودکه در همان 
نوان ابنکه « امورات شخصی ا,نجانب در تب بز مختل است» ازمجلس «مرخصی» 
طلبید ؛ وچون برخی نمایندگان پیشامد را یادآوری‌کرده فاخرسندی مینمودند درپاسخ 
این انفلاباست نخواهم رفت » . لیکن همیتکه « مرخصی » چاده شد پردر نگ 
روانه آذربایجان گردید که هنگامیکه بمباران رخ میداد او در راء می‌بود ؛ و چون 
یه تبریز رسید در این شهر نیز نمانده پیدرنگ روائه جلفا گردیده که از آنراه باروپا 


یدادند 








دوست میداشتند ودر 























اگر نيك نگریم مجلی هنوزهم گمان نمی‌برد که محمد علیمیرزادست بتوپوتفنگه 


خواهد زد وچون همیشه با نماینده فرستادن و « لايحه » نوشتن‌کار خودرا پیش برده بود 





این بار نیز جن در آن اتدیشه‌نمی‌بود . چنانکه در همین روزها به نوشتن يك « لايحه » 
(گویا باخامه مستشارالدوله) 
و خرده گیری برفتار او به دربار فرستند . چون تلگرافهای تبریز و دیکر شهرها ماه 


داگرمیش گردیده بود درو لایحه » تاانداز‌ای زیان تند کر می‌بر . 





بهر حال از روز شنبه بیت و سوم خرداد ( ۱۳ جمادی الاولی ) چون روز های 
سوگواری میبود , سه روز یازارهای تهرانر! بستند . ولی آرامش برپا میبود وقزاقان 


ve 





بش سوم 








همچنان در شهر میگودید ند وافزار جنگ ازمردم می‌گرفتند . درهمان روزها توپهای 
فزافخانه را نیز بیرون آورده بباغشاه فرستادند , و از « ذخیرء » تفنك و فنك ورخت 
بسربازان و سوازان بخشیدند . روز دوشنبه میرزا سلیمان خان رییس « انجمن برادران 
دروازه قزوین » راک مستوفی لشگر و دستیار وزیر جنك تیز می بود : دستگی رکسووه 











اریخ مشروطلة ایران 





همان روز در بازار جارکشیدند : « هرکسی قردا دعان خود دا او نله و معنل 

کار خود نشود اقواج و واران مالش را بینما برده و صاحبان آتھا هیچ قسم حق شایت 

این جار بزازان ودیکربازاریان را بتری انداخته خواستند از فردا بازاد را 

ازکنند » ولی شادروان بهبهاتی دل بانان داد . از آنسوی « انجمن اصناف » با آ گاهی 

انجمنهای دیگر يكآگهی چاپ‌کرده در بازار پا کنده کردند » در این زمیثه : مسا چون 

بنگهداری قا نون اسای سو گند خورده‌ایم در هنگام که چند بندی را از آن قانون 
شکستهاند , باید ایستاد گی تماییم و بازار را پار تم و از بیم ی که می دهند تترسیم . 

این آگهی در بازاریان هنایید و 

درهمان‌روزها لایحه‌ایکه مجلی‌آماد میگردا نید پایان پذیرفت » 

لایحه مجلس ود این بود شش تن را از علمای نمایندکان 

پنزد شاه برند و پاسخ گیرند , و این شش 

و ششم خرداد ( ۱5 جمادی الاولی ) با آن لایحه روانه دربار گردبدند . وما اپنك نسشه 

















آن را در پایین می‌آودیم : 

« مجلس شورای ملی مورخه پا نزدهم جمادی الاولی ۱۳۲۹ ۰ 

« بعرف سده سنبه اعلیحضرت اقدی شاهنشاهی خلدا ملکه و سلطانه » 

« درحالتیکه از دولت چندهزارساله ایران نماند» بود مگراسی بلا مسمی وقوای» 
« حیاتیه آن با تسلط خارجه وجهل وبی قیدی داخله باسفل مانب سقوط رسیدء وسلاسل » 
و استقلال آن هنتهی بود یموئی موسوم به اراده ملوکانه که آنهم درم بل تندباد » 
+ اغراش اجانب سیل و سرگردان رو بمخاطرات عظیمبه سرمراتب مضرء مین 









« ایرانیت افراد اهالی را از خواب 
+ عقل و تجربه در لی مراحل تاریخ اختبار نموده لهذا یکباره خاس و عام مملکت با » 
« وجود اختلاف مدارك بی بمخاطرات و مهالك برده بيك حرکت غیورانه از فضاحت + 
د پی حسی خودیرا دود 
د شدندکه قوای مبلکت: 
« به شخ پادشاء مفوش‌شد. است . لاجرم خواستارتفیبرمسلك سلطنت شد ند واعلیحضرت + 
« خامنعاه مبرور اتاراق برهانه بامضای فرمان مشروطیت و اعطای سعادت حریت منتی » 
تاریخ ایران ساخثند ولی تکمیل » 
یی و تکریم نام نمی اغلیحضرت » 
« همایونی ذخیره کرده بود این است‌که مساعدت بخت اند و طالع ارجمته همایونی در > 








اخته متتبه باین دو اسل اصیل استقلال ملت و استحکام قومیت » 








« بزرگی بر ملت نهاده نام خودرا برحمت ابدی 





این عطبت و تتیم این موعبت را روزگاربرای 


7 بخ سوم 


« اواخر ولایت عهد و اول جلوی میمنت مأ نوی رضای شاهانه را به تصدیق مشروطیت » 
« جالب شده و در ۲۷ ذیحجه حسن نیت شاهانه را با آرزوی ملت که بسورت 





ان» 
د عمومي ظاهر گشته بود داده باکمال نواقص‌قا نون اساسی قرمان دادند . درسورتی » 
«که جها تیان منتظر بود ندکه آزاین تجاذب حقیقی که بین پادشاه و رعیت حاصل و بااین» 
و سوم سای تکه بتویقات خداوندیکامل گردید آثارترقی وتمدن به سرمت وسهولتی ‏ 
«که شایسته نجابت ملی و فطانت جىلی ایرانیان است ظاهر و موجبات امن و آسایش » 
«عمومی فراهمگردد روز بروز اغتشاش ولایات و تاامتی طرق و شوارع و انقلابات » 
ه سرحدات زیادتر و در خود پایتخت که در تحت نظرمستقيم اعلیعضرت شاهنشاهی و » 
« هیئت دولت و مجلس شورای ملی است وقایمی بس ناگوار اتفاق افنادکه اگر در » 
« مور وعلل آنها شور دقیق و غور عمیق بعمل آید هريك از آنها لک مبرمی است که » 
انتساب آن پادنی مقربین دربار هرچند قلم ایرانی را شرم آید تاریخ‌که در محور » 
دحقایق امور متحرك لایزال است پدپختانه در ثبت و خبط آن شرم و ترحم نخواهد » 
« داشت تمداد آن قبایج وتذکار آن فضایح را چه حاجت که اجتماعات حضرت عبدالمظیم » 
« و وقمۀ میدان توبخانه وغیر» و غیرء هنوز در السئه و افواء مثل سال وبا و طاعون در » 
«عداد تواریسخ بدبختی ابسن مملکت متکور و مسرکوز اذهان است از اثرات آن » 
« اتفاقات فشیحه هنوز دلهای رمید؛ رعیت آرام نیافته وجراحت های وارده بر قلوبسلت » 
« کاملا النبام نپذیر فته بودکه باز مفسبدین بی ایمان‌امان نداد برای اخلال روابط بین » 
« پادشاء و رعیتوقایع چند روز قبل را حار و احوال ماه ذی‌النقده را بوجهی شدیدتر» 
« تجدید و درنظرف دوروز ازحاصل زحمات دوساله قسمت‌کلی‌را ,هدر داده اژجمله اسل » 
« (نهم دهم دوازدهم چهاردهم وبیست وسوم را) که روح قوانین اساسی است نض نمودند » 

















« از 














« مجدداً نونهال امید راکه بهزاران آپ تذیبر وخون دلدرقلوب رعایا میرویدازبیخ‌وین » 





« پا نداخته بجای‌آن‌یای وحیرت ویأی وشدت نشاندند ومخصوساً درموقمیکسرحدات » 
« مملکت دچار مخاطرات مظیمه است تفای خانه برانداز خانگی را باین شدت حادث » 
« نمودند که خاطر مقدی همایونرا مثل‌مساعی و کلای ملت و وزرای دولت و قوای » 
«مادی و مشوی مملکت که ناثی از اطاعت رعیت است مشفول یکدیگر سازند و بر » 
« مقاسد سوه خود بپردازند بدیهی استکه دوام این حال ملازم است با اشمحلال دولك » 
« قدیم وقویم ایران و ایرانی مسلمان که بمدلول فرمان قضا جریان استاد ازل از آب» 
« حیات حب‌الوطن من‌الایمان آب خورده با بیداری حواس بطورخاس تنه حفظ حقوق > 
« خویش استمتحمل نخواهد شدکه ایران و املام‌خود را پا هرچه در اوس ت آلت بازیچه » 
چند نفرمنسد درباری به پیئد دمتخط همایون که روزجمعه بر تفرقه مصودی رعایاکه » 
« پطورصلح وسلم جبر کسور واقعه بر قوانی اسامی و اعاده حتوق رفته خویشرا متظلماً » 
« استدعا میکردند بهر تدبیر و اسول پود از طرف مجلس شورای ملی که در طی تمامی » 





a 





« طرق چاره ساعی است بموقع اجرا کذارده شد ولی این اقدام و امثال آن از قبیل » 
« سرشك ازرخ پالك کردن است درحالتی‌که خون‌دلها در فوران وکلیه ایران در هیجان » 
م است تقض قوانین اساسی ازشمال تا جنوب وازمشرق تا مغرب ایرانرا با نله و افنان » 
« پر کرده که اگر این تاله وفریادهایکجا جمع شوند خدای تخواسته چه آهنک ما 
+ از آن ظهور تواندکرد . » 

« با لجمله تکلیف بر وکلای ملت خبلی سخت شده و انتظار مردم طهزان وفشار » 
« ولایات در اعاده احترام قوانین و اصلاح کلبه امور آن بان درتزاید و فرست ومجال » 
«را از دست میبرد . آنچه بطور قطع بر عقلای مملکت ثابت شده است علت وا 

















« ابنهمه خراییها وتکرر اتفاقات تااکوار که شان عجود وشیشه دلهارا 
« حرمت قا نون با نوامیس سو گند اسلامی یکسره پرطرف میکند دوچپزاست 

« اولا شبهات مترضین تا کنون ماتع شده استکه در قلب شاهانه ایناعتقاد راخ 
« شود کسه در سلطنت. 
« نماید تااصول ذیل قاتون‌اسانی از لنظ بمسنی رسد ( امل چهل وچهارم شخس پادشا 
« از مسئولیت میری است وزرا دولت دره رگونه از امور مسئول مجلس هستند)( اسل » 
۰ (چملوپنجمکلب‌فوانین ودست شهای پادشاه درامورمملکتی وقتی‌اجرا میشود که بامضای » 








رطه تمامی امور در تمام اوقات باید در مجاری قانون سیر » 








« وزبر مسئول رسیده‌باشد ومول صحت‌مدلول فرمان ودستخط همان‌وزیر است) ( اسل » 








« پتجاه ومتنراختیارات واقتد ارات‌ساننی فقط همان‌است که درقوا تن مشروطیت حاشره » 
« تصربح شده است) (اصل شصت وچهارم وزراه نمیتوانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاء را » 
* مستمسك قرارداده سلب‌مسئولیتازخودشان نمایند) درسورتبکهکلیه آمورازجزئی وکلی + 








« درمجرای وزارت‌خانه‌ها فبصل پذیر فت سئولیت نیهویدآن‌ازشخص همایون‌شاهنتامی» 
« مرتفع وبرعوده وزرآه تحقق میب بدوقدس مقام منیمسلطنت بمامی محفوظ میماند والاء 
« درسورت بی‌اطلاعی وزیر ازفلان‌امرطی‌باجزین ابراد مسئولبت بر آن وزیر بدبهی‌استه 
ه که ازطریق عقلءءدلخارج است‌ودراساسی که په‌تجارب هزار ساله عثلا وحکمای‌جهان » 
« مرتب شده است البته تصور چنین مر بی‌روبه و عجیب نمیکنجد که قعل عمرو را زید» 
و مسئول باشد . ۰ 





د ثانیاً آنچه به یقین پبوسته است اغراض مقسدین چند که دشمن ملك و دولك و ۰ 

« خائن شخس شخیص هماپونی هستند درمیان نیت باك و فطرت تابنلك همایونی‌کسه از » 
« مزایای سلاطین عظیم الشأن است و حقوق رعایای صداقت شار حابل و حاحبند و هر » 
+ ساعت خاطسر مقدی ملوکانه را بر صرافت هایی جلب مبکند که پا خیر و صلاح عامه » 
+ فرسنگه‌ها مسافت دارد وهودقیقه بالقاه ثبهات منرخانه قلب‌شامانه را ازسسانیاسول » 
« معروطیت وقوانین اسامی متصرف ساخته باقتضای خودخواهی واستبداد ذائی خودثان » 
« یا درواه خدمت به مصلحت غیرمتایمت قوانین مملکتی را گویا درحضور عبار منایر » 
+ شثون ساطنتی جلوه داده بقدر امکان و بهر فرستی که میباپند خاطر مقدس را برارقای + 
« الفاظ وانهدام ممانی اسول قانون وامیدارد لهذا مادام ی که کسورواقمه بقوائن اساسی » 
« جبران نشده واعاده احنرام قاتون بعمل نیامده‌است و در آینده کلیه امورات درمچاری » 
د قائونی حل و فصل نشود و نمایند گان حلت را اطمینانکامل حاصل نگردد که برحفظ » 
« تمامی حقوق ملت قادر خواهند بود ومثل آنچه تا حال واقع شده باردیگر نقض عهد + 
نون نخواهد شد مجبوریت تاه وارد خواهد بودک وکلای ملت باقتضای وطایفی » 
د که دیانتاً و وجداتاً پاشهادت خداوند وتوسظ قر آن‌مجید برعوده گر فتهاند عدم امک 
«تحبل خودر! به فشار فوقالماده مسئوليت‌يكمات بموکلین خود اعلام نمایند . اسماعیل » 
د محل مهر ممتازالدوله 




















تاریخ مفروطة ایران ww‏ 

این لايهه راکه بردئه دریبرون درمیان مروم گفته میشد : شاه 

بازپسین‌نشستهاک پروابی بفرستا د گان نتموده , ولابحه را گرفته نخوانده . بلکه 

هجلس ‏ خودبدرون رفته ووزیرانرا باتجاخواسته وخشمناك چنین کنته : 

این کشور را پدران من باششیر گشادند . من‌نیزپسس‌همان‌پدرانم, 

خواهم شاد , چنا تکه انجمنها مرا ازپادشاهی برمیدار ندمن 
نیز خودرا پادشاه نمیشناسم تا دوباره تاج وتخت را بیس ت آورم 

لیکن درمچلی وارونه این گنته شد . همانرو زکه نزديك بشام نشست برپا گردید 

ممتازالدوله چنین آ گاهی داد که چون لایحه را دادهاند شاء فرموده : ه من‌هما نطور که از 

ساب قکمال همراهی ومساعدت را با مجلس مقدی داشتم حالا هم دارم و خواهمداشت . من 

خود ماشق این اماس هسم وجواب لاپحه سادر وفرستاده خواهد شد » , وچون بکی از 

نمایند گان پرسید که چرا لابحه‌خوانده نشده ممتازالدوله پاسخ دادکه شاه آنرا ازسرتاپا 

خوانده است . 

پیداست که ممتاز الدوله بشبوه همیشگی مجلس برویه‌کاری و پرده کش ی کوشیده . 

باآن حالیکه کشا کش پیداکرد. بود چنین پاسخی از محمد علیمیرزا چه جا میداشت ؟!.. 

ِ . اگرشاه «کمال 

توپ کشیدنها و نیرو بسیچیدنها 


























همراهی و مساعدت را با مجلس مقدس + میداشت پس 
بهرچه میبود ‏ .. 

روزچهارشنبه بازتوپهابی‌را ازمیدان تورخانه بیاغشاه بردند . روز پنجشنبه 
و هشتم خرداد (۱۸جمادی‌الاولی )که باز مجلس برا گردید نام‌ای از سوی انجمن‌های 
تهران رسیده بود » دراین زمینه‌که تلگراف ها یی‌که بتلگرافخانه داده میشود مبگږ ند ۰ 
وی نمیفرسننده وبا پس‌ازچند روزی‌میفرسنند . نمایند گان در آن باره بسخنا نی‌پرداختند, 
وشگفت آنکه گفئند : باید از «وزیر مسئول» دراین باره بازخواست شود . 

سید حسین یکی از نمایند گان‌پیشنهاد کرد که تلکراف‌های ی که ازشهرها رسیده‌خوانده 
شود . تلگراف هایی‌ر! میکفت که بنامبیزاری ؛زشاهی محمدعلیمیرزا مر 
الدوله نپذیرفنه پاسخ داد : «تلگرافاتی که ازولایات وایالات رسیده‌یکی دو 1 
سیصه وچهارد تلگرافت وهنوز هم مقتضی نشده که درمجلس قرات‌شوده درهنانمجلی 
تنها یك تلکرافی‌ازتبرین خوانده گردید که اینك درپابین می‌آوریم : 

« ازتبریز ۱۸جمادی‌الاولی- نمرده ۲۹۹ وضع شهرحالتی بیدا کرد که ازتحریر » 
« و تقریر عاجزیم از طرقی جوانان ملت داوطلباته سواره و پیاده برای وقایة مقمود » 
مقدی و حراست دارالشوری جان ب رکف گرفته در حرکتند و از طرف ی کمیسپون اعانه » 
« تدکیل واهالی باکمال بغاشت بدادن اعاته بریکدیکر مقت میجویند علم اڅ و شهد » 
« زن های غیوره آذربایجان امروز شرف ملیت را از تمام عالمیان ربوده و اتصالاً » 





























بش سوم 


« گردن‌بنه و گوشواره وست بنداست که بسندوق اعات با هزار 
د و تمام اهالی باجان‌ومال در حشظ متصود مقدی حاضرنه و البته آن حضرات هم از > 

« وقایع طهران مارا محروم تفرمایند . (انجمن اتحادیه تبریز ) > 
روز شذبه سی‌ام خرداد (۲۰ جمادیالاولی) که باز مجلس برپا گزدید , و همانا 
از نجف با زگشته 
وبسخنان‌ستایش 








بازپسین نشستآشکار آن بود » چون حاجی یدمحمد نامی از ملایا 
و امروزرا پدیدن مجلس آمد‌بود : مجلسیان بهپذیرایی از آن پردا 








ایان رسید , 





آمیز منثی پرداختند , و بدیننان نشمت 
بدینسان مجلی ود را از پیشاعد بیکانه میکر فت , وبدینسان بی‌یکسویی‌مینمود. 
همینکه شاء گفته بود : « کمال همراهی و مباعدت را با مجلس مقدس دارم » یساگفته 
بود : « جواب لایحه سادر وفرستاده خواهدشد » . بهانه بدست مجلس میداد که آنهسد 
پسیج افزار وئروراکه درباغغاءکرده میشد , وسختگیریها را که درشهر مبرفت , نادیده 
انگارد وبهیچ کوشفی بر نخیزد ؛ چنین مجلسی سزایش همان میبودکه یافت . 
لیکن با این بی‌پروایی و بی یکسویی مجلس‌در این روزهای 
آماد گیہای بازپسین » دربیرون‌یکرشته آماد کبهابی میرفت . آماد گبهای 
نارسای ی که نارسابی که‌خواهيم دید تتیجه ای از آن بدست نیامد. چگونگی 
در بیرون میرفت ‏ آنکه‌درروزهای‌بازبسین‌اندیشهمحمدعلیمیزا دربار 
من ییار ریه گدینه دس کی پان هفخ رود 
و دیگر جایی برای سست نهادی و بی‌پروایی باز نمیما ند . ازایثرو یکدسته ازدلبستگان 
مغروطه یا از نمایند گان و سران آزادی , و همچنین کسانیکه گمان آسیب و گزند در 
باره خود می بردند . بتکان آمده بچاره میکوشیدند . همانا از روزیکه لایحه‌را بنزد شاه 
بردند و آن رفنار رادیدند ؛ اینان پی‌بخشم درون محمداعلی میرزا برده داشتندکه چارء 
جزایسناد گی نیست و این بود باندیعه افتادند . 
راستی آنست که در اینهنگام در تهران , آزادیخواهان یك توده نیرومندی 








انداختن 








می‌بودند . اگرچه سامانی در کارشان نمی‌بود , با آنحال خود نیرویی بشمار میرفتند . و 
درمیانشان کسان جنکجو و زین دست بسیار یافت می‌شدند . بویژء در میان آذربایجانیان 
که مردان دی بای می‌بوند . ایان ته آن می‌بودند که در برابر برد قزاق و فوج 
سیلاخور زبون گردند , چیزیکه هست سراتی برای راء بردنشان نمیداشتند . 

چنانکه دیدیم روز آدینه بیست ودوم خرداد (۱۲ جمادی‌الاولی) با يك‌نوشته‌ای از 
شاه بتری افتادند و انجمنها را از مدره سپهسالار پراکندند 
ازخود نمودن ومردمرا دلشکنته کردانیدن نمی بود . تقیزاده ب 
+ ملت مقلومت ر وراد اکا دا »۰ یدیا کے ازروزهای گرانیها زا با 








r 
آنرا ه هفته زبونی  بنامیم ( در برایر  فته چوش:‎ 
وخروش» تبریز که خواهیم یادکرد). وسپس که پی بنادانی خود بردند دوباره بتاش‌افتادء‎ 





ت نهادی بسر بردند ,که می‌باید 











از سران مجاهدان خیابان ( دو ننک 


دردست چپ میرهاشم خان‌حسندلیودر 
یکی از رات اهمعدد 






اد ندیک باق خان‌وویگری 
اس بافرخانمر عیبر خانیباشد. دو 





wr‏ بعش سوم 











ازرورآدینه بیستو تهماخرداد (۱۹ جمادی‌الاولی) دوباره انجمنهار! بگرد آمدن درمدرسه 
خواتدند. این‌بود انجمنها رو بمدرسه آوردتد وباردیکر انبوهی درآتجا رخ داد . لیکن 
دراینجا نیز يك نافهمی ازسران دیده شد » و آن اینکه بمردم سپردندکه هیچکس افزار 


جنک همراء نباورد .که تو گفتیی مردم را بعروسی خوانده بودند , 

بدترآنکه دراین هنگام نیز یکسختی در میا نتان نمی‌بود . گذشته ازاینکه گروهی 
ازنمایند گان پستی نموده می‌کفنند ۰ « آن هغت تن بیرون روند و خعم شاه فرونشیند » 
دیگران‌که دراندیشه ایستاد گی می‌بودند سخن یکی نمیداشتند . شادروانانبهیهانی و 
طباطبابی بشبوه همیشگی‌خود «ابسناد گی ستمکنانه» میخواستند و بجنگه خرسندی نمی- 
نمودند . حاجی میرزاابراهیم آقا وتقیزاده و کسان دیگری جنگ را میخواستند . بوبژء 
اده که چون رییس « انجم نآذربایجان» می‌بود وپشنگرمی بدلیری آذر بایجا ئبان میس 
داشت پافعاری آشکار درباره جنگ می‌کرد . 

















خواهيم‌دید بسیح‌کار نمی‌کردند. اینان امیدشان 
پاوری می‌طلبید ند ودشواری آنرا بدیده تمی‌گرفتند . ازاینسو درتهران دو که‌یسیونب 
بنام «نظامه ودیگری بنام «جنگهه ازسردار معظم خراسانی وازدیکر اروپا دید گان پدید 
آورده بودندکه درحیاط شالی بهارستان دریالاخانه‌ه بر پامیشد, واینان بکرهایی‌پرواخته 
امیدهایی بمردم می‌دادند . 
ارالدوله می گوید : شاء می گفت بان من پول دهم که ازا 
روند » وخودآنان نبزخرسندی می‌دادند, ولی تقبزاده نگزاشت . می گویم: این گناهیاز 
اده نبوده . اگر آن هشت تن‌از ایرات بیرونر فتندی بازمحمدعلیمیرزا دست‌نکشودی. 
زاده آن دو دلیش بودء که مردم را نیز سر گردان می‌گردانید . ازیکسو دلش 
میخواست بيك‌کاری برخیزد ونامی در آورد ‏ ازسوی دیگر بجان خود سخت. می‌ترسید وتا 
می‌توانست از زیان و آسیب م یگریت : 

بك چیزشگفت‌تری دراینهنگام آنت‌که بسیاری از آزادیخواهان ازخامی اندیشه , 
باور نمیکردندکه سریازان و قزاقان فرما نبرداری از لیاخوف کرده » راستی را بامجلی 
بجنگ خواهند پرداخت » ودراین‌هنگام چنین میخواستند که دلهای آنان جویند ورام خود 
گردانند . گواء اینسخن جمله‌ایست که در روزنامه‌های آنروز می ب 

روزنامه تمدن « سفرای دول متحایه » راپیاری میخواند. تویسنده حبل‌المثین بخود 
دل داده می گوید : « ترسی بخود راء نده از سربازی‌که پس از چند سال هیزم شکنی 
وحمالی لبای پوشیده و میج تیراندازی نمیداند چه میهرامی ؟!.. هفتاد نفر هم ازهمان 
سیلاغوریها در این چند روزه تفتگها را برداشته فرارکرده‌اند . آسوده یاک زديك 
است پاسطلاح عوامکنگیر بته ديك بر خورد و پولهابی که برای این اعمال شنیع. 











گناء 























خواهند شد » . سور اسراقیل ی از خامه خود میرزا ان باشد 
قزاقان اپران را بحلالزاد گی وپدر ومادر داری ستوده ازچنان‌کسانی دور می‌شماردکه 
«گلوله ب 
تومان بدبخنی آن‌جهانی و آتش قهر و غضب الھی را برای خود آماده تمایند 
بقزاقان می گوید ‏ اگر شما ستگدلی نموده سینه‌های مارا آماج گلوله‌های خود گردانه 
« ماهم از ان جانباری و فداکاری عاری نداریم و هیچوقت نمی‌گوييمک؛ چرا ما متلوب 
مستیدین وبی‌دینها شدیم چراکه برادران آذربایجانی وگیلانی و فارسی و اصنهانی-۱ 
در راهند وعتقریپ خواهند رسید . مدا میخواهیم پا بدتهای خود زیر سم اسرهای 7 

را ترم و مفروش کنرده و زمین تهرانرا بای تعربنات مفدم اپسن میهماتهای تازه 
رسیده از خون‌گاوی خود زینت دهیم و بان پرادرهای مهربان بگوبیم و افتخار کنیم که 
بم پیش صفان شهدای راء آزادی , مسايیم اوابرن حامیان وین اسلام و ماییم 





سادات بنی‌فاطمه و علمای واجب‌الاطاعه خود » زتند و « برای ماهی شش 











که سدم مبهمانان گرامی خود جان قربان می‌کتيم و ماحضر همتی را برطبق آشلاس 





می نموم و 
زاین دوزها یکمردا نگی بسپار بجا 
يك‌مردانگی بجایی چکونگیآنکه مشروطخواعان درمیان کوششهای‌شود بکی‌همپنجف 
ازعلمای تجف ‏ تلکراف فرستاده از آخوند خراسانی وحاجی‌تهرانی وحاحی‌دیغ 
ترا نی یاوری مي‌طلبیدند. چنانکه دیدیم يك تلگراف انجمن 
. انجمنهای تهران ورشت و دیگرجاها یز پبروی می‌نمودند . 

ای نیزتاکراف پایین را فرستادند : 

« چند روز است اعلیحضرت بدون بهاته با مپثت موحشه درخارج ژروازه تشک 


ارسه‌ئن علمای‌تجف‌سررد. 











النی آذربایجان ف 
ید با شادروان | 











+ اردو چند فر ازامرا را بعد از دو سه روز حیس تبمید ملت درکمال اسثیحاش وخوف » 
+ قشل تفوس فوقالماده ولایات ایران تعطیل عمومی اقدامسات مجدانه سریع الثایج » 
« فوراً لازم است داعی عبداقالموسوی !ابهبهانی الراجی جمالالدینالحسینی محمدین » 
« صادن‌الطباطب 

در نجف علمای سه کانه بتعان آمدند . ولی‌چکار توانستندی جز آنکه «فتواءیباری 





مجلس دهند . بسه سید پاسخ پایین را فرستاو ند 

د تلگر اف موحش موجب ملالت فوی‌الماد. گردید . بااقدامات غیر مثرقبه آنچه » 
« متوقف عليه حنظ اسلا ومسلمین‌است مسول فرمایید عموم مسلمین اطاعت تموده: 
د را سریماً اطلاع محمد حبین محمدکاطم عبدا المازندراتی» 

نیز تلگراف پاپین‌را فرستادند ء 

+ تهران توسط آقایان حجح‌الاسلام بهبهاتی و طباطبایی وافجه‌ای دا 











e‏ پش سوم 
« موم صاجبمنم‌بان و امراء وقزاق و توکیهای تظامی وعشایر وسرجد داران ایران » 
« یدهم تمالی بسلام وافی مخصوس ميداريم همواره حفظ جدود و نفوي و اعراض و» 
« اموال مسلمین درعهده آن برادران محترم بوده و هدت وهمگی بدانند که همراهی » 
« با مضالفین اسای مغروطیت هر که باشد ولو با تمرش بر مسلمانان حامیان این » 
« امای قویم محاربه با امام صر عجلاق قرچه است بابد تحز و ابداً پر شدمفرولیت » 
«اقدام نتمایند» 





e 
دوتن ازمجاهدان تبر یز (1نکه اژوست چپ‌ایستاده بوسفخا تس تک‎ 
اکنون تبزهست . آندیکری عباسملی چرندایست)‎ 








اربع متروطة ابران wm‏ 


سپس تلگراف آشکارتری فرستاده یادشاء و بدخواهیهای اورا کسردند . همچنین 
بتلگراف انجمن تبریز ودیگر تلگرافها با چنین «فتواهایی» پاسخ دادند . اگرچه این 
تلکرافها در روزنامهه! بچاپ ترسید , ولی آزادیخواهان درتبریز و تهران آنها رامیان 
مردم پرااکندند . این بود محمدعلیمیرزا په پیم افناده ترسید « فتواهایی» بدتر از ایتها 
داده شود وروز بیست وهشتم خرداد (۱۸ جمادی‌الاولی) تلکراف درازی بعلمای نجف 
فرستاد که نی بای کوتاه شده اورا (۱) خن أو > 

+ ازقراریکه پمرش رسیده در اینموقع که برای جلوگیړی اشرار و ایجادامنیت » 
« داخله پاره اقدامات کردیم مفسدین فرست رااز دست نداده . . . با نقل پاره‌عنوانات » 
« از آن‌ارف درمزاح عوام‌القاه بعض در هنگام ارتجال پدر » 
+ تاجدارم . . . قاتون اساسی‌که علامت مشروطیت دولت بوده از صحه شا 
شته بلک بواسطه بسض عوابق نمبکذیت . . . من چون مخصوصاً تسرقی دولت و» 
« حطا نت (۲) ملت را درایجاد واستقرار مشروطیت میدانم خودم شفسه متصدی این امس » 




















ات می تسایند 








ا متفور » 








قانون اساسی را در حالتیکه پدر تاجدارم را رمقو قدرتی بافی نبود قام را» 
ت سلطنت جلویکردم تمام هم خود » 
«را دراستقرار اساس مشروطیت مصروف و با آن قدرتیکه درقوه داشنم واسباب فراهم » 





« دردستش گزارده بد از آن هم از ساعتی که 


« بوداز پیشرفت این اسای قصور نورزیندم تا مغروطیت دولت که آزادی ملت است + 
« فرار یافت و مستحکم شد . لیکن متأسفانه این آزادی را که ازلوازم استقسرار » 
« مشروطبت بود جمعی مفسدین وسیله پیشرفت اغراش باطنیه وخیالات فاسده خود که » 
عوام نوع دیکس » 
« رسوخ. دادند . خلاسه وقتیکه در متمم قسانون اساسی دیدند مذهب رسبی اهسالی + 





«مباین و منافی اسای شرع مقدس اسلام بوده قرار داد در ذا 


« اران مذهب مقدی جىفری . . . است و دیکر آزادی مذهب برای آنها غیر ممکن » 
« خواهد بود . . .انجمن‌بابیه تشکیل‌داده گفتکوی آزادی‌طایفه بمیان آوردند..,چنانکه » 
« پاره ازاعمال آنها مستحضر شده اید . . .حسب وظیفه‌شخصی لازمدانمتم که‌بیش ازاین» 
+ تحمل و سکوت را جایز ندانم. . . وچون میدانم که برای حفظ حدود (؛) و منلطه » 
« کردن برخاطر های محترمه 1 اختباءکری‌خواهند کرد . . . لهذا باد آویش رک 
« مشروطیت دولت را من خودم یاکمال میل ورغبت امضاکرده ودر استقرار این اساس 
« وحفظ وحمایت مجلی شورای ملی باتمام جدخواهم کوشید انشاءاق تالی از بر 
« توجهات مخصوسه وادعیه خالصه جنایان مستطابان عالی امیدوارم در هر نوغ ا و“ 
« ساوت دولت وملت خودمموفق گردم وازباان آن ذوات مقدسه‌همه‌نوع استمدادجویم.» 
۸۰ جما دی‌الاولی ۱۳۲۹ محمدعلیشاه قاجار » 














(۱) تسخه ایازاین تلکرافکه دردست ماست غلطیای‌بسیاریسیدارد وایشت همه آنما 
نیاوردهایم 


4 بخش سوم 






. خودرا هوادار مشروطه ءینماید ومشروطه خواعان 
I E‏ که یا این دروغها به‌علما فریب خواهدداد . ولی 
علمای ه کانهکه از چگونگی آگاه می‌یود ند ودر پشتیبانی ازمجلس و مشروطه مسردانه 
پامی‌فشارد ند پاسخ شا 
« طهران توسط 

« حضورمبارك اعلیحضرت‌شاها نه‌خلداق ملکه بمداز اعیه خالسهعرضه میداریمپرواغست » 
« که!قدامات مجدانه داعیان محض‌حفظ دین‌بین و قوت و شوکت دولت و تسرقی ها 
تفوی و اعراض مسلمین بوده مکررا هم اين کان را نما > 
میا تلکرا نوکت بعر‌رسا نیده و بجواب ماعدنایل‌نشده حالا دستخط تلگرافی » 
زیارت وموجب کمال تأسف وحیرت گردید زیراکه معلوم شد بار انفای‌خایاین اثر » 
خودرا بخشیده لزوماً خالصانه عرش مینمابيم اگر نظهارات ملوکانه همان قم » 
« که مأمول است مبنی برواقمیت وبرمضون قول حضرت شاه ولایت علیه افخل‌الهلوات » 
«والسلام خیرالمقال ماسدقهالفعال تطابق داشت چنین روز گاران سیاه برای این دولت » 
« وملت دست نمیداد و اتلاف تفوس واعراض و اموال مسلمین باین حد منتهسی نمیشد » 
«چنانکه همم کامله‌یدراینموقع واقماً پاملاح مملکت متوجه بود این اغنشاثات مملکت » 
« وبرانساز خصوس آذربایجان که هىزاران نفوی و اغراش تلف شده ومیشود نمیشد و » 
« سرحدات مملکت چنین پیماحب ن پای‌اجانب به‌ملکت‌بازنمیشد در تهران‌بان » 
بين ين وقلع و قمع فرق » 

+ اله بابیه خذلهم الل تمالی را بوزارت عدلیه ارجاع و ند از ثبوت شرعاً بسر وقق » 
« قوانین مشروطیت اسهل مایکون وموجب مزید استحکام اتحاد بین دولت و ملت بسود » 
ار شدن آن صاحب اعلانات کفریه که‌ازلسان بابیه‌منتشر می‌نمود پمرس‌اقدس » 
ید هزاران افسویکه مفسدین نمك نشنای محض‌پیشرقت مقصود خودشان ساحت » 
« اقدس ملوکانه را یبای کلی وتکرر نقض مهد و ایمان موگده ۰ 
« آنوده و این‌عهد فرخنده راکه سزاوار بود سر دفتر سعادت گردد دچار چنین بدنامی » 
)٩(‏ وعلی ایحال بدیهیست حفظ د و استقلال دولت اننا عشریه » 
« ثیداف تعالی ارکانهما عدم تخطی از قوانین مشروطیت متوقف والتزام آن بر قاطبه » 
«مسامین خصوس شخص اقدس شاهانه از اهم واجباتت واین‌اقدام اخیر گرچه موجب » 
٭ بای کلی است لیکن چنسانکه مقسدین باز هسم ذات اقدص را بحسالت دین پروری و » 
« مملکت داری بگذار ند امید است‌که اناما تمالی بحسن تدارك واقدامیکه اسلا » 
د موچب رفع‌وحتت عموم باد مبادرت فرموده گمیختگی کلی را که خدای نشوامته » 
« تکلیف حفظ دین و دولت و اعراش واموال ملت اقتضای دیکر خواهد داشت رشا » 
+ تخواهند داد انثاءاق تمالی و الامر لمن له الامر . یکتنیه ۲۱ ج ١‏ نجل‌خلیلمحمد » 





روا نره اء 

































ن اقدامات مو 


















نار بخ متروطً ابران 1 





« کالم خراسانی عبدا ماز ندراني » 
چنانکه دیده میود این تلگراف در ۲٩‏ جمادی‌الاولی و دو دو 


ازنجف فرستاده شده و دانسته تیست‌که بسه سید رسیده است پا نه . 


از بمباران 








پجه۱ 
شادروان سیدجمال‌الدین افجه‌ای 


5 بعش موم 
لایحه ای را که مجلس برای شاه قمرستاد و شاء بایمتی پاسخی 
پاسخ لایحه مجلس دهد , گوبادرروزهای آخربودکه‌پاسخ فرسئاده شد . در روز نامه 
از شاه ماکه چگونگی مجلی و کارهای آنرا تا روز سی ام خرداد 
( ۲۰ جمادی الاولی ) نوشته‌اند ؛ ما یادی از این پاسخ نمی‌بینيم. 
و پیداستکه پس از آن فرستاده شدء . برخی (۱) می گویند : پاسخ را مياهه کوده‌اند 
ولی فرصت فرستادن تیافثه اند . هرچه هست چون نسخه آن پساسخ اکنون در دستری 
است (۲ ما آنرا درپایین می‌آوريم : 
«ااسلطان بن السلطان بن السلطان بن السلطان بن‌السلطان بن‌السلطان » 
« محمد علی شاه قاجار ۰۱۳۲۹ 

+ بمجلی شورای ملی لابحه مشتمله برمکنونات خاطرو کلای ملی از پیشگاء» 
«همایونی گذشته بااینک‌نمام‌مردم ابر ان‌ودایمی اس تکه پروره گارعاامبحکمت‌با لغه حفظه 
«وحراست و آسایش وامنیت قاطبه آنانرا برعهده مکلفه ما واگذار فرموده وهیچگاه ملسدء 

نبت ما جررفاء حال و آسایش عموم اهالی تبوده ومقصود همان نکن واحده بروز محبت» 
ب را ازوماً مقرر » 
«وهیثت دارالغوری را ملتفت میفرمایيم که درچندین جا از حدود ممپئه تجاوز شده است» 
«اولا مزت وذلت هرقوم و ملت و با وفتای‌هردوات و سلطنتی به نس آیات کریمه‌سحس» 
«است بسه مشیت و حکمت خلاق عالمیان جلت عظمة که دست قدرت و احاطه تصورات » 
«بشریه از پیرابه این نکنه کرت بوده و خواهد بەد پس نهایت‌کراهت داردکه بدون» 
«رعایت حشمت سلطنت از مسلك نکارش وفاعده بیان عدول کرده مثذ کسر چنین عبارتی » 
«بشونه (امنیت واشتقلال منتهی بموبی بوده) وحال: نکهلاوه‌براینکه درمتا بل زحمات » 
« وضرب شمشیر نیاکان سلطنت ایران را ارت محقق وحق مسلم نفس نفیس خود میدا نیم » 
تا موی که مذیت خلاق احدیت بمقتصای آیهکریمه : قل‌اللهم ما لكالم 
3 بیدله الخیرانك علی کلشیی ء 
فنه رشنۀ انتظام آسایش این ملت درک ف‌کفایت عخص همایون ما باش 
« و ثبات سللنت و محافظت قوم و ملت خود را ازهمان قوة و بهمان اراده ازلیه مستدام» 
«و بیزوال میدانیم و بهمین ملاحظه عطوفت پدرانه بود که محض تکمیل اشاعه مدل و + 
اد وفراهم شدن موجبات رقاء وترقیات ملی و استخلاس از ذلالت جهسل ونادانی آراده 
«عموم را راشی شدیم‌که در کلیه امور مداخله داده شود بدينجهة از روی نه.ایت جود » 
«وسخا سلطنت خود و دولت ایرآن را بتمام دول عالم در عداد دولت (کنستی تسوسیون )» 
«اعلان فرموده و برای تحدید حدود جریان امور مملکتی و نظام جمهو ر کهعبارت ات » 













































(۱) اععصاما لمل ك که رییکتا بخاته مجلس می‌بود وچند سال پیش درگفدت . 
(۲) این ننخه در کتایخاته «جلی است وما از روی نسخه‌ای که حاجی «حمد آقا نخجوانی 





رخ متر ول اهراد Ww‏ 








ء از سه قوه اریہ اجرائیه تئیه قانون اسامی را در تهایت رغبت و حومت پذیر 
« و ممضی داشتیم که درتحت قاعده مقرره اصل هشتم این سه قوء از هم » 
« در نتیجه واحده نظم ملك و ملت چاری و ساری به تصریح قساتون اساسی » 







« جریان امور را ازهمان سه مجری مترصد و ترقیات مملکت ونجات ملت خود را از آن» 
«راء منتظرشدیم ودراین مدت آنچه را قانون مصرح بود متأبمت نموده حتی مسئولیت » 
« را بحکم قانون از ذمه خود خارج دانته و در کلی وجزئی هرچه ازطرف هیئت. 
د پاسم ملت عحیح یا آمد اعتراض نداشته نهایت همراهی را با مستدعیات » 
«ملیه در پیش وجدان خود باقتضای تکلیف مقرره بعمسل آورده «نثتار حصول » 
«نتیجه بودیمه 

« چون بنا بمتابمت قانون اساسی و از روی حلم و بردباری که خلاق عالمیان + 
د در وجود ما ودیعه قرار داده هر قدر اصلاح امور و رفع انقلایات مسلکتی را از قرای» 

مترصد ده تتیجه جز بمکی ندیدیم لکه در هر مسثله که پیش آمد نقض + 
« قانون اساسی_معاشفه و بی‌پسروا از طرف هیثت میموثه و ملت پیملم مشهسود افتاده » 
«و برخلاف تعامقونین‌عالم,تحريك جهالکم‌ظرف باغوای مفسدین پرمایه (؟ ) باستظهار » 
« انجمنها مرمطلب مختصری را وسیله هیچان عمومی قرار داده در مسداری شهر و » 
«گاعی در محوطه خود مجلس تشهیر سلاح‌کرده مرتکب هزار گونه حسرکات پیقاعده » 
« شدند و بهمین جهة شیرازه نظام مملکت را چنان از هم گسیخته کردندکه اداره نمودن » 
« آن باشکالات و زحمات بی‌انداژه برخورده است از جمله یکی از تکالیف واجبه » 
دارالشوری که مقدم و الزام تکالیف میباشد وضع قانون فضالیهکه عبارت از عدلیه + 
« باشد بود تا باین درجه ه رکس بخیالات شخمیه و اغراش تفسانیه رفتار ننماید بکلی » 
+ از این تکلیف اصلیه 
« با وجود معروطیت جان و مال و ناموی و شرف عموم در مخاطره وفریاد واعدالثاء » 
د به ریا میرسد و بواسطه مداخله هر کی در اجراثیات برای احدی امنیت باقی نماندهم 
« در صورنی قانون بمدم مسئولیت و تقدیی شخص ساطان تصریح میکند با مسئولیت‌هینتط 
« مجریهکه عبارت باشد ازدولت و مجلس غوراکه جزوضم قوانین لازمه ونظارت امور | 


























اعد شده و هئوز اداره عىدلیه قائم نگردیده است و بهمین علت » 





د تکلیفی ندارد در هر امری شخ ساطان را طرف قسرار داده و در امسورات شخمب م 
واد چندی از قا تون را در این مورد نقض کردند بحکم قانون اساسی 
« قوء اجرائیه و انتخاب وزراء‌که بسلطنت مقوض است هرکس را ما خواستیم مصدرشفل 
۰ امری نبت بدقایق متتطیات وقت و صلاح جریان نظم امور با رعایت روابط دول 
« خارجه قرار بدهیم بغلاف قانون و با هزاو وسایل پسفی اقدامات غير کردند 
« که حاجت تذکار نبوده بلکه حلم و حتمت سلطنت ماع ازتصریح وتشریحکیفیات آ ن 
شده و یه تبعیض عمل گردیده قانون: 





« مداخله تمود 








« و بخلاف اسل هشتم ونهم در چند مورد رة 





a 





+ تصریح کرده سلطان مقدی است و اسل دعم مصرح است که درمواقع ارتکاب چنحه » 
قوه نظمیه اقدامات قوریه سمل آوزده و در مقدمه وقعه پومب آستنطاق و » 
برتکیین بنا 
که جزعظمت وهمت وبنیر وافت ذات ملوکاته تسبت بملتکه متزله فرزند خود ملاحظه» 
نون وقاعده اغماش چنین خبا نتی را تجویز تمیکرد اسل هشئم آحاد ملت » 
«را در متنایل قانون متساوی نسودء اسل جوازدعم مچوزء » 





توضیحات روزنامه مجا کمات چه حر کات وقیحانه که بعمل میآمده 


















مجازات را متحص بطري 





« قانون‌کرده درچند مورد این هردو اصل تقض شدء با اینکه مداخله در اجرائیات از » 


سات عد 





« وظیفه مجلس خارج بوده بنقض اسل پانزدهم لایحه و تو ازطرف هیثت » 





چنانچه نق اسلا نزدهم متضن همین ففره شده است فانون تصریح» 
ہی است در اسل بی 








م هر روز و هر ساعت «زار اقض و بی حرمتی » 


داومل امت وجها من الوینوه جلر گری سد انچ اة 





لله جرایدد + 
بز از مدلول و 
؟ 





ء وق فاق انت عنوفاً وھا حتی در ون و ساخت جز 












ا تقش قاننون از ا 


+ همراهی شخص ما با م 
«امت‌که از روی‌کمال عدم 


+ درام ابراز چنین 





+ بارش سقیم بر یایند که مدال» 





اطلاصی 








+ جهانبانی دو 





«لواز‌ملکداری‌ماتفت نشدا ند 


«برفرش محال خدا نگرده شخس» 


«مابامجلی یاه‌شروطه مساعدنیات 





شادروان طباطبایی 


اریخ معروط ایران f‏ 


« هرگز هنك این حرف وثقلت این تهمت راکه ازروی کمال بی‌اطلاعی ناشی‌شده برخوده 
«قبول نگرده وجمبی که تااین درجه ازای اسای ممائل مهمه مملکت بی‌اطلاع بوده وبا » 
تبعیض اسول تا نون بااختلاف مواقع معنقه باشنه رشته نم اکناف مملکت چندین هزار» 
ساله وموجیاترفاء وامنبت جماعت کیره ملت راکه خداوند درعهد 4 کنایت شخس‌همایون» 
« ما مقرر ومسثول مین فرموده ازوست نداد وبیغتر ازاین متخمل هواپرستی اشخاس » 
« قلیلی از منرضین نخواهیم بوه تا بمشیت ثادر ممال و توجهات ائمه هدی و تأییدات » 
«عضرت حجة مجل‌اق فرجه سلطنت خودرا از روی حقیشت منم وقاتون اماسی را بدون » 
تببیض بموقع اجرا گذاریم تا صوم ملت از فواید آن بهره مند و درمهد امن و امان » 
«آسوده ومرفه الحال باشند . » 
و از روز های یکفنبه سی و یکم خرداد و دوشنبه یکم تبر ( ۲۱ و 
بازپسین روزها ‏ ۲۲ جمادی الاولی ) ۰ چون روزنامه ها بچاپ نرسیده آگاهی 
روشنی تمیداریم . پیداست‌که در این روزها چیرگی شاه پیش 
وسغنیکار فزونتر میبود که روزنامه ها پیروت آمدن نتواندتهاند . 
دراین روز ها مجلی بتام میا نجیگری ۰ نهانی برپا ميغد وگنتگوهایی میانه آن 
با دربار ,پمایندگی مؤتمن الملك ومتبرالدوله (که این دوبرادر نیز کار مبانجیکیری 
را بر گزیده هر دو سو را ازخود خشنود می گردانیدند) و دیگران میرفت و پیداست که 
عیچ تبجه‌ای پدست نی‌آمد . 
































از آن سوی آزادیخواهان درمسجد سپهسالار و بهارستان انبوء می‌بودند , و نهانی 
تفنگ رفعنگه نبز باخود می‌آوردند . دیگر پرده دریده شده وکاربدشمنی آشکارا نجامیده , 
بود . تقیزاده و دیگران امبد بسیار بیاوری‌شهرها می‌بستند. تلگرافها درمیان شهرها در 
میان آنها با تهران همچنان در آمد ورفت میبود . از تهران تلگراف های سهش انگیز 
بهمه شهرها فرستاده مبشد , وازآنها نیز پاسخها میرسید . تبربز ورشت واسپهان وشهراز 
5 وهمدان و کوما نشاء همکی نویه فرستادن یاور میداد ند نویدها که (جز 
ازآن تبریز) پیپا می‌بود در تهران با تهاارج گزارده میشد و مایه پشت گرمی میگردید . 
î.‏ 
نجنی و دیگر ملایان با تلگراف « فتوای جهاد » برای نگهداری ارتا 
ماهس امید باوری از عله‌ای نجف نیز میرفت . زیرا چنانکه گفثیم سه سید , و 
هجتن این ماق تبریز و وشت و دیگر جاها تلگراف کرده چگونگی را آگاهی 






















ن وترس فزوتترشده بود با تلگراف 
3 و ساوه گفتگو میرفت‌که آتها چون نزدیکتر بودند تفنگچیان خود را زودتر 
فرستند ,کارا درهنگامش نکرده واکنون بدینسان گرفتار فشار شده بودند . 


این بعش سوم 





در عم نروزها دوکاری نیز از محمد علی میرزا سرزه : یکسی آنکه چون عماجی 
میرزا حسن ودیگران از ملژیان ثبریز تلگرافی در نکوهش از مفروطه و مجلس و ایشکه 
مغروطه خواهان بی‌دینند فرستاده بودند شاه دستور داد آنر! بچاپ رسانیدند و در شهر 
پراکنه نه واین بك شکمتی بازادبخواهان گرویه «زیرا به تبربز امبدبمیار می‌بسئنه ؛ 
و چون از دواثیر گی درمیان ملایان و آزادیخواهان نيك آگاه نمیبودنه, ابثرا بزارونه 
امید خود بافتنه , و خواهیم آوردکه نمایتد گان آذربایجان در همین زمینه تلگراف گله 
آمیزی به تب 

دیگری اینکه روز دو شنبه یکم تیرماء که خود باز پسین روز مشروطه و مجلس 
میبود شاءتلگراف پایین رابا دست فرمانروایان و حکمرانان بغهرها فرستاد : 

داین مجلس برخلاف مشروطبت است.ه ر کی من بعد ازفرمایغات ما تجاو زکند » 
«مورد تبیه وسیاست سخت خواهد پود 

از این تلگراف پیدا بودکه چه اندیشه‌ای را با مجلی می‌دارد . شب آنروز هم 
مشیرالدوله و مؤتمن الملك آمده آ گاهی دادندکه شاه در برانداختن مجلی پساففاری 
میکند وفردا بار خواهد برخاست 

کویا همان شب بوه که کابینه نبز از میان رفت ؤ مغیرالسلطنه کابینه دیگری را 
پدید آوردکه وزیران اینان بودند , 

مغیرالسلطنه رییی‌الوزراه ووزیر داغله - علاالساطنه وزیر خارجه - امیر بهایر 
جنگ وزیر جنگه - قوام‌الدوله وزیر مالیه - محتثمالسلطنه وزیر عدلیه - مخبرالدوله 
وزیر پست وتلگراف - مؤتمن الملك وزیر فواید عامه و تجارت - مشیر الدوله وزیر علوم 
و اوقاف . 

چنانکه دیده میغود سنیع‌الدوله ومستوفی‌الملك نبودند , و این دانسته نیس تکه 
خود نخواستاند یا شاه نپذیرفته است . (چنانکه‌ما این دسته را می‌شناميم‌این گمان دوم 
نزدیکتر بفهم می باشد ) . نبز دیده میهود که متمن‌الملك و مغیرالدوله که سپس از 
سران مجلس ودولت مشروطه بشمار خواهشد رفت , درچنین کابینه‌ای وزیر میبودند . 
ان روزهای بازسین « خرده مشروطه» بپایان میرسید و اکنون بسداستان 
بمباران رسید‌ايم . ولی می‌باید دراینجا به تبریز باز کردیم و پیشامدهای آنجا را نیزتا 
این زمان نوشته سپس بداستان بمیاران پردازیم . : 
انکه گفتیم ازروز سه‌شتبه نوزدهم خرداد (٩جمادیالاولی)‏ بود 
«هفته‌شوروخروش» که تبریزیان از پیشآمدهای تهران آگاء شدند , و از همائروز 

درقبریز سان آزادی در تلگرافخانه نشستند و با تهران وبادیگرشهرها 

به تلگراف فرستادن پرداختند . روزهای چهار شنبه بدینسان 

گذشت , ولی از روز آدینه بيست ودوم خرداد(۱۲ جمادی الاولی ) شهرحال‌دیگری‌بخود 





فرستاونه . 






























اینرو آنرا ه هفته شور وخروش » می‌ناميم (بداتسان که در تهران همین را و هن 
زبوتی» نامیدیم) . 

آنروز آدیثه مجاعدان یا افزار های جنگی . آماده و بسیچیده, دس دسته , 

تلگر فخانه میآمدندروچون ازتلکرافهابی که مبرسید آگاء 

پم ۶ ۰۱۲ آنممه‌کوشتها در دوسال 

اخود بتهرات. نرویم ۱..چر! بیاری‌دارالشوری‌تغنا 





نده سخت‌موخر وشید اد 








ما چرا دور ایستاده ای چنین روزی موود » از 






تلگراف چه بر 





نخست ازخودآنان سرزد, وهر کزغیبی» و انجمن ایانییز خرسندی 





این اند 


دادند . هماتروز چنین نهادند دفتری درسرباژخانه بازکنندکه هر که خواهان چنیندفری 








دفتری برای ه اعانه » باز کنند که در وقت دا 





باشد نام خود را در آن پتوساند: 


ماه کر 









آنجا انبوهی 4 





از امرور کا نون شورش سریاز خانه گسروید که از هرروز 





میآمد , و میدانی بان پهناوری پراز مردم گردید , کسی تا ندیده با گفتن نخواهددانست 


ود و چته یس از ہے ضیح 








و خواحش خود 


پرداختند . بو 










تومان پسوداخت 
+ انجمن اتحادیه 


در پیش ل 





یبود کد زک 


بندو کو 


هی آوردند و بصندوق مپدادندکه شادروان سید حسن شریفزاده 


ry 





اره و 


We‏ بخ سوم 


فروخته شود وپولش درراء روانه گرداتیدن مجاهدان یکاررود . 

یکی از ناطقان‌که دراین روزها شناخته گردید سید حسن شریفزاده بود » که در 
سریازخا نه با کفتارهای آتشی‌خود دلهارا بتکان مي‌آورد وغیرتها را بیدارمیگردانید . 

سپاهی که بتهران خواستی رفت نقیخان رشید الملك را بسرداری آن ب رگزیدند . 
چنانکه نوشته‌ايم این مرد در آن روزها درمیان آزادیخواهان می پود وبا نبرنگه ودو- 
رانگی روزمی گزاشت . ستارخان باپنجاء سواره وباقرخان پاپنجاء سواره و محمدقلیغان 
آقبلافی بادسته‌هابی ازسواران در آن لشکر می‌بودند . شماره آنان‌کمتر ازهزار نخواستی 
بود « ولی چون شتاب میکردند همینکه سیصد تن آماده گردید ند ؛ روز بيست وهفتم‌خرداد 
(۱۷ جمادی‌الاولی) با شکوه بسیار و سهش سرشار ازتهر بیرون رفته در واسمنچکه دو 
فرسخی شهراست شک رگاه زدند .که ازدیکران نیز هر که کارهایش را بپایان رسانند 
بانان پیوندد . 

ازتهران جز آ گاهبهای دروغ نميرسید. دريك تلکرافی گفته میشد ؛ «ازطرف‌هموم 
ملت بشاء اعلان شدکه هر گاه تسا ۸ ساعت دیگر حقوق ملت ادا نشود و آنچه از فانون 
اساسی نقض شده‌است بجای‌خود تباید آنوقت ملت بتکلیف خود رفتار خواهند کرد». 

ازنیزادهتلگرافرمزبسیار درازیرسیدکه در آن‌چنی‌می گفت: 
« اتسام حجتشاه اعلان نمودند که این‌ح کات منافی با 
« افتطاح مقام سلطنت می‌باشد لازماست‌که آنچه نقض‌قانون گشته جبران نماید تا مردم » 
« اطمینان حاصل‌نمایند شاء درا فعال وحر کاتش مصر, لذا انجمنها تمام‌نمایند گان خودرا » 
« پمجلس فرستاده کسب تکلیف کردهاند . بجهت عدم انمقاد (4) شاء بقا نون شرع واساسی » 
یا اهالی بی‌تطیف ما ندا تفراش اسلام‌را مماینه دیسده خلم اورا جداً خواستار شدند » 
« همچنین ازولایات وایالات متواتر تلگرافات سخت‌درخلع شاه می‌رسد. مجلی‌عم باشاء » 
« درمذا کره مخت‌است فشون‌هلی ازهرطرف درشرف حر کت میباشند. ازهمه‌مجدتررهمدان » 
« فزوین رشت شیرازاست بدیهیست که درکقیه امورات حقه آذریایجا نبها گوی سبقت از » 
« دیگران برده ندمننا لنوفیقوعلیهالتکلان (فدای ملت تقی‌زاده)» 
این تلگراف برای شورانیدن تبریزیان می بودکه هرچه زودتر سپاه بفرسئند . 
آقای تفیزاده که در تهران از نیروی آماده آزادیخواهان سود جوبی نمی توانست ؛ و 
خواهیم دیدک روزجنگ از ترس جان بیکبار ازخاته برون نیامد , این تلگراف دروغ 
آمبز را می فرستاد , و هیچ نمی!ندیشید که فرستادن سپاه از تبریز با چه دشراریهایی 
روبرو تواند بود . 











دارالغوریبجهت » 
اساسیموجب » 

































تبریزیان خودشان خوامان می بودند و ایس توانستندی‌که سه چهار هزار سپاء 





بدست بدخواهان 





بتهران بفرستند . ولی ازیکسو خود شهر از آزادیخواهان تهی گرد 
تا تهران در دره ها و گردنه ها دچار شاهوتان و 





n 








از رسیدن بتهران آسیب بسیاری دیدندی » و پس از همه اینها 
هنگامی رمیدندی که مجلس ازمبان برخاسته بودی . 
تبریزیان هنکامیکه بدینسان سر گرم جوش و خروش می‌بودند. 
جنبش ملایان و و میخواستند سپاء بتهران فرستند وبا دشمنان آزادی بجنکند ؛ 
آغاز آشوب ناگهان پرده برخاسته دانسته گردید ,که محمد علیمیرزا در آن 
نقته خود تبریز را فراموش نکرده ؛ و برای اینجا نیزدسنگاهی 





وتبر بزیان بایددرشهرخود باین دستگاه پردازند و نبازی‌بر فتن تهران‌نمی‌باشد. 





بدن حاجی‌میرزا حسن وامامجمعه را به‌تبزیز نوشته‌ايم . آن‌آمدن برایاپن بود 
بودکه درهنگامی بهمدستی ملایان و دیگر بدخواهان مشروطه بتلاش برخیز ند . این بود 
روزآدینه بیست ونهم خرداد (۱۹ جمادی‌الاولی) یك نشت بزر گی درخانه مجتهد برپا 
گردید. همکی+جتهدان‌وملایان بنام در آنج بودند. همچنین «پرهاشم که گفتهایم دردوچیو 
سرخاب دستگاء فرماتروابی میداشت با پیرامونیانی بانجا آمد . نبزاجلالالملك دبیس 
شوربانی و کسان دبگری از آزادیخواهان دانسته ونادانسته با نجا رفتند . چون منگامش 
رسید مجتهد پرده ازکار برداشته بسخناني پرداخت دراین زمینهاکه مشروطه با اسلا‌سازش 
ندارد . وا کنو که شاه بکندن بنبادآن برخاسته ما نبزییاری شاه برخيزیم : و تلکرافی 
نیم . ملاپا‌که خود دشمنان مثروطه می‌بودند ایسن پیشنهاد را با خوشرویی 
شدکه همکی‌بان دستینه نهاو ند. وتو گفتیی 
را بایان رسانیده‌اند بخود بخود بالیدتد . 
5 نیمرو که نشست پایان پذیرفت و باشندگان پراکنده می‌گردیسد ناگهان 
داستانی رخ داد و آن ابنکه يك سیدی با تپانچه بدست آهنگه کشتن مبرهاشم کسرد و 
تیری باو انداختکنه چون سوار الاغ می بود براش خورده نکشت 
بفته آن سبد را باتفی مسکر نامی‌که از همراهان وی میبود دستگی ر کر 
برداشته روانه دوچبیگردیدند . پدینان در تبریز زمیته ببرای جنگه و خونربزیه 
آماده گردید 
این سید یرانداز چنانکه میکویند از مردم زنجان و خود یکی از فرستادگان 
کمیئه قناز میبود . اینمرد از آنجا برای کشتن سید هاشم آمده و پی‌آنکه نزاد سیدی 
داره وستار سیا پم 














پا یای‌ورجاو ندی 











پ‌آمو نیا نش 
وپا خود 





به خود را سید می‌شتاسانیده . از دیرباز دریسی فرست میگفته 





تا امروز بدست آورده . ولی چسودکه تبرش بآماج تخورد , وخود که گرفتارشد هما ب 
دراسلامیه با شکنجه کشته گردیسد . در روزنامه « ملا عمو »که هنوز پراکنده میگردید ؛ 
در پایان یك نسخه‌ای رویه بازپرس از تقی مسکر را آورده امت که اينك هن نیز در 
پایین میآورم : 

« سورت استنطاق که در محش عموم علمای اعلام و سادات ذوی‌المز والاحترام »> 


aw‏ بغش سوم 


مسلمین در مسثله سوء قمد بجتاب مستطاب آقا سید هاشم سلمه‌اق تعالی تاریخ » 
ار ذیل است » 





۲۰۰ شهر جمادی‌الاولی ۱۳۲۹ از تھی مسک رکه ازمرتکبین ہر 





«سوال - اسم شم 





چیست و بچهکار ‏ 


۱ 


اا چون کی ھکر ن اجا ریق ر 
ال - خیلی خوب دلیل اینکه ‏ 


۰ پود ؟ .. درحق شماها بدی کر 








تل رسآنید چه » 





بود با دلیل دیگر داشت +» 








« جواب- درحومن‌بدی‌نکرده » 
د بود خدا روی بات رت پر 
«مارا 


ادار این‌کارکرد. 3 












اچوك اغ 
ه که اشخاص ذیل مارا فربب دادند:» 


« بالط 








۶ 1 
پرهاشم رااکشت وسد خبالاتآنهارا 








خواهیم داد در 


زدند ومارا و 








چ مروت اپران wa‏ 
اسپهان میرسید , وځواهیم دیدکه نماین گان آذریایجان درا 
فرستاد ند . 





همان روز آدینه هنگام پسین مجتهد وامامجمعه ومیرزا صادق و 
دسته بندی ملایان برادرش میرزا محسن و دیگر ملایان بنام , هریکی با دسته‌ای 
و خیزش اسلامیه ازپبرامونبان در دوچی گرد آمده « اسلامبه » را نقیمن 
پشتیبانی میرهاشم و تقنگچیان دوچی » بامشروطه در فش د 
افراشتند , دانسته شد حاجی میرزا حسن از محمد علیمبرزا دستور هاپی داشته و با او 
بهم پستگی میدارد . 

فردا شنبه سی ویکم خرداد (۲۱ جمادی‌الاولی) تکان دیگری در شهر پدید آمد . 
زیرا پیشنمازان از ه رکوبی » هریکی با پیروانی ؛ روبه دوچی نهاد» آهنگه اسلامیه 
کردند .انا که از پیدایش مغروطه بازارهاشان از گرمی افناده دلهاشان پر ارکینه 
می‌بود ؛ اکنون فرمت‌کینه جویی بدست آورده . وخود دیدنی میودکه هرکدام چند 

تن عامی‌نافهمی را پشت سرانداخته » آن « نملین » های پوست خربزه‌ای را بزمین می - 
ی ازآنانکه تاکنون با مشروطه راء مير بر 
و بانسو رفتند . برخی نیز از ثققلاسلام و حاجی میرزا ابوالحسن انگجی ہی یکسویی 
نموده خانه نغبنی‌بر گزیدند. بامشروطه خواهان جز کسان اندکی ازملایان و دستار بندان 
نما ند. همچنين درباریان‌کهن و پدخواهان مغروطه از ه رکجا که میبودند بدوچی شنافتند 
قراملك که درمیا نکوبهای تبریز بدلیرپروری شناخته شده , مردم آنجا چون همه عامیند 
بنام دینداری یکدسته ازکار آمد ترین جوانان خودرا با تفنگه و افزار , همراء ملاشان 
باسلامیه فرستاند . 

هما نروز یافردای‌آن, شکرافخان شجاع نظامباسواران بر گزیده مرند ؛ وسامغان 
وبرادرش ضرفام وحاجی فرامرزخان باسواران جنگ آزموده قرجه داغ‌فرا رسیدنده نیز 
سر کرد گان دیگری با رستند . دانسته‌شد محمد علیمیرزا در آن نقعه خود تبریز را 
فراموش نکرده : برای اینجا نیز اندیشه‌هایی کرده است . 

کوتاه سخن : اسلامبه نیرو اندوخته سر برافراشت . سراسر دوچسی پراز تفنگدار 
گردیده کوچه ها تنگی مود . لوتبان دوچی درپ 
پرداختند. ملایان دراتاقها 
برای بر آغالانیدن سواران مر ند و قره داغ مشروطه خواهان را 
بکفتن 


« باید اینها ازشهر بیرون روند » 








کید ند وراه میپیمودند . 

















بی» خوانده « 
دادشد . دراینجا نی زکسانی را ازسران‌آزادی فهرست کرده چنین گفتند : 








چون هنوز جنگه‌آغاز نعده و راهها بسته نگردیده , از هم‌جا دسته دسته بدیدن 
آنجا می‌رفتند » من تیزکه نوسنده ان‌کتايم باکمانی از یران بتاشا رفتیم وآن آشوب 


wt‏ بخش سوم 





وانبوهی را بادیده دیدیم » ملابان در يك اتاق ب 





اپی‌تکوهش از مشروطه 
می‌سرودند . و هرکدام بخود تمابی سخنی می گفت : آن یکی آیه قرآن میخواند ؛ و 
این یکی « حدیث » باد می‌کرد . سومی خوابی‌که دیده بود باز می گفت . چهار می 
سو گنه مبخوره که آزادیخواهان بابیتد و جز باشکار گردانیدن کیش خود نمی‌کوشند , 
برخیکه زیرکتر و سنگینتر مي‌بووند سر کج گردانیده چشمها بپیین دوخته ۰ سبحه 
می گردانیدند ولب می‌جیانید ند . حاجی مبرزاحمن وامامجمعه ومیرزاسادق ودیگران: 
بالا دست اتاق را پ رکرده با رفتار و گفتار خود چنین می‌قهماتیدندکه برای انجام بك 
باپای بز رگی درآنجاگرد آمده‌اند . سرا نجام از قرآن « استخاره » کردند و این آیه 


یقاتلون بانهم‌قلموا وان‌اق على نصرهم‌اقدیر » . از این آیه بسپار 








درآمه : « اذن للذین 
شادمان گردیدند . 
میرهاشم چون گلوله خورده پود در خانه خود مبخوابید . ولی لوتیان و در - 
دستگان دوچی در 
میکوشند . 
اینان با تهران بهم بستگی هیدا 
وازکارهایش آگاهی‌میبا فنند. نه‌همچون مشروطه خواعان‌که جزازتلگرا فهای دروغ آمیز 











می‌بودند و می‌آمدند و می‌رفتند » و پیدا می‌بودکه بآماد گبهایی 





ویاپی بستباری تلگراف ازمحمدءلب 








ازتفیزاد» ودیگران نمی‌بافنند وازتهران آگاهی روشنی‌نمیداشتند 

چنانکه گفتیم ازیکهفته پیش آزادیخواهان هرروز در سربازخانه 
ایستادگی .گرد می‌آمدند. وینامنگهداری ازدارالشوریویاور فرستادنبنهران 
آزادیخواهاننو شور و خروش می‌تمود ند . وچون روز آدینه نشست خانه مجنهدان 
آهادگیهاق آنها و آنرفنار ملایان رخداد . سران‌آزادی بچگونگی پی‌برده‌دا ششند 
که باملایان‌ودوچی جنگیرخ‌خواهدداد ازفردا شوروخروشر نگ 
دیگری گر فته این‌بار بیش‌ازهمه بد گویی ازملابانمیکرد ند وانبارداری حاجی‌مبرزاحسن 
وامامجمعه وحاجی میرزامحسن‌را بیاد مروم‌می|نداختند , شادروان شریفزاده با آواز بلند 
می گت : « مردم چون سگه خون خورد حار گرده . ایسن ملایان زبس خون دل شما را 
خورده| ند هار گردیده ند ومودم را می‌گز ند . آن رقنار زشت ملایان میدان داده بود که 
هیچ باوپروابی شمایند وزیان وبدی ملایان‌را باز 
دراینمیان يك‌کاری از مخبرالسلطنه سرزد 

از زدوخوره انبوهی سربازخانه را بهمزتند » 
سخنش را پذیر فتند ؛ و یکروز سریازخانه را تھی گزاردند , و لی چون دیدند نتیجه‌ای 
ندارد وملایان همچنان در گار می‌باشنه باردیگر بجای‌خود با زگشنند . انجمن‌بهتر انت 
که ستارخان ویاقرخان ومحمدقلیخان راکه درواسمنح (عک ر کاء می‌داشتند بغهرخواند. 
وا ندیته‌ای‌رااکه بنام باورفرستادن بدارالعوری درمیان می‌بود » بکنار گزارد . و این 








آن اینکه گنت ؛ « برای جلو گیری 


آزادیخواهان چون باوبد گمان نمی‌بودند 








اریخ متروط راد w‏ 





بود دستور فرستاد بشهر بازگشتند . تبریز با تهران یکی تمی‌بود : در اینجا چند هزار 


مجاهد ورز 





سرویامان + آماده می پودند | و خواهیم دیدکه چه مردان دای و 
کارذانی از میان ایشان برخاست . از آنسوی سران آزادی‌کسانسی همچون علی‌مسبو و 
حاجي على دوا قروش 
ومانند اینان می‌بودند 
که پروای‌جان وداراك 
را کنار گزارده از 
فداکاری باز 











مابه شکستی گردیدند. 
کی کزان فیدکد: 


زود ازمیدان در رفتند 


و آن شکست بزودی 








بت کر 
روز ه ای شنبه و 
بکشنبه بدیشمان گذشت 
که آنان در دوچی ي ۱۹۵ 
واملمیه واینان‌درنیمه ‏ حاجی -یدالمحققین (یکیازهایان مشروطه خواء تبربز) 





ند وهریکی باماد گی می کوشبد ند 
اد گری آغازکردهگفته می‌شدکسیرا کشته‌اند . ولی‌از اینسودست نمی گشادند 
روز دوشنبه تلکراف پایین ازتهران رسید 


دیگر ثهر ودر سربازخانه می‌جوشند ند و میخرو 


دوچیان 





« دیروزازطرف شاء تلگرافی بامضای عامای تبریز ازمجتهد وحاجی میرزا مح 
جی‌سیداحمد؛حاجی‌میرزاعلی» 
« اصنر, حاجی‌میرزا ابوالحسن, آقاسیدعلی؛ حاجی‌میرزا احمد, حاجی‌میرزا عبدالحسین؛ 
یدرضیشیخ‌العلماه طبع و نشرشده معتبل» 
دولت و مخالک مخروقه . از این تلگراق عموم آذربایجاتیهای لهران 

« سرافکنده درکوچه وبازار مرش سرکوبی مردم شده‌اتد. بالمکی تلگرافی ازعله‌ای » 
« اسنهان رسیده و سربلندی آتها شدء که در آن تلگرافات فتوای‌کفر وارتداد سریازان » 





دومیرزاسادقآماهچمعه, حاجی‌میر 








«میرزایوسف, میرژاحسن.میرزاعیدالملی, آقا 








خض سوم 

۶ وسواران افواجی راکه یھ مستبدین و موجب اجار آنهاازولایات بطهران میآید »7 

«داده آنها را در حکم قشون‌کربلا و انصاز بنی‌امیه و تیرایدازان پبدن مطهر حشرت » 

« سبدالشهدا علیه‌السلام شمرده‌اند و علاوء پنجاء هزار تومان پول نقد برای مخارج » 

« پدارا لشوری‌ببا نك حواله دادها ند عمومولاباتابران بدون استثناء غرازتبر یز باتمامی » 

« قوا باجان ومال حاضرفداکاری وجان‌ثاری‌مجلی شورای‌ملی‌بوده ومصمم حر کت‌تهران » 

بن تفای برداربدودراین موقع‌باريك نگذارید بتحريك واغوای‌انگشت. » 
خارجی موقع. قاسد > 

خانگی‌پیداکئند عیب‌وطن بدیخت ماهمین است که ازهمه لیات زودترمید خشده 















« وازهمه زودتر شایع میشود جسارت‌را ببختید, سوزدل دراین فرصت تنگ باظهاراین » 
« مطالب مجپور مبکند .کار درتوران بسختی کشيده وهنوز بجایی منجر نشده وبا 
باز موم تجار وکسبه واصناف شب و » 








« است درتهران تعطیل عمومی انت وسه روز 
درز درد سپیس الا مکی ان + 

« (وکلای آذر بایجان) » 

این آخرین تلگرافی‌بود که ازنمایند گان آذر بایجان به تبریز رسید . این‌تلگراف 

از یکسو نشانتکه آن تلگراف ملایان چه هنایش بدی در تهران‌کرده بوده ؛ وازیکسو 

نمونه استکه نمایند گان هنوز بخود تیامده پی به نادانیهای خود نبرده بودند. چنانکه 

بان از آشوب‌انگیزی 








نوشته‌ایم حاجی‌میرزا حسن را تبریز به‌مجلی‌فرستاد , وچون 7 





او به آمدنش‌خرسندی تمیدادتد همان‌نم یند گان بتلکرافخانه آمده پا فثاری‌نمودند 
که تبریزیان ازسر ناحرسندی بگذرند , وچون حاجی میرزاحسن آمد امامجسعه ودیگران 
نیز آمدند . راستی آنست‌که این گرفتاری را برای تبریز نادانی نمایندگان پدید آورده 
بود. بااینحال آنان زباننگفاده دیگران‌ر! نکوهش مبکنند. شگفت‌تر آنکه بان‌مایشهای 
پی‌پای اسپهان ودیگرشهرها ارج گذارده تبر یزرا بااینآماد گیهایی که میدا 
دیدکه چعارها کر د) » پایین‌تر از آنها میشماردند 

بهرحال این تلگراف درنوبت خود خغم آزادیخواهان را بملایان بیشتر گردانید 
همان روز آنرا باسخنانیازسوی خودشان چاپکرده درشهرپرا کندند. 














(وخواهيم 








ینسان تبرینیز 

بازپسین روزهای «خرده مشروطه» را بپایان‌رسا نید . وما پیش آمدهای این شهررا ازروز 

سه شنبه دوم تبرماه (۲۳ جمادیالاولی) تاپایان جنگها در گفتارهای آبنده خواهیمنوشت . 

دراینجا بازیتهران بازمی‌گرديم‌ک داستان بمباران را پثویسیم . 

روز سه‌شنبه دوم تیر ماه (۲۳ جمادی‌الاولی) در تاریخ‌مشروطه‌یکروز 

سه‌شنبه دوم بیمانندی یود .کتاکش آزادیخواهی و خودکامکی که ازدوسال باز 

تیرماه در میان میبود , اعروز رویه جنگ و خونریزی بشودگرقت » و 
مشروطه و مجلی پس‌از دوسال ایستاد گی ازپا افناد. 





کار مترو ايراد 





زاکه ازبیست روزیاز, دشمتی آشکار گردانیدهبود. امروزچون زمینهرا 
آماد میدید بکارپرداخت . |ز آنسوی چنانکه گفتیم آزادیخواهان » پس ازیکهفته زیونی؛ 
در روزهای آخر به بسیج‌هایی پرداختند, ویاهمه دیری‌که رخ داده بود شغصد تن کما بش 
تفنکدار گرد آوردند, که درمیان ایشان مردان جنگ آزموده ودلیر نیز میبودند. ازجمله 
چندتن از افسران‌قزاقخانه (ابوالفتح زاده و دیکران‌که تامهاشان خواهبم‌برد), که ازدو 
سال‌با: اتخانه بیرون آمده بودن زمان به آزادیخواهان همراهی‌می‌تمود ند . 
همچنین میرزا سالح خان وزیراکرم که محمدعلی‌میرزا اورا از حکمرانی طهران‌برداشته 
بود با چند تن ازنوکران کار آمد خود با مجاهدان همراهی نان میداد '. 

اینان يك نبرویی میبودند. وبکدسته آز آنان‌در بالاخانه‌های عمارت‌شما لی‌مجلی(۱) 
وبا درپشت بامهایمجلی‌ومسجد وفرازمناره‌ها سنگر گرفته بنگهداری‌مجلس میکوشید ند. 
یکسته دیگ رکه آذربایجاتیان میبودند , درپشت‌بام حیاط « انجمن آذرپایجانیان »کهدر 
آن نزدیکی میبود (۲) سنگربسته و همچنین خانه‌های ظلالسلطان را دردست میداشتند , 
میرزا سالح خان درخانه‌های باتوی عظمی (خواهرغل! لسلطانمی نشست ودرهما نجا سنگر 
می‌واشت. 

ابنان اگر سران‌کاردانی داشتندی وسامانی درمبانشان بودی ؛ در آن میان بیگمان 
بشماره‌شان افزودی : و بی‌گمان چیر گی بهر» آنان گردیدی . لیکن چا نکه گفتيم سران 
کاردا نی‌نمپداشتند وساما نی درمیانغان‌نمیبود. خواعیم دید که‌تقی‌زاده ودیگران چهرفتاری 
کردند . از آشوی پسیاری ازتفنگداران روزجنگه رونهان کردهنيامدند. یکدسته از آنان 
که نگهداری مجلی میکردند شها بخانهای خودرفتهتنهاهفتادت نکم 
می‌ما ندند. شب سه شنبه نیزبیش از هفتادتن تمانده بودند ؛ ویامدادان‌که جنگه برخاست 
ازآن شماره کاست‌که نیفزود . 

یکی‌ازآنان (که گویا هنوز زنده است) تاریخچه‌ای اززندگانی خود نوشته که پدست 
چنن‌مینویسد:«صبح که شد خبر آورو ند که درمجلی‌را گرفنند. 
من بتمجیل رخت سربازی خودرا پوشیده همینکه خواستم تفنگه خودرا ازس میخ بردادم 
دیدم‌نیست. فریاد کردم تفنگه من کو ..٩‏ زنمفر آن روی دست باتفاق دخترهايم آمد جلو و 
گنت آقاجان من میدانکسی با تو همراهۍ نخواهدکرد یکننه خواهیرفت طرف مجلی 
دربن داه تورا خواهنه کفت ... دراین بین صدای توب‌بلند شد . من رفتم بالای‌بام خانه 
رو بمجلس نشتم ومشاولگربه شدم » 

(۱) آنجاکه اکنون چاپخانه مجلی است 

(۲) کاخ ی که اکنون وزارت خاته فرهنکک است خانه ظل| لسلطان می‌بود ۰ ودربالاترا 
آن (رویسوی جلوخان بهارستان) خا دای با نوی عظمی‌می‌بود که اکنون تیزهست. دردد برد 
این‌ها انجمن آذربایجان میبودکه آن حياط تبز اکنون‌هست. 























من‌افتاده. مرك دراین‌باره 


























پا 
جاع تطام با دو یسر خود موسی‌الرضا وتجاع اشکر 
(شجاع لشکر درپیشآمد بمب‌با خود شجاع نظامکشته شد . موسی|لرضاکه سپس 
شجاع نظام‌گردیده بود هنوز زنده است ) 

از آغاز روز قزاقان و سبازان گرد مجلس ومسجد سپهسالار را 

گرفتند وهمچتین سرراههارا بروی آمدوشد بستند: مامانتوف آگاهی‌توبس روسیکه‌این 

زمان درتهران می‌زیست وداستان این پیتامدرا نوشته دراین بارء آ گاهیهای نیکی‌را بنا 

میدهد. کوتاهشده گعته‌های او ایتست: 
۶ درساعت هشت شب شاء لیاخوف را بباغشاء خواسته دستورکار فردا را داد ؛ و او 

چون بخانه خود (در نزدیکی قزاقخانه) باز گردید سر کرد گان رومی قزاقخانه را بنزد 

خود خواسته چگونکی را یمیان نهاد . و پی از سکالش با آنان , چنین دستور دادکه 











باری روزت 











ارب مخرولة ابر ان شا 
فردا پامدادان میر پنجه عليآقا(۱) بادسته قزاقان خود (۱۲۰ تن) روانه گردیده مدره 
بپهبالار را فراگیرد . چهار توپ آتشبار در میدان جلو مچلس گزارده شده , سواران 
زبردست میرپنچه قاسمآقیا دسته بدسته گردیدم خیابانهای پیرامون مجلي‌را فراگیر ند 
ومردمرا ازانبوم شدن بازدارند . این بستورها درساعت دوازم شب دادء شد . 
فردا درساعت پنح میرپنجه عل ی آقا پا دمتورشیانه , با خود روانه گردیده ؛ 
با آنکه مجاهدان بي‌شليك میدادند پروانتمودم بحیاط مدرسه رفت و آنجارا فراگررفت + 
وازاین فيروزي خود آگاهی پقرمانده (لیاخوف) فرستاد. ولی‌پس‌ازچند دقیقه یکدسته‌از 
آزادیخوامان ازبرون مدرسه بیرون‌ریخته با قثارخود قزاقانر! 
گردانیدند ودر را بستند . میر‌پنجه عل یآ چون دستور میداشت 
نتوانست . قزاقان درپشت دررده کشیده ایستنادند . 





آنده آزمدرسه بیرون 


تیر نیندازه ایستاد گی 









چون آگاهی از این نافیروزی بلیاخوف رسید , فرمان داد دسته‌های دیگرقزاق ‏ 
که ۲۵۰ سواره و ۲۵ پیاده و ٤‏ توب مي‌بود , آهنگه مجلکردند ودر ساعت ۷ پودکه 
اینها بجلومجلی رسبدند . هپدرزمان‌خود لیاخوف (بگفته براون بائش‌تن‌ازسر کرد گان 
روس با درشکه ) بانجا آمدند , و لیاخف عیدان بهارستان و آن پیرامونها را بازدید و 
پدسنور او ؛ ازچهارتوب یکی‌را در خی بان دروازه دولت ۰ دٍگری‌را درخیابان روبروی 
آن ؛ وسوم و چهارم را در خیایان شاه آیاد » نهادند و دهانه همه آنها را بسوی مجلس 
گردانیدند , وگردا گرد هر توپی «سته‌قزاق ۰ ازسواره وپیاده جادادند . پس ازایتکارها 
لیاخف (بدرشکه تشسته) با گردیدکه پاغشاء رود و بغاء آگاهی برد » . اینها گننههای 
مامانتوفت . ولی می‌باید گفت : شیاره‌های قراقها را بسیار کم گردانیده . در آنونگام 
شماره قزاق‌کبتر از دوهزارتن نمی‌بوده . از آنسوی ازسرپازان یادی تکرده » درحا لیکه 
یكك‌فوج سربازان سیلاخوری عمراء قزاقان می‌بودندکه لیاخف آنهارا بنگهداری درهای 
قی مسجد و مجلس و آن پیرامونها گمارد . نیز ما میدانی م که ارشد الدوله 
(همان‌مردیکه تاچندی پیش ازسرجنبا تان آزادیخواهان بشمارمیر فت ور ییس| نجمن مر کزی 
می‌بود) با دیگران ازنزدیکان محمدعلیمیرزا درجنگه پا درمیان می‌داشتند . 
ماما نتوف می گوید: گمان ایستاد گی نمیرفت وازاینرو به‌قزاقان دستورتیراندازی 
داده نشده بود . لیکن این راپورتهای لیاخف است . از آنسوی با آن آمادگی 
مجاهدان وبا آن سنگر بندیها چکونه گمان ایستاد گی نمیر قت ۲!.. آری این شگفت‌است 
که قزاقان سنگری نیستند و بااگنته مامانتوف ساز گار می‌آید . می‌توان پنداشت کسانی 
(۱) سه پرادر می‌بودند + علیآقا ۰ قاآقا + اظمآقاکه رنه از سر کردگانقزاقخانه 
می‌بودند ‏ قاسمآقا هماشتکه دراینجا تامش برده‌ايم وسیس درقزوین با دست آزادیخواهان 
کشته شد . کاظمآقا نیز در واسمتج در « تب حن دلی » کشته گردید . علي فا هما نست که تا 
پارسال زنده وبنام « سر آعکر تقدی 6 شتاخته میشد . 
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که از خود تبایندگان و آزادیخواهان با دریار راء 


کسی از مجلس بیرون رود . سپس 





مکسی را بدرون هم راءنمپدادنه 





ن میخواهتند آمده بودند , و ما از 





امهای بهبهانی و طباطبایی و حاجی امامتجمعه خوبی و حاجی میرزا پرا 
ارالدوله و ممتازا لدوله و میرزا محمد مادق طباطبایی و حکیمالملك را 






(گوبا این‌بیکرء او 





تاریخ متروطة ایران 








شادرواتان بهبهانی وطیاطبایی هریکی دسته‌ای ازخویشان وپیروان همراء آورده بودند 

از آ نوی بکدسته ازسران آزادی ازمیرزا جها نگیرخان وملك المتکلمین و قاضی ارداقی 
بش جج 
تر نمایندگان بیقیر تی تموده امروز بمجلس نیامدند باز در آنجا 
رون نیزمردم هوا خواحی بمجاس می‌نمودتد ودسته‌هابی برای آمدن 


پو ا 





ودیگران‌که پجان خود می ترسیدند , از چند رو 








دوسید ودیگران پشیوة همیشگی حود بجاو گیری ازجتگد وخونرپزی 2 
آقمای بهبهانی‌کسی را پیش قاسم آفا فرستاده بنزد خود خوانند . براون می گمو 
ولی این گفته ازمستشارالدولهاستکه آنکی 
دم آقا رسانید یا نه . پمجاهدان ر 
اندازی پا قمران روسی خودداری‌کنند 
تباید اقسران روس رایز نند , 
جنکس دځ 


آلدین افجه‌ای ۳1 پیز فر فهر تند » سوار 





قاس آقا آمد وگوش بسن بهبهانی نداد . 
باز نگدت , وما ندانستیم آیا پیام آقا وا 
.که پیغدستی نکنند وبهرحال از 












داد در آن میان شادروان سبد چمال - 
فی ازخا نه‌خود (درپامنار) ب 
با گروه انبوهی ازمردم که بچنده‌دتن میرسیدند, دنبال اوافتاده آهنگه‌جلی کرد بود ند 
اینان برای آنکه‌ازیکراء کم قزاقتری‌روانه شوند , از کوچه مسجد سراج‌الماك وازتخت- 
با بان پسنخانه در آمده از آنجا خود را بجلو خانه لا (-لطان رده پود 
افسران روسی خواستند آنان را باز گردانند , وچون دیدندگوش ندادء هیچ 








a 









برها 








برای بیمدادن دهانه توپی را بسوی آنان بر گردانیدند و آ 
(با بی‌کلوله) بو وگزندی از آن بکی نرسید . ولی ازآوایش الاغ افجه‌ای بزانو در 
آمدء و او از روی الاغ پا 
روسی تبانچه خود را در ون یك تبری بهوا انداحت . و این نتان جنگ شده قزاقان؛ 


بین افتاده وپیروان او بهم در آمدند . در آن هنگام يك افر 








به شليك پرداختند واز آنشوی مجاهسدان نیز پاسخ دادند وبدونسان خونریزی 
آغا زگرد , یك هنکامه شگفتی برخاست , زیرا از یکسو افجه‌ای و 
زیر آتش مانده بووتدسه نی از ایشان , (که یکی جوان آموزگاری .. 
قزاقان ازپا افتادند ویکتن نینزخم سختی برداشت . وخود افجه‌ای‌که د 
کسان وزیراکرم دز خانه باو عظمی وا بازکرده لور یا پسران وبسشگانش بدرون‌برونه 
وبدیشان از گزند رهانیدند . پیراموتیانش باز گنته از هم پراکنتد . ازیکسو فزافان 
که سنگری نمیداشتند تیر! ندازان زبردست مجلس و انجمن آذریا بج ری از آنان: 
| ازپا اتداختند, چنانکه قزاقان‌ایستادگی تتواته خود را بخیا بان کتیدندو لییكافسر 















بخش سوم 








در گام نخست فیروزی درسویآزادیخواهان پدیدار گردید . چیر گی اینان تابجایی 
رسیدکه کسانی ببرون ریخته خواستند توبی وا بکشند وبسوی مجلس برند , اگرخامی را 
کنار گزارده اقسران روسی را زدندی بیکمان فیروزی بهر؛ آنان بودی . خود داری از 
زدن آ نها این‌نتیجه رامیدادکه با کانه درمیدانبایستند وقزاقان وتوپچبان را باز گردانند 
وبشليك و آتش فشانی وادارند . 

ازآن سوی لیاخوف که آکاهی ازجنگ یاهته بود شتابزده خود رایمیدان رسانید : 
وچون چگونگی رادید فرمان داد همه توپها ازچپ واز راست گلوله افشانی‌کنند و کسانی 
را ببافشاء دوانیدکه توبهای دیکری نیز بیاورند . توپیکه در دهانه میدان نهاده بود و 
گلوله مجاهدان فرست آتش فشانی نمیداد آترا هم‌کشیده درپناهگاء خیابان جا دادند و 
بهآتشفشانی پرداختند . 

۳ یکساعت کمابیش چنگهپیش‌میر فت, ودر آنمیان,هبهاتی‌وطباطبایی 
شکست آزادیخواهان و دیکران که در مجلس میبودند » چون کسان جنگه نادیده 
دنه و گلوله های توپ‌که بمجلس میافناد مایه ترس بسباری 
از ایشان میشد ؛ دبوار پشت مجلس را شکافته از ویرانه هایی که آنزمان می‌بود گا 
خود را بپارك امینالدوله رسانيدند , و بدیشنان مجلس تهی‌گردید . تفنگدارانی که از 
آنجا وازمناره‌های مسجد جنگه میکردند وخوددسته کمی‌میبودند. این را دیده وایستادگی 
نتوا نسته سنگرتهی گردانید ند وبدینسان جنکه از آنسوفرو نشست . 

ولی! نجمنآذربایجان ومیرزا سالح خان و کساش همچنان | 
دلیرانه میجنگیدند . این یود لیاخوف دستور داد توپها را از خیابان 
کفیده روی آنرا بسوی انجمن وخانه های با نو عظمی گردانیدند 
رابه پشت بام قراولخانه (۲) فرستاد که از آنجا جنگه آغاز کنند . 

ماما نتوف مینویسد: «توب چند گلوله نداخت وبزودی دریکی ازپنجرء های عمارت 
ظل‌السلطان (گوبا ازخانه‌های باتوی عظمی میبوده ) تیرانداز زبردستی با تفنکه ماوزور 
پیدا شد و توپچیان یکی پس از دیگری می‌افتادند . میرپنجه فرمانده توبخانه پهلوی 
سرهنکه لیاخوف بسخنی زخمی گردید . پی از بر گردانیدن توب باین خانه , و گلوله 
پارانیها با تفنکه بانجا بودکه توانستند تیرانداز هراس انگیز راکه بیش‌ازده تن رازده 
بود دو رکنند. 

بدینسان جنکه 





























اد گی مینمودند , و 
آباد بمیدان 


دسته‌ای ازقزاقان 














در همان عنگام توبهای دیگر همچنان مجلس را بمباران 


(۱) فراموش نقده که تاده واندال پیت در میدان جلو بهارستان درختها می‌بود ند کہ 
بربدند ویجا یل کاشتند 
(۲) درجلوخان مجلی درآ تجاکه بخیایان صفی‌علیتاء می‌پیجید 








شا ه‌ای میبود 





تاريخ معروطة ابران ra‏ 
میکردند و هر کونه ویراتی پدید مبآوردتد . تیساعت به نیمروز که جنک چهار سامت 
بجان ووستگاء میرزا صا لح‌خان تیزخاموش گردید , وجنگه بیکبار 
ش میبارید و درها وپنجره های خانه های پانوی 
بکوفت . پس از دیری توپها خاموش گردیده 
ایا [ وم وگن سارت 
دست بکندن و برداشتن و بردن گتادند و عرچه یاقتند تاراج‌کردند همچنان خانه ای 
ظل الساطان و با نوی عظمی و انجمن آذربایجان را تاراج کرده در ها و 
کندند . نیز اتجمن مظفربه راکه یکدسته هم از آنجا 


آسیب رسا نید ند 








عنلمی وظل السلطان وحباط انجمن را فرو 
نوبت تاراج رسید . سربازان سپلاخوری وو 








ارستان ور آمده 


همادا 







اندازی می‌کردتد تاراچ کرده 








دیده میشود آزادیخواهان ازبی سامانی 
آنا دلیربهای نیکن ازخود نمودند . کسانیکه در 1 
هاشان‌میدا 

ابرلتح زاده (اسدا خان ) بدو 





ادر خود ؛ این مرد از «ماج, 





اسود در 





فزاقخا نه سر تبي میبوده. ولی‌ازدوسال پیش 


بیرون‌آمده بودند , وامروز در میان جنکند گان بالاغانههای مجلس میبودند . 


پالیاخف راه ترفته بادو برادرش ازفزاقخانه 





حمنخان پولادی . این مرد درتزاقخانه سرهنگا 





بوقه . واو نپز از هونا 





بیروثآمدء بود وامروز درمیان جنگند گان می بود 
منشی‌زاده . این درقزاقځا نه از کار کنات دفتری هب 





از بیرون آمده وامروز 
درمیان جنگند گان 


حاجب السلطان که بایکدسته ازتفنگدار ان مظقر الد 


ایدند وچون تیراندازان زیردست 








می ازانجمن 2ا 





بودند 

اسماعیل‌خان سراب ی که اونیزدرمیان تقنگداران انجمن 
دیدکه درپیشامد دیکریگرفتارگردیده بدار آویخته شد . 

حامدا(ماك که سپس در میان مجاهدان بنام می‌بود ودر کاشان با دست تایب <. 
کشت کردید . 

سید عبدالرزا که جوان غ تهندیمییود وسپس‌باستا نبول گر یت واز آنجا بمجاهدان 
کبلان پیوست وبتهران‌آمد , ویامبرزا علیمحمه خان سر تی بکشنه گروید . 

خواهرزاده میرزا جها نگیرخان سوراسرافبل ر کورانامش اداه خان میبود) که در 
همان جنگها کشته گروید . 

شجاع لشکر خلخالی‌که درا نجمن آذر بایجان یکی از جنکند گان بسبار دلیراومببوه, 
وسپس گریخته پیاکورفت . 

مسیب خان‌که اونیز آذربایجانی میبود وسیی یکی ازسردستگان گردید . 





شان همه بآماج 


نورد . 

















لب بخش سوم 








يپ ۱۹۸ 
چند تن ازه‌جاهدان تیر یز 
سلطان الملمای خراساشی مدیر صور اسرافیل که ازاداره روزنامه خود در خباان 
راغ برق میجنگید ونارتجکی بقزاقها پرانیده بود . 
میرزا سالح خان وزیراکرم که ازخا ندان کلانتر 
آسف‌الدو له میداشت ) , و گفتیم که مردانه بآزادیخواهان پیوست ودلیرانه جنگهایی کرد. 
آن تیرانداز هراس انگین, که ماما نتوف نثر راکشت. باشدکه خودهمین 
مرد 





شه تیربز میبود ( سپس لقب 








ن‌کسانی هستندکه ما شناخته‌ايم . چنانکه گفته‌ايم از سنگر مجلس یکساعت , و 
ان وازخاته وزیر آکرم چهارساعت جنکه رفت و از قراقان‌گروه ی کشته 





اشا 


تاریخمتروطة ایران uw‏ 
گردیدند . ولی از آزادیخواهان ماتنها خواهرزاده میّز! جهانگیرخان را شناخته‌ايمکه 
کنثه گردیده 

در باره قزاقان ماما تتوف می‌گوید : «بیش از 2۵۰ تن پادرمیان جنگه نداشت . 

آزاین شماره ۲۶ تن کنته شده با اززخم مرد. که ازجمله دوسر کرده درمیان ایشان بودند 

زاق وه سر کرده سخت زخمی شدند . نیز ۰ 4 قزاق و کراو.ف و کیل باشی‌روسی 

(که از سرش زخمی شد ) زخمهای سبك برداشتند . سی‌اب کته شده . می‌گوید : «این 
اندازه نابودی برای جنکه چهار ساعته ستکین است » . ولی چنانکه گفته‌ايم باین شماره 
های ماما تنوف باور نتوان داشت , ایسن هنکام یك آگاهسی نویس انگلیسی بنام داویسد 
فربزر نیز در تهران می‌زیسته » ولی او داستان را بکوتاهی نوشنه می‌گوید : جنگه را 
تنها یکمشت مجاهدان انجمن آذربایجان کردند , و با ندا 
کردند نتوانستندی‌کرد . «آندسته هاب ی که سوگند خورده بودند مشروطه را با جان خود 
نگه دارند از آنان هر چه کمتر گسوييم بهتر است . راستی را کسی همم کاری از آنان 


























درکتاب آبی انگلیسی مینویحد , « نخست تیر رايك سربازی ( باشد در روی هوا ) 
درکرد ‏ ویس آزاین تبر بودکه مجاهدان شليك کردند » . لیکن ما گفتیم که نخست تیر 
زا يك اقس روسی انداخت» واین چیزست که کنانی پاچشم دیده بودند و ما از آنان 








شدندی بیگمان نبجه دیگر گونه شدی . این خودداری 
اشتند اگر آنان را بکشند دولت روی بکارهای ایران 





بدن ابشان از ثرا بودکه مب 
سنی خواعد یازید» 








در همان هتگام که جنکه بپایان رسیدء و تاراج آغاز می‌شده . 
مامانتوق چه دیده ؟ "ماما نتوف خود است » وچون نوتته های او دراین 
باره نیز دارای ارج تاربخیست وچگونگیرا رون میگرداند 

آنکه پداستا نهای دیگرپردازيم ؛ آنها را نیز دراینجا می آوربم میگوید : 
بامدادان چون آوا: وتفنگه برخاست » من دوست میداشنم سسوار شده 
تاجنگ گاء شتابم . ولی دلیری نکرده بتماشا از پشت یام که تنها دودهای گلوله ها را از 
دور میدیدم بس کردم ؛ تا پس از زمسانی شکیبیدن نتوانسته از کوچه‌های تهی تهران خود 
رابجلو مجلی رسانیدم . « توپخانه مجاهدان راکه در خانه غلالسلطان ستگر می‌دا 
زیر آتش گرفته بود . سربازها ازخانه هابی که توب ویران ساخته بود همچون مورچه 
هرچه بدستان می آمد بیرون میبردند . متکا وقالی ومبل وکاچال بفراوانی روی تکل 
بود . روی يك جمیه تسوپ يك دستگاه پیانو شکسته 


























توب مسی سربازان گزارد: 


e‏ بخش سوم 


نهاده بودند . در ميدان جلو مجلس تزديك 
موچ 
فرستاده بودند . تنها يك مرده پهلوی قراولخاته اقتاده , و ازگیجگاء شکسته آن خون 
سرخ وسیاهی روان میبود 

خانه‌هایی که نگهداران مجلی از آنها تیر اتداخ 
نغان میداد پاره دیوارها افتاده و پساره‌ای شکاف برداشته بو 
دیذه نمی شد . درها از جاکنده شده پشت بامها از تکه‌های گلوله‌های سوزان و افشان 
سوراخ سوراخ شده بود . بویژه خاته های طل‌السلطان که پس از دستبرد سربازان 
بیش از همه جا ویرانی یافت نهتنها همه‌کاچال آثرا بردند , بلکه تا چارچوب‌ها و درها 
و پنجره‌ها و تخته‌های‌کف اطاقها و سقفها راکندند و بردند . 

رفتار قزاقان بسیار نیکومیبود . هنگامیکه مریازان پارهپارة شاهی کله دیر 
بچنگ گاء رسیده سر گرم‌تاراج میبودند , اینان در جنگ مردانه ایستاد گی نموده , وبا 
سرفرازی فیروزم‌ندی در این‌جنگ سخت و ناگهان پود که بخانه‌های خود رفتدد 


ت لاشه اسب افتاده بود . دریای خون 








زذ و هنوز بزمین قرو نسرفته بود . قزاقان زخمدیده وکشته شده را بقزاقخانه 





بودند پرده غم اتسگیزی را 





سك شیشه در.پنجرهها 














پس‌ازدیدن اینها ماما نتوف بتزاقخانه شتافته در آنجا حنگامه دیگری برپا میبوده 
و ماکن‌های او را در این باره نیز میآوریم . میکوید : 

راستی را چنانکه درالاگفتيم گز ندیکه قزاق‌دیده بودبسیار گران وهمه بیمارستان 
اززخمیان سخت پرشده بود ,آنهاپی که زخمشان سبك بود بخ نهای خود رفتند . دوپزشك 
ایرانیود کترویسیبوشکو ازبس زخم بستند راستی ازپا در آمدند. درچادرهاواطا ق کارخون 
موج میزد و بوی گوشت تازه می‌آمد . کشتگان را در دو رده در حياط سربازخانه نزديك 
بیمارستان گزاشته و انبوهی از مردم دور ایشان‌گردآمده بودند بسباری باواز بلند گربه 
میکرد ند ودیگران چشمهارا اش ك آلود می‌داشتند . من‌با سختی جلورفتم . کشتگان‌درخون 
غلطان با منزهای شکافته و دستهای خونین خود خواستارکینه جویی می بودند . . . من 
میخواسنم بر گردم در همان منگام چشمم بقزاقی افتادکه دیوان‌وار مردم را پس و پیش 
میکرد . چشمهای او میدرخشيد و قمه برهنه‌ای را در دست میفشرد این قزاق با نالسه 
آهته خود را بروی‌کفته یك وکیل ریش داری انداختکه دو نوار بر سر دوشش بود . 
وکیل رومی‌که پهلوی من ایسناده بود آهسثه بسکوشم گفت : « برادر او پس از جنگ 
زماتیکه میخواست بقزاقخانه بر گردد درخبابان چراغ گا زکشته شد » . هنگامیکه قزاق 
قمه خود را بفرق شکافته برادرش تکیه داد من بیگمان بودم که او دیسوانه شده . چند 
کلمه زیر لب گنه تینه درخشان قمه خود وا بخونی‌که هنوز از زم برادرش روان بود 
آغشته قمه را غلاف کرد و از سرمرده برادر برخاسته از میان مردم‌که همدرد او شدء 
بودند بسوی در میدان مشق روان گردید . یکی پهلوی من ایستاده بود کفت : رفت 
کینه باز جوید نمیشود او را نکاهداشت ‏ کنون هیچی نمی فهمد . یك سیدی پرادر اورا 

















ur 






نتند کشنده را دستگی ر کنند 
پس از چند دقیقه دو تن را بخانه فرمانده تیپ آوردند . سه قزاق طنابی راک 
بکردن و دست ایشان بسته بود سخت نگاهداشته و قزاق چهارمی دوقبضه تننگه شکاری 
یندوتن را در خیابان چراغ گاز تفنگك بدست گر فته‌بودند . در قطار 
فرمانده تیپ کله 
اید . قزاقان گنتند سو گند میخوریم که این دو تن 





در دست میداشت . 
فعنگ‌دیگر فشنک نداشته ولی‌تفنگهای ایثان هنوز گرم میبو 
بخدا سو گند خوریدکه اشتباه نکرد 

















سه تن از مجاهدان تبریز 
آنکه در میانه ایستاده میرزا علی!کبرخان ( اکتون آقای عطائی ) است 


ur 
همانها هستند که وکیل راکشتند . تور قرمانده‎ 
مشق ايشان را دار زتید تا همه ببینند » . دستگیران را یا توسری بیرون‎ 
دلب رکه نهادههیچ‌تبیکننند . هردوبلند ال‎ 
قنداق تفنگ بیرون رفتند . در چذم ایشات بیوسش مرگی آشکاره دیده میشد . همینکه‎ 





دنه . سرها را پایین انداخته با ضربت 











میخد و تاکهان پهلوی تنتهای کفتکان ایستاد . هیاحنوی شگنتی تنا کرو درخ 
شوشکه ها و قمه‌ها دیده شد . «ستگبران را در یکچتم زدن تکه تکه کردند . تیندمای 










آنکه پنوانند به تنهای آن ببچار کار 
مپی هم آن نها را بىدر میدان مشق کشیده چندین گلوله طبانچه هم بانها نواختند . 
شنیده می‌شد فریاد میکردند : « خون درعوش خون » کینه برادران خود را بازمیجویب 
دم در فزاقی راکه برادرش‌کشته شده بود دیدم روی سنگ نشسته سر را بدست تکیه داده 





افتاده بود . هنگام پسین مردم- 


های قزاقان را جفت جفت در تابوتهای ساد چوبی گزاشنه با آرامش با درشکه ها 


دراندوه فرو رفته وقمه آغدته بخون تازء او بروی زهي 








بگورستان بیرون شهر بردند .. 
تا اینجاست گفنه‌های ماما نثوف. جای افسوی‌استکه ما ندانسته‌ايم این دو تن که 
پدینمان در راء آزادی‌کشته شدهاند کیان مپبودند . 
در آنهنگام که این پیشامد ها در فزافخانه رخ میداد یکرشته 
چه برسردوسید و داستانهای دلگداز دیگری در پارك امن‌الدوله و دیکر جاها 
دیگرا ن گذشت؟.. در کر رخدادن میبود . ما هیچ نگفنيم نسایندگان و دیگران که 
با دوسید از مجلس بیرون رفنند چشدند و چه برسرشان گذشت 
و رکفت 








این داستان را درجایی نشوشته‌اند وم آثرا ازمستشارا لدوله پرسید‌ايم , ا 
می گوید : 

همان روزچون آفتاب برآمد کسی از مجلی یه خانه ما آمده آگاهی آوردکه 
قزاقان بمجلی آمده‌اند زودتر بیایید . بدرخانه های دیگران نیز رفته و آگاهی داده 


های اورا میآوریم . 








بودند . من پرخاسته رخت می‌یوشردم که حاجمیرزا ابراهیمآقا در خانه‌را زد وپیاا 


رخت پوشيده روانه شدم . در مجلی 





شما هم زودتسببایید . » او رفت من 





آمده بودند , کسانی هم پی از مین رسیدند . در آنجا می‌بودیم و 
چون جنک آغاز شد کسانی که برسرطیاطبایی و بهبهانی میبودند بیتابی می‌نمودند . ما 
برای آنکه از هیاهو آسوده شده بلکه چاره‌ای با نديشيم خواستیم را بجای دیگری 
فرستیم . در پیش آمد توبخانه جایی رااز دیوار عمارت بهارستان شکافته راهی بزمینهای 








تاربخ متروطة اپران ut‏ 





پشت مجلی که آن زمان جز پاره‌کلیه های روستایی وار در آنجا نمی بود با زکرده 
شکافتیم و بهبهانی وطباطبابی وامام چسعه ودیگران 
چندتنی باز 








بودیم . این زمان همان جارا دوب 
را با دسته انبومی از مردم‌که در مجلی می‌بودند همه را بیرون فرستاد 
مانده میخواستيم چارهای بجوییم . ولی اتدکی نگذشت که یکی از پیش آقایان آمده 
پیام آورد که مادر جای آسوده ای هستیم شماهم بیابید تا با هم بسکاليم و راهی پیدا 
نمابیم . ناگزیر شدیم مجلی را رها کرده مانیز بانتجا رویم و چون دتبال پینام آور نده 
روانه شدیم مارا بپارك امین‌الدو۱(4) رسانیدکه آقایان آنجا می بودند . امپن‌الدوله 
سخت ناخرسنه می‌بود ومی‌گفت : « خانه مرا خرابکردند » . با آقایان گفنگ وکرده پس 
ازچند راهی‌که پیشنهاد شد وپسند نبفتاد سرانجام چنین تهادیم‌که ایشان ازبیراهه خودرا 
بعبدالمظیم رسا نیده در آنجا بستی نشینندکه شاید مردم نیز بآنجا وانبوهی فراهم 
گردد. باین‌آهنکهآفایان روان‌خدند. ولی‌س‌ازدبری‌بازگذتند وچنینگفتند: برسرراهها 
سوار گزارده 

هی وید : از لنماپی‌که هواداران جنگ زده نویدهایی‌که « کسیون‌های نظام 
وجنگ » داده بودند ما دل اسنوار داشته هر گز گمان نمی‌کردیم جنگ بآن‌زودی بپایان 
رسد وچونگاهی غرشهای دلغکافی بکوش میرسید مي‌پنداشتيم غرش بمب‌هابیست کسه نويد 
داده بودند . امید بی‌اندازه مې داشتيمکه از جاهای دیگر نیز جنگ آغاز خواهد 
شد وازیشت‌سر پاوری بمجاهدان مجلس واتجمن آذربایجان‌نموده خواهدشد . چهاندازه 
داشکسته شدیم زمانبکه خبريافتيم بهارستان بدست افتاده وتاراجکرده میشود. سپ سآواز 
توب ونفنگه فرونشسته دا نستیمکاربکسره گردیده . 

پروفور براون‌نوشته : امین‌الدوله بقزاقخانه تلفون‌کرده آگاهی دادکه آقایان 
درخانه من‌هستند . مستتارالدوله می گوید: او گفت : «اجازء میدهید من‌بخا نهنیرالدو له 
بروم و ب رگردم ٩..»گنتم‏ « بروید » , ولی نمیدانم آبا ازآنجا تلفونی‌کرده است یانه , 
مبگوید : بهر حال در گرما گرم این ترس و سر کردانی بودکه ثاگهان در پارك را 
کوبیدند و همینکه گنود گردید نا گهان دسته انبوهی از سرباز و نوکر وجلودارو مردم 
پیسروپا بدرون ریختند ما که درحیاط ایستاده بودیم با هباهو واشتلم رو بسوی ما آورند. 
کسانی که تفنگه یا شخلول همراء میداشتند شليك می نمودتد . همینکسه نزديك شدند 
هنگامه دلگدازی برپا شدکه پکفتن راست تیاید . 
توگویی‌کینه همه را از ايشان بازمی‌جستند : می‌زدند , دشنام میدادند » رخت ازتنهاشان 
می‌کندند . من‌کنارتر ایستاده بودم وچون مرا از شمار ايشان نمی گر فنند کاری با من 
نداشتنه . ولی از آسیبی‌که بآقایان میرسانیدتد ولم نزديك بود بت کد . بهبهاشی و 
غباطبایی وامام جمعه خویی را ندکه اندازه نداشت . یکی ازاینرو سیلی با 









































بش از همه به دستار داران پرداخته 





تدان 








(۱) پس میرزاعلیخان‌امینالدوله 





Me‏ بخش موم 
اده اآثرومشت یا سیلی میخواپند. 
بگردید . در همه‌ای ن آسیبها 


ای که 


با قنداق تفنگ مي‌تواخت و آن یکی فرصت ندا 





میدیدم سر لخت آقا سید عبداقغ در هوا این ورمیرفت 











تتها سخنی‌که از زبان اینان بیرون می‌آعد جمله « لاالهالاق» بود . بویژ 








این پیکرء نتان میدهد ستارخان را با یاقرخان ومیرحائے خان ودیگران (این پیگره در 
میا ن‌های جتگهای تبرین برداشته خدء ) 


تاربع مغروطة ايراد 
هرگ جمله دیگری بر زبان نراند . پس از آنکه اززدن سیرشدتدآنزمان پکندت 
پرداختند . دسته دسته موها را می‌کندند و دور میا نداختند . در این میان‌کساتی را هم 
باشوشکه یا با ابزار دیگری زعمی ساخته بودتدکه خون از سریا از گردن یا از رویشان 
روان میکردید . در این هتگامه دلکداز بودکه حاج میرزا ابراهیم آقا راکفتند (۱) 
گوبا او ششلول همراء داشته و دست با زکرده بیبا کانه خونش را ریخته‌اند . ولی چندان 
شلوغ و درهم میبود که من از چنان رخدادی آگاه نشدم تا سپس آنرا از دیگران 
غنیدم.. 
پس از دبری‌که این هنکامه برپا بود و آنچه تاکردتی بودکردند خواستند ما را 
از آنجا بیرون برند . دراین هنگام بودکه مرا نزشناخته بدیکران افزودند وچون روانه 
۵ در پارك که میدانچه‌ای می باشد رسیدیم نااگهان هنکامه دیگری در آنجا 
رو نمودکه زديك بود همه ماها نابود شویم قاسم آقا با دسته‌ای قزاق در آنجا ایسناده 
و قزاقان‌که خویتان خود را از دست داده دل پر از خون مبداشتند همینکه ما را با آن 
حال دید ند دست بهوشکه ها برده بر ما تاختند . بی‌گمان همه ما را رین ریز نمودندی 
اگر نہوری‌که قاسم آقا بجلوگیری برخاسته داد زد : «کاری نداشته باشید »۰ و چون 
دید گوش نداد ند که بسر کرد گان فرمان‌داد: «جلوقزاقرا بگبرید », س کرد گان شوشکه‌ما 
راکشیده خود فاسم‌آقا نبز شوشکه کشیده بمیسانه ما و قزاقان در آمدند و بسا شوشکه و 
تازیانه ابشان را ازما بر گردانیدند ؛ و چون غوغا فرو نشست و اند آرامشی پدیدآمد + 
ام پنجه قاسم آقارو بدستگیر کنند گان ما نموده پرسید , آقابان را برای چه گرفتید !؟. 
اعلبحشرتکه اینان‌را نخواسته !کسی پاسخ‌نداد . قاس آقا گفت آقایان ازبامداد همچنان 
گرسنه و بیچایی هستند و این‌همه آسیب دید اند جایی دراین‌نزدیکی پیدا کنیدکه ناهاری 
ځور ندواندکیپیاسایند . بدین‌عنوان ما را از آنجاییرون آوردند. دریکی ا زکوچهها( گویا 
این خبابان‌کمالالملك بوده ) دری را زدند . خانه خدا بیرون آمده وچگونگی‌را دانسثه 
واه نداد. دردر دوم نیز همان رفتارراکردند . ولی چون درسو 
آمده هبینکه ما وا با آن حال دیدند در باز کردند و آنچه نااگنئنیب 
دای نا لاناق نان پیولیان مین ما هسفند 1 اف ان جل ما یتآ هد 
کرده بودند باین حال انداختهاید 




































اسآقا بی آنکه رشته بردباری را از دستدهد 
کشا نیست . درباز کنیدآقایان اندکی بیاسایند و 
زآن سیدعلی تامی می‌بود ‏ خود او نیز بیرون‌آمد وما رایدرون 
برده در زیر دالان‌که حوض خانه نیز می یود جا دادند و در زمان آب آورده رو و دست 





(۱) چنانکه دیگران می‌گویند چون او تقنگت در دست میداشته قزاقان در آغازآمدن 
نخست او را کشته| تد 





ev 





و پای ما را شستند . بادزن آورده باد زدند . نان و چایی آوردند . قاسم آقا آنچه 
مهربانی بود دریخ نمیداشت , چون اندکی پیاسودیم بقزاقان دستور داد هرچه درشکه 
از اینجاها می‌گذرد جلو در بیاورند تا آقایان را هر دوسهکی‌که خانه‌هاشان تزديك 
هی باشد در يك درشکه تشانده بخانه اتان پفرستیم . قزاقان پی فرمان رفتند . ولی 
مروی در آنجا که کوب گماشته نمبهبود رو باس آفا کسرده چنین گنت :م‌توانم 
آقایان را بخانه‌هاشان بفرستیم من باید تلفون به باغشام‌کرده دستور خواهم . این گفته 
پس از دیری درشکه‌ها دم در ایستاده بودند . ولی آن مرد باز کشنه 
قا سخت نا خشنود گردیده ولی 


. در میان راه 











بیرون رفت 
آکاهی آوردکه باد آقایان را بیاغ 
ایستاد گی‌نتوانست . ما را در درشکه‌ها با 
مردم بتماشاایستادهپودند و کسانی آنچه تاشایست بود در 







توپچیان و سوار گان قره‌داغی و جلوداران و دیگر نانخواران درباری و مردم 
در آنجا گرد آمده و فرست یافته هر کس را از آزادیخواهان که می آوردند کینه دو 





ساله را از او باز میجستند . همینکه ما از درشکه‌ها پیاده شدیم بیکبار گرد ما را فرو 
گرفتند هر یکی از ما گرباش در دست صد تن افتاد . جای خرسندیست که بیکدیگر 
فرصت نمیدادند و ما را از دست همدیگرمی ربودند . و گرنه ببکچشم زدن نابرده‌يشدیم 
در اینجا هم حشمةالدوله بفرباد ما رسید . زیرا او در آن تزدیکی می‌بوده وهمینکه مارا 
در دست اینان می‌بیند بباغ باز گشته داد میزند و دیسگران را بیاری خود میخواند . دد 
سخنی بیچار گی و گرفتاری بود که یکسته از بزر گان درباری بیرون ریخته ما را از 
دست آنان رهائیدند وبا يك حالی‌که یگنتن‌نیاید بدرون باغ رسانیدند . در آنجاه ر کسی 
را بجایی بردند و بندنمودنه . مرا هم بچادری بردندکه ابوالحسن میرزای شیخ‌الرییس 
و شیخ مهدی پسر شیخ فطلا در آنجا می بودند . شیخ‌الرییس را زتجور درازی بگردن 














زده و سر آن را بدرختی بسته بودند . سه تن در آنچادر بسر می‌بردیم . 

کنتههای ستفارا لب . ولی این تنھا سر گذهت 
شت هیرز اجهبانگیر یکسته است . یکدته دیگری‌که میرزا جهانگیرخان و 
ا دیگران مالين و قاضی ارداغی و برخی دیگر می بودند, 
وبا دو سید ودیگران تا پارك امین‌الدوله همراهی نمودند 
سر گذشت اندوه آور دیگری داشتند که می‌باید آتر! نیز بیاوریم . و چون این داستان 
از زیان میرز! علیاکبرخان ارداغی که خود برادر قاضی »و در همه جا با وی 

همپا می‌بوده شنيده‌ايم » دراینجا نیز همان گفته‌های اورا می آوریم . می‌گوید : 
چون برادرم قاشی ازکسانی می‌بود که یمجلی پتاعیده هبراه میرزا جهانگیرخان 
و ملكثالمتکلمین و دیگران شب و روز در آنجا می‌زیست من ناچار می بودم تاحار وشام 
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میرقتم . روز دوم تیر ماه بغیو؛ هر روزه روانه 
مجلس رسیدم قزاقان جلوم را گرفته راهم ندادن . در این 
آترا خوایاتیده و دسته ای‌گرد آنرا فرا 
بودند . چون اینان پروای جاو گیری قزاقان را نکرده همچ 








بش رفتند من هم 





آنکه درمیاه تشسته خود اوست و 


اشدکه ور جتگهایآنسال 






این‌پیگره نشان عیدعد مشهدیمحمدسا 
آنکه از دست چپ او سریا 
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i‏ بخ سوم 











بآتان درآمیخته خودر! بمجللی رسانیدم . در اینجا همراه برادرم و دیگران می‌بوم تا 
جنگ آغاز شد . و چون آقایان بهبهاتی و دیگران از آنجا بیرون میرقتند همه از دنبال 
آیشان بیروت رقتیم . در پا امین‌الدول ما راکه مثك‌المتکلمین و میرزا جهانگیرخان 
و برادرم تاضی و آقا محمد علی پر ملك و من‌مي‌بوديم بيك بلاغانه برده درآن 
الدوله نزدما آمده مهر بانی‌کرد ‏ لیکن‌بهیهانی اورانزوخودخواست 
چنین گفت : آقا میترماید چون شاء این چندکس راسخت دنبال 
ان باین خانه در آمدند چه بساکه خبربدهند و پی دستکیر یشان 
» بهتراست ایشان را جای دیکری بفرستبد . امین‌الدوله این را گفت و ما رااز 
پابین آورده پنوکری سپرد که بجای دیگربرساند . توکرما را تادم در آور 
lT‏ تاج نیمه سازی را در آن سوی خبا بان نان داد که جای ایه‌نی میباشد . این 
ٹن باز گشت و در را بروی ما بست . ما چون گمان دیگری تی‌بريم آهنگ‌عمارت 
نیمه 3 نمودیم . ولی‌چون آنجا رسبدیم دیدیم همه جای‌آن بازاست . چنانکه ر 
همگی ما را میدیدند . در آنجا دانتیم که خوادت امین‌الدوله ببرون کردن ما پود 
خانه سید حسن مدیرحبل‌المتین تهران در آن تزدیکی می‌بود ,کسی از دنبال اوفرستدیم 
واد چون آمد ما را در آن حال دید سخت غمکین کردید .و ما را همراه برداشته بخانه 
خود برد . در آنجا که اندك ایمنی پبداکردیم ملك و میرزا جهانگیر و برادرم بچار‌جویی 
پرداختند . یکی می‌گفت : بسفارت انگلیی 
یں بیرق بیگانه نعیروم . پس از گفنکوی 
رن نمایند وچون 





جانشیمن‌داه تد . ۷ 








و چون رفت و باز 








ومردم دیدندکه | 



























. برادرم خرسندی نداده گفت , 
نهادند تا فرور فتنآفتاب در آنجا 








آید تنها نها پیرون رفته وازخندق 
گذشته ازبیراهه خود را به عبدالعظیم برسانند و در آنجا بست نشبنند . پس ازاین نهش 
اندکی آرام گرفتیم . ولی چیزی‌نگذشت که ناگهان هیاهویی درببرون برخاست و آگاهی 
آوردندکه قرافان گرد خانه را فراگرفته‌اند . برادرم و ملك و میرزا جهانگیر هر سه 
گفتند ؛ قزاقان برای‌گرفتن ما آمده‌اند روا نیست بخانه بریزند و دست وهای زنان و 
بچگانرا بلرز نند . این گفته‌همگی برخاستند وب پای‌خودازخانهبیرون شتافتند . س رکرده 
قزافان امیر پنجه قاسمآقا می‌بود . دستور داد ملك و میرزاجها نگیرخان و برادرم را هر 
یکی را يك قزاق بترك اسب خود بر گیرد . بایشان هیچگونه آزار نرسانیدنه . ولی من 
وآقا محمدعلی راباحاجی‌محمدتقی بنکدا رکه اوراهم از جای دیکر گرفته وهمراء آورده 
ادگانی از نوکران درباری‌که همراه می‌بودند سپرد و ایتان نخست رختهای 
ما راکنده و کنشها راازپابهایمان در آورد ند ولخت و پابرهنه جلو خودا نداختند . 
قزاقان با آن سه تن از پیش و ما با ا سر ابشان راء افادیم . دز 
جلو سنارت یکدسته ارمتی و اروپایی ایستاده بودند . میرزا جهانگیر خان ایشان 
را دیده خواست گفتاری راند , ولی همینکه آواز برداشت : « ما آزادیخواها 











بودند با 














تاریع متروطة ابران 











قزاقی ازپشت 
نا انجام ماند . بدیضان ما وا بتزا 


تکامی می‌بود که قزاقان مجلس کار 








همه ریز ریز مبشدیم 
گر نبودیکهس کرد 2 
گانازاطانها چگونگی 





نداشته بشید ». بد 





مارا رهنا گرد 
بجایی بردند و زنجیر 


بگردن هر یك زدند » 











ولی قزاقان جتان نوکت 
کاو و دا بانط 
نه نزد ها آ 





دوتن‌ازمجاهدان تبریز 





r‏ بعش سوم 
رانسته با آواز باندگفتار آغاز کرد . درایسن زمینه : « درایران بگانه ادا 
خیم . آبا چهرواست ازچتان اداره این‌بساما نیها دیده‌شود؟!. 

مارا بفره‌ان شاه دستگیر کرده‌اید و بباغ‌شاه خواهیدبردوما تما نیم‌شاه ماراخواهد کشتیا 
ای تا را ها آواز 

وقزاقانرا ازپپرامون 





خودداری 

















بلند سات وپاره سر کرد گان نیزبعنیدن ak‏ 
ما دو رکردند و پاسبا ن‌کبارده سپردندکسی را نزديك نگزارشد . نیز کسانی آمده زخم 
سر میرزا جهانگیر خان راکه همچنان خون می آمد بستند و مهر بانیها کرده چایی وسیفار 
آوردند . ساعتهایی بدینسا ن گذشت و یکساعت بنروب مانده آمدند که برخیزید شما را 
بباغشاه ببریم. چون برخاستيم مارا آوردند بمیان قزاقخانه در آنجا تورهایی نهاده ودند 
وماها را دوتن دوتن برروی آنها سوار کردند وزنجیرهای گر نهامانر! به آ نها بسند 
قراقان میکفنند : با ان توپهاست که مجاس را ویران‌کرديم وشمارا نیز دم اینها خواهیم 
گذاشت . دراینمیان که میخواستند مارا روانه کردانتد بك سر کرده روسی‌رسیده وآنحال 
را دیده بر آثفت ودستور دادکه مارا ازروی توپبابین‌بپاور ند , پادستور اومارا پبکدسته 
قزای سواره سپردند وروانه‌کردنه . ازخبابانهاکه مبکن 
میا نداختند , خا کرو به میریختند . چون بجلو بانغشاء رسیدیم یکی ازسربازان سپلاخوری 
باقمه زخمی برپیشانی برادرم زدکه خون روان گردید. 

در باغتاء ما را بچادری رسانیدتدکه‌کسان بسیاری ( از پپروان آفایان بهبهانی و 
طباطبایی و دیگران ) انوا جیردت .ما رن میا اچاد ان جا گر فيم . و لی هیچکس 
یم جان خویش را می‌داشت . پئ از 
۳ آمده ملك‌المتکلمین و میرزا جهانگیرخان و براددم 
قاضی راجداکرده برد . بیگمان بودی مکه برای‌کشتن هیر ند وهمگی اندوهگین گردیدیم. 
ولی سه ربع نگذشتکه هرسه را باز گردانیدند . آنکس‌که ایشانرا باز آورد بقزاقان 
چنین گنت : فرمانده ماید ایتها که گر فتار شدها ند در اینجا در امان من هسئند 
کی نباید بایغان آزار برساند ؛ بلکه باید پذیرایی از ایشان‌کنید و نگهداری نمایید 
نیزمیفرمایندکار این سکس جداست وبا دیگران یکجا نباشند. این‌پیام بسیار بجاافتاد 
زیرا پیش از آن قزاقان دشنام و آزار دریغ نمیداشنند ولی‌این زمان بمهرباتی پرداخنند 
و توتون وقد ینار آورجه به ما بعش کرم ند . فا و میررا جهانگیوخنان و برآووم 
قاش راکه دورتر ازما جدا گانه نگهداشته بودند مسن دنم بحال برادرم با آن زخم 
بوخد : از سر کی اتک پآلباق ما مینودخوا مان کم چگوازد نزو قو رف نکن 


























عردم دشنام میدادند , دیو 














دبری‌که هوا تاریك شد 

















را پیندم و چون آنجا رفتیم سیفاری پیچیده و آتش زده ببرادرم دادم » برای زخمش 





هم که خون همچنان می‌آمد پیراعن جراز عربی‌کسه در برداشت ازدامن آن پار کردهاندی 
را سوزانیده بر روی زخم نهاده واند دیکری را دستمال کرده زخم را با آن بستم . 


اریخ مشروطة ایران 





باابن حال می‌بودیم و هریکی بخود قرورفته در دریای غم غوطه میخورد: 
یکسته قسزاق یکدو کنان بسوی ما آمدند و چون نزدبك رسیدند | 
گرفته ک ادم . بسیاری ازمانتهاشان 
میلرزید وچنین میبتداشتیم زاین تاریکی همه را یکنتن خواهند برد. ولی دیدیم بدوی 
یك عمارتی برده به بك اطاق بزر گی رسانیدند و در آتجا شام آورده سپس هرهشت‌تن‌ر! 
دريك زنجیر گردا گرد اطاق نغا نده میخ‌هارا بمیان اطا ق کوبید ند و گفتند : « بخوابید 
هر کس ازجای خود برخبزه با گلوله زده خواهد شد » . همکی درا زکشیده خواییدیم ‏ و 
خدا میداندکه چه شبی بما گذشت . 
این تیز سر گذشت یکدسته بوده . چون‌کسان دیگری نبزه ردام 
سرگنشتهای سرگذشت دیگری داختند آنهارا نیز مینویسم 
دیگران ممتازالدوله وحکیم!لملك که گفتيم , با دو سید ودیکران تا پارك 
امین‌الدوله همراه می‌بودند . در آنجا چون قزافان رب 
و آن هنگامه بر پا گردید ؛ ابن دوتن خودرا درپشت موها نهان می گردانند, وپس از آنکه 
قزاقان رفتند وپارك تھی گردید , بدستیاری یکی از نوکران امپن‌الدوله‌که با نوکر 
ممتازالدوله دوستی میداشته خودرا باطاق اومیرسا نند وتاشب در آنجا مانده شب درتار یکی 
بارختهای ناشناس بخانه نوک ممتازالدوله میروند .که از آنجا نیز بسفارت فرانسه‌رفته. 
























پس ازچندی روانه اروپا میشوند . 

سید محمدرضای مساواتکه گفتيم یکی ازهشت تن خواسته‌های محمد علمیرزامپبود 
وا گربدست افتادی بکیفر دژ سخنیهای‌خود شکنجه‌های سخت دیدی, همانا 
درجایی نهان شده بود وسپی پارخت اناس از راء مازندران خود را بباکو میر دا ندگه 
ازآنجا نیز درتبریز آمد . 

سید جمال واعنظکه اونیز یکی‌ازهعت نمیبود همچنان پیش ازجننگ نهان گر 
ت ناشنای ازشهر بیرون آمده و آهنگ بروجرد میکندکه در آنجا کد 
مشود وداستانش‌را خواهیم آورد . 

میرزا داودخانکه او نیز یکی از هشت تن شمرده میشد . از سر گذشتش آگاهی 
نمیداریم , ولی خواهیم دیدک گر فتار گردید ودربافشاهیادیگران می‌بود . 

خمهدی پسر مشروطه‌خواء حاجی شیخ فلا , در آنروز جلویکدسته افتاده‌بیاری 

مجلس میشتافته وماازسر گذشتش آ گاهی‌نميداريم. جزاینکه درمیان گر فتاران ودرباغعا 
میبودکه مستغارالدوله نامش را رده است . 

ایوالحسن میرزا شیخ‌الربیس که به آزا 
درمیان گرفتاران میبوده که مستشارالدوله تامش را میبرد . 

سید حمن مدیر حبل المتین را دیدیم که یمیرزا جهانگیرخان ودیگران‌جا داد . 














بوده وسپس بار 











دیخواهی شناخته میعد چنا نکه دیدیم او نیز 


r‏ بعش سوم 
ولی چو بگرقتن آن چند تن آمدند سید حسن در آب انبار نهان شدء پود که 
هما نھب پا فردا خود را بسفارت انکلیی رسانید . 

سید جمال! لدین افجه‌ای‌که بدا ندان بیاری مجلی میآمد و همراها نش دچار گلوله 
ان گردیدند ؛ و میرزا صالح خان در خاقه‌اش را باز گرداتید و او را باکسانی بدرون 
برد ؛ پسر بز رگترش (سید مهدی) که همراء میبوده بازماندة سر گذشت را چنین میگوید : 
«ما را در یك حوشخانه‌ای جا دادند ؛ وزیر اکرم باکساتش از بالاخاته‌ها سر گرم جنگ 
میبودند . در آن‌گرفةاری ناهار نیز پخته بودند ؛ و برای ما سفره گستردند . ولی 
پیداست که کمتر یکی خورد .تا نزدیکهای تیمروز در آنجا میبودیم » آنگاه فهمیدی ,که 
خانه تهی‌گردیده و دیگر کسی نمانده . چون بیرون‌آمده باز جستیم دیدیم مپرزا صالح - 
خان وکسانش خانه راگزارده بیرون رفتهاقد . ما نیزجای‌در نگ ندیده ازاین خانه با 
خانه راهی پیدااکرده , با سختیهایی خود را بیرون انداختیم . پدرم چند زمائی در خانه 




















ت تا سپس پیرون آمد و بسا دستور محمد از 





تهر آن مس 
یکداستان شگفت رهابی ياقتن این میرزا صالح خان و دیگر جنکند گانست 
چنا که با زی رکی و زبردستی جنگیدندک کعته بسیا رکم دادند » بازس کی نیز خود 








ادند . (بجزازمدیر روح‌القدی و آن 
شدنتان را نوشته است ) 

پا سر گذشتها بیست که‌ما دانسته‌ايم . پیداست کسر گذشنهای دیگری نیز بوده . 
آنانکه بیرون‌آمده 


را ازتهران بیرون انداخ: 








در آنروز همهکسانیکه بآزادیخواهی شناخته پورند, 





درجنگ پا در میان داشتتد وچهآنهایی که درخانه شستند و رو نتمودند. ناچارشدندنیان 
گردند , و سپس بسیاری از آنان بپاکو با پاستامبول رفنند . بکدسته نیزبا همه بودندر 
مجلس با در میا آزادیخواهان راء با درپر میداشتند .و این بود در اتهنگام ایس 
می‌بودند و در تهران مانده آسوده 

بسکداستن دیگر که باید یساد کنیم پا 
پناهیدن تقیزاده سفارتانگیی‌میباشد. چنانکهوید 
ببقارت انگلیس . در روزهای باز پسین خواها 

اقا مهن امد وخ زد خر جالیک گنخته از ایند گر 
رییی انجمن آفربایجان نیز می بودکه درجنکه پا در میان خواستی داشت . و بهر حال 
آید. شکفت‌تر آنکه می گویند: تقیزاده ازداستان‌جنگه پیش ازدیگرا نآ گاه 
با نه‌ها یکسا تی میقرستادهویباممیداده:«امروزجنگه 





ن تقیزاده وکسانسی 





بن‌نماینده جوانآذربایجان 








میبود . با اینحال درایثروز 











ال خود اوبیرون‌تیامد. دراي باره میرزاعلیاکیرخان 
دی همیاهی‌کردند ‏ پراون 


خواهدشه زودتر ببایید» . یا ای 
دهخدا نویسنده گفتارهای‌سوراسراقیل و کسانی دیگری 















تدادند . ولی ما از چتان 
و آنچه میدانیم هر که آمد و خواست راء پیدااکرد و تقیزادء که 
ببوده (۱) میتوانسته زودتر از دیگران بیاید 
ته‌های سیدعیدا لرحیم خلخالی راکه وستیارمدیرمساوات 
و در آنروز با تقیزاده همراه میبوده در دست ميداريم که خودآنها را ميآوريم . میگوید : 
درآن روز من خواستم ببهارستان بروم از هرسوکه آهنگ آنجا راکردم راهم 
ندادند . در این میان‌که باز می گشتم در خبابان دوشان تپه بنوکر تقبزاده برخوردم ک: 
مرا آواز داد . پرسیدم آقا کجاست »گنت : در خاته . همراء اوروانه شده بخا نه تقیزاده 
رمیدم . آمیر حشمت و میرزا علیاکبرخان دهخدا وچندکسی دیگر هم دز نجا میبورند : 
نبمگفتگو میکردیم که تاگهان آواز شليك برخاست ودانستیم جنگ آغازشده همچنان 
امونها را سربازان فراگرفته 
بودندکسی را پارای بیرون رفتن نمی بود وما همچتان گرا 
کرد . چتدان ترس بسر ما چیره شده بود که با چشم خود دیدم موهای سر دهخدا سفبد 
گردید . بدینمان تا یکساعت بغروب بسر دادیم و چون به تنگی افناده بودیم عایمحمد 
خان داوطلب گردید (۲) بیرون رفته چارهء‌ای بچوید و چون او رفت و ازآنسوی تاریکی 
فرا میرسید ما هم پدانسر شدیم از خانه بیرون بیاییم ‏ ولی در آن میان علیمحمد خان 
باز گشته درشکه‌ای همراء آوردکه چهار ن : تقی زاده و دهخدا و من و یکی دیگر (۳) 
در آن نشستيم و علیمحمد خان که شاپو بس نهاده بود پهلوی درشکچی جا گرفنه ما را 
رت انگلیس رسائید . امر..غمت که در درشکه جا نيافنه پی مانده بود اندگی دیرتر 
از بیم ونگرانی درآ 








باری ما دراین باره 











در آنجا میپودیم تا جنگ پپایان رسید ؛ وچون همه آن, 








نشسته نمپدانستیم چ بابد 














» آسوده گر 





او نبز بما پیوست و ب 








در کناب آبی در این‌باره چنین‌مینویسد : « در پیرامون ساعت نه پیامی ازتقیزاده... 
بماژور استوکی رسیدکه او و سم تن از همراهانش میخواهند بسفارت پشاهنده شود . 
زیا سپاهیان درجستجوی ایشان هستند و هر دقیقه‌ای بیم آن میرود که دستگیر شوند و 
اگل در سمارت پذیرفنهنشوند بی گما ن کشته خواهندشه . ماژور اسو کی ازرویستوری 
که داشت پاسخ داد . چندی نگذشت که تقی زاده و شش تن دیگر که سه تن ایشان مدیر 
حبل‌المین و نایب مدیران روزنامه‌های مساوات و سور اسرافیل بودند از در همبشگی 
بسفارتخانه در آمدند و بایشان راء داده شد . بیکمانت ا گر بایشان راه داده نشدی 





(۱) خانه نقیزاده در رویروی مجای میبوده . دو تی از بمیارال آثرا رها کرده 
خانهای در که چه‌های پشت مجلس میگیرد 

(۲) برادد مبرزا «حمدعلیخان تربیت و خویشاوند نقی‌زاده می‌بود که در دبیرستان 
امریکایبان درس خواند. و زیان انگلیسی را خوب میدانسته و خواهیم دبد که سال دیگریکی 
از سردستکان مجاهداتگردیده بود و در کشا کت اعتدالی و انقلاییکشته شد 

(۴) تام آنکی را باد تکروء 

















یش از سه تن از آتان سر وشت میرزا جها نگیرخان و ملكالمتکلمین راکمه فرد 
کی aS‏ 
حن مدیر حبلال 


تر است ؛ و بهر حال چنانکه مب 
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a‏ خض موم 


خاموش گردید . ازکارهابیکه درایتروز رخداد یکی هم این بود که در آن جنگ و کشا کش 
نان آشوب 





خ محمود ورامینی وسبد محمد یزدی ,که ازسر- 
میدان توبخانه میبودند » ودوسه تن دیگری راکه بادستور عدلیه دریند وز نجیر میبودند ؛ 
رها گر اغشاء بردند و در آنجا شاه بشیخ محمود و سبد محمد مهربانیها مود و 
بهریکی خلعتی داد . نیز برای باز گفتن سنیع حضرت و یارانش که در کلات می بودند 
تلگراف فرستاد» شد . 
لیاخوف چون فیروز در آمده بنیاد مشروطه را بر ائداځته بود 
فردایآنروز رشته همه کار ها در دست او میبود . روز چهارشنبه سوم تیر ماه 
(۲4 جمادی الاولی) در تهران فرمانداری نظامی پرپا گر دد 
آگهی در ابن باره در پیست ودوم جمادی الاولی ( یکروز پیدتر از 
لباخوف نوشته شدء وبچاپخانه رفنه بود وامروز درشهر پراکنده کردید. 
٭ مردم تمببایست در خیابا نها دریکجایی گرد آیند . اگر کسانی‌نافرمانی نمودندی 
سپاهیان بایسنی تفنگ پرا کنده‌شان گردانند . کسی نمی بایست افزارجنگهمراء 
خود دارد . آنانکه باسپاهیان ستبزیهندی سپاهیان پارستندی آانرا بز شده 





اران ) با دست 








همه نشانه های مشروطه از مبان برخاسته , نه روزنامه‌ای , نهانجمنی» نه گنثاری 
ولی‌کارها بسامان و آرامش پدیدار می بود . امروز جارکشیدند که بازارها باز شود , و 
بازاریان از ترس فرمان بردند وبازارها را با کردند . قزاقان درشهر گردیده اژدست - 
اندازی سربازان سبلاخوری وسوار گان قره داغی ودیگران نیزجلومیکرفنند. تنهاخانه - 
هابی راکه خود شاه فره‌ان میداد تاراج میکردند . امروزخانه های جلال الدوله پس - 
لا لسلطان . وظهیرالدوله شوهر خواعر ظل‌السلان راهم تاراج کردند . و آنچه میبود 
سربازان وقزاقان بردنه . شگفت آنکه بخانه ظهیرالدوله توب بسند وپس از آن بناراج 
دادن . با آنکه‌کسی در آنجا برای ایستادگی نمی بود . خود قهیرالدوله در گیلان 
میبود وفرم نداری آنجا رامیداشت . 

چنانکه گفتيم دشمنی محمد علیمیرز! 
خویشی با اومیداشت واز هواداران او شمرده میشد ؛ این زبان را دیده . اینکه گفتهاند 
از «انجمن اخوت که در آنخانه برپا میشد گلوله بقزاقان انداخته بودند , وباپسر هیر 
الدوله (ظهیرالسلطان) از آزادیخواهان مییود دروغست . 

آمروز محمد علیمیرزا «دسنخط» پابین رابمشیر اللطنه سروزیر توشت : 








از همه باغلالسلطان میبود ٠‏ و این چون 








«چون ایجاد انجمنهای بی تظامنامه اسیاب هرج و مرج شده بود و روزنامه ها » 
« وناطتین بکمك آنها نزديك بود رشته انتظام مملکت را بر هم زنتد , وچون زمام » 
« امور در تحت قوء مخصوس ما در دست ممدودی از عفلا بايد باشد هرچه خواستيم از » 


« فسادات آنها جلوگیری‌کنيم وانجمنها را بوقایف خود بیاوریم بواسطة حمایت مجلس » 


تاربخ میروط ایران مها 


۰ ارآ بمکن نید تاآنکه برای بر قسرارکردن نظم و آسایش عموم که از طرف » 
شدین را دستگیر تماييم مجلی از آنها » 

+ حمایت‌نمود وعده‌ای از اشرار مجلی‌را پناء گاء قرار داده درمقایل‌قشون دولتی سنگی > 
+ پسته پمپ ونارنج وآلات تاریه استعمال کردند مام از امروز تاسه ماه دیکر مجلس » 
«را متفمل نموده پس از این مدت وکلای مندین ملت و دولت دوست 
« مجلس سنا موافق قانون اساسی پارلمان مقتوح شده مشفول انتظام گردد ». 

چنانکه مپدانيم این « دستخط » نویسی دنباله نقه‌ایستکه با لیاضوف و سفارت 
رو‌کشيده بودند , و برای جلوگیری از ایراة دولتهای بیگانه بود . با لین نوشته دو 
چیز را میقهمانیدند : یکی آنکه از راء ناچاری بوده , که بمجلی دست باز کرده‌اند , 
دیگری ابنکه مشروطه را بر تینداخته , بلکه شاه از روی قا نون,مجلس راکناره گردانیده 
وپس از سمماه - پامچلی متا دوپاره گشاوه خواعد شد . 
تخطه دیگر پرا بمتیر الساطنه وشت که در پایبن 











پ شده پا » 






و آسودکي عامه رعاپا واقداماتی که در دسنگیری + 
۶ مشسدین واشرار شدہ بجهت آمایش ورفاهیت آتان ہودہ برای اپتکه مردمان ہی 





بره 
« ورعایای سلامت خوامان از تزازل و اشطراب خارح شده از رافت و مسرحمت ذات» 





« ملوکانه بورسند باشند پموچب این وستخط عفو عمومی را شامل حالکافه مردم 
تمام منهمین اغماش میفرمایيم در حق آنها که گر فتار » 
اشخاص بی رض منصف تشکیل خواهیم نمود بدقت غور - + 








است هرخص شود بشرط آنکه اهالی»ازحدودقانونی» 
« که از طسرف حکسومت نظامی مناغر میشود تجساوز نتموده مرتکب حرکت خللاف » 
د قاعده نشوند» 

پا این 


رد وجز بسته شدن زا 


,عمومی» بمشروطه خوامان می داد . ولی این نیز جز رویه کاری 
پیکانگان خواسته 
چون این دو «دمتشطه برای بیگانگات میبود » روثوبسهایی از آنها 
با تلگراف بهمه جا رسا نب 
امروز در شهر همچتان جستجوی آزادرخواهان‌میکردند و ه رکه 

کشتاهدن هلك و را میب لین کرده بباغشاه. میبزدند. از آغسوی ,روز 
میرزاجرپانگیرخان . ملكالمتکمین ومیرزا جهانگبرخان را ؛ بی آنکه بازپرس کنند 
ویا بداوری‌کشند .تا یود گرد یدند . دراین باره مخنان پراکندء 

بسیار ات . ولی ما چون داستان را از میر زا علی اکیرغان ارداقی , که خود در اققا 
آن دوتن وبا دیکران همز نجیر میبوده پرسیدآيم همان گنته های آورامیآوریپبیگوید: 











فرستادند ء واز آنسوی علاها لسلطنه وزیر خارجه هردورا 

















ستارخان و باقرخان و دیگر سروستکان با مجاهدان 


تاریخ متروطة اران ww‏ 








شب چهارشتیه راکه باآن سختی بپایان رسانيديم یمدادان از خواب پرخاستم و 
قزاقان هرهشت تن رابيكز نجیر بسته بودند بیرون میبردندوچون آتان رابرمیگردا نید ند 
هشت تن دیگری را میبردتد . حاجی مككالمتکلمین وبرادرم قاضی بخوردن تریال‌عادت 
برای هردو تریاك آوردند . وچون اند گی گذشت دوتن فراش برای بردن ملك 
ومیرزا جها نگیرخان آمدند و ایشان را ازقطار بیرون آورده‌بگردن هریکی زنجیردستی 
(شکاری) زده گفتند خیزید بیایید» گویا هردو دانستندکه برای کشتن میبر ندشان . 
مك دم درب آراز لکش ویلند خود این شبررا خواتد : 

ما ار گه دادیم این رفت ستم برما بربار که عدوان آیا چه رسدخذلان 
ابن را خوانده پا از دربیرون‌گذاشت . ماهمکی اندوهگین گردیدیم و این اندر 
چند برابر شد هنگامیکه دیدیم آن دو قراش هایی راکه بگردن ملك و مبرزا 
جهانگیر خان زده وایشان را برده بودند بر گردانیده در جلو اطاق بروی دیگرز نجیرها 
انداختند وما بیکمان شدیم که کار آن بیچار گان به‌پایان رسیده , 

در این عنگام بودکه برای نخسنین بار کنتکو میانه گر فتاران آغاز گردید . حاج. 
محمد نی از برادرم پرسید ؛ دیشب که شما رابردندکجا رفتید وباز گشنید ؛ . . برادرم 
گفت : ما را نزد لباخوف بردندکه میخواست ما ها را ببیند . خود سخنی نگفت ولی 
شا پشال که پهلویش می‌بودبمیرزاجها نگیرخان‌شماتت نموده گفت: «من‌جهود زده‌ام ؟..» (۱) 
سپس سر کرده‌ایکه ما را پرده بود راپورت گفتار مرا در قزاقخانه به لباخوف داد :و 
چون مارا بر گردانیدند بیگمان بودیم هرسه را خواهند کشت . کنون تمی‌دائم چرا مرا 
بکد 








میدا 














تبردند؟. 
این داستانیست که آقا میرزا علی اکیر‌خان یاد می‌کند وما آنرا از هرباره 
میشماربم . مامونتوف نیزمی نویسد , « سر گذشت این دو تن بسیار ساده بود . امروز 
ایشان را بباغ بردند وپهلوی فواره نگاء داشتند . دو دژخيم ختاب بگردنا 
ازدو سوکشیدند . خون ازدهان ايشان آمد و اینزمان دژخبم سومی خنجر بدلهای ایشان 
فرو کرد مدیر روزنامه راهم بدرنسان کفتند »(۲) 

در جای دیگر مینویسه : «من بشاپشال ژنرال آجودان شاء گفتم : سر کی مار کویچ 
این دوتن مدیر روزنامه وناطق که بکیفر رسانیدند چه بود ؛.. گفت : سور اسرافیل 
مدیر روزنامه وملك‌المتکلمین را میپرسید ؛ گفتم . آری . گنت : « شاه پا فشاری داشت 
که بایغان کیفردهد . ولی دیگران را در بند نگاء خواهند داشت تسا مجلس آیندء 
یازشود ..» 

(۱) تایشال چنان که‌پاو لويي ایرا نسکی تود «کارایم#میبوده :ولی‌درایر اناورا 

جهود شناخته بود تد ودرصوراس‌افیل نیزاور! جهود زاو می‌خواند 











انا نداخته 














(۲) دانسته تیست کدام مدیرروت نامه رامیگوید 


ند بحر سوم 

آگاهی ازکشته شدن این دو تن با آتحال چون درشهر پراکنده گردید ترس مردم 
هرچه بیشتر شد و نمایند گان مجلی و سردستکان آزادی هر کدام پجستن پناهگاهی با 
نها نگاهی مبکوشید ند وچون بیشتر آیشان بسفارت انکلیی پناهنده میشدند ۰ وچنانکه در ۹ 
کتاب آبی‌می‌نویسد بامداد این روزچهل وسه یاچهل وچهار 
آنجا افزوده بود ؛ ازاین جهت لیاخوف کسانی را ازقزای وسباز در پیرامون درسفارت 
بپاسبا نی بر گماشت که جلو گیری ازرفتن مردمبا تجا نمایند واین‌داستان دنبله‌ای‌پیدا کرد 
که باد آنرا درجای خود خواهيمکرد . 

















ا تاه «کاتون خودکامکی » گردید محمدعلیمیر زا 

بادیگران چه 85 ای نا له می‌جست. از آنسو درباربان ستمگرسننهاد که‌از 

کردند؟.. ‏ مشروطه ر اکنون فرست بافته باکسان ی که 
بدستشان می‌افناد دژ رفتاری بی‌اندازه میکردند 

چنانکه دبیم دیروز کسان بسیاریرا باین: 


افزودند وما بهترميداني که نخست بداستان این 


بای بسرارمیداشتت 








آوردنده وامروز هم دیگران رای نان 





شد گان پرداخته آنچه داسته‌ايم 
انهای دیگر رویم , کسانیکه در آن روزها درباغشاه می‌بودند » اگر 
,دید آمدی. ولی‌ما چون گاهی کم مید اریم بک 





پنویسیم تا سپس بدا 
دید‌های خودرا نوشتنهکتاب 2 





خواهیم نوشت : 





وبا آن ف‌ببها که ازو خورده بودند , چوت 
از کناهاران بزرگتر مي‌بودند . با اینحال چون عد 
علیمبرزا نتوانت پیش از آنکه‌کرده بود بکند . بهبهانی سهروز در 
روانه خاك کاهرش گردانبدند. طباطبایی چون زن شاه (دختر کامران میرزا) پشنیبانی باو 
میتمود ازدمیکه با رسب آسودء و گرامی 
وسپس آهنگ خرادان کرد . پسراو 
اروپا گردید . حاجی امامجسه خویی رها گردید و درتهران بزندگی پرداخت. مستشار- 
الدوله ماهها دربند می‌بود تا اوئیز رها گردید و محمد بسڈد گی خود 

1 | آگاهی تمیداريم و همین اندازه م‌داتیم که 








یبود ویس |زس‌روز رها گردیده درو تكنشست, 





محمدصادی پفرمان شاه ازایران بیرون وروانه 





! اورا ب 













اما نا باقی و e‏ اکر قاراد ازما تده ذا 
علی اکبرخان می 37 هیگوید 

زا جما نگیو خان را کنتند دریکی از اطاقها دادگاهی برای 
2 دباي ۳9 انیدتدکه باشند گات اینان یبود تد 

مید الدوله حکمران تهرآن , شاهزاده 


ان را از گفته میرز! 








يذ السلطنه : سید محسن مفرالاشراق» 





تاریع مشروطة اراد wr‏ 


ارشدالدوله » یکتن میرینح قزاقځانه » میرز! عبدالمطلب یزدی ( مدير روزتامه آومیت ) 





wr‏ بخ موم 
محقق شهرباتی , میرزا احمد خان (اشتری) . (۱) ازهمانروزکساتی راکه در پیرامون " 
آقایان طباطبایی و دیگران گرفتار گردیده واز ۲ 
برده پرسش هایی نموده رها میکردند . آقا محمد علی پسر ملك را هم پی از حادشه 
پدرش رها کرده بودند . بدیتسان ازشماره ما بسیارکاست . در ایسن میان یحبی میرزا را 
که‌گرقتار کرده بودند تزد ما آوردتد و این هنگام بودکه همه راک بیست و دو تن 
میبودیم با زنجیر و آن حال آسیپ دیدگی برده نهاده پیکره ها از ما برداشتند . (۲) 
پس از آن سید 

















شبرازی را هو . این پیست 
زیر زنجیر روز می‌گزارديم . تاهار و شام بهریکی گرده انی با خیار میدا 
دوبار هشت تن و هشت تن با زنجبر در گردن بیرون می بردند ‏ وپاید اند 
و چه شرمندگی نزد هم میدا راین میان شکنجه و آزار هم 
«ریغ نمبکردند . بویژه درباره چند تنی و بویژء در بارهم بیچاره مدیر روح الدی و 
اه السلطان . داد کاهی‌که برپا شده بود در زمینه سه چیز جسنجو داشت و همیخواسث 
با شکنجه و قشار از کسانی آکامی‌ها پیدا کند . آن سه چیز یکی ۱ 
که‌انداخته؟. دیگری آنکه بنیاد گزارا نجمن‌خانه عضدا لملك که‌بوده؛ سوم 
که میداده؟ اینها می‌پسود | 
نمیپرداختند . چسون مدیر روح القدی و ضباء السلطان را کمانکرده بودند در زمینه 
نار نجك انداختن بشاه آ گاهی میدار ند آنانر! زیرشکنجه سخت گرفته هرشب بیرونشان 
برده وبسه پایه بسته کتك بی‌اندازه میزدند وبا آنکه فریاد های دلخراش ایشان باغشاء 
را فرامیگرفت از آنهمه وزیران و امیران‌کسی بدادشان نمی‌رسید. مارا بدبخنی خودمان 
یکسو و حال جکر سوز این بیچار گان یکسو . سرانجام هم لقمان الملك حکیم شاه بسود 
که داش بحال آن بدبختان سوخته باخشم گفت تاکی تنهای ما خواهد لرزید وتأکی دست 


اکنون 









































ای اشتری ) را از عدلیه برده بودئد و از 
بگرفتاران داسوزی بسیارتتان میداوه است 
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شماره هابی گزارده شد واینك نامهای آنات ازروی خماره ها یاو کر 
ارداقی (۲)مدیر روحالقمی (4۳میرزاحسن توکر آقاہالاخان سردار (۴) ۱ 
روعالقدی (۵) آقا مجید سیگار فروش (۶) آفاعلی سرباز (۷) خر یفصحاف (۸) مبرژامحمد 
علیخان «دیر روزنامه ثرقی (٩)ستهدی‏ باقر تبی‌بزی: (۱۰) حشمت نظام (۱۱) شاهزادءناصرب 
امالك (۱۲) میرزا علی اکب خان معتمد دیوان (۱۳) میرژ! محمد علی یسرحاجی ملك - 
المتتلمین (۱۴) نایب باقرخان (۱۵) میرزا داود خان (۱۶) یحبی میرزا.(۱۷) هیرزا بز رگ 
تبریزی (۱۸) شبخا براعیم طالقاتی(۱۹) حاجی‌خان خباط (۲۰) علی‌ميك نوکر مستشارا لدوله 
([۲) حاجی محمد تقی پنکدار (۲۲) میرزا علی اکبرخان برادر قاشی . از این بر 
آنچه ما ميدانيم اکنون ۱۳ وا و ۲۲ زندداتد) 











ار روط یراق we‏ 
ختم وگله او دست ازشکنجه آنان 
نیکی دیگری هم باماکرده , وآن 
انه ماه جز بك پیراهن ويك زیرشلواری در تن خود نميداشتيم که پس از چند روز 
پوسید وازهم درید وهمکی بحال بدی افتادیم. آر 
ره فرستاد وبا این‌کارخود آبروی مارا بازخرید . 

سردسته پاسبانان ما سلطان باقر تامی بودکه شکنجه را هم او میداد . شبی بشیو 
همیشگی بپچاره مدیر روح القدی را برده وبا كتك سراپای تر تن او را خسته و کوفنه با 
اینحال زیربناش راگرفته باطاق آورد و برسرجای خود رسا نیده‌خواست ز نجیررا بگرد نش 
بیندازد . دراینمیان لند لند نموده ودشنام داده میگفت : « آخرش 
روح القدس با حالیکه میداشت وتالان و ناتوان 
« جناب سلطان آخر من چه میدان که بکویم 
بشلاق برده بیست و سی شلاق دیگر برتنکوفتة آن بیچاره فرود آورد . سپس خشم خود 
را نخورده رو بدیگران آوردء و از هرچند یکی را شلاقهایی‌نواخت 
پبرادرم قاضی » بیحبی میرزا » بمبرزا داود خبان , پباقرخان . در این شب بحیی‌میرزا 
حالی نغان دادکه همه وا در شگفت انداخت . زرا تا چند ثلاقی‌که بافرخان برس و 












ادروان بهریکی پیراعن وزبرشلواری 
















ان باقرخان قدری واپس رفته وپاهارا 
گفادتی گز اشت که این خود میرسا نیدکنك فراوانی باو خواهد زد . یحبی میرزا بآرامی 
سرخودرا ازز خود را بددم شلاق داد . دراینمیاق 
باقرخان بیکار نایستاده همچنان شلاقرا فرود میآورد وتا شست وهفتاد شلا پباپی‌نواخت 
باآنکه جز پیراهن بك لارخت دیگری برئن او نمیبود . ما بیگمان بودیمکه ازخود رفت. 
وای‌همینکه باقر خان‌کنك هارا زده از در بیرونرفت بحبی میرزا روبر گردانیده باچهره 
گشاده و آرامی چنب ن گفت ؛ « رفت آن نامرد 4» . مارا ازاینحال شگفتی گر فت و ابسن 
شکیبایی و آرامی او مایه دلداری همکی شده نیمی ازاندوه ماکاسته گردید. سپس هم لب 
بسخن بازکرده داستانهایی ازرنج وفداکاری آزادیخواهان فرانسه سرود وبا این رفتارو 
گفتار خود آب بر آتش دلها ریخت . 





روی او مپنواخت خم با بروی خود نیاورده در اي 





زنجیر پیچائیده روبدیوارکرد وب 














این یحبی میرزا پوست‌سنید وچهرء گشاده وزیباثی میداشت ورفتارش زیباتر از آن 
میبود . از روزیکه نزد ما آمده یگانه مایه ول آسودگی ماسخنان اوبودکه پندها سرود 
وداستا نها رانده آن سختی‌هار! برما آسان می گردا نید . همان شب‌که آن خلاقهارا خورد 
وبا اینهمه رشته گشاده رویی وشیرین زیانی را ازدست نهشت ما بعك افتادیم آیا آن‌شلاقها 
برتن این گزندی ترساتیده وبرای آزمودن پراهنش را بالا زده بودیم سراسرپشت او کبود 
و سیاء گردیده و کوفته شده وا زآتجا شگفت ما بیغتر گردیده 

دوازده روز بدیشسان بسبردیم د روز سیژدهم برادرم قاضی را کشتند . چگونگی 








Na‏ بخ سوم 


برادرم بامداد و شام اندکی ترياك خوردی . این بود هرروز ترياك برای او 
می‌آوردند . پس از چند روزی رشا بالا ربیس نظمیه‌که بسا برادرم از دیر زمان دوست 
میبودند بآنجا آمده حال ما را پرسید . برادرم با زبان او سقارش بخانه مان فرستاد 
که قوطی که در آن حب های تریاك ساخت دواخانه شورین میبود برایش پفرستند . | 
کار انجام گرمت وقوطی را آوردندکه هر روز بامدادان دو حب ازآنها میخورد . شبها 
برادرم قرآن میخواند و چون آواز خوشی میداشت قزاقان نبز گوش میدادند . شب 
دوازدهم چون چند آیه قرآن خواند از دلتنگی که او میداشت و ما همگی میداشتیم از 
شعرهاب یکه روضه خوانان میدار ند 
چون شد بساط آل تبی در زمانه طی آمد بهار گلشن دین را زمان دی 

خواندن گرفت . ما 
همگی گربسنیم. قزاقان 


نیزا ندوهگینگردید ند 


آنکه 

















فرداکه شدساطان باقر 
ان آمدوپرسید دیعب 
که روش خوائده ٩‏ 
راپورتش‌راباعلبحضرت 
داده‌اند چگونگی با 
یگز 
نب یدچنین کار کنید 


سپس ببرادرم گفت آن 


فرط سیم لبق 


برایش گنتیم گنت 











من‌باشد برادرم داشی 


باقرخا 





گرفت و هنگام شام 
آمده دو حبی بیرون 
آورد‌داد. ولی براددم 
آنهارانخورده تریاکی 
که ازپس‌انداز نزد من 
موف گرقنة شور کل 
زم نکه‌خوابید بودیم 
باقر خان آمده ما را 





بیدار کرد و بآخشیج 


اربخ متروطة ايراق ا 
همیشه مهربانی تمود و گفتگوهای شیرین بمیان آورد . ما شوند این‌کار او را نداتستيم . 
بامدادان‌که برخاستیم چون ترياك دیگری نبود برادرم آن دو حب دیشبی راکه نزد من 
میبود گر فته خورد . یکربم نگذشته که نا گهان حالش بهم خوره و داد زد مرا بگیرید.. 
ما گردش‌را گرفته نمیدانستیم‌چه چاره نماییم . ذراین میان‌دیدیم خبربب قرخان رسیده واز 
خواب برخاسنه بدا نجا شتافت و بی آنکه پرستی تماید یا در شگفت باشد ز تجیراز گردن 
برادرم باز کرد و اورا برداشته و برد وپس از یکساعت خبر دادند که مرده است . این 

انتیم آن آمدن دیشبی باقرخان بهرچه میبوده 

پس از این داستان زما نی هم ما دربند میبودیم تا از همه‌مان آنچه بایستی بپرسند 








پرسیدند و چون نتیجه ای بدست تیامد من و یحبی میرزا و میرزا داودخان را ازآنجا 
بخانه میدا لدوله‌حاکم تهران فرستادند . در آنجاازهریکی پایندتده گرفته رها نمودند. 
درباره بحبي میرزا محمد علیمپرز! اتدیشه دیگری میداشته ۰ ولی حشمت‌الدوله ازو 
هوا داری مینمود ؛ و این بود پس از رهایی یکمرك آسنارا فرستاد ندش و از آسپبهاپیکه 
. مدیر روح القدس را بانبارفرستادئد که 
1 











دیده بود جان بدرنبرده پس از زمانی در 

بیچاره را در آنجا نابود ساختند . (۱) دیگران را یکی پس ازدیگری آزاد کرد ن 
بود گفته میرزا علی‌اکبرخان . 

این هم اندکی از س رگذشت دستگیرانت . اکنون می‌باید 

رنجش میانه ... بداستان بست نشینان پردازیم ,در تاربخ مشروطه یکی ازگارهای 

محمد علی‌میرز! ناستوده پناهیدن بسثارتشانه‌های بیگانگان بوده . این را 

و انگلیسیا درآقازجنبش نخست در تهران کردند » وسپس در تبریز پیروی 

یز دسته‌هایی بان بر 














نمودند ؛ و دراین + 
کار را در آن زمان زشت نمی‌شماردند با این حال مردان گردنفرازی از آن 
می‌ایستادند . و ما دیدیمکه میرزا جهانگیرخان و همرامانش از رفتن بسفارت انگلیی 
خودداری نمودند . 

چنانکه دیدیم کار کنان دولت روی درب رآنداختن مشروطه بمحمدعلی میرزا باوربها 
میکردند » واین آنرا دادکه کارکنان انگلیسی نیز بهوا داری از آزادیخواهان 
,خاسئند » و ایسنسفارتخانه را بروی پناهتدگی باز گزاردند . بلکه دیدیم که درشکه 
با غلام سنارت برای آوردن تقیزاده فرستادند. لیاخوف قزاق و سرباز برای جلوگیری 
. با این حال کسانی راء یافته و خود را بدرون سفارت میرسانید ند , گذشته از 
زاده و همرامان او ۰ از کسان بنام بهاءالواعظین و مماشدال‌لطنه و صدیق‌الحرم و 
5 زا مرتطی‌قلی( نما ینده اسپهان) بانتجا پناعیدند . از آنسوی بسیاریازمشروطه خواهان 




















(۱) مدیرروعالقدس را بيك جاهی (تداخته یودندکه در آتجا چس ایند روزی شکنجه 


کرستکی وجان کنی و رگذشته است. 


ww 


درقلهكکه نشیمن تابستانی سفارتست چادو زده شیمن کر فتند وک کم شمارآ 
وبا یکدزیکر همچشمی, 
وچون دویست‌تن یابیشتر درآنجا فراهم شده‌یودند بنمایشهایی می‌پرداختند . بی‌ارجکان 
در روز جنگ نامردی نموده روپنهان گردا نیده ومایه شکست مشروطه شده‌بودند, واکنون 
بیخردانه بخودنمابیهای بیهوده‌ای . آن نیزدر زیردر فش بیگانه ؛ میپرداختند . 





اقزود . راستش آنکه کسانی‌یترا مایه ناز می‌ندا 








بهر حال محمد علی میرزا و لباخوق از این رفتار سفارت رنجیدند , و لیاخوف 
قزاقانی فرستاد که گردا گرد سفارت را گر فتند و سختگیری بسیارکردند ‏ واين رفتاراو 
سنارت گران افتاده سفیررا واداشت که رتجیدگی نماید واز دولت خود داد خواهد . از 
اینسوی محمد علی میرز! نیز تلکرافی بشاه انگلیی فرستاد که درآنجا چنین میگوید : 
« دسته ای از آثوبکران را نل‌السلطان برانگیخته میخواستند مرا از تاج و تخت بی‌بهره 


گر 














بازیدن بکارهای ایران 
می‌باشد .» پادشاه انگلیی پاسقی‌داد که در آنجا میگویسد : « بست‌ندینی در اپران همیشه 
اگر زینهار با نها داده شود از آنجاپیرون 
. ولی اینکه سپاهیان شما گرد سفارتخاته راگرفته اند و هرکس از آنجا 
بیرون می آید میگیر‌ند این خودنا پاسدار یست‌که نمی‌توان برنافت ؛ و هر گاه بزودی 








وده است , و آنانکه درسفارت تهران می: 


خواهند 
نواهند ر 





رفنار دیگری پیش نگیرید دولت من ناچار خواهد بود بکارهایی برخاسنه ارج بیرق خود 
را بازگرداند» , 

این کفا کش دنباله درازی پیداکرد . انگلیسیان پا فغاری نموده می‌خواستندکسه 
دولت ابران از راء رسمی آمرزش خبواهد , و از آن سوی درباره پناهند گان گفتگو در 
مبان می‌بسود و انگلیسیان به‌کغته شدن ملك و میرزا جهانگیرخان بی هیچ پاذپرس و 
رری ابراد گرقته می‌گفتند ؛ با ۷ 
ارت پناهند . محمد علی میرزا پا فشاری می نمودکه آنان از سفارت ببرون آیند, و 
درباره تفی زاده و چند سن دیکری میخواست چند سالی از ایران دور باشند , سنارت 
ایتا گی می‌کزدکنه زمان دوز راندکی آنات یار بیش نباشدد. بدیشان کفتگوها 
یررفت ‏ تا سرانجام برخی‌آزیناهند گان خود بدربار میانجی برانگیختند و 
مناد السلطنه پیرون رفته آهنگه اروپا کرد . درباره امین حشمت و چند تن دیگری 
( از آذر بایجانبان ) نهاده شدکه باذربایجان باز گردند . در باره ثقی زاده ودهشدا و 
بهاء الواعظین و صدیق حرم ومدیر حیل المتین چنین تهاده شدک محمد علی‌میرزا در 
رفت سفر بپردازد واز ایران بیرون روند ؛ و جزاز تفی زادء‌که بی نیازی نموده پولی 
نگرفت » دیگران گر فتند » ( و بلکه بنوشته کتاب آبی قزونتر ا زآن میخواستند ) , و 
همگی در کالسکه‌های دولتی تنسته همراء غلامان سفارت از راء گیلان روانه قفقاز شدند . 


دا حال مردم را سزاستکه بجان خود ایمن نباشند و 








رون رفتند. 








تاریع معروطة ایران u‏ 


یبا کو رسید ند میک بسوی دیگری رفتتد 
ینسان سفارت تهی گردید. ولی درقلهك همچتا نکسا تی‌میبودند و 








نیزارجی 
زمینه است وخود میرساندکه در این ر نجش 





تاد . چون راپورت سوم لیاخوق درا 








می‌آورم 





بان بازخواستی از لیاخوف ر 
محرمانه راپرت شمارء ٩۲‏ 

ه جناب جلالتمآیا در خصوس سوّال جناب جلالنمآب عالی در حق معامله قزافها » 
نا که کسی بسفارت النجا نکند بنده شرف » 





« در جنب سنارت انگلیس و مانع شدش 
«دارم که تسیل ذیل» 
«را عرش کنم از» 





+ راپورتی‌که سایق » 
دادم جناب‌جلالتماب» 
«عالی سپوقید که » 
«قرارداد شده بود که» 
«تمام سفارت درروزه 
«اجرای کار محاسر: 





«شوندکه کسی‌نتوانده 
«داخل شده و التجاء 
«کنداماجهت»واظبت» 
«مخصو سکه در حق» 
سفارت انگلیی‌شده» 
« است ایئستکه در » 
«پنجم ژون (روس)» 
۰( هجدهند ژون » 


نگی ) 











سفارت‌هرا ب 
خر گر و که 
«نظی باطلاعاتیکسه» 


«ییغان‌رسید‌سفارت» 


«انکلیس بویا زکر» 


«بردهومیدا تدچهواقع» 





ه خواهد شد وقرار » بِ 
«داده ات‌کسانی راء ستارخان 


لین بعش سوم 

رل کرده وحمایت نبایدکه موققیت ما را ناقص و شیف کند و باین + 
به بشده ام رکردکه سقاوت انگلبی را بیشتر مواظیت کنم . اما در خصوس » 
داینکه سفیر به بنده گنت (چنانچه راپورت دادیم)که‌عوض محاصرء کردن سفارت انگلیس» 
« بهثر بودکه دکاکین وخانه‌های اتباع روسیه را که در اطراف سنارت انگلیسند محاصره » 
تا ماتع دخولمردم بسفارتخانه انگلیی شود .» 

قرار دادن‌ترتیبات این فک بنظر نیامد من اعتراف میکتم که این تر تیب » 
و هم سنارت را از » 














۰ و در و 
« بهتر وعاقلان‌تربود زیرا هم مردم را از دخول بسفارت مانع 
«حق پروتست کردن محروم میکرد ما این ترتیب را در آن وقت تشبث نکردیم بجهة » 
« اینکه در آنموقع باريك که ما مشتول | ات بودیم بفکرهیچکس نیامد . شرف : 
« دارم از اینکه سورت اسماء افسرانی را که درزمان اجرای کار خدمات شایان خودشان 4 
«را از سایرین ممتاز کرده‌اند و بنده ايشان را لابق میدانم که با 
« معافات شوند تقدیم خدمت کنم منتظر اوامرعالی کولونل و . لیاخوف » 

ازکارهایبکه در آن روزها درتهران وخ داده وما باید یاد گنیم یکی آنکه با دستور 
باغشاه گورهای عبای آقا کشنده اتابك و سید عبدالحمید و حاجی سید حسین کشنه‌های 
نخست راء آزادی راکند استخواتهای آتها را بیرون آورده دور انداختند . 
کیو همزلمان او که با معون مووا کات پیووق ا 
پودند درا حکمرانات پیشواز وپذیرایی به آنان میکردند چون بتهران خواستندی 
در آمد محمد علیمیرزا کالسکه دولتی و اسبهای ید کی دم سرخ به پیشواز ایشان فرستاد » 
وچون آنان ببافشاء رفتند نوازش و دلجویی نمود . یکروز هم ابئان بدیدن دستگیران 
باغغاه رفتند و بانها سرکوفتهایی زدند . 
در اینجا داستان تهرانرا بپایان میرسا نیم می بادا نت این کار 














ان دولت روسپه » 











د ایی کی ای و زیونی مجلنشوری کر برامیمحمففلیمرزا :هکس 
قراف توان کد آزادیخوامان تهران در برابر قزاق و سرباز ؛ یك لکه سیاهی 
بدامن تاریخ ایران نشاند , و خود دنبالههای بسیاری در پی 

توانستی دا 
مردمی که ازسه سال بازبه جنیش آزادبخواهی برخاسته و آوازه شورش بسراسرجهان 
انداخته , و نمایند گان آن‌درمجلی «خطابه» می‌خوا ندند : «ماپیمان‌باخونبسته‌ایم...» (۱) 





و روزنامه‌مایش آن پیباکیها را می‌تمودند ؛ در برایرچنه هزارقزای و سریاز ازپا افتاد 
و رنجهای سه ساله را درچهارساعت بیهوده گردانید . این چیزی بودکه به رکس می‌سزید 
آنر! بزبان آورده بایرانیان با دیده دیگری نگرد 

از آتکه مشروطه را ازمیان میبرد و ایرانیان دوباره 





ازآتسوی این پیش آم 


(۱) عنوان وك «خطابه» ایس که یکی از نمایتدگان درمجلی خواتده 





اریم متروطة ایرات 


بایستی گردن 
آوردی . ما درا 





رغ برد گی دربار گزارند » برخی دشواریهایی تیز در سیاست" 
,کاب بسیاست نپرداخته‌ایم . ولی در ایتجا تویسیم که در 
خوامان . چه بنا که ایرات بیکبار آزادی خود را از وت داده در 








این زیونی آزاد 
مبان دو همسایه بخشیده شدی . 

زیرا محمد علیمیرزا که مجلس را بوا تداخته رشته کارها را بدست گرفت » خود او 
جز اقزاری در دست روسیان تمی‌بود. و پیداست که انگلیسبان بان حال‌خرسندی نداوندی 
و پیداست که کارهای دیکری رخ دادی . 

برای آنکه دانسته شود این پیشادها تا چه اندازه از ارج ایرانيان , در د 
دیگرانکاست , یکی دوجمله از روزنامه «تایمی» را میاورم . این روزنام که بزر گترین 
روزنامه لندن » و خود زبان تیمرسمی دولت انگلیس است درهمان روزها دو سه گفتاری 
درار؟ اران نوشته که سراپای آنها قکوهش و بدگوویست . در یکی ازآنها که دو روز 
پس از داستان بمباران (۲۵ ژون) توشته , پس از آنکه نکوهش‌ها ازمجلس میکند و 
نا شایستگی آنرا بازمینماید , از گفته‌های خود چنین تنیجه مبگیرد : « این نمونه‌ای 
بدست داد از آنکه شرقیان شاپندء زند گالی آزاد نمیباشند » . ببینید چه جمله زه ر آلودی 



























آنچه این ننگهرا بدترمی‌گردانید این بودکه چون درتهرآن‌این داستان رخداد ؛ 
آنها بی هیچگونه ایدتادکی دستگاه مفروطه 
را برچیدند و آن هابهویها پیکبار فرونشست . واین نمونه‌ای از رویهکربهای توده اپران 
میبود و زپان هنگی را ید گویی با گردائید 

جای خفنودیستکه این لکه سیاه راازدامن ابران , ایستارگیهای مردانه تبربز 
بسترد ؛ و اپلست ما بان شهر و ایسئاد گیهایش ارج مسی گزاریم وپبتامدهای آنجا را 
را پورت چهارم لیاخوف راکه در همین 






وآگاهی از آن پشهرها رسید ؛ در بی 





بازتر و گفادترخواهيم نوشت . درا 





است و می‌رماندکه رومیان تچ 
بين می‌آوریم ۴ 

۲ ووئن 1۹-۸ طهران محرما نه راپورت ٩۲‏ 

د جناب جلالتمآ با تلگراف عالی را در حشور افبرهایی که در راء ر 

« اجرای خیالات او حاضرند تن وجان خود را فدااکنند در خدوس اینکه اعلیحضرت » 
« امپراطور مناسب دیدهاندکه درتلگرافیکه جناب سردارقفقازیه درخصوس خدمتگذاری » 
« بریگاد قزاق در تخریب مجلی پاعلیحضرت امپراطور کرده بودند با دمتخط خودشان ». 
ء مرقوم فرماینه ه آفرین قزاقها »« تشکر یافسران شجاع » خواندم تمام ايشان غرق » 
«ممرتی شدندکه تمرینتن خارج ازاسکان است و چنان مدای خود را یزنده باد بلند > 
« کردندکه تا مدتی دراز عکس صدای زنده باد آنها مسموع بود شدت مسرت افسرها » 





ه و و 


3 بحش سوم 








« را بیانکردن غیر ممکن است افسرها متنا قرار داده‌اندکه پنده ازجنایمالی خوا 
« کن که ازجتاب سردار فققازیه خوا‌کنید حسیات سادقانه افسران را د 
« تاجدار روسیه عظمی وتمام هستی خود را برای انجام فرامین امپراطور اعظم خورشان » 
و فداکنند عرض‌نمابند . متشکرالطاف اعلیحضرت امپراطوراعظم . کولونل و . لباخوف » 

در ایتجا اید چنه تخت حم از شهرهاي هیک رانیم چنانکه 
در شربرهای دیگر ‏ گفتیم از روزیکه محمد علیمبرزا ببا 

مجلی کداکش برخاست از همه شهرها 





اوامر » 














ان او با 





بو همه 





بد ابستادگی ویاوری میدادتد 


(بجز ازتبریز ورشت) آماد گی 


بانکه تمبخواستند وجز درپی رویه‌کاری نمی‌بودند 





ب ۲-۹ 
یار محمد خان با چند تن از بختیاران 


نک در جلو حصت تی نشسته یار محمد خانست - این پیکره 
ال ۱۲۹۰ درسفر کرما نتاهان برو 





اربج مترولة ایرات 





1 
همینکه محمدعلیمیر زا درتهرآن مجلی‌را براتداخت بادستور اودرشهرهاحکمرانان 
اد دوا نجمتهارایستند, وقانونرا ازمیان‌برداشتند. بآزادبخواهان آزارهارسا تید ند. 
دوباره چوپ وفككر! بکارانداختند , دستگاء خودکامگی درچیدند درهیچ شهری ایستادگی 
از آزادیخواهان دیده تتد, مگر در رشت‌که ادك جنگی‌نیزرفت وماداستان آنرا درکتاب 

آبی چنین میییم : 

ء روزع۲ ژونآگاهی ا زکودتای شاء رسید (پساز گذشتن سهروز ازتاریخ کودنا), 
نکهبا نان درچلوخانه حکمران گزارده سه توپی هم درچند جا بر گماردند . روز۲۷دسئور 
داده شد مردم بازارهارا بکشایند . ولی‌کمی گوش‌نداد . حکمران بك دسته سرباز فرستاد 
که ناچارشان گردانند و این بود جنگی رخ داد که سه تن کشته گردید وچهارده تن زخی 
شدند , روز ۲۹ بازارها بازشده آرآمش‌برپا گردید ». 

شکمت‌تر آ نکه حکمران گیلان در آن‌هنگام‌ظهیر ا لدولهمی‌بوده که از هوادار ان‌مشروطه 
بشمارمیرفت » واین‌رفنار ازوبیوسیده نمیشد . به توشته براون بك‌کشتی جنگی روسی‌به - 
بندرانزلی آمد» پحکمران آ گاهی‌داد که اگرانجمن و آزادیخواهی‌را بر نچبند اوخودبکار 
پرداخثه خواهد برچید , و بدینان ظهیرالدوله را ناچار گردانید 

اسپهان وشیرازکه باانگیزش نلالسلطان آن‌تلکراقهارا 
میدادند ,کمترین ادتاد گی ازخوه تئمودند . و همان ظلالسلطان بیش‌از | 
دست بداءن دولت‌های همایه زده برای‌جان وداراك خود زینهارخواست. 

درشهرهای آذربایجان نیزجزازتبریز همن‌حال رفت, درهمه‌جا حکمرانان انجمنها 
راپستند وبآزادیخواهان سخت گر فنند, برترازهمه داستان اردبیلمی‌بود. در آنجاامرمعزز 

















گروسی بدژخوییهابی برخاسته ام زشتی ازخود درتاریخ‌گزاشت(۱) 
میرزا محسن پسرمیرزا هادی امام‌که جوانی آزادیخواء می‌بود دستورداد بینیاورا 
سوراخ کرده ریسمان گذرانیدند وهمچون شتی‌با این‌مهار دربازارش گردانیند. سپس| 
بچوب بسته چندان زدندکه پس‌ازدوروز بدرود زندگی گنت . 
ملا اماموردی مشکینی یکی ازملایان غیرتمند ومشروطه خواه آذر: 








ان مپیود در 
روزهایی که دارالشوری ازشهرها باوری میخواست ودرتبریز آن جوش وخروش میر فت ۰ 
این مردکه بغهر آمده بود توید دادکسه بمشگین رود وازسواران قره داغ بیاوری آورد 
و آهنگه آنجا کرد . ولی چون آگاهی ازیسیاران مجلی رسیدکسانی,بشیربنکری‌درپیش 
دولنبان. آن مرد غبرتمند وا دستگیرکردند وبا دمتور امبو ممزز باردبیل آوردند ؛ ودر 
اینجا با يكوسوای که کمترد ا 
بدارش زدند . بدیتان دو دانتان دلکداز یکی پی‌از دیگری کیان 











شود دریازار ها کردانیده. سپس درنارین قلمه دري 





(1) این‌امیرمعزد بد سرتیب‌بایندراس تکهور یامد شهریو ۱۳۲۰ درجتوبسردتکیها 
ازخود نمود و کشته گردید . درتاریخ نام ثيك چسر وتام زشت يدر هردوخواهد ما ند . 


Ww‏ بخش سوم 








درهمان روزها میرزا ابراهیم ارباب از آزادیخواهان درزتدان میزیست 





امیرممزز خاته اورا تاراج‌کرده هرچه میداشت سواران و قراځان پردند . 
این‌شهرها نه تنها دراین هنگام ایستادگی نتمودند » تبریز که ایستاد گی نمود و 
یازده ماء در جنگ و کشا کش می‌بود , باایتکه از گرجیان و ارمنیان وترعان و قفقازیان 
پیاوری آمدند . از این شهرها کسی نیامد . تتهاکسان‌که ازشهرهای ایران بباری‌تبریز 
آمدند پارمحمهخانکرما نشاهی وهمراهان او بودندکه چون داستانش بهپیشامدهای‌تهرات 
همپستکی دارد در اینجا می‌تویسیم : 
در آتروزها که مجلی بهمه شهرعا تلکراف فرستاده یاوری می‌طلبید پارمجمد- 
خان با بك برادر و یکه دوست خود که نامهای هردو حسین خان می‌بود » تفنگه و اسب 
خریدند و با بك نوکر آهنگ تهزان‌کر‌ند که پیاری دارالشوری برسند . ولی چون بقم 
سید ند در آنجا از داستان بمباران آگاهی بافته نا گزیر گردیدندکه خودر! نهاندار ند 
ولی چون چند روز ی گذشت آوازء ایستادگی های تبریز پانجا رسید ‏ و این بود پار 
رسانیدند , و تا 














محبدخان و همراهانش مردانه آهنگ تبری زکده زیر اهه خودرا 


جنگهای تبریز در آنجا می‌بودند و همیشه دلیرپها و مردانگی‌ها مینمودند , 
درپایان گنتار شمرهایی که در همان روزها در تهران بنام طهیرلدو لپا کنده‌شدء 


و خود یادگاری از مشروطه و تاریخ آن می‌باشد دراینجا می‌تویسیم : 
چنا نک هگفتيمدرتهران پی از بمباران روزتامه‌ها از میان رفت . تنھا بك روزنامه 
دولتی بچاپ موسید که جز آگاهبهای درباری را نی نوت . سپس نیز روزناه 





« اتبا نوس » بیرون آمدن آغازید . ولی جز از چند شار. بیرون نیام . چون دراینشهر 
روزنامه‌ای نمی بود پیشامدها در جابۍ نوشته نمی‌شد . ولی چوڼ در تبریز و استانبول 
و دیگر جاها روزنامه‌ها برون می‌آمد و از تهران نیز آگاهیها برایآنها فرستاده‌میشد 
از ابنروکارهایی که در تهران رخ میداد پس از اندکی در روزنامههای تبریز واستانبول 
شه می‌شد . آین‌شمرها نیز درتهران دست‌بدست پراکنده شده ونمخه‌های‌آن باستانبول 





اده شده که در تبریز در نامه « تاله ملت » و در استانبول در نامه ه شمس 4 








و تبربز 

چاب یافته است وما ازرویآ نها دراینجا می‌آوریم + 
پعرش شاه رسان ای سیا ز قول فا که ای شهنده دوران و جانشین کیان 
مگر پر حضور تو تارسانده کسی که کندمی که نمایند زیر خاك نھان 
نخست چونکه شود سبز لاغرست و تنك چنانک می نپسندند زارع و دقان 
تفر بسملحت دهقتت یله ساد کله ببزرعه کدخدای ده چوپان 
چوبگذرد دوسه روزی از آن‌همانگندم بروید از نو و سرسبن زو شود بستان 


ستبر پنجه زده هنت سثبل آرد پار چنانکه وعده نموده خدای در قرآن 


تاربخ مدروطة ایرای 
بکاشت ملت 
چو سر ز خاك بر آورد امر فرمودی 
که خالمجلس ومسجد همی دهند بباد 
بيك اشاره که از روی خواهش تفست 








اره تخم آزادی 


we 

ز بعد بندگی قرن های بی‌پایان 
پسردمی همه امریمنان پی اینان 
کعند مردم مقلوم را ز پیر و جوان 
بسی خراب بشد خانه های بی‌گنهان 








این پیکرء نان میدهد ستارخان را با تفنگچیان خود . ( در دست راست ستارخان مدهدی 


محمدصادقخان و در دست چي‌اوفرج آقازنوزیست. پبرمرد ریش سفیدی که در آخرینرد 
رچی است که سر گذشت او در بخش ,کم این 


میشود حاجی عبای لاک 














ت بحش سوم 








ها چراندی اگر بهوش باش که رویا ندش خدای جهان 
بس قویتر و سرسبز تر ز اول پار اگرچه چند صباحی عتب‌فتاده‌است آن 
جزای هر عملی مثل آن بود بی شك که میدهد ببزاوار مجزی منان 
خراب‌کردی اگر خانه‌ای ز بی‌گنهی جارتست شود خانه‌ات اگر ویران 
کی لطيفة نتز این بود که خانه ما هزار زرع بود فی‌المثل بحیث مکان 





ول بسلکت ما تو چون شهنتامی بود تو را بسثل خانه ملکت اپران 
خراب گردد و ویران تومرده یا زنده بقول عام کشیدم برات خط و نشان 
زبان درازی شد خسروا ببخش مرا 

یکن مرآنچه ولت خواست خانه آیادان 





گفتار دوازدهم 


در تبریز چگونه آغاز یافت؟.. 


در ایفتار سان رانده میدود از جنگهای 
ری ۰ از آغاز آن تا هنگامسعه عینالدول 
باجا رسید و ازدیگر رخدادهای آدزماد. 





اتکه دبدیم محمدعلی مپرزا برای تبریز نبز نقشه کشوده و کار 
آغاز جنگ و تن آنرا بدست ملایان و سرکردگان آذربایجانی داده بود . از 
بهم‌خوردن انجمن آنرو در اینجا نیز دواتیان و آزادبخواهان در برابر یکدیگر 
می‌ایستادند . روز سه خنبه دوم تیرماء ( ۲۳ جمادیالاولی ) که 
درتهر ان بمبارانر خداد , دراینجا نیزوولنبان‌جنگه آغاز کرده بسرمجاهدان تاخنند. همانا 
آان اترات راء میداشتند و از پیناندهای آنجا آکاء میعدند.. و اين بود درهردوشهر 
در پکروز بجنگ پرداختند . از تلگرافهای یکه در دست میداریم یکی آنست که محمد 
علیمیرزا پمپرهاشم فرستاده و ازچیر گی خود مده داده , و ما آنرا در پایین مي‌آوريم 
٭ جناپسنطاب شریمتمدار آقا میرهاشم آقا سلما تقالی با کمال قدرت فثحکردم» 
ن را تمام‌گرفتار کرده سید عبدا را پکر بلا فرستادم سید محمد را بخراسان» 
« ملك‌المتلمین و میرزا جها نگیر را سیاست کردم مفسدین تماما محبوی شماهم با کمال » 
« قدرت مدفول رفع منسدین باشید و از من هم هر نوع تقوبت بخواهید حاطرم منت » 
+ جواب مستم جنایان جا لمهم اھ را احوال پرسم همین تلگراف را پایشان» 























ن تلکراف روز دوم یا سوم بمبساران قرستاده شده , و پیداست که پیش از آن 
تلگرافهایی در يانه می آمده و می‌رقته 

اگر بنقعه تبریز نگام‌کنيم مهرانرود که از میان شهر میگذرد کوبهبای دوچی و 
سرخاب و ششکاان و بافمیشه در شمال آن تهاده . همه این کویها هوادار خود امگی و 
در دست دوأتیات میبود د از کویهای شمال رودخانه تنها امرخیز حواخواء معروطه میبود 
کا گی آنرا یکنار می‌گزاردیمی بستر رودخانه خط مرزی 
ها درنزدیکیهای این‌رودخا نه رخ دادهاست. 
ان بجنگپرداختند مناره‌های سیدحمزه وساحب‌الامر(۱) 











نة دولتیان و آزادیخواهان 








همان روز تخت نی که 





هروه مناره‌های بلند میدار ند 





بش سوم 
و دیگر جاهای‌بلند را درکنار رودخانه سنگر گرفته گلولهبارانیدن آغازکرد ند . دراین 
جنگ شجاع نظام پیآهنگ می بود و خود او از بالای مناره گلوله می‌بارانید « و چسوت 
در تیراندازی آزموده میبودکمتر تیری ازو باماج تمیخورد . همچنین تفنگداران مرند و 





قراء‌لك و دوچی در جنگه زبردستی میشمود ند 

از اینسوی مجاهدان منازه‌های مجیدالملك و دیکر جاهای اسنوار را سنگر گررفته 
در جلو آنان ایستاد گی مینمودتد . نگهداوی این بخش را باقرخان و مجامدان خیابان 
و نویر بگردنگرفتهبودند. در امیرخیز و آن پپرامونها ستارخان جلوآنان را میگوفت, 











ب ۲۱۱ 
سه تن از مجاهدان تبر 
( دوتن تعسته که ینکی از آم 





تقیوف است و در 


تاریع مخروط اران wa‏ 





تا نزدیکیهای فرورفتن آفتاب جتگك برپا و گلوله همچون‌تگرگه میبارید. دولنبان 
که خواستشان پیش آمدن و شهر را گرفتن میبود هس زور می‌داشتند بکار می‌زدند , و چه 
بسا گامهابی پیش می‌آمدند . لیکن پا فشاری مجاهدان را شکستن نمی‌توانستند . 
نام فرور فتن آفتاب آرامش رویداد , و در آتمیان از راءتلکرافخانه آگاهی از 
بمیاران مجلی و بهمشوردن مشروطه در تهران پرا کنده گردیده مایه نومیدی بسیاری از 
مشروطه خواهان گردید . بسیاری از سردستگا: 
هریکی باندیشه جان و داراك خود افتاد . انجمن ایالتی که می‌بایست در چ 
پا 





و نمایندگان انجمن سخت ترسیدند و 
منگامی 
مجامدان باشد و با نان دلداری دهد بهم خورد , و تمایند گان هریکی خود را 
هی‌کشید . اجلاالملك و بسیرالسلطنه در کوضولخاته روس ؛ و مبرزا حسین وال 
در کونسولخانه فرانمه پست‌نشتند . اینان کاررا پایان پافته ومتروطرا ازمیانبرخاسنه 
می‌دانستند . ولی مجاهدان ترسی بخود راء نداده دست از ایستاد گی برنداشتند ,و 
کساتی از علی مسیو و حاجی علی دوافروش و حاجی مهدی آقا و دیکران رشثه پشنیبانی 
را از دست تدادند 

فردا بامدادان که باردیکر دو لنیان‌بجنگ‌پرداخته فشار آوردند . مجاهدان هچناق 
گرفتند و تا شام جنگ سختی رفت . 

روز سوم که پنجشنبه چهارم تیرماه (۲۵ حمادی‌الاولی) می‌بود همچنان زد وخورد 
رفت و سنارخان و باقرخان هریکی در جایگاء خود پا فشاری‌نشاندادند 

شجاع نظام و سرکردگان اندازه دلیری مجاهدان را 

باندك فشاری شهررا بدست گرفته و آنچه لیاخوف در تهران کرده بود اینان در تبریسز 
خواهند کرد ؛ ملایان اسلامیه نشین که بخون مشروطه خواهان تشنه می‌بودند امید می- 



























اخته چنن می‌داننتند که 


ند که بزودی آنان را در زیر دست داخته « فتوی » بخونشان خواهند داد . ولی در 





این سه روزء بنانهمی خود پی بردند . در این سه روزه دانسته شد کار تبریز جز از کار 
تهران میباشد 

در اینمیان یك گر فتاری‌دیگری برای آزادبخواهان کوشنهای پاخیتا نوف کونسول 
وگن بستغان وردان د تام ما نجیگری/ 
ازجنگ و آمرزش خواستن از محمدعلیشاه میخواندند » و 
این فربیگاربهای او مایه ستی بسیاریاز آزادبخواهان می گردید . لیکن مجاهدان باین 





روس می بود ؛ که بدستیاری تأجر 





آزادیخواهان را بدست 






این پروا نمی‌نمودند . 

جنگ همچنان پیش‌میرفت .روزها زدوخورد برخاسته گلوله همچون‌تگر گهمیباربد. 
و شبها شلیکهای موایی خواب و آرام از هر کسی می‌ربود . خاته‌هایی که میانه سنگرها 
و با در نزدیکیهای آتها نهاده پود همه تهی‌گردیده ومردمش یجاهای دیل میکوچیدند 
ترس همکی را فراگرفته کسی تمیدانست بایان این جنگ چه خواهد بود , و مجاهدان 


بخش سوم 





بستاد گی چه نتیجه خواهند کر 
روز سه‌شنبه شثم تیر(۲۷ جمادی‌الاولی) باردیگر جنگ باسختیآغازیافت. دراین 
روز بودکه دو سوچندبار یکدیگور! ازجا کنده پس راندند ودر هار کسانی زینو واز 
آنموکشته گردید . خانه حاجی میرزا حسن در نزدیکی بازار نهاده ودر این‌هنگام دردست 
دوچیان میبود . اوچون خود دراسلامیه نشسته «فتوی» میداد دسته‌ای ازسواران درخانه او 
سنگر بسته بنگهداری آنجا م یکو فرصت یافنه ببرون می‌ریختند ودر 
آن پیرامونها دست بتاراج میکنادند. چناتکة روز پیش بخا نه حاجی‌میرزا علینق ی گنجه‌ای 
و بپاره‌ای‌منازهها ریخته‌تاراج کرده بودند. امروز مجاهدان خیابان ومارالان بر آن‌بودند 
که ایشان را از آنجا بیرون رانند . اینست قشار سختی‌آورده پسازجنگ وخونر پزی‌سخت 
سواران را ازآنجا بیرون‌کردند ‏ وبرای آنکه دوباره با نگردند گذشته ازتاراج‌بوبرانی 
ند. خانه‌های‌حاجی ملكا لتجا رکه در آن‌نزدیکی, وخود اوازبنیاد گزاران‌اسلامیه 
میبود ۰ نیز تاراج گردید . 
در آنمیان جنگ همچنان پیش میرفت . سواران باردیگر غیرت نموده بمجاهدان 
ناختنه وآنانرا ازخانه‌های‌حاجی‌میرزا حسن‌بیرون راندند ولی‌یکساعت .که دوباره 
مجاهدان باز گشته سواران را پی نش ندند و بآنجا دست یافنند . دراين رفت و باز گشت 
گذشته از آ نکهکسان بسیاری کغته گردیدند » یکداستان دلگدازی نیز رخ‌داد . 
چکونگی آنکه سواران چون باز گشته دوبارءبخا نه حاجی میرزاحسن دست با 
خواهرزاده میرزاآفا بالا خی 
گریختن نتوانسته خودرا درا 
در آورد ؛ وخود ازترس‌جان به‌بخاری (دروت دیوار) پناهیده در آن‌جا گر 
خواست به‌پشت بام راء 








فا رکش 















انی که تازه جوانی دلیر وخود از مجاهدان می‌بود » از آ نج 
نگنا دید ه وچون سواران نزديك‌شد ند دوتن‌را با گلوله ازپا 
وهمانا می 
ابد . ولی‌سواران رسیده چند تیری زده اوراکشنند وسپس به تنش 
دنه . مجاهدان چون‌باردیگر بآ نجا دست یافتند و کفته اورا پاینحال دیدند سخت 


ان خوردند . میرزاآقا بالاغان وخویغان او از خشم ندانستند چه کنند همان ساعت تن 















ان 





نیمسوخته را بروی تابوتی نهاده بیرون آوردند ؛ وبرای آنکه دزرفتاری دولنیان‌را 
دهندآ ترا در کوچه‌ها وبازارها گردانیدند وهمچنان بکو نولخانهها بردند. سپس‌مرآقا- 
پالاغان و کسان اوبهمین دستاویز بيك سیاهکاری برخاستند : 

حاجی میرزا محمد پرادرامامجسعه جوانآرام وی‌آزاری میبود. ودرا 





امدها 
دانسته نیت بهرچه باملامیه نرفته ودرا نه خود مانده بوده ,که مجاهدان اورا پادوتن 
ازکسانش که یکی میرزا رضای داش آتاتی و دیکری برادر او شیخ‌الاسلام میبودتد ۰ 
دستگیر گردانیده بدست میر ابوالحسن فشنگچیکه از سردستگان آزادبخواهان شمرده 
مپرده بودند و میر ابوالحمن آنان را درخانه خود نکه میداشت , تا امروز ( یا 
فردای آن) مهرزاآقا بالا وخویتان او .که دیواته وار بایشو و آنسو می دویدند » باین 
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شدندکه این سدتن‌را بخون خواهرزاده خودشان بکشند. وهرسه‌را از میرابوالحسن‌بازور 
گرفته بخیابان بردند میرزا رضا ازئیمه راء قرستی یافته بگربخت وجان بدربرد . ولی 
هبرزا محمد جوان وشیخ‌الاسلام پیر بیگتاهکشته گردید تد . 

این یکی ازسیاهکاربهای مشروطه خواها نست . مجاهدان درباره تاراج ځانه‌های 
حاج‌میرزا حسن وملكالتجار دستاویز‌ها می‌داشتند . بااینحال سردستگان بان خرسنه‌ی 
ندادن وتا تواتسنند ازافزار وکاچال تاراج یاقته درانجمن مساوات گرد آورد ند که بجای 
خود باز گردانند, ودرابن‌باره که هیچ دستاویزینمیبود پیداست که بان‌خرسندینمیداوند. 
آشوب وتابسامانی جلو گیری تتوا نستند . میرزاآفا مالا در سایه همین ز: 
خود همبشه درمیان آزادیخواهان بدنام میبود . 


تاریخ مشروطه ایران 














دلی در آن 





ب ۲۱۲ 


عین‌الدوله 


3 بخش سوم 


2 روزهای بکتبه و دوشتبه (گویا) باراش گذشت . روز سه شنبه 
آهدن بیوکخان و نهم‌تیرماء (یکم جمادی‌الاخری) بازجنگ‌در گرفت؛ ودر گرما گرم 
سختی‌جنگگوتاراج گلولهریزی سواران پیی‌تر آمده بخانه های اجلالالملك ومعین- 
الرعایا وامین‌التجار .که هرسه ازنمایند گان دارالغوری‌میبوند, 
دست يافته بتاراج پرداختند + (۱) ودراندك زما نی‌هرسهرا ازکالا و کاچال‌تهی گردا نید ند 





سپس ازخانه امین‌التجار به سرا آقاءکه یکی‌ازسراهای بزرگه و آباد بازار تبریزوپراز 
کالاهای باز گانی می‌بود. راء باز کرد حجرء های بارز گانیر با جاروب تاراج روقتند 
و جز درحچره های خود اسلامبه نشینان چیزی را باز نگزاردند , در این سرا بیش از 
همه فرش هىای کرمانی می بود و بختی از آنها بفجاغ نظام ومیدک؛ بار کسرده 
بمرند فوستاد . 
چون این آ گاهی درشهر پرا کنده گر دید مردم دانستندکه سواران بهر کجا که دست 
پابند تاراج خواهند کرد. وبازاریان وبازر گا نان حجره‌ها ودکانهای خودرا تھی گردانیده 
#لاها را بخانه های خود کشیدند , وآنان‌که تتوانستند بیمناك ماندند . 
چنا نکه گنتیم ملابان متروطه خواهاتر! «بابی» خوانده بسواران می‌گفنند: «جانو 
مال ایان حلالست » , واین بود سواران هیچ باکی‌ازتاراج وکشتار نمیکردند. درهدان 
روزها شجاع نظام میرزا بوالحسن پزشاعراکهاندك آ گاهی ازدانشهایاروپای‌ی‌داشت 
ودر دوچی می‌نشست. چون ازمواخوامان مشروطه میبود شجاع نظام دستگیر گردانید بنام 
آنکه بابیست نابووش‌گردانید . چون تلگر افیکه او بتاء فرستاده نمونه نیکی ازبیباکسی 
دولثیان درکنتن مشروطه خواهانت آنرا در پیین ميآوريم : 
« طهران توسط حضرت مستطاب اشرق سپهسالار اعظم وزیرجنگه بخاکپای مبارك » 
بند گان اعایحضرت‌تدر قدرت‌شهریاری ارواحالمالمین فداء میرزا ابو لحسن‌حک؛ 
« میرزا سلمان حکیم رئیی‌ومدرس تعامپایها بودءگرفته دادم تیرباران تمودند » 
«غلام خانه زاد شکراه 
بابیان (که همان بهابیان‌خواسته میشود) ۰ در جنیش مشروطه در آشکار بی‌بکسویی 


می‌نمودند ودرنهان هوا خواء محمد علیمیرزا میبودند ‏ وملاین تام آتان را بمفروطه - 














اد 
نواده 








خواهان گزارده بدینسان خونهاشان می‌ریخنند . 
همان روز نهم تیرساء بیوکخان پسر رحیمخان با هفتصه تن از سوارء و س‌باز 
قرء داغ , بیاری دولتیان بکنار شهر رسید . چناتکه دیدیم رحیمخان از تهران گر 
تبریز آمده , ودراینجا مشروطه خواهی از خود نموده سو گند خورد, واز انجمن تسوپ 
(۱) کساتیکفته‌اند : این تاراچگری سواران پیش ازداستان تاراج خانه حاجی میرژ! 
.حن بود وآن سواران بودند که آغاز پهتاراح کردتد ته مجاهدان ء ولی در یاددائت ها همین 
اس تکه ها توشته‌ايم. 














تارب مشروطة اپراد ur‏ 





وقورخاانه وپول گرفت که بقره داغ رفته در آنجا لشکری آراید وبسرشاهسونان‌رود . نیز 
دیده‌ایم که در کشاکش بازپسین مجلی‌بامحمد علیمیر زا تلگراف همدردی بمجلی فرستاد. 
ولی انها همه دروغ وقریب میبود . رحیمخان پامحمدعلیمیرزا نهشهایی‌می‌داشت و برای 
چنن روزی آماده می‌گردید . 

چون جنگ تبریز بزودی پاي اء تلگراف باو فرستاد که بسراینشهر 
بیاید . ولی رحیمخان‌کار راکوچکتر از آن دانسته خود در اهر پسرشرا فرستاد. 
واین که یکی ازدشمنان بنام مشروطه می‌بود, همینکه رسید ودر باغ ساحبدیوان (درشرق 
شهر) جا گرفت, دست پراهزنی وتاراج باز کرده جلوآمد وشد را بست. وازهرباره درثهر 























FT 
فردای آنروز بی وکخان آماده جنگ گردیده از راه خیابان بنر تخت . باقرخان‎ 
سنکری درمیان خیا بان پدیدآورده دسته‌ای ازمجاهدان را باتوپی در پشت آن جاداده پود.‎ 








وچون سواران بیوکغان بتاخت پرداختند چتدان ایستادندکه تا به‌تیرری رسیدنده واین 
عنگام با توب و تفنگه بشليك وان دسته‌ای‌را ازایشان بخاله انداخت 
برتافته گر بختند و مجاهدان م 
سوار کشته گردید و بیو کشان شرمندء وس‌انکنده 
وراهزنی را گرمتر گردانید . 

اینروز که باقرخان وخیابانیان بااینجتگه سر گرم می‌بودند ؛ سواران دوچی‌فرست 
یافته باز بجنگ و فشار برخاستند, و 
ودکانها را تاراج‌کرده کلای انبوهی بردند . این خود زیان بزر گی برای تبربزیان پود 
وچند صد خاندان را بیچیز گردانید . 

فردای آنروز پیوکغان با سواران خود . بامدادان بباغمیشه تاختند و در آنجا 
دست بناراج گفادند . چنانکه گفتیم باغمیشه یکی از کویهسای هوا خواء دولت میبود 
و تفنکداران آنجا در دوچی همدوش دیگران با مشروطه خواهان جنگ میکردند و 
اینست‌گمان گزند و زیان از سوی سواران بانجا نمیرفت . لیکن بیوکغانکه کارش 
تاراجگری میبود جدایسی میانه دوست و دشمن نمی‌گزاشت , و چون دیسروز 
۰ بان شوانسته ود امروزکیته آنرا از باقمیعه می‌جست . مردم 
وان بیدارشده وازهمه‌جا ناآ گاه نشسته بودندکه نا گهان آواز شليك تفنگه برخاست, 
بار سواران پخانه ها ر 














,آمده ازدم توبخانه تا کوی مسجد همه 











از 








مته بیباك و بی‌پروا بتاراج پرداختند . مردم بیش ازآن 
نتوانستند که دست زنان و فرزندان خود گرفته بباغها گریزند . سواران هرچه یا فتند 
برداشتند وهمه را بارچهارپایان‌کرده یاکسانیکه برای همین خواست همراء آورده بودند 
بقره داغ فرستادند . 

در همین روزها از تهران آ کاهی رسیدکه محمد علیمیرزا مخبرالسلطته را از 








ur‏ بخش نوم 


والبگری آذربایجان برداشته وعینالدوله‌را که دشمن‌بز گی وبنامشروطه می‌بودبوالیگری 
اینجا پر گزید. واوپاشتاب روانه گردیده . 

مخبرالسلطنه ازروزیکه به تبریز رسیده بود با مشروطه‌خواهان بتیکی راه میرفت 
واین بود نزدآمان ارجی پیداکرد ؛ وپس ازبهم خزردن شهرو پیش آمدن جنگ اوخود را 
بکنار کشیده درخانه یکی از اعیانها میزیست . ولی چون این آگاهی رسید دیگر نما ند 
از راء جلفا روانه اروپاگردید . از آ نوی محمد علیمیر زا مقتدرالدوله (را همان کسیکه 
خودرا بمیان آزادیخواهان انداخته پود » وایتهنگام دردوچی می زیست) بجا نفینی والی 
بر گزیدهکارهای شهررا پاو سپرد - 

باز درهمان روزها فوج ملایر که محمد علیمیرزا از تهران فرستاده بوده به ببرون 
شهر رسید ند . 








چنا نکه گفتیم رحیمخان کارشهررا بسیار کوچك میشمرد » وازایشرو 
رسیدن رحیمخان . خود دراهر نفسته تخست ضرغام وارشد ؛ وسپس پسرشرافرستاد. 
به بیرون شهر ‏ برایآنکه دانته‌شود. رحیمخان بأچه‌نگاهی پایستاد گی مجاهدان 
مینگریست تلگراف اوراکه روزچهاردهم تیر (۱جمادی الاخری) 
به پسرش بیو کخان وبضرغام کرده است درپایین می‌آوریم ؛ 
« جناب نصرالممالك و ضرغام نظام یا وجود شما محمد قلی (۱) و سثار و باقر » 
«گرفتار نشود جای تمجب‌است حتماً گرفتار قمابید بقیه سوار الآن روانەمیشود در گا 
ذا روانه نمایید البته سیصد نفرمامور نمایید هرجا باشد حکماً وحتماً بگیرید 
د ده نف رکفته شود در بار آنها بهیچوجه توسط قبول نکرده فردا اگر خبر مرده یا » 
«زنده آنها بمن نرسد تمام خدمات شما ناقص است دراین باب حرف قبول نخواهد کرد » 
« بارهم تا کید میکنم بطورسخت اگر یکنفر از سوار باحدی ازقترا وضفا متفر شود » 
« مواخنه سخت ازشما خواهم نمود . سردا نصرة » 
بای نکوچکی مپنداشت . دیگران نیز همین پندار را 
میداشنند . همان روز عين الدوله مقندر الدوله را بتلگرافخانه خواسته در میان سخنان 
میکثت : « اہن ستار چه قایل است در مقایل ايتهمه استمداد در ولامت 
ایستاده است 18..» 
هرچه بود » چون جنگ بدرازی‌کشید , واز بی وکخان و سواران او جز تاراجگری 
وراهزنی کاری دیده نعد , روز شاتزدهم تیرماء (۸ جمادی الاخری) مقندرالموله ناچار 
فخانه خواست وازو خواستار گردیدکه خود او به تبریز آید . 
خان پسرش را باهر خواست » و قردا خود او با سواره و 
پیش‌ازستارخان وباقرخان‌بردهمی‌شود محمدقلیخان آغبلافیست 
که اززیردستان رحیمعان می‌بود. و بش آمده پآژادیخواحان پیوسته هود . 















کاریخ متروطة ایران 


ب ۲۱۳ 
ان میدهد حیات ارك را يا تویها و محاهدان ( آنکه از دست چب درجلوتوب 
ی ھی بود و آکنون درتبربز 





مب بغش سوم 
سرباز اتبوهی‌که کرد سرخود میداشت , و با توپهایی‌که ازاتجمن ایالنی گرفته با خود 
برده بود: پاشکوه و دبدبهبسیاریه تبریز ومید » و دریاخ صاحب دیوان فرود آمد, و 

ان مشروطه به پشتگرمی اقزودتد . 

اکتون هجده روزبودکه درتبریزجنگ برخاسته وهمچنان میرفت . دراین‌چندگاء 
آزادیخواهان و مجاهدان آنچه کوشیده و ایستاد گی و شکیپ 
نعان‌داده بودند. لیکن روز بروز دشمن تبرومندتر گردیده بسختی‌کار میافزود ۰ و 
بدت رکه روزنه آمیدی بازتمی‌بود . 

باید فراموش نکرد که مشروطه ازسراسرایران برچیده شده , ودرهمه جا ایرانبان 
بار دیگر گردن بیوغ خودکامگی گزارده . و این تنها تبریز مېود که ایستاد كي می‌نمود. 
شهر نیز گذشته از اینکه يك نیم مردم بسوی دولت گراییده با آزادیخواهان 

ن ۱ دسته های انبوهی ارچی بمشروطه نگزارده : و 

. از اینرو بایستاد گیهای دلبرانه مجاهدان ممنایی 
جه آنرا جز زدن آرامش و ایمنی شهر وبسختی انداختن خاندانها 
» و از اینرو اینان نیز فغار بمجاهدان می‌آوردند , و زبان از ریڅخند و 
نکوهش باز نمیداشتند . 
پس از همۂ اینها برخی از بستگان روس ,که چون قفقازی و مسلمان مي‌بودند با 
ان همه گونه آمیزش میداشتند , یا دستورکونسول رو ( پاخیتا نوف ) ؛ بمیان 
افتاده , بنام آنکه ایستادگی در برابر دولت سودی نخواهد داشت , آنان را باین 
میخواندند که دست بهم داده بار برخیز ند وجنرال کونسول روس را میانجی گردانیده 
از شاء آمرزش وزینهارطلبند 

ببینید درمیان چه سختبهایی پا فغاری می‌نمودند. راسنی. وا باه جوا نردی آنان 
یژه اگر یاد آوریم که سرجنبتان ونمایندگان انجمن ۰ پیشترشان 
پافته پنداشته از روز دوم تبر ماء که داستان تهران را 2 





از آمدن او د 





انستنه و می‌بار 





اين 





























ااززیان و آسیب درایمنی 


« آفرین » خوانیم 
مقروطه را پايا خود را 
بکنار کفیدند , و برخی ازایشان‌یکونسولخانه ها پناهیدند , و تنها این مجاهدان و چند 
تن ازس‌دستگان میبودندکه مردائه پا می‌قغاردند . 






باری‌چون رحی‌شان به بیرون شهر رسید . و آوازه از آمدن او و از انبوهی سپاء و 
اد » ترس مردم بیشتر وفثار آنان بمجاهدان فزونتر گردید . همچنین 
کا رکنان کونسولخانه روس .که چند تن از آنان بازر گانان بنامی » از حاجی حبیب لك 
و حاجی محمد رشا شکویی و حاجی ابراهیم سراف و حسن آقا تاجریاشی و دیگران ۰ 
میبودند بکوشش افزودند . بویژه حسن آقا تاجرباشیکه درخیابان می‌نشست ؛ و چون 
ینسان در میان مردم آن کوی 
اوہ با ملا حمز که ( یکی از 





مرد دارایی یبود روہ خوانیها بر با میکردانیدو 
جایکاهی می‌داشت . و از ایترو در ایتهنگام یمیان 





تاریخ متروطة ایران 3 
سردستکان خیابان وخودروشه خوان می‌بود) ودیگران گنتگوم کرد + 
این بودکه ملاحمزه و دیگران خرسندی دادند که دست از جنگه کشیده تفنگ و افزار 
دیگری را برحیمغان سپارتد" و راء در آمدن بتهررا بروی او بازگزارند ‏ و کونسول 
روس نوید دادکه بهمگی آنان زیتهار داده شود » و از کسی بازخواستی نرود . باقرخان 
ومیرهاشمخان بای نکار 
خرهندی نمیدادند . 
ولی چون کارها 
شوریده و تری بمیان 





مردم لفناده بود سخن 





در آنجا دسته‌ای باشند 


و خود را نک دارند . 
بدیشان رخته 
در کارمجا هدان پیداشد 
و رشته از هم گسیخت 
کونسول روس بیرقی 
بخیابان فرستادکه در 





میدان افراشته شد .از 
آنوی ملایان اسلامیه ي ۲۱6 
نعي نکه خود را فیروز ایلدرم خان (ییکی از 





ومردمرا درچنگ خود میدید ند بفرمان‌روایی پرداختند. چونمحمدعلیمیرزا رشته کارهای 
شهررا برحیمخان سپرده بود ؛ حاجی میرزا حسن مجتهد و امامجمعه نیز از سوی خود 
رشته را باو سپاردند, و نوشته‌ای که در این بارء 
پایین می آوریم : 

« هواے چون شهر تبریز و اطراف خیلی بی‌تظم شده واشرار در هرز گی طنیان» 
« تموده وازبرای احدی ازوضیع و شریف امنیت نمانده وتظم شهر و اعادة امنیت بجهت + 
آن مخاطرات عظیمه مثرقب یود و بالنعل» 
« شخص با عزمی‌که بتواند این امرمهم رااتجام دهد دراین‌شهر تبود مکرجناب جلالتمآب 
« اجل آقای سردار نصرت زیداجلاله که دارای استمداد کلمل و کفایت و کاردانی او در ء 


انچه اعلیحشرت قدر قدرت اقدی شهریاری » 





اند چون در دست ماست در 








د قوت ماده قامسویت پهپرمانیده و هر ا 











« ایتموقع کرارً مجرب خده بود لهتا چ 


w‏ بش سوم 
و خلداه سلطانه بموجب دستخطهای مبار که متمدده تظم شهر و دفع اقرار و مفسدین » 
« را ببهدءکثایت جنا بممزی اليه مقوض فرموده‌اند داعیان نیز جداً از آنجناب خواستار » 
« شدیرکه سرف همت کرده باقدامات مجدانه دقع اشرار و قلع وقع‌ماده فساد ناید » 
و که هم خدمت محوله از ولینست خود انجام داده و هم بجهت تحمیل اسباب آسود گی » 
« سلمین رفع اشلال متاین نزوخداوند جل وعلا حائزمثوبات اغرویه وتیل درجات » 
« رفینه بودء باشد هر نحو رآی شریف آنجتاب در اتمام این امر اقتضاکند مختار است » 
وکسی را حق بحث واعتراش نیت . تحریرا فی ۱۲شهرجمادیالثانی ۱۱۳۲۴ 
« مورحاجی میرزا حسن ومهرحاجی میرزاکریم » 

این ملایان خوتخوار می‌پنداشتند ( و آرزو می‌داشتند) که سرباز و سواره در شهر 
دست بکشتارخواهند گناد :و این بودجاهایی راازخان‌های ملایان و دیگران برمیگزید ند 
که بیرق سنبدی ینام بیرق اسلام ؛ در آنجاها زده شود + وکسانیکه بنج پتاهند در 

قهای سفبد کوچکی باین و آن می‌فرست 

درځانهاشگه‌ارد و در زینهارباشد - چون ,کی از نامه‌هایی‌که دراین زمینه‌ها نوشنه شد. 














زینهار باشنه . نیز از اسلامیه 





در دوست است آنرا درپایین میآوریم : 


«برعموم‌محلات اعلان‌واخبارداده شده چون ری مباراعلیحضرت اقدی 





ء اواماق سلطانه بر عنو و اغماش اهالیست ونمی‌توان راضی برصدمه «خلوق خدا شد و » 
« از برای دقع شر 





نفر «مدودی هستند تباید عموم امالی مټزلزل بغوند » 
+ بخصوس آشخاصیکه 2 تی اسلام سایه داده شده و در امان هستند » 
« ور منزل جناب مستطاب آفا میرزا صادق آفا ساءهما هم که بیدق اسلزم و امان زده » 
« میود هر کس در سایه آن بیدق رفت و تدایم شد ابداأکسی را حق تعرش و مزاحمت » 


. مهراسلامیه «ورحاجی مبرزا < 








از روز دوازدهم و روزهای پی از آن بابك آگاهی نیست . آنچه میدانیم جنگه 
همچنان برپا می‌بود .. لوتیان دوچی و سواران دولتی هرزمان‌که فرصت مییافتند : رو 
بیکسویی آورده دست بتاراج میکتادند . در این روزها بود که بامدادان چند دسته از 
آنان , ازچند سو بیازارچه سفی و راستهکوچه که عمارت انجمن ایالنی و خانة حاجی 
مهدیآقادر آنجاها می‌بود + رو آوردند و جنکه‌کنان پیشآمدند, ازخانه حاجی مهدیآقا, 
پسرش حاجی حسنآقا با چندتفنگچی بجتکه وجلوگیری پرداختند . نی پاشا بی كکه از 
مجاهدان دلیرمی‌بود از آن تزدیکیها یجنگ برخاست . ولی از سوی انجمن چونکسی 
برای جلوگیری تمیبود بآن در آمده بتاراج پرداختند و هرچه یافتند بردند . لیکن 
درآنمیان بستارخان و دیگران آگاهی رسید , و ستارخات ازیکسو , و استرسسکین (۱) 











(۱) یکی اسران مجاهدان می‌بود و باین تام خوانده میشد . 





متروطة بان مب 
با مجاهدان و بجنگ گاء شتافتند ‏ و لوتیان و سوارا 





را پس 





ويه از سوی 





بوزها بود که با دستور اسلامیه نشینان فتح‌ا آسیابان که یکی از 
پنسان تان در 





نیز دد 
لوتیان دوچی میبود به بیرون شهررفته آبها را از آسیابها باز گرداتبد و 
شهرنایابگردیده سختی بیشترشد . 
شگفتتر آنکه رحیمخان از تاقهمی با 
در آمدن رحیمخان چنین میخواست که بخیابان تاخته با جنگ بعهردر آید و آن را 
هر کاری آسان مبتمرد ۰ و چون کونسول که بعارهای اپران دست 
می‌بازید چنین بها نه می‌آورد : «در تبریز بستگان روی بسیار ند 
وا گرشهر باجنگ گرفته شود بانان نیز گزند خواعد رسید » , رحبمخان پیشنهاد می کرو 
که بستگان روس از خیابان بیرون روند . این پود کونسول همان روز بیستم تیرما 
( ۱۲ جمادیالاخری ) نامه‌ای باو نوشته و با زبان « دیپلوماسی » دستور پاو داده , و 
چون همان نامه اکنون در دست ماست (۱) آترا درپایین می‌آوریم : 
۰ جمادیالاخری 4۱۳۳۲۹ 
« جناب جلالمتمآب اجل دوستان استظهارا معفق مکرما » 
« مقصود دوسندار که در این چند روزه متحمل زحمات شدم برای این پود » 
«که تیمه روس را در محله خیابان که چندین خانوار در نقاط محتلفه خیابان اقامت 
« دارند محافظه نمایم و بیرقی‌که دادم پرای این است تبعه روس در تفانه هما 
تی ازحمله وقتل وغارت محفوظ پمانند درایین ضمن کلیه اهل خبابان بدوستدار » 
قول دادند که تماما اطاعت کرده و تسلیم سردار خواعند شد حالا هم دراطاعت و + 
+ تسلیم باقی هستند و در تسلیم اسلحه ابداً حرفی ندارند توپ هم که در خیابان مانده » 
« است بدون عذر تسلیم حکومت خواهند کسرد بعقیده دوستدار مطلب را بجنابالی » 
« اشتباء گفتها ند درعالم خبرخواهی که دوسندارشخصاً به بند گان اعلبحضرت شهریاری » 
« خلدا ملکه و سلطانه دارم و بملاحظه دوستی‌که با جنایمالی دارم لازم دیده زحمت » 
میدهم اگر بخواهید پاینطورها در خیایان رفتار نماد و درحالت اطاعت و تسلیم» 
خیابانی‌هاسخت بگیرید تماممردم مضطرب شده و خدا نکرده نبجه بد بظهوررسید.» 
د انجام مأموریت جنابسالی دچار اشکالات عمده خواهد شد دوستدار در کارهای داخله » 
































« ایداً مداخله ندارم ولی در عالم خیر خواهی اظهار میدارم که در این موقع مهم باید » 
« از روی نهسایت احتیاط رفتار فرمائید محله خیابان‌که اظهاراطاعت مینمایند چرا » 
رر میفرمائید که مجددا بمقام شورش بر آیند کات شورش خیلی اشکال دارد با » 











رحیمغان (درسال ۱۳۸۰) کاغنهای او بدست‌آقای‌پلوری افتاده بود 





ا بح سوم 





« تجر به‌ای‌که داریدباطهارات دوستدار بخوبی‌ملتفت باشید دوستدار بقین دارمکه ازاهل » 
« محلخابان حر کت بیقاعدء‌ای‌ظاهر نخواهدشد و در تسلیم توپ واسلحه حاضر هستند » 
« احتیاط در موقم جنگ وتیفةً نظامی سردار اردو است اینکه اهار قرموده ای 
« ساعت دوستدار اتباع روس را از خیابان خارج مایم خودتان میدانید درمحله خباپان» 
٭ اتباع روس زیاد تند و بیرون کسردت آنها در يك ساعت امکن نداردلاژ | 
« جنابعالی در این کار خیلی احتباط قرمائیدکه زحمات بهدر نرفته و اسباب تکدرخاطر» 
مبراء ممابونی راهم نباید چبزی‌که باسانی ممکن است بموقع اجرا گذاشت شخص + 
« عاقل چرا باید خود را دچار اتلات نماید در خموس مله مدهوده که اشاره فرموده» 
« بودید جواب آنسرا هم در موقع ارسال مینمایم مختصراً الهار میدارم خیابانی ها » 
د سنگرها را برداشته‌اند و غیر از تسلیم خیال دیکر ندارند تبمه روس هم که چندیین + 
+ خانوار با اهل و عبال درخیابان اقامت دارند ممکن نیت در یکسامت خارج شوند وه 
« اگر دوستدار حکم نیاپمک اتباع روس ازخابان ببرون بروند آشوب بزرکیحاصلء 
دو برای جنایمالی زحمت فوق‌الماده فراهم خواهد شد و همین سرهنك را هک حامل » 
« مرادله است مآمور فرمائید توب را تحویل بگیرد تساجر باشی هم حورا تفصبل را » 
د عرش خواهد نمود زباده چه زحمت افزا شود (۱) 

+ مسثله مهود » که در این نامه نام میبردء هم.انا فغنگه دا 
تلکرانهای شجاع نقام و دیکران نیز باد ۵ 
کم میبود از کونسولخانه روی با نان فعنگهداده مید . 

کرتاء سن : مجاهدان خبابان , و به پبروی از آنان مجاهدان مارالان و نویر ۰ 
ندب 
تبرماء (۱۳ جمادی‌الاخری ) رحیم خان یاهمه سواران و سرپاز قره داغ باد بدبه وشکوه 














است که در 
چون در تبریز در دست دولتیان فعنگه 











ب‌گزارده راء خبپان را بروی دولتبان سا کروند . روز دو شذ 








پیست و دوم 





از خبابان گذشته بشهر در آمد . همچتين سهامالدوله با فوج ملاب رکه از تهران وسیده 
بود ند بدرون شهر آمدند . رحیمخان در باغ شمال که در میان شهر و دارای عمارت‌های 
دولئی بود نقیمن‌گرفت . از فردا سه شنبه در نوبر و آن پیراموتها :در سس گذرها و 





کوچه‌ها . نگهبانان از سواره و پیاده گماروند » دست بکار زده بگرفتن تفنگه و افزار- 
های دیگر ازمرذم پرداختند . خانه شادروان‌علی‌مسیوراکه درتوبرمیبود , تاراجکردند - 
مردم از ترس آنکه خانه‌هاشان بتاراج رود بسر در بیرقهای سفید زدند . از مجاهدان 
هر کسی در آن نزدیکیها می‌بود خود را نهان . پیداستکه رحیمغان و دیگران 
مزده این فیروزیرا بتهران‌فرستادند. چون تلگرافی ازمتتدرالدوله جانشین والی‌دردت 








استکه روز بیست و سوم تیرماء تاه قرسناده آنرا در اینجا می آوریم 


« طهزان - عرش جواب بخاکپای جواهر آسای اقدس اعلی ارواحنافداه تمدق » 








امه و روی یکت مهر چهارکوشی « پاخبتا نوف » زده شده 


تاریخ متروعط ابراد e‏ 





« خاکپای جواهر آسای اقدی هسایوتت شوم دستخط جهان ملاع 
« راپرت از دیروز که دو شنبه بود طرف عصر سردار تصرت آمده وارد باغ شمال شد » 
« این غلام جان تثار باتفای سهامالدو له رفته با او ملاقات و تا دو «گذشته» 


«در آنجا بترتیب اجرای اوامر مقدسه معقول بود همان طور که مقرر فرموده بشکل , 


ك زیارت شد » 














mw 
نظامی بکوچه ها و گذرھا سوا رگذا‎ « 
اسلحه را و از تصادقات حسته است که دی‎ + 
شده از طرقین تیراندازی کرد مشارا‎ « 








پسر میر تعیر دچار سوارها » 
خورده بدرك واسل گشته (۱) چون مسجد» 
« صیمام خان در حدود ارمنستان و بقونسولخانه نزدیك است هنوز ملاح نشدهکه» 








+ قو قهربه در من اجتماعات آنجا در ها استمبال شود ولی در گذر گاههای » 
« آن مسجد سوار و استنداد گذاشته شد و تا این داعت که ظهر سه‌شنبه است کسی » 
+ پسجد آنجا جمع نغده یکسا قبل برادر و پسر علی مسیو هم گرفتار و محبوی + 
الل از اقبالبیزوال اعلیحضرت‌قوبعوکت شاهنشاهی ارواحنا فداه نوجبات » 
« دقع اشرار و نتم شهر بزودی فراهم خواهد شد فلا این غلام در دبوانخانه شب و » 
د روز با اجزاء کار بانجام اوامر مقدیمشنول و سردار تصرت در باغ موالب اجسراء » 
« مآموریت خود و آنی از همدیکر غقلت نداشته همکی جان در کف گرفته بجان نثاری » 
«اشتغال داریم چیزی‌که اسپاب نکی کارها و اختلال افر خبازخانه و یره شده بی‌پولی ۰ 
« است آن ده هزار تومان حواله گمرك هم هنوز نرسیده حاجی ابراهيم هم پواسطه ۰ 
« بستن بازار پول ندارد ه رگاه معجلا وجهی مرحمت مید کار خوب 
« همان طورکه دیروز بعرش خاکپای مقدی رسانده باز هم تذکاراً جسارت می‌نماید که + 
« اجتماعات در مسجد سحسام و پستی مناسد دیگر تماما ناشی از تحمن بسیرااسلطنه و » 
« اجلالالملکه در قونسولخانه است (۲) و تا دفع آنها از آنجا نشود ربشذ فاد فطع » 
« تخواهد شد آمر فرمایند بهرطور هست بدفع و تبعید آنها ازکجا پردا 





ه شدنه وا 











فت میکرد و 








شود .۰ 
« غلام جان‌نثار (عنوچهر) » 

دولثبان با این فیروزی کار را پایان یافته مرشماردند ولی نچنین 

پافشاریگردانه می بود . رامشتکه در تیجه این‌پیشآمدها انبوه مجاهدان نوميد 
ستارخان .. گردیده تفنگهای خودرا بزمن گزاردند ء ولی ستار خان که از 
سالها در تبریز پدلیری شناخته بوده »و در این جنگهای بازپسین 

کاردانی و مردانگی بسیار ازو سرزده بود » با دسته کوچکی از پیرامونیان‌خود می‌ایستاد , 
نمیداشت . در این دو روزه که دیگی کویها دست از جنگ 

نقازی و برخی از دلیران بنام - از حسین 















(۱) میرعلیاکبر یسر میں تصیر بال سالها زنده ویس ازاین پیش آمدها که مجاهداث 
فبروزی بافتند او یکی از سر کمیسران می‌بود 

نمیدانممبی تصیر پس.دیگی یمیا ته مجاهدان میداد 

(۲) اجاالا لملك وبسیرالساطته چون در دربار 
کو تسو لگریروی بی آانسیر فت اء یکیازایتا 
از ابن دا استکه مقتدرالدوله ریشه آتان را می‌کند وگرنه.ایشان را در این هنگام : دستی 








تم بوده 


تاربخ مشروطة اران wr‏ 
باغبان و دیکران » که سر فرو آوردن بدولتیا ند بامیرخیز پناهیده در تزد 
او میبودند . ایتان با همه اتکی استوار می‌ایستادند . از آنسوی ارك را » که خود يك 
سنکربسیار استوار و جایگاه قورخانه می‌بود , چند تنی از مجاهدان نگه می‌داشتند , و 
از همدسنان ستارخان می‌بودند . همچنین شادروانان حاجی شیخ علی‌اصفر و مير کرم در 
این چند روزء مسجد صمصام خان:را جایگاه گرفته » برخی از مردم پراکنده را بانجا 
از ستارخان 





ان تمیخوا 


می‌خوا ندند » و بنام مشروطه‌خواهی کنتارها می‌راندند » و | 








ستارخان با کلاه فدایی 


¢ بخش‌سوم 









این ارچ تمیگزاردند , وهر کسی می‌پتداشت ستارخان با دسنگیرمی گردد 
. هیچکس گمان نمی‌بردکه او دربرایر آتههه دشمنان‌خواهد 





نی ھم این ایستاد گی گردا ته ستارخان يك کار بزرگی می‌باشد . در تاریخ 
مغروطه ایران هبچ‌کاری باین بزرگی وارجداری نیست . اینمرد عامی از یکسو اندازه 
دلیری وکاردانی خودرا نشا نداد , واز بکو مشروطه را به ایرآن باز گردانید . مشروطه 
از همه شور های ایران برخاسته تتها در ز هسم برخاسته 





ریز باز می‌ماند . از 7 
در کو یکوچك امبوخبز پازپسین اپستاد گسی را می‌نمود . در 
ستارخان باردیکر بهمه‌کوی‌هدای تبریز باز پس نیز بهمه شهرهای ایران بساز 
گردید . آن لکه باه ی که در نتبجه زیو نی و کارندانی ثمایندگان پارلمان و شک 
آزادیخواهان تهران » بدامن تاریخ ایران نشته بود ؛ ایتمرد با جا نبازیهای خود آنشرا 
:گردانبد . پیشوند نیست‌که مادراین تاریخ بانمرد ارج بیشتر مي‌گزاريم . ستارخان 
نها مشروطه را بایران با گردانید . صدها کسان را از کدته شدن و ازگزند و آسیب 
رهانید . ملابان با آن تدنکی که بکشتن و آزردن مشروطه خواهان می‌داشنند , و محمد 








به دلیری وکاردائی 

















ای که ازتبر + 





علیمیرزا ودر بایان با آ نک دردلمی‌پروردند : گر فپروز در آمدندی 
بکارهای بسپار برخاستندی 

ا زکسانی که در آنروزها درنزد ستارخان پشتیبان اوبوده ند , گذشته ازمجاهدا نکه 
یادکردیم » ما نامهای علی‌مسو وحاجی عیرزا علینقی گنجه‌ای وحاجی محمدبالا وکر لاف 
ختبن فعتگچیرا شنیده‌ايم . 


باری ستارخان ایستاد گی می‌تمود و با تفتکداران و سواران‌که دردوچی گرد آمده 








بودند پیایی جنگه میرفت . روز چهار شنبه ببست وچهارم تیرماء (۱۹ جمادی‌الاغری) که 
باردیگر دولتیان بامیرخیز تاخته بسنگرهای ستارخان فشار می‌آوردند و گلولهبارانسختی 


می‌بود + چون فت نومیدگردیدند بتوب اندازی پرداختند . این نخست باربودکه 








مولتبان توب بر بردند. وچون تبریزیان تا آن‌هنگام نام توپر! شنیده وچنینپنداندی 
که با بك شابك و دوشليك رللشهریرا وبران توان‌کرد. ازاین توب‌اندازی تری‌بیاتدازء 
هر دلها پدیه آند: لیکن‌ازاین جنگه ای پدست تیامد ؛ وهنگام شام هرد و گروه 


بجای خود نشستند , 









فردا آرامش بود . گویا در این روز با قردایش بودکه پاخیتاتوف آگاهی دادکه 
بامیر خیز خواهد آم . ستارخان بسیح پذیرایی کرده‌کسانی را از سردستگان نیز برای 
پودن و گنتگوکردن خواند . کونسول چون در آمد پس از نعستن و حال پرسیدن چنین 
آغاز سخنکرد : هامروز بخیابان رفتم و یدوچی رفتم واکنون نیز باینجا آمدم که ازدما 


اریم متروطظ ایران we‏ 
پیمان گیرم که بجنک پیشدستی نکنید تا پیخامد یا کفتکو بایان پذیرد». ستارخانپاسځی 
شک پیعدستی نمی‌کنيم وهميشه از آن سوی‌بما می‌تازنند 

می گیریم» . سپس حاجی شیخ علی اصقر و دیگران تیز سخنانی راندند, 












زده درزینهار دولت روس باشد , و توید میدادکه سرقره سورانی آذربایجان ازدولت‌ایران 
برای اوبگیرد . ستارخان چنین گفت : «جتر ال کونسول من‌میخواهم ق 
ایران بیاید . من زیربیرق بیگانه نروم » . کونسولکه این پاسخ‌را نه پیوسیده بود خیرء 
تن ازسواران قرء داغ راکه درچنگها دستگیر 
کرده بودند باومپردکه همراء نوکران خود بدوچی رساند .کوضول ازاین رفتار بسیار 
شادمان گردید . 
از ستارخان در آنروزها کارهای ارجدار و شگمتی سرزده که پرسرزبا نهاست . یکی 
اینکه عباسیلی تامی‌را از توکران آودوچیان فریب میدهندکه نا آ گاهان اورا بزند وخود 
را بدوچی رساند واو فرصتی بدست‌آورده در جابی‌که ستارخان تنها می‌بوده گلوله‌ای باو 
زده خود می گریزد , گلوله کشنده نبوده ولی زخمی باز می‌کند . ستارخان زخم را 
برایآنکه مایه دلشکستگی نشود از یاران خود پنهان میدارد . 
فردای آنروز که آرامش می‌بود , ستارخاا 





دولت بز 








ماند , وچون 





کار ارچداردیگری 
بازشورانیدن برخاست . کاری‌که فهم وکاردانی اورا بادلبری و مردانگیش در 
ستارخان تبریزرا ‏ یکجا نشان میداد . آنروز ستارخا 
حاجی‌مهدیآقامیبود. هنکام 
سفید پرداخت . حاجی حسن: 
تاریخ فرستاده چنین می‌نویسد : 
«آنروز سنارخان باجممی مجاهد بخانه ما آمد وتفسیل کو سول روس و 
گفت. چون ناهار خوردیم گفت: میخواهم امروز بروم و 
مبان که ما گفتگو میکردیم و مجاهدان گردا گرد اطاق نشسته بودند حسین‌بيك نام‌مجاهد 
قرهداغی فشنگهر! فر اموش‌کرده ازلوله در نیاورده‌بوده, وچون میخوا راپاكکند 
ا گهان گلوله در رفت و بسقف اطاق خورد. اینکه درمیان آن‌همه جسسیت گلولهبهیچکی 
نخورد ستارخان آنرا بفال نيك گرفتهگفت: حتماً بیرق‌هارا خواهیم خوابانید. این گفثه 
پامجاهدان بیرون رفت . وچون دربازارچه صفی‌خانه حاجی محمدرضا شکویی می‌بود واو 
بیرق روس افراشته بودمتارخان با گلولهزدهآ را پایین انداخت. سپس به برق‌هایسنین 
پرداخته يايك سر نکون گردانید 
چنانکه گفتیم از اسلامیه 
بیرق ساخته بالای در افراشته بودن 








امونیان خود در خانه 
بیرون‌آهده بخوابانیدن‌بیرقهای 
(پسرحاجی مهدیآقا) دراین باره نمه‌ای بهنویسند: 











قهای سفیدرا بخوابانم. در آن 




















ای خانه هایی بیرق فرستاده » و بسیاری نیز خوشان 








. در بسیاری از کوچه ها یك دری بی بیرق نمیبود . 


پاش موم 











ارخان میخواست باخوابانیدنآنها مردم 





نگان روس بیرق دولت خودرا زده پودند - 
را دوبار» پغوراند واین یکی از شاهار های او بود . چنا تکه گفتیم مجاهدان بگرد سر 
اوکم می‌بودند , و بی گمان شمار‌ثان به بیست تن نمیرسید ؛ وبااین دسته اند بیرون 
آمدنٍ اوبکوچه ها جزبی‌باکی شمرده نشدی . زرا چناتکه گفنيم سواران و سربازان در 
شهر می بودند :و دولتیان برای‌گرقتن او بهر کوشش برخاستندی جای خشنودی بودکبه 
با سواران وسربازان 
برخوردی رخ نداد . 


از شسوی‌همینکه اودر 
کوچه نمودار گردید 





راگر فنندو آواز ز نده 


باد بند گرد نیدند 





آماده گر دیدند. در آن 





قوانه 





۲۱۷ 





1" 


گردانیده بودند. ازاین دژرفتاری مردم یاد زمان خودکامگی وبدی های آن اقتده در 
دلها آرزوی باز گشت معروطه نیرو گرفته بود. این‌کار دلیرانه ستارخانبا آرزوهای 
آنان ساز کار افتاد و سیار هنا 

همچنین‌پیامی که ستارخان بباقرخان فرستاد ب-, 
کرده خود 


فردا روز آدینه بیست و 














یج اقتاد. ومجاهدان‌خبا بان از 
یمان می‌بودند دوباره تفنکهار! برداشته آماده جنگه و کوشش‌شدند . 
تیر (۱۸ جمادی الاخری) یکداستان بهثر دیکری رخ 
داد آمروز باز در مسجد سیمامخان گروهی فراهم آمده سخنها رانده میشد . برخی از 
مردم از کار دیروزی ستارخان دلیر گردیده شوروخروش می‌نمودند وازدژر فتاریهای سواز 
وسرباز مینالیدند . سپس چنین نهادندکه یاهمان انبوهی بخیا بان پنزد باقرخان روند . 
شادروان میر کرم جلو افتاده با آن گروه روانه گردیدند , ودرراه هر که رادیدند با خود 
باز گردا نید ند » وبدینان ازنور گذشته تا بخیا بان رسید ند ودر آنجا بشادروان باقرخان 
چنین گننند : «ماآمده‌ایمکه پا سواران وس بازان جنگ کنیم که باکشته شویم وبابکشی». 
باقرخان بآ نان دلداری داده مهر بانینمود . درهمان هنگام یکدامتا نی‌رخداد , و آناینکا 
پنجئن از سواران رحیمخان بخیابان آمده بودهاند . مردم می‌خواهند آنها را بگیر ند . 
سواران دست برده بجنگ می‌ایستند . ولی مجاهدان فرصت نداده دستگیرشان 
می‌کنند .که چهارتن راکشته ویکتن زنده‌اشرا بنزد باقرخان آوردند . می‌گوینه : آن 
یکتن با زبان لابه چنین می‌گفت : « من‌همبابی‌شدم» . ولی باین لابه اونیز گوش ندادند 
اورا هم کفتند . 
این پیشامد نشانه آن بودکه خیابانیان برای جنگ رحیمخان آمادءاند , واین‌بود 
اند کی نگذشت مجاهدان ازخيابان وتوبر ودیکر جاهابتعان آمدند وهمگی رویباغ شمال 
آورده گرد آنجارا فرا گرفتند. و بیکبار بجنگه وشليك پرداختند رحیمخان در باغ‌نشته, 
توگفنی از هیچ‌جا آگاهی نمیداشت , وهمیشکه آواز شليك برخاست سواران بهم بر آمده 
ندا نستند چه کنند. اند کی این‌سوو آنمودویدند, وس انجام چاره جز گر یختن ندیدند. چون 
باغ شمال ازسوی‌جنوب بهبیا بان می‌پیوست. از آنجاخودر! بیرونا نداخته جان بدر بردند . 
رحیمخان‌وسر کرد گان نبزهمینرفناررا کر ند.مجاهدان‌هنگامیکه بباغ در آمدند دیکهای 
اهارا بروی اجاقها , وسماورها را درحال جوش , وچادرهارا افراشته دیدند . 
بدینمانرحیمغان و لشکریانش ازشهر بیرون ر فتند . بدینسان خیا با نیان‌شکسته‌خور 
را یازپسنند . بدینسان کوشتهای پاخیت وف بیکبار ببهوده گردیده . 
رحیمغان چون باین رسوایی از شهر کریخت بباغ صاحبدیوان 
چنگیبای سخت ‏ رفت ؛ وما تميدانيم چه تلکرافی بتهران فرستاد . يك تلگرافی 
از محمد علیمیرزا باو دروست ماست‌که با آنکه تاریخ نمیدارد 
خود میرساندکه درباره همین پیشامد و در پاسخ تلگراف رحیسخان و مقندرالدوله زده 















































ww‏ خش سوم 





شدہ و ما اینك آنرا در پایین می‌آوريم . 

« جناب امیرالامراءالمظام سردار تصرت دام مجده عریضه تلگرافی‌که بخاکپای » 
« جواهر آسای اقدس همیون شامتشاهی ارواح‌المالمین قداء بود ملاحظه فرمودند جواب» 
« این جانب را این‌طور دستخط فرمودندکه عیناً درج میشود جناب وزبر اعظم تلگراف» 
« سردار تمرت و متتدرالدوله را ملاحظله فرمودیم حالا که مفسدین و اشوار این لور » 
+ جمارت نموده و این قسم اقدامات سفیهاته‌کردهاند عاجلا تلکراف نمایید با کسال » 
« قوت قاب قدرت مشفول قلع وقمع اشرار باشند و نتیجه اقدامات خودشان رامسجل اطلاع» 
« بدهند تا این‌جا دستخط قضا آبت مبارك است زیارت خواهندکرد حالا خودم هم بشما » 
« زحمت میدهدکه انشاءا تعالی همت‌کنبد و تا ورود ارذوی طهران کارها را انجام » 
« بدهید و نگذارید ناقص بماند بلکه اتتاءاق آمدن اردو بهیچوجه لارم نباشد و ازوسطء 
«راءحکم شود مراجمتکنند و از مثل شما صاحبءنصب و سایر صاحب منصبان آذربایجان » 
«راضی: مكند و این ننك بجهة قشون آذربایجان بما ند » 
« دولت همبشه با قشون آذربایجان فتح هرات و بخاراکرده خداوند روی مفسدین را » 
« سیا نمایدکه این بی غیرتی‌را بجهت قشون آذربایجان گذاشته بالجمله امیدوارم‌شماهاء 
+ راضی نشوید وکار را زودتر تمام و همه قسم خودتان را مورد عواطف شاهانه پدا 
«و در باره هر کدام که خدمت‌کرده‌اند بصوا بدید شما هرچه بخواهید قبله عالم ارواجنا» 
« فداه مرحفت خواهند قرمود مثبرالسلطنه » 

از هرباره پیدا می بودکه بکینه آن شکست بجنگهای سختی خواهند برخاست 
ستارخان و بافرخان نیز بآماد گیها یی کوشیدند و بچند جا , از ارك و مسجد جهانشاه 
( مسجدکبود ) و دیگرجاهای بلند » توپ‌کشیدند . و بشمار؛ سنگرها افزودند . 

دو روز بآرامش گذشت . ولی چنا نکه بیم میرفت از روز دو شنبه بيست و نهم 
ٹیر ( ۲۱جمادی الاخری ) جنگهای سختی برخاست . این بار دولثیان بی 
خود را در برانداختن ستارخان بار میبردند , و این بود در دوچی گرد آمده از آنجا 
بامیر خیز فشار می آوردند . از آغاز روز آواز تفنگه شنیده میشد و کمی نگذشت که 
نوپها نیز غریدن گرفت و گلوله‌ها از دو سو آمد و رفت‌آغا کرد . 

فردا سشنبه که خود رحیمخان نبزبه دوچی آمده بود جنگ سخت تری آغازیافت 
امروز یکدامتان دلگدازی نیز رخداد . چکونگی آنکه یکدسته از بازاریان بیدست و 
پاکه از بیکاری بنکی افتاده بودند در مسجد گرد آمده چنین گفتند , «آنانکه دراسلامبه 
نشنه‌اند علمای ما هستند , آنان چگونه خرسندی میدهند اينهمه خونهسا ريخته شود و 
اینهمه دکانها تراج گردد ۲:.. ما رویم و خودمان را بپاهای ایشان اندازیم ولاهکنمکه 
تلگراف بتهران‌کنند و این گرفتاري ان وماتند» , اینها راکسانی از ساده دلی 








بد کے قشون عراق بیاید 











از همه روز 


















متروطة )یزان mw‏ 


بود گروه انبوهی بتکان آمدند و سیدها را قآتها بست جلو انداخته , با فریادهای 
هیا علی» و دیا صاحب‌الزمان » راه افتادنه . یکهسته اززتان نیز میخواستند همراهباشند. 
ولی آنان را باز گردا نیدند . 

این گروه اتبوه همچنان می‌رفنند. و کسانی هزچه خواستند جلو گیر ند نتوا 
و چون بستگرهای دوچیان نزدیك دنه » آنان پروایی بقریادهای اینان نتموده 
بامها بعليك پرداختند و بیکبار چهل‌وهشت تن از آنانکه در جلو می بودند بخاك 
در خون خود دستوپا زدند . دیگران‌بهم‌در آمده‌با ترس وهرای فراوان باز گشتند. جنگه 
تا هنگام شام پیش می رفت 

فردا چهارشنبه باز جنگ آغاز گردید و باز تا شام زدوخورد در میان می‌بود . در 
اینجنگها یکی از کارها این می‌بودکه دیوارهای خانه‌ها را شافته از این یکی بآن یکی 
رفته , ناگهان از جلو سنگر دشمن ؛ یا از پسهلوی آن سر در می‌آورند باو 


































پ ۲۱۸ 
حسیتخان باغبان 





بودی . روزها که تاشام بدید 
ازستگرها شلیکهای‌هوایی م یکردند » وچه بسا کش نیزجنگه رگرفته 
روپهمر فنهکمترزمانی خاموشی رخ میداد - 
پنجعنبه یکم مرداد ( 6 جمادی الاخری ) آرامش بود : باز تاجر باشی روی 
بام میا نجیکری می آمد و می رفت روز آدیته تسانیمروز آرامش می‌بود ؛ ولی سبح 
ناگهان جنگه برخاست و آواز توب وتننگه از هرسو بان شه ۰ آمروز دولتیان نققه ای 
کنید. وناگهان بعالی قاپو ومیدان تو انه در آمده بودندکه میانه خی ان و امیر خبز 
را بیندند وازآن راء بخیابان تاختهکینه پیش آمد باغشمال را از باقرخان بجویند . این 
بود چه ازسوی امیړخیز وچه ازسوی خیابان جنگهای سختی رفت ؛ و دولتیان بی آنکه 
کاری‌کنند با گفتند . 

غنبه سوم مرداد (۲۹جمادی الاغری) سار دیگر جنگه برخاست ؛ امروز دولتیان 
درباره ستارغان غه کفیده بودنه ؛ واز اینرو از چند راهی خانه ها را شافته و جلو 
آمدند وانجمن حقیقت راکه جایگاه ستارخان می‌بود ازچند سوگرد فرو گرفنند ؛ ازچند 
سوبجنگه وتبرا ندازی پرداختند . درهمان هنگام توپها نبزمینرید و گلوله برس امیرخیز 
می بارانید بلک سواران بك تبی با خود آورده از نزديك سنگو های ستارخان را 
می‌کوپیدند . چون محمد علی میرزا از در کردن کار خشمناك می بود و برحیم ځان و 
س رکر د گان سخت می‌گرفت » امروز بآن می بودند که باری امیر خیز را ازمیان بردارند 
و بدینسان ہی باکی می نبورند . ولی ستارخان همچنان پا می‌فشرد و از این سنگر بان 
سنگر رفنه گلوله می‌انداخت . وتا شام می‌کوشيد تا سواران‌کاری نتوانسته باز گردیدند . 
در « بلوای تبریز » (۱) می نویمد + منتاد هتا تن از دولتیان کشته شده از مجاهدان 
تنها چهارت نکشنه گردیدند 

تلگرافهابی از رحیمخان وشجاع نظام و ملایان در بار این جنگها در دست است 
که اینك دراینجا می‌آورم؛ 























رحیمخان در باره جنگهای سه روز تخست درپامخ د پرسش تهران » تا گراف 
می‌کند « 

«ببرش خاکپای اقدس مقدس اعلی همایون شامنشاهیارواحث بیست و یکم» 
« شهر سامغان و حسین پاشا خان را با یکسد و پنجاه نفر سوار از باغ صاحبدیوان ۰ 
ظ اسلامیه فرستاده بودم امیر خیز ویازده محله هجوم آور شده دعوا کرده بودند » 
به شکدتی بود بامالی امبر یز و سار محله ها داده پودند و خیلی زا اد ا م 


اا وو ا ی 
(۱) حاجی مضه باقرویجویه‌ای‌کتا ینام «یلوای تیر بژ دد همان ووز ر ر 
عمان سال بچاپ رسا تيده ,کہ واستان چنگھا را تا چهارماء در برمیدارد و ما از آن چیز‌های 


بسیاری پرداشته‌ايم 

















« بقتل رسانیده پودنده . 

« بوم سعشنبه بیست ودوم خودغلام بایکهزار سواد ودویست سرباز پاسلامیه آمده » 
« باژده محله همانطو رکه آمده پودند بازهجوم آوردند جنگك متلوبه شد ازاقبالبیزوال ۶ 
« غلام آنچه که غلبه وشکستی بود پا نها دادم وچند تفر از آنها پقتل رسید . ازسوارغلم » 
«حسین پاشا خان سرهنگ بیرامقلی ۔لطان که صاحب منصب کافی و کار آمد بودند » 
« تصدق خاکپای مبارك همایونی ارواحنا فداه شدند وچند نفرهم مجروح است, چنانکه » 
« تلگرافاً هم بمرش خاکپای مبارك رسانیده ام و پربروز چهار شنبه ببست و سیم باز و 
« خیابانوا و امیر خیز و سابر محله ها یا کمال استه‌داد دولتی‌که ازپارسال خبط کرده‌اند » 
« آمده که خانه شاهزاده مفندرا لدوله را داغون سوار از هر طرف رفته تا غروب » 
ب«مدا از ] نجاهم شکست عفلیم یافته وچند نفر آدم آنها مقئول شد و » 
« یکذفرهم ازسوار تمدق خاکپایمبارك شد دیروزپنجشنبه حسن آقا تاجربائی آمده 
و که لیم باشند از دیروز رفته تا حال مراجمت نکرده و دیروز » 
« هم مختصس دعوا شد غلام تگذاشتم امروز جمعه هم مات 
« بکطرف سوار که پنج روز است بمراغه فرستاده‌ام منتظرم که قورخانه قوپ را برساند » 
آزاین نبودن فشنگ وجیره سوار است قسم بنمك یامحك الان معطل فشنگهسنم 
« فعنگ وجیرء جدارتعرش هی نما بم مرحمت تمیفرمایند خود غلام آ نقدرمی توا ا ۰ 








۶ دعوای سخفت شی 








هند 7 
بواهنه. 7 








آمدن تاجر پاثی هستم و از » 








« ازخود سد هزاردانه فتنگ گرفته سوار دادم همه در این دعواها تلف کردند اسندعا » 
« از ځاکپای مبارلك اینست عاجلا فعنگ و پول مرحمت فرمایند که زياده از این اسباب » 
« معطلی نباشدوتلگرافاًامر مقرر فرمایند امیر ممززهزار سوار اردپیل و فوج اردبی که » 
« پفلام مرحمت شده‌عاجلا حر کت بدهد هفتصد سوار وفوج پنجم ایلات‌در باغصاحبدیوان » 
« اردوست اردوی اهرامروز پآنها ملحق شود صحت راپورتها همینطور پودوجدارت شد . » 
«غْلام جان تثاررحیم چلبی تلو مهر پارحیم » 








درحاشیه دوباره می‌نویسد 

« جسارت دیگر اهالی محله ها هرروژ با توب دعوا می‌نمابند چنانجه چند توب + 
« بخانه شاهزاده مقندرالدوله انداخته ندوعوای آنها دعوای دواتی است . مهریا رحیم. » 
ر این تلگراقها بیش از همه میکوشيده اند که بناتوانی های خود پرده کدند و 
بهانه ها آورند و نوید ها دهند . مثلا روز یکم مرداه که آرامش می بود شجاع نام 
دریاره آن چنین نلگر اف میک 


در این 





+ تهران بتوسط حشرت مستطاب اشرف سپه سالار وزیر جنك دام ظله بخاکپای » 
ه مبارك کار گذاران اعلیحضرت قدر قدرت تل‌اللهی ارواحنا قداء از مساعدت اقبال » 


« پیزوال همایونی روح المالمین فداء و توجه حشرت حجت عجل او فرجه طرف را ء 





« بنوعی مضطر نمودی که یا کمال ضف و اسطه بحشور حذرت حجم الاسلامان انداخته » 


۷ یعس سوم 


«که تسلیم دونه . 
«سگ‌کیست این روبه جیله بند که شیر یان را رساندگزند » 
دامیدکه فردا ختم عمل را بعرش رسانیده خاطر خطیر همایونی ارواحنافداء را » 

« آسوده نماید غلام خانهزادشکر اف مهرشجاع نظام »> 
فردا آدینه درباره جنگ آنروز تلگر اف می‌کند 
د اهران توسط جناب مستطاب اشرف وزير جنگ سپهسالار مد له خاکهای » 

« مبارك بندگان اعلیحضرت قدر قدرت شهریاری ارواحنا فداه اهالی اشرار محلجات » 

« تماما عقب نشسته اند ازمفسدین درمحله ای خیزجمع‌شده!ند امروزجمعه اغلب سنگرهای » 

نرراگقنام دوفقره سنگرسته توب شرابتلکشبدهاند اتمالا می ندازند ولی درست » 

+ نی‌توانند بیاندازند ‏ لحمد بجایی صدمه نرسانیده ولی توپهای یک غلام بست 

« تمام کرده اگر مقتضی رای مبا 


« هزار فشنکه بدهند برختم عمل چیزی نما نده غلام خانه زاد 
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بجنرال قونسول امر شود ده بیست » 





راف ٩۲ج‏ ۲» 





جدعه تلگراف»یکنند 


« جناب متطاب » 


« اجل اکرم آقای » 





و تنگه جنگ بود و » 
+ سواران شجاع نظام » 





پ ۲۱۹ 


«جنگ خوب نموده وه اسماعیل خویی (یکی ازمجاهدان دلیرتبریز) 
« خیلی جلو رفنند امروز بامیرخیز خیلی سخت روزبود حاجی موسی خان هجوانی امروزء 
وه خی وب تیه لی ای کمن بیط 


ع حسن خادم شرع عیدالکريم 





امام 





رتچ و 





فار یغ مفروطة ایرات ۷ 


روزهای یکشنبه ودوشنبه چهارم وپنجم مرداد (۲۷ و۲۸ جمادی - 
باز جنگهای سخت الاخری) تاختی ازسوی دولتبان رخ نداد , وجنگه ازسنگرهاپیش 
میرقت وتوب و تفنگه‌بار میکرد درهما تحالحاجی ابراهی‌سراف 
.گی ازرحیمخان پرای‌گنتکوی آشتی آمده بود » امروز بکفنبه که یکی 
ازمجاهدان دلیر وخود نگهیان بازار می‌بود , چون در جنگهای دو روزپیشزخم برداشته 
بود در گذشت . مجاهدان ازمر گی او اتدومنالك گردیدند . این از پا کدلی‌های مجاهدان 
می‌بودکه یسکدیکسر را دوست داشتندی و کسیکه شایتد کی می‌نمودی پیش دیگران 
ارجمند می گردیدی . این پاثابيك دراندك زمانی در دلها جا پیدا کرده پود . ستارخان 
نکهبانی بازار را بمشهدی محمد علی‌خان سپرد . 
روز سه شنبه ششم مرداد (۲۹ جمادی‌الاخری) جنگ از بسوی خیابان آغاز گردیده 
آواز شلبك برخاست و توپها نیز نغربدن گرفت . امروز شجاع نظام پیشگام گردبده می 
خواهد هنری نماید . اینمرد بیش از دیگر سر کرد گان آرزومند چیرگی بشهرهیبود و 
بیش از دیگران می‌کوشید در روزهای جنگه خود او از بالای مثارء صاحب‌الامر به 
تب ندازی پرداخثی و کمتر گلوله او بتتانه نخوردی . محسن خان‌کوژ پشت ازسواران 















رفت پرداختند . ولی سپس 
پرداخته از سواران هشت تن را کشته و گروهی را زخمی گردانیده 
چنگام پسین فیروزی ازاینسو می‌بود . ولیکن بسواران یاوررسیده دوباره 
فشار آورده, وچون چند تن‌ازدلیران مجاهدان کشته گر دید ند » نوبر بان کهدرنجنگهپیشگام 
+ ونتیجه این سستی آن گردیدکه سواران بمنازه های نوساز 
مجیدالملك که پرازکلاهای بازر کانی میبود دست بافنند وهمه را تاراج کر ند . 





می‌بودند.نایستاده با 


مجاهسدان از این پیش آمد سرافکنده بودند , ولی دولتبان آثرا فبروزی خوو 
شمرده شادمانی می کردند . 

فردا چهارشنبه باز سواران بجنگف وپیشرفت پرداخته بدروازه باغمیشه تاختند , و 
چون باقر خان بکینه رفتار دیروزی نوبربان کسانی را بیاری آنان نفرستاد امرور نیز 
سواران دست یافتند و در آن پیراموتها تاراجهایی کردند . 

درا یسن دو روزه از سوی ستار خان جنکی شرفت و ايشت شجام نظام تلگراف 
پایین را برای شاه فرستاد : 

« بتوسط حشرت ممنطاب اشرف سپهسالاراعظم مدظله بخا کپای مبارك بندگان ؛ 
« اعلیحضرت قدر قدرت غل‌اللهی ارواح‌المالمین قداء دیروز خیلی شکست خوردء‌اند » 
د بطوربکه امروز که‌روزچهارشنیه دو ساعت بفروب مثل ایتستکه نیست ونابود شده خبر» 





«نکند احتمال هست که اسل داشته 
ال بة مان هنک تاه قوب را پورت: ار 
«مبارك رساند غلام خانه زاد شکراق » 

روزهای پنجننبه و آدینه آرامش میبود . ازدوچی حاجی میرمناف برای گفنگوی 
آشنی آمده بود ونشستها برپا می‌گردید. گفته میعد دولتیان قورخانه تمیدار ندموراستی 
آنستکه بادستور محمد علیمیرزا قعنگه ازکوشولخانه م‌گر فنندک شجاع نام در 





باك تلکراف خود سپای می 
در اینجا می‌نویسد : تاکنون سی وچهارجنگه رخ داده : شانزده جنگ با 
مانده با تفنگگ و توپ هر دو. 
ستارخان پیشدستی کرده دستور جنگ داد تا شام از سنگرها جنگهپر فت 
روز یکشنبه باز آرامش بود . روز دو شنبه دوازدهم مرداد ( ۵ رجب ) سواران بآرزوی 
تاراج از راه بازار بجنگه و فار برخاستند . ولی حمینخان دلیرانه ایسناد گی نمود و 
چنه ساعت جنکه کرده همگی‌را پس‌راند. اینجوان باس بازوپای برهنه از سنگری‌بسنگری 
رفتی و هرکجاکه کار مخت بودی خود بجتگه ایستادی . 

در این روزها از یکسو آگاهی از داستان دلکداز ملا اما موبری به 7 
مایه اندوء آزادیخواهان گردید , وازیکسو مژد‌از فیروزی آزادیخواهان او یغرو 
شدن آنکشور آمده دلها را پر از شادی‌گردانید . 

فردا سه شنبه دو 29 از روز گذشته باز تویهای دولتی بنرش پرداخت . ازایشسو 
نیز با وپ پاسخ دادند . تا پسین اینهنگامه برپا ولی‌تفنگه اندازی نمیشد . هنگامپسين 
دسته‌ای ازسوار ان‌از کوچه‌حاجی میرزا جواد مجنهد بان ناراج پیش آمدند ومجاهدان 
بجلو گیری پرداختند وجنگگ سختی رویداده آواز تفنگها با فرش تویها توم گردیده در 
شهر پیچید. پس ازدیری سواران ایستاد گی تتوانته باز گشتند . بلوشته « بلوای تبریز» 
امروز نوزدء تن از سواران نابود شدند . 

چهارشنبه همچنان توپ باران‌میکردتد . گفتبی ازدمت‌یا فئن نو 
شهر را با توب ویرانه سازند . تا پسین این هنگامه برپا می پود و 


ارد ؛ ولی گلوله توپ‌کم میداشتند . در بلوای تبریز » 
که تنهاباز 








روز 























شنیده میشد . هنگام پسین سواران و سربازان و تفنگچیان دوچی و سر خاب دست بهم 
داد ازعالی‌قاپوومیدان تویخانه بتاخت سختی پرداختند . مجاهدان جلوگرفتند وجنگه 
بس سختی رفت . در اين‌گیر ودار شاد روان میر هاشم خان بباری مجاهه‌ان رسید و کار 
جنگه بالاگرفت . پس اززمانی سواران شکست یافته روی برتافنند و 
از ایشان تابود گردیدند . 


قورخانه بسباری‌که فرما نفرما از شهرهمراء پرده و در مراغه گزارده بود اینزمان 














تارج متروط اراد نا 











آن را بدوچی رسانیدند و گشایش درکار دولنیان پدید" آمد , و این بود باز در جنگ 
پیش مکی میکردتد , شب پنجعنبه از کوچ مجتهد آواز جنگ و شليك شنبده معد و 
سواران همیخواستند خودرا ببازاررسانند ومجاهدان جلومیگرفتند . نیزر راسته کوچدو 
آن نزدیکیها سواران پیش آمده مجاهدان ایستاد گی تموده جنگ می‌کردند وتا دوساعت 
هنگامه بر پا بودتا از سواران چندکس کشته گردید و دیگران باز د 

روز پنجشنبه همچنان توپهای دولتی برش پرداخته پس از دیری از ابنسوی نیز 
پمباران آغاز شده تا غروب جنگه توب بر پا بود . پسین امروز دسته‌ای از روستایبان 
اسبران و گبوی داوطلبانه نزد ستارخان آمده خواستار تفنگ‌شدند و در شمار مجاهدان 
جا گرفنند . 

روز آدینه شانزدهم مرداد از یکساعت بظهر تورها غرید: 
مچنان آتش میپارید 














ناسا مروت 





بدیشانگاهی جنگه و گاهی آرامش میبود : ذر ان روزهاب 
تلگرافیهایی از تلگرانهایی‌که شجاع نظام و رحیمخان و دیگر اسلامبه تشینان , 
اسلامیه بتهران برای شاه یا امیزبهادر فرستاده بود ند بدست آزادیخواهان 
افتاده . بدینسان‌که نوشته های آنان راکه با مهرهای خودفان 











آنها برداشتند و بمرم پراکندند .(۱) از این 
سه تللگراف از مقئدرالدوله و مب 








«چیز را بی پرده بمرش رساند تبرین و اطراف بکسلی خراب و تمسام شد شجاع نام » 
قداء کاملا مې شناسد دو تقر عالم 


:ع ندآلت‌اجرای 


ارء راک از » 





« سنیه مر ندی را قبله عالم ارو 





اسد فاسده ومتافم‌تخمیه » 





دادوفر باد کرده وازدامن حضرات گرفې 
کرد ن خضواث اقا 
بست عرایش غلاسانه قیول 





» پایست و دکزاونة عزارمر 
از شمایئه گان دوف خارجه ااتماس و 















روست تویسنده است. آنزمات‌به سید محمد تثی‌طباطب! 
وت اخسن یه شاد زار خا تواد» اویمن رسیده . در آن تلکراقها دریای‌همه آنها بتارسی 
انه نو «یفرانسه ترجمه شد6 . دانسته نیستترجمه رایتز که می‌فر 
مرآونگمان کرده که بنزه کونسول روس می‌فر ستادهاند. 












e‏ بخش سوم 





ستارخان با پیرامونیان خود 
« آمیز اعلیحضرت غلاللهی‌ارواخنافداء را فرستاده مراحم ملوکانه بهمه ابلاغ و غدفن + 
« کرده ام که برحب امر قدرت همایونی تفنگه اندازی موقوف شود تمام سوار و » 
« سکرد‌ها قبول و اغات‌کرده غیر از شجاع نظا که شب اقلا دو هزار تبر هوایی » 
« ازسربام وتوی متزل‌خود خالی‌کردء وتمام شهررا بوحت انداخته و حتی گلوله هوایی » 


« بمتزل خود سردار نصرت آمده بپایه دیور خورده بتبك اعلیحشرت قبله عالم قسم| 
دهرگاء خانه وجان واهل عیال قلام درراء خدمت دولتی و استقلال سلطنت برود ایدً ء 









« واهمه ندارد وقابل مذاکرده نمیداتد ولی خرابی وویرانی مملکت از حدگزت 
« این‌کارها محض جلب منفمت شخصی است‌که بدولت ورعبت خبانت مینمایسد باز 
« مبارك باد قسم میکند مخصوصاً سوم قصدی بجان غلام دار که بوسیله ممکته با » 
« قتل خانزاد آشوب دیگری علاوه برانقلاب حاضر بیندازد انشاه الله بعد از چند روز؛ 
« دی رکه شاهزاده عین‌الدوله وارد میشود دق عرایض غلام مملوم خواهد شد تصریعا" 

« عرض مینمایم چه خانها و چه منازه ها وبازارها بتاراج رفته ومیرود هروقت عرس‌به » 
« آقایان کردءام عون اینکه عرایض مصلحانه را بمیزان عقل پستجند و صلاح مملکت» 
«را در نظر بگیر ند هزار گونه ناملایمات از خود آفایان ودیواته مرندی شنید. 


















روزی» 
+ نیست‌که کاغذ های رسمی از نمایند گان دول خارجه ترسد ولی حضرات هیچ ملنفت ابن 
م نات نبستند کسی که باخیالات غلام همراه‌است سردار نصرة و جناب آقا میره‌اشم » 
« است استدعای غلامانه دارم توجه عاجل قوری بفرماییدکه مملکت ز 
«ویران نود . ۰ 











» از این ۰ 
تلگراف میرهاشم 
+ هراب توسط جناب مستطاب اکرم اعت مآ قای سپهالار ام جنگ دام اجلال » 


+ المالی وضع هر کما فی‌السابق اشرار ازستگرهای خودثان و ارك در تیر و توب 
« اندازی کوتاهی ندار ند از ایسن طرق هم عمارضه 





ال میدود باین وضع بی ترثیب ‏ 
« گوبا تعفیه امور امکان ندارد نه حاکم با کذایتی وئه وزیر لشکر بسا سیاستی از همه » 
۰ بدثر اطوار ناملایم ابن دونفر آفایان میباشدکه ایدا از اعمال غرض و نفساتبت دست » 
« بر نمیدارندساعتی نیس ت که فرقه‌ای ازدوستان‌را مفرض نکنند هر کس ,خبال‌خود اقدام» 
« میکند نه مصرف تنخواء ممین است و نه ترتیبی درکار است احدی چه دوست چه دشمن » 
۶ جای امیدواری ازایشان ندارند تعامی امتمداد ممین تی بان سوارها و عموم توقبات » 
« پبهده دعا گو افتادء اهالی‌سرخاب بکلی واغب نای‌بواسطه ح کات ایشان از املامیه ) 
« اعراش نموده خود دعا گوهم چندان تردد ندارم ولی از خارج مردم را بهروسیله جمع » 
خود فرض‌کرده بطور دلخواه صرف» 
نات ایشان پرخوردن هم انتا ندارد تا حال سهمرتبه رشتهکار را بکلی » 
تمامی امورتصفیه شده بودکه یی کفایئی حکومت و اقدامات ناملایم آقایان » 
داد حالیه غیرازاینکه حاکمکافی با اردوییکه درراهست‌برسند علاجی باین » 





« و امیدوار مینماید تتخواء حواله شده را م 












بنظر تمیرسد لهذا آفامت دعا گو جز زحمت بی‌تمر وخوندل اثری‌نخواهد داشت » 
« استدعا ازدر گاء عالم پناء آنکه مرخص‌قرم ید چند روزی با در نعمتآباد بدفع گلوله » 
« که درموضع موزی مانده بپودازد ویا آتکه عازم زیارت آستان مقدی‌بوده باشد . اقل » 





+ هاشم الموسوی » 


vy‏ بعش سوم 
تلگراف رحیمخان 

+ طهران بعر خاکپای اقدی مقدی اعلی ارواحنا قداء اقدامات دو روز قبل » 
« تمام‌اشر ارمحلات با توپ وتننگ بیکدفمه سرمحله شثر بان وسرخاب ازدحام و تامغازب» 
دهای مجیدالملك پورش آورده منازه‌ها را غارت و بامهای آتجاها را سنگ ر کرده » 
«بودند آزاینظرف سوار جلوگیری تموده بعد آززد وخوردزیاد دونفرسرباز ازاینطرف » 
«و پنج نفرهم از اشرارمقتول بعلاوه زخمدار زیاد شکست شده فرار کرد ند فملا دوروز» 
+ است اشرار بکلی تا بسك اندازه متلوب و متطرب بودهاند ازغلام این دو روز دا » 
« بعلت بون فعنگک اقدام ودنبال نعده اکثرسوار تننگه‌شان روسی فعنگگ‌شان بکلی » 
د تمام الآن یکمدد فعنگگ روسی درهسه سوار پیدا تمی‌شود غلام تاکنون آنچه از 
« به فعل آمده تحصیل و مصرف کرده حالا ازهيچ‌جا ممکن ندارد حشرت اجل سپه - » 
« سالاراعظم مخابره کرده بودتد از جترال قونسولکری سی هزار فغنگه دریافت دارم » 
« ندادند مطلب جوابیه ایشان را که بغلام نوشنه بود عناً جهت اطلاع خاطرمقدی » 
«درج شده » 

د ورمسئله ممهوده مثل اینکه چندین دفمه خواهش کردهاید ودوستدارچواب دادهام» 
« با دلایلی‌که درپیش خوودوستداراست از قبول‌آن معذورم ودر قبول آن نيجه خوبی ۰ 














ہ نمیدانم در هر حال تکلیف غودتان است برای سواره اسباب مدافعه فراهم بیاوربد » 
« فلام ہمد از بای مراتب را بحضرت آقای سپه سالار اعظم تلگرافاً عرش نموده هنوز» 
+ جواب نزسید» حالا نميداتم تکلیف غلام در خصوص فشنگه و حقوق سوارچه چیز » 
«است بسا این قحط. و سای شهر موار پیچاره چسه بکنند. جدارت برض شد غلام » 





د رحیم چلبی نلومهرپارحیم » 

از این تلگرافهاپیداست که چه رنجشهایی درمیان سران دو لتیان می‌بود که هربکی 
« آز دیگری‌بد میگفته ؛ وهریکی خود راکاردان‌ترمیشمارده . ازتلگراف رحینشان معش 
«مثله مبهوده » بیکبار روشن میگردد . کونسولگری فعنگ بدولتبان میداده 
چیزیکه هست دراین پار نداده 
ین تلگرافها از بسی پولی و بی فشنگی مینلیدهاند تااندازه‌ای دروغ 
میخواسته‌اندکه در برابر نا فیروزیها دستاویزی یادکنند , نیز تاتوا نند 












می‌بوده ؛ و چ 
پول و فشنگه بیشتر پدست آور ند . 

روزنامه حبل لنتین کلکته نسخه‌تلگرافی راازمحمد علی میرزا برحیمخان پر کنده 
گردانیده که روزنامه‌های شمس استانبول وانجمن تبریزنیزتوشنند . و آن تلکراف تار 
۰ جمادی‌الاغری » را میدارد که باید گفت در روزهای نخست جنگ فرستاده 
چیزیکه هت ما دلیل براستی آن تلگراق تا + و در میا تلگرافهایی‌که شاه با 
سروزیر یا دیگری در آن روزها برای رحیمخان قرستاده و اکنون در دست ماست » این 











ریخ مدروظ اراد + 





اا 
د 





. اینست نمیدانیم راستست یا ساخته . وبهرحال آترا درپایین می آوریم 

اچوا ا 
+ البته فراموش نکرده حالا هم دستورالعمل هیدهم که در سرکوبی مخالفین دولت از » 
هیچ اقدامی فرو گذار منما . بقسمی با مخالفین دولت سلوك بنماکه تا دیر بازاهال 
« فراموش ننمایند ازقتل وسزاهای عبر تآمیز و خرابی خانه ها و تاراج شهر فرو گا 

















N 
متازه های مجیدا لملك پس ازتاراج یاقتن وسوخته شدن‎ 


vA‏ بح سوم 
« مکن‌که نزد احدی مسئول نیستی . همان وضیکه (کولونل لیاکوق) درطهران‌کرد + 
« والبته شنیده سرمشق خود قرار ده . هرقذر ننودتر شهرراامن نمودی ومخالفین مولت » 
را پیشتر سرکوبی کردی زیاده مورد مراحم ملوکانه ما خواهید بود . شرط وشروط 4 
« مسالحت و تأمل پینی چه ؟ رعیت بايد نزد احکام دولت تسلیم محض باشد ومخالفین > 
« مولت باید با منتها مختی سزای عبرت ناك بیابند . مشوزة با جنرال قونسول روی » 











+ پنبا نویست و خن را هیچ مشار .» 
روزنامه انجمن که این تلکراف را در آخرهای شهریور 
کرده درپای آن می‌تویسد : 
« اها دستورالممل‌های شفاهی و تلکرافی‌عقیم ماند و نتته لیاخوف د رآذر بایجان» 
تطبیق نگردید .» 
«خدا کشتی آتجاکه خواهدبرد اگر ناخدا جامه پر تن درد » 


ا بدست آورده چاپ 





آن تلکراف چه راست و چه دروغ ۰ این چند جلمه که روزنامه انجمن در پاسخ 

آن نوشنه شاینده است‌که در تاربخ جنبش مشروطه بازما ند . 
چنانکه دیدیم تبریزیان‌باین‌جنگ نا بیوسان و ناخواهان در آمدند. 
سامان یکه بکارها - زبرا ناگهان جنگ پیش آمد, و در آن میان انجمن ایالنی بهم 
داده شد ‏ خورد و مخبرالساطته از شهربیرون رفت , متارخان و باقر خان 
تنها آن توانسنندکه جلو دولتبان را گير ند و خود را نگه دارند » 
و بدیگر کارها کسی نپرداخت ولی این زمان چون از یکو مجاهدان بپایداری خود 
امیدمند گردیده وازیکو از تهران آگاهی میرسید که محمد علیمیرزا بسیج سپاه برای 
فرسنادن بآذربایجان می‌کند و ازما کو آ گاهی میرسید که اقبالالسلطنه آهنگه تبریز را 
مبدارد : و از اینها فهمیده میشدکه جنگ بدرازی خواهدکشید . ازایترو کسانی از سر- 
دستگان و دیگران گرد آمده این شدندکه سامانی بکارها دهند . هنگامیکه آن جنگهای 
مخت میاه دولتیان با 














ارخان و باقر خان میرفت اینان بکارهای خود می‌کوشيدند . 
چنانکه گفتیم نمایندگان انجمن بجان خود ترسیده هریکی بجایی پناهید . سپس نیز 
لوتبان دوچی آمده انجمن را تاراج‌کردند و بیرقش را خوابانیدند , ستارخان از کارهای 
ارجداری‌که در آن روزهای‌گرفتاری کرد یکی این بود که بیرق دکری بسیچیده با 





شکوه و نمایش باتجمن فرستادکه بالای درش افراشتند وحسین خان پاغبان را با بکد 
آزمجاهدان گزیده بنگهداری آن بیرق گماشت . این نشانی از ارج گزاری اوبانجمن‌می- 
بود . در این روزها هم آرزو میداشت که دویاره اتجمن برپا گردد و برها دب 
کنه و چون تمایندکان بدانسان پراکنده بودند و این کار آنان گذشته از 








بانی 


یش جز 





کناره جوبی معنی نمیداشت , این بود نمایند گان دیگری پا پیش نهاد» انجمن را بربا 
گردانید. . چون دراینهنکام بر گزیدن (از روی دستور قاتون) تشدی , و آنگاه هر کسی 





لار متروطابران 





۷ 





بر گزیده شدن رانپذیرفتی , ناچا رکسانی خود خواستار گردیده تمایندگی را پذیر فتند : 
که ما آنها جزنامهای میرزا محمد تقی طباطبایی و حاجی مهدی آفا و سید حمینخان 
عدالت ومیرزا اسممیل توبری را یدنم میرز! محمد تقی رپیس اتجمن گردید . 
برای پیشرفت‌کارها به پول ت رد . جاعدان تاکنون پول نمی گرفتند و این 

ائ ان مردانگی اچقا کے که توا نکتر و چچ ت ین هی آن جانفغا 
را می‌نمودند . ولی این همیه نتواندتی بود و بارس 
از آنسو برای خربدن فعنگ وتفنگه و دررقنهای د 

آزاپنروکمیونی بنام «کمیسیون اعاته » برپاگردانیدندکه رسیدها چا کرد , و 
از روی دفتر وحساب ازتوانگران بپول گرفتن پرداخت و برای مجاهدان (هرتنی روزانه 
چهار قران ) مزد نهاد . نیز در امیر خیز وخیابان نانوایی باز کرد که مجاهدان نان از 
آنجاگیرند . 

درمیان مجاهدان تاکنون فرماندهی و فرمان‌بری نمی‌بود ؛ و آنان با یکدیگر جز 
پرادرانه راء نمی فتند . آری‌کسانی در آن یکماه جنگه کاردانی و دلیری از خود نها نداده 


















برتری بدیگران پافنه بودند » ولی نام برتری درمیان نمی‌بود . درابنهنگام هر گروهی 
را دسته دسته گردانیده بهر ده پابیست تن یك فرما ندهی (ازهمانان‌که در سایه دلبربها و 
کاردا نبهای خود برتری یافته بودند) پر گزیدند , 

مجاهدان که از نخست می‌بودند خسودشان تفنگ - ازپنج تیر وور ندل ومانند آن - 
میداشنند وفدنگ نیز خودثان میخریدند . ولی چون در این روزها کسان دیگری بانان 
می‌پیوسنند و درجنگ همکامی می‌نمودند برای آنان در انبار ارك را باز کرده يك گونه 
تفنگی بیرون آوردند که «شأسپوه نا 
واند سال پیش , این تفنگها را سا 
بهتری داده , و گویا در همان هنگام برای آیران خریداری شده که ور انبار میخواپیده . 

اینها فشنگهایکاغذی میخورد ودربرآبرپنج تیرهای آلمانی و روسی‌کاری از آنها 
ننکازان تبریز کالیبر آنها را دیگر می‌گردانیدند که فشنکه ورندل 
ن نیزسود بسیاری دیده نمید و این تنها غیرتمندی مجاهدان میبود 











به می‌شد : مسیو شاپو تامی در فرانسه در چهل 





وچند سالی رواج میداشنه تا جای خود را به گونه 








برد . 
چون مجاهدان پفعنگه نیز نیاز میداشتند چند جایی را بر گزیدنکه هرکسیکه 
نبازییداکرد فعنگهای تھی شده را بدهد و فشنگهای پربگیرد .و غدفن گردید که هیچ 








کس‌گلوله هوابی نبندازد . 
نیز ستار خان غدغن کرد که مجاهدان بکسی چیرگی نکنند وکسی را نیازارند 
وازهیچچا چیزی نگیرند . 


نیزمجاعدان را بدسته‌هابی بخشیدند که همیشه یکدسته در سنکرها باشند ودیگران 


۷ بخ دوم 


پآمایش پردازند » مگرهشگام جنگهکه هسگی‌بستگوه شتابند . 
نبزبه رکوبی دروازه‌ها ساخته بالا ی آن سنگرها پدید آوردند 

ت و بازار های بسیار و سراهای بزرگی پراز کالا.های 
باز رگا نی می داشت . و این بود سواران و سربازان همبته در آرزوید 
و تاراج‌کردن می بودند » وهر زمان‌که فرصت می یا فتند خود رایًنجا می رسانید ند .از 
اینرومجاهدان دربازارها سنگر پدید آورد ند ,که آن بخشپکه در دست ایثان میبود آسوده 
بماند , و ستارخان نگهداری بازارها را بحسین خان که اینهنگام کمکم بنام مبگردید ۰ 
مپرد واوپاشا بيك را بایکدسته ببازار گماشت . 

ستگاه آزادیخواهی که باخرین 
ده و از آنجا باز گشته بود . 
روز بروز بتوانایی افزودهکار ها بهش میگردید 
بسیاری از کسانیک رو نهان کردهیابکونسولخاند 
ها پناهیده بودند بیرون آمده دوباره در کوشش 


تبریز یك شهر بازر کا 




















ناتوانی خود 





همدستی می‌نمودند , مجاهدان روزبروز آزموده 
تر گردیده بدلیری می‌افزودند . چنانکه دیدیم 
چون دولتیان توب بار بردند ابنان نیز توبها 
از ارك بیرون آوردند وبکر گزاردند ؛ وازمیان! 
آزادیخواهان توپچیان آزموده و کاردا نی‌بید اشد. 
یکی از آنان مهدیخان مببودکه (ارمنی‌خوانده 
میشد ) واو یکی از آزادیځواهان با ارج بشمار 
عیرفت . دیگری محمدخان تو پچی‌امیرخیزمیبود ي 
دیگری جوان روسقابۍ.مپبود که ستاد خان اذ اي مسیدتای نجار(یکی ازمر کروګان 
چابکی او خشنودی نموده لقب «ایلددم»(ددخش) مجاهدان خیابان ) این بیکرء درسالهای 
داد» دیر نن پردا ه و رخت ٿن او رخث 
مجاهدان قفقازی ( یا بهتر گویم « از قفقاز ده یا ٹیہ 
آمده »)که سردسته شان مشهدی حاجی می یود . و دراین جنگها دلیری و چاپکی بسیار 
نعان میداد ند گاهی بمب یا نارنجك نیز می‌ساختند ء وچون سواران و سربازان دولثی تا 





آن روزیمب ندیده بودند از آن بسیار می‌ترسیدند 
چنانکه دیدیم و سپس نیز خواهیم دید سرکردگان دولی 
جنگہای سخت‌تر که با تبریز می جنگیدند و کاری نمی توانستند ؛ از این 
ناتوانی خود مخت ختمناله می بودتد وازایترو هرچند روزیکبار 
نیروهای خود را بهم ریخته بکوشش و جانبازی بیتتری آماده گردیده ببك جنگه سختی 





ریخ متروطة ايراق 





پرمی خاستند وتا شام می‌کوشیدند , ولی کاری تتوانسته باز می گردیدند و چند روزی با 
جنگهای سنگری بسربرده باز بيك جنگه مخت یآماده می‌شدند . از ایفروجنگهی تبریز 
که بازه» ماء کنیده دزمان آنها روزهای برجسته , ومرمیان اینها نبز روزهای برچسته‌تر 
هست » ویکی از روز های برجبته تر روز شنبه هفدهم مرداد (۱۰رجب) میباشدکه اینك 





داستاش رام سیم و 








باچند صدتن از سواران ف و بپاوری آمده بود + 
بتکان آمده باین شدندکه بيك تاخت میدانداو تروسخت تری بامیر خیر 
رن کوشیده پودند بکوشند . تاستارخان را از میان بردارند , و برای اینکار 
شنبه هفدهم مرداد رابر گزید ند . 

شب شنبه آرامش بود وبامدادان همه سر کرد گان ازرحیمغان وشجاع نظام وحاجی 
موسی خان مر ندی و علیخان هجوانی و ضرغام و نصرال خان یورتچی و دیگران پ 
خود را آماده‌گردانیده . از روی نقثه‌ای‌که کشیده بودند نخست یکسته را بشیابان 
فرستادندکه با اینجا جنکه کنند ونگزارند بافرخان بیاوری پیابد. وبازمانده رابسرامیر 
خیز روانه کردند , حاجی ویجویه‌ای این جنگ را بکد 
وبازارچه‌هارا نیزیاد کر ده وچون بیفتر آنکوچه‌هاو بازارچه‌ها اکنون‌در تبر 
من همان نوشته‌های اورا با اند کوتاهی آورده برخی جمله ها نیز از خود می افزا 

شش هفت هزار تن از سواران جنگ آموخته وازمردان تناور وبلند بالا مرگرومی 
از راه دیگری روبسوی امیر خبز و جایگاء ستارخان آورده ببکبار ثليك آغاز کردند : 
چنانکه گفته‌ایم در این جنگها دیوار ها را می شکافنند و از خانه‌ای بخانه‌ای گذشته پی 
هی رفتند ‏ و این بود هروستهای کلنکچبانی برای سوراخ‌کردن دیوار همراء می دافتند 
وچون‌خانه هایی که در جنگ گاء نهاده 
































رآهی می‌بود این کررابامانیمیتوانستد.. 





اینان تامی‌توانند پیش میرو ند و توبها می‌رد و آواز آنها در سراسر شهر پیچیده 
وهر کسی ازدورونزديك می‌داندکه جنگه بسختی برخاسته است . دولنیان میخواهندکه 
سواران دسته‌ای از جلو انجمن حثیقت (جایگاء ستار خان) و دسته دیگری از دست راست 
آن , ودسته سومی از دست چپ در آیندکه از سه سو گرد آنراگیرند » و راهها را بسئه 
نگزارندکسی بیاری برسه . اینست ازهمه راهها پیش می روند وبا همه سنگر ها چنگ 
میکنند . ولی در آن مان یکدسته انبوهی سواره و سریاز قره داغی بسر کرد گی رام 
ویکدسته از تفنگچیان خود دوچی بهمراهی کاطم خان وتایبحسن (ازلوتیان بنام دوچی) 
آهنگه دروازه تبول که دست راست سنگر های ستارخان بود کرده دو سنگر را در 
سر راه خود از میان برداشتند . از آنسوی سواران یورتچی که دراین جنگه پیشاهنگ 















می بودنه از راه دیگری به پیشرفت پرداخته خود را بیازارچه استاتبول رسانیدند :و از 





wr 





هی سوی سوراخ باز کرد بعليك ي 
بکارگزاردند . مجاهدا نکه 
ست وپنج تن بیش نمی بودند خود را 
اندازی پرداخنند . ستارخان که از این غوغا خم بابرو 
فروشان بجلودروازکد 
تاریکی را فرصت شمارد» هرچه 
وبیکبار شليك کر تک رکه برسرمجاهدان بارانبدند و ناگهان از کچیز 
خانه‌ای سوراخ با کرده پشت سرمجاهدان را تبز گرفتند و از هرسو میدان را بر 
تنگ گردانیدند . مجاهدان ایسنادگی ننوا نسته توب را گزارده روبگریز آوردند . مگر 
دوجوان ازمردم ویجوبه یکی ستار ودیکری عبای‌که نگریخنند و توپ را سنگر گرفته 
بزدوخه رد پرداخت ستار گلوله خورده از پا اقتاد ولی عبای پکتنه اینتادگی کرده 
وچون فتنکش نما ند دست بخنجر برده پاسواران در آویخت ولی رهایی نتوانسته دستگیی 
گردید . سواران بنوپ دست بافته شادی‌کنان بدوچی‌کشیدند و آن را فیروزی بز ر گی 
شماردند . تيز ول آتش زده سوزانبدند . چون بدیشان چیره شدند همه 
کاروانسراهایآنجا رافراگرفته یکره با انجمن 
دسته های دیگر از سواران قره داغ و مر ند واز دبگران که از چندکوچه پیش آمده و 
۲ عای که 
آمده بردند همکی پیکبار آتش 





تویی دا 
سنگرها می‌بودند نا گهان دشمن رانزديك خود یافتند 
| نیاخته ایستادگی نمودند و بجاو دروازء 

دلانه 



















می کوش 
سواران که آزموده جنگ 

















ارچه اسنا 





یقت بجنگه پریاختاد : وا آنسوی 





بالا دست انجمن را گر فته وهمچنین‌دست 
از رو برو پی 
فشانی می‌کردند و بهردم چندین هزار کلوله بر 
سرانجمن می بارانیدند . آواز گلوله ها بهم در 
آمیخته ت و گوبی‌کوهی ازجا کنده می‌شد درهمان 
زمان توبها نیز خاموش نهنشسته باغرشهای ربا سے 
ارزء بدلها می‌انداخت . کاهی نیزیمبی تی‌کیده 
پا آوای خارا شاف دیوار ها و خانها را ان 
میداد . هنکامه‌بزر گی‌می‌بودس کرد گان‌بیگمان 
بودندکهکار رایکسرء خواهندکرد و آخرین زود 


خود رامی‌زدند . درچنی 












ستارخان بیش 
از دوازده تن بر سر خود نداشته با اینعال خم 
بابرو نیاورده مردانه می‌کوشيد وپاسخ گلوله ها 
راداده فرصت پیش آمدن بدشمن نمی‌داد.آمروز 


: پ ۲۲۲ 
یکی از روزهایی بود که دلیری بی اندازه از غلامخان اهرابی (یکی از 
ستار خان پدید آمد . این‌کار هرکس نیست که سر دستگان مجاهدان) 


بدا نسان دشمنان گروش راگیرند » و اد خود دا این پیکرء درسالهای دیرتر برداشته 
نبازد وگامی پس تکزارد . ده و رخت تن او رخت شهربانیست 


ریخ مغرو یران زر 








دوست وشم ن کار را نزدیگ بپیان می پنداشتند ‏ وامیر خیزیان ازترس خان 
خود را گزارده دست بچگان خود راگرفته از میان آتش بیرون می‌شتافتند . از آنسوی 
در کوبهای نزديك که از آواز توپ وتفنگ بسختیکار ببشتر پی برده بودند ‏ ازخانههای 
خود بیرون ریخته در سرکوچه ها گرد آمسده با دلهای پر از ترس و بیم تقبچه را 
مي‌بیوسید ند . 

حاجی محمد باقر نویسنده «بلوای تبریزء که بچنگگاه نزديك و در 
بپرون می بوده , چون داستان شکست مجاهدان و برده شدن توپ را می نویسد چن 
می گوید : «من با چند تن در سر ویجویه ایسثاده بودیم , مرد و زن کوچك و بزرگی 
که ازجنگ گاء گریخته , شتابان و نالان روبسوی ویجویه آورده بودند گرو بگروه 
میرسید ند . دراینمیان مجاهدان که ازچنگال مر گی رسته بودند فرا رسیدند . سرورو یشان 
ا زگرد ودود تاپدیدار می‌بود . دلداریشان دادیم . از کشته شدن ستار واز دستگیر افتادن 
عبای بسیاردلسوخته می‌بودند واضوسها میخوردند ؛ می گوبد ؛ دراینهنگام جنگ هرچه 
مخت تر گردیده بود و با آنکه دوری ما از آنجا بیش ازهزار گام می بود گلولها پیابی 
ازبالاسرما می گذشت . 

مواران دم دروازء استانبول هشت کاروانسرای بزرگه را بدست آورده و سنگر 
گرفته گلوله پسر سنکر های ستارخان می پاریدند . از آشوی مسته های دیگری از 
چند کوچه دیگر پیش رفته وخود رابکوچه بزرگ امیر خی که جایگاه ستارخان در آنجا 
می بود رسانیده از کاروانسرا ومسجد بهتیر ندازی پرداختند 
امون ستارخان گرفته شد . ولی اوهمچنان می ایستاد و خود رانگا - 
تتگی بود که نا گهان حسینخان باغبان بادسته خودبیاری رسید » 
رکه از دروازه استانبول گریخته بودند با یکدسته دیگری 














دویاره آمدن . 
حسینخان که نگهبان ستگرهای بازارمی بود , گویا ستارخان با ثلفون باو آگاهی 





داد بودکه درچنین هنگام نیازی با مشهدی محمد علی خان و دیگران بیاری رسیدند . 
چون گرد ستارخان گرفته شەھ بود ۱ سرسوآران جایی را سگ ر گرفته از آنج 
به برا ندازی پرداختند» وبدینسان جنگه هرچه سختترومیدان آن هرچهپهناورتر گردید. 
مشهدی محمد علیخان می گوید » 

« دربازارجنکه چندان‌سخت نبود. سنارخان تلفون کرد سنگرهارا استوار گردانیده 
بیاری امیرخیز شتافتیم . هنکامی رسیدیم که سواران یورتچی دروازء استانبول راگرفنه 
نیز برده و از آن سوی سواران هر ند وقرء داغ و دیگران تا دم دیوار انجمن 
حقیقت رسیده بودند . تا آن روز دولقیا 








و توپ را 





پازار که رسیدیم دم کوچه قره چیار دسته‌ای تفنگچی ایستاده ولی همکی خود را باخته 


اتدازه پیشرفت نکرده بودند . ما از سمت 


بخش سوم 





بودند . حسینخان ب ی آنکه در جابی بایستد پیش میرفت تا دمکاروان سرایی رسید . از 
جا نگذاشتیم جلوتر برود و در زمان دیوار کاروان سرا راشکافته بدرون رفتیم . 
ال این کار ما تفنگچیان دل پیدا کسرده آغان هم پیش آمدند و جنگ مختکردي .. نیم 
مت نکنیدکسه دروازه استاتبول را رفتيم . سواران پورتچی کسه در اروانسرا ها 
ودنه به نگنا اقّادنه ما خود را بروی پل رسانيديم سوار و سربازکه آن‌کوچه ها را 
گرفته بودند روبکریز آوردند . . بورتچیآن که در 
آآبه آغاز نموده سو گند های خنده آور می دادند . زرا چون ما را بابی شنبده بودند 
ُنین سوگند میدادند : « شما را بحضرت خودتان » . ما ناچار شدیم در آن گیر ودار 
لمانی خود را بانان باز نعاییم . این زمان بدلگرمی بیشتر لابه میکردند وپیمان می- 
نهادندکه بار دیگر بجنگه نيایند - این بود راه دادیم و دویست ت 
وز از اینسوی آسوده گردیده بسوی امیرخیز پرداختیم و اینهنگام از خیابان نیز بیاری 
یدنه و تا غروب آقتاب جنگھ میکردیم تا همه دوتیان را ازامیں غیز پس ران 
ند سنگری هم از ایشان وبران‌کرد: 

چنانکهگفنیم امروز دسته‌هایی نیز بخیابان و نوبر هجوم برده بودند و از آنسوی 
یز جنگ بر پا می بود تا هنگام پسین خاموش گردید . 

بنوشته « بلوای تبریز » امروز ده ساعت درست جنگه برپا پود 
از مجامداهدان ومفتاد تن ازدولتیان‌کشته گردیدند . عباس را که گفنيم دستگیرکردند در 
اوچی سر بریدند . بازارچه استا نبول سراسر سوخته صددکان‌کما پیش از مبان رفت 
انه همایی در امیر خیز تاراج بافت . از کسانیکه امروز دلاوری‌کردند و در « بلواق 
ریز » ننامهای ایشان را می برد مشهدی سیف‌الل و کربلایی عبدالملی و مشهدی حسین 
و حاج حمداش ازکور درلویان بودند .کور در لویان درویجویه می نقینند و بیشترمردان 
الیری هستند , و چون مجاهدان‌که در درواژه استا نبول شکست خورده بسگربخنند 
آگوردر لومی بودند اینان همکی را بر گردا تیده خودشان نیز بانان پیوستند و بخونخواهی 
اس و سثار جانفغا نبهماکردند , و از امروز دسته دیسکری از آنان تفنگل بس‌داشته 
پمجاهدان پیو 














تنکنا میبودند از درون کاروانسراها 
































شب یکشنیه مجاهدان‌بروی ویران‌های‌بازارچه استاتبولدیدهبانی 

فردای آنروز میکردند . از سوی امیر خیز خاموشی می بود و آوازی شنید 
نمی‌شد. ولی‌ازسوی خبابانو نوبر ازسنگر ها آوازتفنگه, 

روز یکتنبه سر کر گان بار دیگی بجنگ بسرخاسته هنگامه دیروزی را 
کردانیدند . در این بکماءونپمو بيخت رکه رحیمخان و شجاع نظام و ضرغام و حاجی‌موسی 
جا نکه هر یکی سر کردہ بنام می بود با تبریز جنگیده کاری از پیش نمی بردند محمد - 
چلیمیرزا پیاپی تسلگرافهای نکوهش بنام ایځان می فرستاد و این روزها چون آمدن 














ار ۷0 


عین‌الدوله از راء دریا و اردبیل تزديك شده وسپهدار نیز با لشکری از تهران میرسید, 
این سرکردگان می ترسیدند اگر کار تبریز با دست عین‌الدوله با سپهدار بپایان رسد 
آنان سر فرازی یافته و اینان همیشه بد نام ياشند ؛ و دیدیمکه مشیرالسلطنه در تلگراف 
خود برحیمخان همین‌را می نوشت , ازایثرو دست بهم داذه و خواب و خور بر خود حرام 














ب ۲۲4 
این پیکره نان میدهد ستارخان را با پیرامونیان خویش (آندو تن که درجلو نشسته|ندیکی 
فرح آقاودیکری تقیوفست) 








vw‏ بخش سوم 


ساخته می‌خواستند ازهرراهی باشد پیش ازرسیدن عین‌الدوله وسپهدار به شهر دست یابند 
وچون بیش ازهمه سنارخان را مایه شورش می‌شناختند بیش‌ازهمه باومیپرداخنند واینست 
پاهمه خستکی ازجنگ دیروزی امروزرا نیز بجنگ برخاستند . 

امروز نیز سواره و سرباز رابچند دسته‌کرده از راههدای بسیار بسوی امرخ 
رفنند تا انجمن حّقت راگرد فرو کيرند و يك توپ را نیز همراء بردند . درآغاز 
تاخت شليك نمیکردند ولی چون پیش ر فنند بعليك پرداختند. و نخست توپی بسجدایر پلو 
که یکی از ستگرهای مجاهدان بود بستند , گلوله توب در مسجد ترکیده مجاهدان 
تاب ایستادن نباوردند . و چون از آنجا بیرون آمدند دسته‌ای از سواران که بستر خشك 
رودخانه راگرفته وآمده پودند . آنرا ستگر گرفتند . ندر ابنهنگام جنگ با سختی 
آشاز شد» سواران و سرپازان‌که از هرسوی پیش آمده و خود را تا نزدیکی انجمین 
راید وتف ن ت 
توب دیسوار مسجد را ازپشت بعکافنند و مجا هدا EE‏ 
سواران را در آنجا از پاانداختند . امروز از سوی مفازءه ای مجیدالملك و عالسی 




















تارخان دستور داد با 








اران پرداخته دسته ای از 





میر فت وازه رگوشه آوای تفنگ وفرش توب برهیضاست. 






خی روی میداد و دولتبان امیدوار می‌بودند اگر دیروز 
ند امرون خود اوراگرفته با خواهنهکنت . این پود از مهسو 
با مختی جنگه می‌کردند وبا آنکه از سوار و سرباز پیاپی 
تر کیده درهربار کسانی را ازدو لنیان 











ته خود بیاری سثارخان شنافت و دلبرانه از پل 
را ستگر شوده پعت سرسواران را گرفت و گزندد 


دار بریبابود تاسواران شکست یافنهبجای‌خویش 













ان یادسته انبوقی از شوار توب‌از بالای خیابان 


نی برپامی‌بود تارحیه‌خان نوم 





ازدروازء باغمیشه وسوی عالی‌قاپو میدانکرز ار گرم میود ودراینجا نیز کاری ازییش 
یه میرن 
صادق چر ندابی بادسته‌های خود دلیری بسیار نمودتد 

بنوشته بلوای تبریز امروز تأدویست وچهل ودو کی‌ازدو 
از مجاهدان شش‌ت نکشته وپنج‌تن زخمی‌شد . 

این دوجنگ نثیجهآنر اداد که ازیکسو دولنیان بناتو نی‌خود پی‌برده + این‌دانستند 
که باید رسیدن عین‌الدوله و سبهدار را بیوسند . از یکسو نیز مجاهسدان اندازه نیروی 
خود را دانسته باستواری دل افزودند , وهمین ایستاد گی دو روزه بسیاری را واداشت 








مولئیان تهیدست باز گردیدند. امروزدرا:: ان خیا یات ومعهدی: محمد 





کو نی 














۷۰ 








شب دوشتبه دوساعت از شب گنشته بیکیار از همهکویه ای مشروطه خواء آواز 
آذان برخاست . از سرخیا بان تا آخرلاکه دیزج و هکماوا رکه یکفرسنگ ونیم راهست 
کمتر خانهای بوک كپادوکس باتك اقا کبر بلند نمی‌گردانید . کتر زمانی اذان 
باین فراوانی درشهری ش 
اینکار برای آن بودکه هواداران دو لت‌که مشروطه خواهان را بای میخواندند 





در این راء پافغاری می‌نمودند و باین بدنامی سواران و سربازان را ناراج شهر دلیر و 
بخونمردم تعنه می‌گردانبدند .کسانی چنین ا ندیشید ندکه مردم را یگفتن اذان وادارند 
توبدینسان دامن شهررا ازلکه بدنامی پاك گردانند . ولی این شگفت که اذان نابهنگام را 
برگزید ند . ازامعپ تا دیرزمانی همة شب‌ها این کاررا می‌کردند . 





ازروز دوشنبه نوزدهم مرداد (۱۲ رجب) تا یکهفته روزها آرامش 
کشته شدن نایب بود ؛ وتنها یکی دوبار شبانه اندك جنگی رخ‌داد ؛ دراین روزها 
محمد اهرایی ‏ سرکردگان دولتی از فیروزی خود نومید گردیده ودست ازجنگ 
کنیده رسیدن عیالدوله راکه تا اردپیلآمده بود؛می‌پیوسیدند . 
ازآنسو نمایندگانی از سوی عین‌الدوله » از اردبیل آمده با ستارخان و پیشروان آزادی 
گفتکو میکردند . 
بدینسان یکهفته گذشت . ولسی روز دوشتبه ببست و شم مرداد ( ۱٩‏ رجب ) بك 
داستاث نابیوسیده‌ای برخاست ؛ و آن زد و خورد بسا نایب محمد اهرابی و کشنه شدن او 
با برادرش می‌بود ۰ 
چنانکه درجای دیگری هگفه‌يم لوتیان در تبریزفراوان ؛ و ایناکه گردن از 
یوغ بیداد پیچیده بازور از جان‌گذشتگی زندگانی آزادی برای خود می بسیجیدندی ب 
کانی از ایشان بمردم آزاری‌گراییده از توانگران پول ځواسئندی و به نا توانانه 
چیر گی کردندی ؛ ودر کوچسه وبرزن بیدمستی برخاسته دست نامردی بسوی زنان دراز 
میساختندی, واینان بدنام وبی‌ارج می‌بودند. ولی‌کسانی‌ه‌تنها آزاری‌بمردم ٹرسا نید ندی؛ 
به‌ایغان نگهداری همکردندی » ودست بیداد گری فراشان از زنان برتاقتندی, و بزنان 





پشتیبانی نمورندی , و دزدان و دغلکاران را دست بستندی , و اینان نیکو نام و ارجمند 
مي‌بود ند . 

یکی از نیکنامان در آغاز مشروه و پیش از آن نایب محمد اهرابی می‌بود . این 
مرد با همه چیرگی درکوی اهراب و لیلاوا و چرنداب وآن پیرامونها جز نیکی بمرد) 
کوی ونگهداری ازآنان دریغ گفتی . برادرش نایب عل یک او نیز لوتی و جوان دلیری 
می‌بود پار بدیها میداشت . ولی مردم آزبدی آوتیز چشم می‌پوشید ندی . 

چون مشروطه آغاز شد و سپس میاه دوچی و سرخاب با دیگ رکویها دو تیر گی 








لین چخش موم 
پرخاست و لوتیان هریسکی بسو پیده بر کنار 
اینتاد. ولی چون‌داستان‌اسلامیه پیت محمد بتام دیتداری وهواداری ازمجتهد و 
درکران بسآزادیخواهان روی خوشی نعات نمبداد و کوی اهراب را دروازه تهاده و 
استوار گردانیده دم از خود سری میزد , وکسی را از آن کوی نمیگزائت بمجاهدان 
پیوندد :کسانی‌که پیوسته بودند از توس او نمیا 
کمی-یون اعانه بر پا گردیده ازتوانگران پول میطلمیدند بسباری‌ازابتان باهراب: 
و به پغتیبانی نایب محمد ازپرداختاعانه بازایستادند وتفنگداران ی که برا یکر 
آباهر اپ میر فتند ,کسان نایب محمد آنانراگرفته بند میکردند .کم کم کار اهراب بالا 
گرفته ازپدخوامان مشروطه در آنجا گرد آمدند . ستارخان با نایب محدد دوستی‌میداشت 
و در این هنام نمیخواست با اواز در دیکر باشد وبارهاکسی را فرستاده از اوخواستار 
کک شد رفتار خود را دیگ رکرداند مدودیمحمد علیخان میگوید : یکپار من با حاجی 


پپ محمد وپسرادرش 





















محمد مپراب رفته از-تارخان پیام رسانبدیم ولی سودی نبخعید وت 








روزبروز بگردنکشی افزوده رفتار بدتری پیش گرا نکه ازتری ابشان مجاهدانی 


کے از اهراب می بودند بخانه‌هدای خود رفتن نمیتواننند مشودی هاشم حراجچی که 
این مین گفته شد 


نایب محمد «فتواء ای علمای‌تجف را پارءکرده و دور انداخنه . کوتاء مخن اهراب ابه 








سردسته مجاهدان آنجا می بود او را با پسرش‌گرفته آزارکردند 





که دولثیان از ببرون ۵ 





ترسی برای آزادیخواهان گردید و ان هنگام یم آن 
پآنجا ر 
کاسه شکیب مجاعدان لبلاوا وچر نداب و کوچه باغ ومجاهدان خود اهراب ابریز گردیده 








افته توب و تفنگ فر«تاده دوچی‌دیگری از اهراب بدیدآورند . از آن سوی 





بیش از آن‌آزا تایب محمد وبرادرشرا برنعی تافتند. این بود ستارخان با هم‌دوهنی:ا 
بشان ناچار گرد بد جلو نگیرد و مجاه‌دان را از کار خود باز ندارد : وا 
کنید: 
دیگران بازکردند . ازایشو حسین خان باعبان ومشهدی محمد علبخان و اسد[] 
هر یکی با چذه ثن از تفنگداران از سوی گورستان گجیل و از دیسکر دا 
نایب محدد راگرفنن . تایب محمد د رگرما به میوده ,همینکسه داستان را شنید ببرون 
آمده همراء برادرش تایب علی و با تفتکدارانی‌که میداشتند از خانه خودشان و ازبلای 
دروازه بجنگ و ایستادگی پرداختند . ولی دو ساعت با 
دیده ناچارشدتد بگریزند, نایب محمد را درخود اعراب با چند زخم بکدتند 
تاکوچه باغ گر: بقرا ماك برساند در آنجا مجاهدان رسبده از با 
انداختند . خانه تایب محمد را آتش زوتد . ولی همینکیه کار 
جارچی فرستاد» بمجاهدان سخت مپردکه بهیچ‌کسی آزار نرساتند 

باآن نیکنامی‌که نایب محمد میداشت بیشترمردم یکتته شدن او افدوی خوردتد . 





ان نقفه کار را 





شب دو ذنبه دسته‌ای از مجاعدان اهراب رفته بامدادان دروازه آنجیا را بروی 








امون خانه 











شر نکدید که خود را در 








میخواسته خود را 





پان رسید ستار خان 








فارخ متروطة ارات 2 
ولی از آنسو او بیزیان تتوانستی بود . یك چیز دیگری‌که مایه خرسندی میکردید این 
بودکه جنگ بزودی پایان یافت , و جز خود آن دو تن‌کشته نگردید . پس | 
نیز بهيچ‌کس آزاری نرسانیدند بلکه دسته‌ای ازجوانان آنجا خود بمجاهدان پیوسنند 











گفتار سیزدهم 
جنگهایی با عین‌الدوله ر سپهسالار رفت 6 . 


در اینکفتر سکن رانده میشود ازضنگو - 
حاییکه با عبن الدوه رفت و جنگهابیکه 
با او و سبهدار رخداد ها هنامیکه اسلنبه 
بهم غورد . 

در آن هنکام که در شهر با اهراب جنگه میرقت و مجاهدان بيك 


رسیدن عین‌اللوله فبروزی دیگری مبرسیدند » در بیرون ثهر در سه چهار فرسخی 








وسپهدار - يك نمایش دیگری در میا مببود ,و برای دولتیان و مواداران 
خودکامکی‌مایه دلگرمی پدید مي‌آمد . زیرا در آنروزعینالدوله 
اتابك پیشین ایران ودشمن بز گی مشروطه , «فرما نفرمای‌کل »آذربایجان ازراء اردبیل؛ 





و سپهدار (یا نسرالسلطنه) یکی ازسرداران بنام دولت, ودشمن بنام مشروطه و«ربیس کل 
نظام آذربا 

چنانکه گفتهايم محمد علیمیرزا چون مجلی‌را برانداخت وبرای تبریزاندیشه‌هایی 
میداشت عین‌الدوله راکه در زمان مظفرالدین شاء ه سدر اعظم » ایران بوده و با جنبش 
مشروطه خواهی آن دشمنیها راکرده بود بفرمانفرمایی آذربایجسان بر گزید و او را 
برای این‌کار بهتر از هر کس دیگری دانست 

محمد علیمیرزا چ که شجاع نظام و رحیمغان و دسکران ریشه 
آزادیخواهان را از تبریسز خواهند برانداخت و عین‌الدوله با آرامش و آسایش بشهر 
در آمده رشته را بدست خواهدگرفت . ولی سپی‌که ناتوانی رحیمخان و سر کرد گان 
دانسته شد , این بار سپهدار را د ربیس نظام آذربایجان » بر گزیده دستور داد که با 
سپاهیان روانه گردد . 

عین‌الدوله پس از برافتادن از مدر اعظمی » بخراسان رفته در فریمان‌که از آن 
او می بود نشیمن گرفت , وهماناکه میخواست ازکارها بکنارباشد ودر مشروطه پایسیان 
نگزارد . ولی این هنگامکه تلگراف محمه علیمرزا رسید , چتاشکه دستور او میبود » 
از راء دیا رواتهگریده خود را باستار! و از آتجا پاردبیل رسانید .پیش از آمدن او 
آواز. .ه وسران ایلهاودیکران آماده گردی i‏ 





ن اد رام ترآ بنمدآیاه میزمیدند > 





میپندا 














wr 





تارج مشروطة ابران 
و همراه او بس تبریز بیایند . بلکه چنانکه گفتيم نصرا خان یورتچی که یکی ازسران 
شاهسون می بود هنوز پیش از رسیدن او » روا نه گردیده دردوچی بدو 

عین | لدوله ازحال شهرواندازء پا فثاری‌مجاهدانآ گاهی‌نمیداشت وچنین‌میپنداشت 
که خواهد تواتست تبریزیان را با نویدها دلکرم گرداند و آشوب را فرونشاند » واین 
بود سه تن از اردبیلیان را که وكيل الرعایا و صارم السلطنه تالش و مسباح السلطنه 














wr‏ بخش سوم 


باشند بنام فرستادگی پیش‌ازخودفرستاد که به تبریژروند و با ستارخان و دیگرا ن گفتگو 
کنند , وسپی امیر ممرز حکمران اردببل و دیگران را همراه گردانیده خود نیز روانه 
گردیدکه روز دوشتبه بیست وششم مرداد (۱۹رجب) بسعن‌آباد رسید , و چون سپهدار 
با پکدیگر دیدار کردند . وسته‌های سپاه که از تهران 
فرستاده پودند سپس خواستنهی ریه 

فردا سه شنبه پپاسمنج دو فرسخی شه رآمدند . مقتدرالدوله و دیگران از شهر به 
پیشواز آمده بودند ؛ سپهدار از آنجا آهنگه باغ صاحبدیوان کرده عین‌الدوله آنروز را 
مانده فردا چهارشنبه روانه گردید . از شهرهمه سرکردگان دولتی با سواران 
و سربازان خود به پیشواز آمده سر راء برده ایسناده بودند و اورا با شکوه بسیاری 
پباغ رسانیدند . 

سه تن فرستادگان عبن الدوله پیش از خود او بشه رآمده با ستارخان و باقرخان 
ونمابند گان انجمن بگفتگوهایی‌پرداخته بودند ؛ ونا گفته پیداست‌که به 
با اپنحال ین الدوله رشته گفتگو را نبریه و تا چندی‌کسانی درمیا 
و گنتگو می‌کردند . خواست او این بودکه اگر نتوانست آزادیشواهان را با 
نویدرام‌گرداند و ہی آنکه رنجی‌کتد کار خود را پیش برد و اگر توانست » باری آنان 
را سرگرم دارد تا دسته‌هىای‌سرباز و سواره که از تهران راه افتادء بودند ؛ وه 
اء ماکو فرا رسند که بنواتد بجنگسه های بزرگی پردازد . بااین اندیشه م 
رذنه نرمروبی را نمیبرید . از آنسوی آزادیخواهان خواست اورا میدان‌تند , و چون 
آنان نیز ببربدن رشته گفتکوپر نمیخاسنند . 

چون آن گننگوها جز رویه کاری نمیبود و تتبجه‌ای از آنها بدست نامه , و از 
آسوی‌کسانیکه بنام میانجیگری میآمدند و میرف 
که همبخواستند هردو سو را از خود خشنود گردانتد , از اینرو آنها را در 
آورد . کوتاء سخن آنکه عبنالدوله از درفربیکاری در آمد. اد میکرد .که تبربزیان 
افزارهای جنگی را باو سپارند و خودثان فروتتی نموده از 








از تهران رسید» بود در آ 











پود . 

















شتابی درکار نمیداه 














توید میداد که | گرچنینکردنداو نیزدوبارهازشاه مشروطه برای مردم خواهد گر فت ؛ ودر 
ای خود بای باد « رافت ملوکانه » می‌کرد « و ازمهربانی و دلسوزی محمد - 
بنوده سختها میکفث . تبریزیان پاسخداده میکفنتد : مفروطه دو سال پیش 
کرفته شده وکسی را ننزدکه آنرا ازمیان بردارد , و چون محمد علیمیرزا نافرمانی 
قا تون اساسی‌کرده و مجلس را بهم زده ما چندان پافتاری خواهيم کرد که ناچار گردد 
و دوبارء مجلی را بکناید . عیکفتند : عین‌الدوله اگسريك والی قا وئیست نخست باید 
شجاع نظام و ضرغام ورحیمغان و دیگران راکه سر شهر آمده و دست بکشتار و تاداج 
گشادها ند ددتگیر گردانیدهپمدلیه سپارد , وا گرقانونی نیست ما نیز اورا تتانیم‌پذیرفت 














قاري تروط را we‏ 


اهشده گنشکوهای دوسو . 
آین گفتگوها در ميان میبود و از آنسوی دسته های سواره و پیاده 
پشتیبانیهایی که به با توبخانه و قورخانه , ازتهران میرسیدند وبه نیروی عین‌الدوله 
هی‌نمودند می‌پیوستند . سپاء مساکو نیز روانه گردیده در راه می‌بود.. 
بدینسان دولتیان نیروی بزر گی‌می‌بسیجیدند » و خود پیدا می‌بود 
که بجنگهای بزرکتر و مخ 
نیز این آزمان بسیار نیرومند می‌بودند . گذشته ازآنکه مجاهدان روز بروز آزموده قر 
می‌گردیدند و بشماره شان می‌افزود ؛ و از آنکه کارها سامانی بخود گرفته بوه » 
يك رشته پشتیبانی های ارجداری از ببرون نموده می‌شد که می‌باید در اینجا آنها را 














ری خواهند برخاست . چیزی که هست مشروطه خواهان 











ام 

در تهران چون مجلی با آن زبونی از میان رفت وبا يك تکانی دستگاه مشروظه 
ازهمه جا برچینء شد ؛ دراروپا ودیکرجاها؛نام‌ایران خوار گردید ؛ و اپرانیان نزدمرهم 
سرأفکنده گردیدند . لیکن چون درپی آن آگاهی از ایستاد گیه‌ای مردانه 
ابن مژده ای به ایرانبان بود و در همه جا از هنبوستان و شهرهای قنتاز و خاك علمانی 
وکنورهای اروپا ایرانبان بجنبش آمدند و بهوا داری تبربز برخاستند . بویژ هک هکم کم 
تیریز فیروزی بافت و روز بروز پاد آواز گردیهای سنارخان و دیگران بروزنامه‌های 
اروپا افناد . اینها درهمه جا مایه شادما نی‌ایرانیان غیرتمند گردید . بویژه در استا نبول 
از که چون ایرانیان‌در بن‌دوجا بسیارمی‌بودندتگانی درمیان ایشان پدید آمد ونتیجه.. 





رسید ۰ 





و 
هایی پیدا شد . 





در استانبول ایرانیان انجمنی بنام « انجمن سعادت ایران » بنیاد نهادند »که این 
انجمن ؛ درییرون از ایران خود را نماینده انجمن ایالتی آذربایجان شناسانیده , میانه 
تبریز ونجف وثهرهای اروپا و دیکرجاها میا نجی‌گردید . بدینسان که هر آگاهیکه از 
انجمن تبریز میرسید آنرا بهمه‌جا می‌پرا کند , و هسردرخواستیکه انجمن تبریز میکرد 
آنرا بپارلمانهای اروپا میرساند . گذشته از اینها ازایرانیانی که درشهر‌های عثمانی با 
در کفورهای اروپا و یا درهندوستان می‌بودند پول « اعانه » برای تبریق گرد میآورد و 
آنرا با تلگراف میرسانید . 

این‌کارها هس رکدام پشتیبانی ارجداری می‌بود و مایه دلگرمی تبریزیان می‌شد . 
باید نام « اتجمن سعادت » درتاریخ مشروطةٌ ایران بماند . جای اضوست که ما نامهای 
با گزاران و راهیران آنرانمیداتیم و ازبرح که پرسیده‌ای مآ گاهی استواری نشنید‌ايم 
و رویهمرقته بیشترکاررا بازر کانان آتریایجان می‌کرده‌اند . 

آنچه یکوششهای انجمن سادت یاوری میکرد , این بودکه در عثمانی تیز 
یره درآمده و مشروطه در آنجا روان گردیده بود . ازایترو هیچکوته 




















آزادیخواعان 








قاری مدروطة یراد wm‏ 


جلوگیری دیده نمی تیروی اتجمن تا بانجا رسید که ارفع الدولهکه ما 
اسیم چه دشمنی با مشروطه می داشت ۰ از ترس خود مشروطه خواهی می تمود 
و بدرخواست های انجمن گردن می‌گزاشت . سه هزار متات هم د اعانه » برای 
تهربز پرداخت . 
یکی ازکارهای ایرانیان دراستانبول آن بودکه روزتامه ای بنام « شمس » بازبان 
قارسی بنیاد نهادند .که اگرچه ناشایندگی ازخود نمود , وهماتا دارنسده و تویسنده آن 
( سید حسن تبریزی ) زود قریب میخوردء ویپاس خواهش بچشمداثت سود از هسرکسی 
بستایش میپزداخته « (چنا نکه ازحاجی مد ان نیز بستایش برخاسته و گناههای او را 
شت وب کردانید) ۱۰ ء با ایتحال در آن هنگام دراستا نبول بیکروزنامه فارسی نیازبسیار 
د رفت کار تبریز کرده است . 
این هنگام گنشته ازدیگر ایرا نیان که ازسالهای 
پیش بفرآوانی درقفقاز می‌بودند کوش ازآزادیخواهان تهران و کیلان گریځته وغود 
را بآ نجا رسانیده بودند . از آنسوی چنانکه گفته‌ايم ایرانیان در اینجا باهمادی (خربی) 
بنام « اجتماعیون عامیون » میداشتنه که پیشواشان تریمان نریم نوف می‌بود. واین پاهماد 
است که دسته هایی از باشند گان خود را برای پیشرفت دادن بجنبش مشروطه به تهران 
وتبریز ودیگرجاها فرستاده بود که هم‌اکتون یکدسته ازآنان بنام « مجاهدان قنتازی » 
جنگه میکردنه . 
ازایترواین باهماد بجنبش مشروطه خواهی ایران هر گونه دلبستگی می‌داشت ۰ و 
چون ایستاد گبهای تبربز را شنید جواتمردانه بکوشتهایی برخاس تکه یاوریهابی‌کند . 
همچنین آزادیخواهان تازه رسیده از ایران » و دیگر ایرانیان بکوشش پرداختند . 
ازیکسو پول (اعانه) کرد می‌آوردند . ازیکسو یاهماد میکوشیدکه با دست‌کسانی تفنگه 
وفشنگه وتپانچه وبمب به تبریز برساند . نیز می‌کوشید که دیگر باهمادهای آزادی خواء 
وشورش طلب قفتازرا به پشتیبانی ازتبریزیان برانگیزد . 
این کوشتهای یاهماد به 
یاوریهایی که کانی ازآزادیخواهان 
دیگرا نکردند 












































های روشن و سودمندی رسید. زیرا 
ازی ( که جزایرانی می‌بودند) پباوری 
فتند . ما ازآنان آیدین‌پاشا و برادرش ابراهیمآقا را 









یز 
اخته ای که ازمردم قاری می‌بودند و درهمان روزها به تبریز 
در آمدند ودراینجا ازسردستگان گردیه‌ند . 

گنشته از اینها باهماد « سوسیال دموکرات » روسی‌که از سالها در آن‌کشور 

پیکرء ۲۲۶ نان میدهد ابراهیم آقای قارسی را با دسته مجاهدان خود (اين پیکرء 
درسال ۱۳۹۰ برداشته شده . درآن روز این د ته‌که پیشترشان ازمجاهدان بیکزیده می‌بودند 
ورجنگه شام غازان فیروژ درآمد. بودتد وبیاد بود آن این پیکیء را برداشتهند. ماجون از 
اپراهیمآقا پیکر. دیگری دردست تميداريم آن را دراینجا آوردیم) 









wv,‏ بعش سوم 


پدید آمده و در راء پرانداختن دستگاء خود کامگی روما نوقها بکوششهای سختی برخاسته 
ار داده بود , و این مان يك باهماد بسیار ن 
از شاخه ها میداشت باین شد که بشورش ایران پشتیبانی تشان دهد و دست 






ومندی بشمار میرفت ودر 





همدردی بسوی تبربزیان دراز گردا ند . هنوز پیش از آتکه کمیته باهماد اتدیشه‌ای در 
این باره بیرون دهد بسیاری از کاررگران‌که بستگان آن باهماد می بودند خود خواهش 
مبکردندکه بیاوری تبربز فرمتده شوند .این پود 
ارگران و دیگران , یکدسته از آنانکه سپاهیگری‌کردها 
و همچنین ازکسانیکه از افزار سازی و بسب سازیآ گاهی دار ند با فنك وفعنك ودیگر 
افزارها 





نوشته‌ای بیرون دادکه از 


و جنگ آزموده می باشند 








اری تبریز فرستاده شوند . 
جه این نوشته »کمینه تفلیس عد از گرجبان را آراسئه روانه 
ایتان تا موز ایسران با راءآهن آمدند » و از رود ارس نهانی گنشته خود را 





در 
گودانید . 
بخاك ایسران رسانبدند , و چون از آنجا تا تبریز که هجده فرسنگگ راه است پر از 
هوا خواهان دولت می بود , آنان ناچار گردیدند پیاده از بیراهه روانه گردند , وجای 
خعنودی بودکه بی آنکه بزد و خوردی بر خورند خود را بتبریز رسانیدند . 

آمدن اینان از چند راء مایه دالگرمی مجاهدانگردید ؛ از یکسو دانستندکه در 
همه جا بان کوشتهای جوانمردانه آنان ارج گزارده میشود , و آگاه گردیدندکه درمیان 
روسیان و گرجیان و دیسگر توده ها همدردانی میدارند و این کشاکش میانه آزادی و 
بردگی در بسیار جاها پیش میرود . از یکسو این سد تن گرجی هر یکی مرد چنگنده 
دلیری میبود که در جنگها کاردانی بسیار نقان میداد . گنشته از همه گرجیان 
» و چنانکه گفهيم بمب در این جنگها بسیار 








« لابراتوار » بمب سازی همراه می دا 
کار گر می افتاد . 

رویهمرفته از رسیدن این مردان دلیر به تبریز تکانی درمیان مجاعدا 
یکی‌ازچیزها یی که ازهمان‌روزها میان مجاهدان رواج گرفت کلاههای .مدی بودکه بنام 
دکلاء قدایی » نامیده میشد و در برخی از پیکره‌ها بر سر سنار خان و دیسگر مجاهدان 
پیه‌است . آنچه ما دانسته ایم این کلاه در میان شورشیان بلفار ( چته ها , )که در همان 
زمانها بشمانی شوریده در راء آزادی میکوشیدند رواج میداثته و مسا نمیدانیم آیا 
گرجیان یا چه‌کسان دیگری آنرا به ت 

این یکدسته گرجیان ,گویا در آغازهای مرداد ماء بودکه په تبریز رسیدند ؛ و 
گویا در جنکهای باز 


(۱) « ۶ . پاولویج ایرانسکی »که ما بیشتر آگاهیها را از 








ریز آوردند . 








,که در امیرخیز می رفت پا در میان می داشتند . (۱) 





اب او پدت آورده‌يم ۰ 


مینویسد + «کمیته با کو نیز بيست ودوتن‌راروانه گردا نید». گویاایتان‌هما تند که بکیلان فرستادء 


تداند . ما ازآمدن آنان په تیری ژ آگاهی تمید! 





و شجاع نظام نیز پ 
در حالیکه در برابر آنها در دست مجاهدان 


رروسی می‌داشتند . 
پنج تیر بسیار کم می بود »و بیقر تقنگها: 
اینرو مهبایست تا توانند تفنگهای پنج تیر پدست آورته » ودراین باره از یکسو باهماد 





۷ بخش سوم 
« اجتماعیون عامیون» یاوری می‌کرد . که کسانی از باشند گان آن از جان خود گسذشتا 
از بیراهه تفنگه به تبریزمی رسانیدند » ویکی از این باشندگان مشهدی اسماعیل‌میابی 
می بودکه با اند بسیاری از تفنگه وپټ چمراء دو تن دیگر په تیریز می آمد : و در 
میان راء با دست کسان شجاع نظام گرفتار گردید که بمرند برده بزتدان انداختند و 
پس از دیسر زمانی او را با شکنجه‌کشتند , وب‌دینسان مرد دلپر جان خود را در راء 
آزادی.از دست داد . از یکسو تب برخی از بازر گاتان قره بافی , باا نگیزش‌سنارخان» 
بقفقاز رفته وتفنگك بسیار بار کرده باهر دشواری می بود به تبریر می‌رسا نیدند , واینان 

یخواهان میځورد ند ستار- 















ازیان بیاوری میکوشید ند . در جاییکه از شهرهای خودایرا ن کمترین 
پروایی دیده نمیشد ازشهرهای پیکانه این پرواها می‌رفت . 
یك پشتیبانی بجای دیکری که در اینهنگام به تبریز کرده شد , از 
پشتیبانی کهعلمای شوی علمای نجف بود . چنانکه گفته‌ايم پیش از آنکه محمد علی 
نجف‌نمودند .. میرزا مجلی را بتوپ بندد تلگرافی بنجف فرستاد و از نجف 
پاسخ تندی رسید . سپس علمای نجف در هوا داری از مشروطه 
پا فعارده « فتوا » فرستادندکه سرباز وسوار و قزاق وسر کرد گان فرمانبری باو نلمایند 
وآشکار نوشنند ؛ د همراهی با مخالفین مشروط-ه و اطاعت حکمتان در ترش پمجلس 
خوامان بمنزله اطاعت بزید بن معاویه است » ؛ و این را با تلکرافهای پیاپی بهمه جا 
رسانیدنه . 
پس از بمباران مجلی علما «خت رنجیدند و باز تلگرافهای درازی میاه ابشان 
با دربار رفت , و این بار علما بسخنان تند تری برخاسته نا خشنودی خود را از شاهی 
محمد علیمیرزا » بلکه از خا ندان قاجاری , به آشکار آوردند . 
دراینمیان چون آوازء ایسنادگی تبریز , و اینکه محمد علیمیر: 
سید ؛ علمای سه گانه فرصت را از دست نداده 














اپی سپاه بسر 








اری تبریز 





آنشور می فرستد 
برخاستند وباز ه فتوا » ها فرستادند » در این زمینه که رفتن بس تبریز « بمنزله‌جنگ‌با 
امام زمان », وبستن راء خوار وبار برای آنشهر «درحکم بستن آب فرات بروی‌امحاب 
سید لشهداه میباشد . 
این تلکرافها درسواران وسربازان نهناییدو آنانرا ازفرما نبری بشاء‌وبسر کر د گان 
خودشان باز نداشت , وچه بساکه بکوشهای ایشان که مردم بیسوادی می بودند نرسید . 
ازاین باره سودی از آنها دیده تشد سود ایتها از راه دیگر بود . 

در آنروز ها انبوه مردم ایران , بویژء در شهرها » پیروی از کیش می داشتند : 
چون ملایان درتبریز ودیگرشهرها بدشمنی یا مشروطه برخاسته بودند ومشروطه خواهان 





اریخ متروطة ایران wr.‏ 


دا » بیرون از دیسن یا «یایی» می نامیدند . اگر این «فتواه های علمای نجف نبودی 
کمتر کسی بیاری مشروطه پرداختی . همان مجاهدان تبرٍ 

می داشتند , و دستاویز ایشان در آن‌کوشش و جاتفتانی این « فتوا » 
می‌بود . همان ستارخان بارها این را بزبان هی آورد که من « حکم علمای نجف را اجرا 
می کنم » . همچنین بازر کانان تواتگ رکه پول بنام «اعانه» به تب یزمی قرستادندبیشترشان 
پیروی از « فتوا » های علما می‌کردند . سود بزرگی تلگراقهای علمای تجف از این 


واه مي ټوو 















چنا نکهگفتیم آتجمن سعادت میا نجی درمیاته تبریز و تجف می‌بود , وعرچندروزی 
,کبار سر گذشت ابن شهر و سال آنر! با تاگراف باقایان آگاهی می‌رسا نید . از آن 
سوی در خود تجف انبوهی از طلبه هاکه بگرد سرابن سه دسته مجتهد میبودند هواداری 
بسیار از مشروطه می داشنند وبه تبریز و پیذامد های آن دلبستگی نتان میدادند . پس 
از معروطه شد ن کشور عثمانی حسال نجف نبز دیگر گردیده , آن چیر گ یک سید کاندم 
از اینرو, گذشتهاز تلگرافهای 








بزدی وبدخواهان مغروطه می داشتند, این زمان یبود 
علما , خود نجف یك‌کانون دلگرمی برای تبربزبان شمرده 

همین حال نجف ورفتار علمای سه کانه مايه دل لرزی برایمحمد علیمیرزا مببود. 
و بیگمان او پدلجویی از علماکوشتهای نهاتی بار برده و فیروزی نبافنه است . حاجی 
ثبخ فطلاث نوری‌که پی ازیسنه شدن مجلس دوباره پابمیان نهادهبودواینزمان آبرو و 
ت » در نامه‌ای‌که تویسنده او برای پسرش درنجف ( آفاشیاءالدین ) 

















ویسد : «شهر درکمال امثیت تمام بلاد ايران بحمدا در نهاینت 
انتظام عمده توجه باخبارات عثبات عالباتست , چتدی قبل تلگرافی از طرف حجة الالام 
والمسلمین روحی فداء مخابره شد بجنا بمالی در کشف اخبارات آنجا تاحالا جوا نرہ 
خیلی عجیب است . با آن تاکیدات اکیده چکونه مسامحه فرموده‌اید . الب جوابهای 
محیح کافیکه باعث قوت قلب شاه بسوده باشد مخایره فرمایید باکی از قیمت ارت 
تلکراف نداشته 
برای آنکه نمونه ای در دست باشد یکی از تلگسرافهای علمای امبرو راد 
lr‏ 











« بعموم ملت حکم خدا را اعلام ميداريم . الیوم همت در رفع اين سفالا جبار و » 
د دفاع از تفوی واعراش واموال مسلمین ازاهم واجبات ودادن مالیات بگماشتگان‌او ٤‏ 
« از اعظم محرمات ویذل وجهد در استحکام و استقرار مشروطیت بمنزله جهاد در راب » 
« امام زمان ارواحتافداء وسرمویی مخالنت ومسامجه بمئزله خذلان ومحاربهبا حشرت » 
« صلوات ا و سلامه عليه است اعاذا المسلمین من ذلك انشاءاق تمالی الاحقر نجل -» 
« المرحوم میرزا خلیل الاحقر محمدکاغمالعراسانی الاحترعبدا مازندرانی» 








این تلگراف درماء آذر ( چند ماء دیو تر ) فرستاده شده وهمان هنکام درروزنامه 
ها و در دیکر جاها بچاب رسانیده . سپی نیز پیکرء از نوشته آن بسرداشته در همه جا 
پراکنده‌اند . ازاینگوته تلگرافها فراوان یوده ‏ 

در این روزعاکه عینالدوله پپاسنج ترسیده و سپاهیان دولتی از هر سو آهنگ 


تبریز می داشتند » برخی از نمایند گان انجمن‌که هنوز پی با ندازستوانایی 


افتادء با نجیکری انجمن سادت از علسای نجف خوامتار شدند 


نبرده بودند به 


1 
بیکر. نخان میدهد ستارخان وباقی خاننومیرهاشمخان ودیگران دا (کویا 


یون اعانه برداشعه شدء ) 








اری مشروطه بایران بیایند . و از استانبول نیز این اندیشه خام را دنبال 
کردند . از آنموی شیخ سلیم که پس از در آمدن رحیمخان بدرون شهر گریخته و از 
بیراهه خود را بنجف رسانیده بود «.در آن باره پا فشاری نقان داد » ولی شادروان‌آخوند 
که مرد دوراندیش و با فهمی میبود این را خام شمارده تبذیرقت ؛ و برای‌آنکه خوامش 
شیخ سلیم و دیکران را بیکباره نادیدهتانکارد « با آن دوتن دیگرسکالیده چنین نهادند 
که حاجی دید علی تبریزی (برادر حاجی‌سیف العلماه خیابانی) که یکی از شا کردان بنام 
آخوند شمرده میشد , با گروهی از طلبه آهنگه ایران‌کنند , تهش را با تلگراف 
باسنا نبول و تبریز آگاهی فرستادند . از آنموی حاجی سید علی نیز با همراهان خود تا 
خانقین‌که مرز ایران و عثما نی میبود پیش آمده از آنجا گذشتن ننوانست و در همانجا 
درنك کرد . 

اتید او آین اس بوک چونن وا اھا فی بان آن بوسد خر کان :انت ن 
از خواهند شتافت و او را با یارانش بایران خواهند آورد ؛ و در پیشروی او با 




















دولتیان بجنکه خواهند پرداخت , ولی از مردم چنین تکانی دیده نشد . از اینرو او نیز 
ازخانقین بایشونگذشت هرچه هست همان اندازه نیزمایه دلگرمی‌برای تبربزیان م 

بدینسان از چند راء به تبر نی رفت . از آنموی در خود 
انجمن تبریز یا شهر بنباد کار از هر باره استوار میبود . زبرا چنانکه بارها 
جانشین مجلس گتتايم مجامدان با س‌های پرشورودلهای پاك بکوشش برخامته 

جزپیشرفت کار را نمیخواستند واز جانفا نبا بزنمیایستادند.. 
سردتگان‌که در پشت سر ستگر می‌کوشیدند و پول و نان و افزار می بسیجیدند هسکن 
دابستگی بمشروطه داشنه بهر خود سودی نمیخواستند . سنار خان و باقر خان بایکدیگر 
برادرانه راء می‌رفتند و دویی در میان ایشان نمی بود . اینها چینهابیست که اگر نباشد 














هیچ کاری پیش نرود . 
انبها از بیرون و این استواریها ازدرون میبود که مشروطه خواهان 
خود را نیرومند دانسته از عین‌الدوله و لعگرهای او بال نمیداشتند وبا دلهای استواردر 





کارهای خود میبود ند . 








در این روزها چون انبوء ایرانبان‌که بیرون ا زکشور می بودند , 
بگانه نجف و باهماد های آزادیخواه قفتاز . تنها تبریز را انون قاتونی ایسران 


و همکی روبسوی اینجا می داشتند ‏ انجمن ایالتی تبریز ‏ در نبودن مجلس 
شوری , خود را جانشین او گردانیده , واین عنوان را بهمه جا شناسانید , وازهمه جاآن 









را پذیرفته بسراست داشتند . از این پس تبریسز عنوانهویگری پیدااکرده تنها در پی 





نکهداری خود نبوده در پی‌آن نیز می‌بودکه مشروطه را بایران باز گرداند : وازچیر گی 
بیکانگان جلوگیود . و رشته کارهای‌کشور را در دست دارد - در انعك زمانی تا اینج," 


wr‏ بخش سوم 


ا ت و 

در همین روزها با دستور انجمن ایالتی روزتامه‌ای بتام « ناله ملت » (۱) بناد 
یافت . از روزیکه اسلامیه سر برافراشت واز شهر ایمنی برخاست روزتامه ها 
نه ها بسته گردیه , در تبريزيك چاپخاته سربی بزر گی می بود (که گویا شادروان 
سید سلماسی آنرا پرپا گردانیده بود ) . آن را نیز روز تاراج مقازه های مجیدالملك 
سواران قره داغ و مرند تاراج کردند و بهمزدند . 

تا کنون روزنامه‌ای نمی بود تا « ناله ملت » آغاز یافت . این روزنامه چنانکه از 
امش پیداست بیش ازهمه بهر نوشتن ستمکریهای دولثیان و ستمدیدکی توده هی بود , 
ولی کم کم زمینه دبگر گردیده بیش از همه زبونی دولتیان و فیروزی توده در آن 














نوشته گردید . 
سپس روزنامه انجمن نیزدوباره به پراکندن آغاززکرد . وچون این زمان چاپخانه 
سربی نمی بود ,آن تیزبروی سنگه چاپ میب 








با آنکه نیمی‌ازشهردردست دوچیان ودولثیان می بود ؛ ودرپیرامون شهر لشکر گاهها 
باخته میشد ؛ مشروطه خواهان پروا نتموده بدینمان کارهای خود را پی می‌کردند 
بهشگامیکه در سراسر ابران روزنامه‌ای نمی بود ( جزاز روزنامه های دولنی دزتهران) 
بدینسان درتبرپزدوروزنامه نوشته میشد . درهمان هنگام برخی‌دفترچه ها نیز پچایسید 
درمیان مردم پراکنده می‌گردید ء و چنانکه خواهیم دید چاپخانه اسکندانی نقشه تبربز 
را آماده می‌گردانیدکه با نشان دادن‌کویها هوا دار مشروطه و پیرو خود کامگی وباز 
نمودن جایگاه توپها اپ رساند ,که اکنون نخه‌های آن در دست ماست 

چون نام روزنمه بردم بهترمیدانمدوتکه شمرهایی راکه درهمین روزها سروده 
شدم و در روزنامه‌ها چا بیاورم . 
تکه از آنها شمرهاییس که میرزا جمف رآقا خامنه‌ای در نکوهش ملایان اسلامیه- 
بود و درهمان روزها در «ناله ملت» بجاپ رسیده بزبانها افتاد و ما بیت‌مایی 

















فين 

را از آن در پایین می‌آوریم + 

من ایخدا بتو نالم ز زاهدان ریابی که عالمی بفربیند با قبا و ردایی 
بخلق حرمت می‌می‌کنند ذکرولی خود زخون بیگنهان مست هر سبا و مسایی 
بکام موعظه آزار مور را ثپسندند بقتل و غارت شهری‌کنند حکمروایی 


دهند مردم پیچار» را به پنجه جلاد 






ببند گان خدا بسته گشته راء معیشت 
خداکه امرعبارش حواله‌کرده بشوری 


(۱) شمار. تخت بتام «نوایملت» بیرونآمد.از 








ارہ دوم تامش را «نالا ملت »کردا نید ند 


vrs 





تارج متروطة ابرا 
بلی ز گاو مجسم مجو فشیلت انمات که آدمی ته بریش است ونی‌قبا و کلایی 

تکه دیگی شرها پر مغز بزیان ترک یکه گوبنده اش دانسته نیست + و گاهی 
کنته میشود گوینده آن مشهدی محمد علی مطبعه چی بوده , که یکی ازمتروطه خواحان 
شمرده میشد و در آینهنگام یکی از باشند گای‌کیسیون د اعانه » می پود ۰و سپس چنانکه 
خواهیم دیه یکی از نمایند گان انجمن ایالتی گردید . در آنروزها این شرها دریکی‌از 
جوثها و خروشها خوانده خده و پمردم خوش آمده بزباتها اقتاده . تی ناله ملت » 
آنها را چاپ‌کرد که ما از آنجا ميآوريم : 

















پ ۱۳۹ 


بخشی از پیمارستانی که آزادیخواهان بتیادگزاده بودتد 


۳۳ بغش سوم 
ای ستمکر اولما راغب ملتون افنا سنه 
بادشه سن کیت کلن بیگانه لر دعوا سنه 
باترصا اللرون 
اولما چوخ مترور شام محتکر فتوا سنه 
ب وبردون عوض 
خطه تبریسزی دوندردون بلامجرا سنه 
هل سانسا ايتگلن مظلوم قانندن حذر 
8 قورخ او گوندن غرق اولورسان‌سنده‌قان یامه 
وقت‌اوو قتدر کیم‌سنون هم‌اولسون اقبالون نگون 
چونکه ظلمون چخموسان پر روه اعلا سنه 
بز اگر فیض شهادت درك ایداخ سیزسمی ایدون 
ای بیزیسم اولادیمیز مشروطتمون اجرا سئه 
دیسر دیلو فتوی مجاهد فتلته آل پزید 
رسدور تقلید. ادر هرکیسه اوز مولا سنه 
نبز کوبا درهمین روزها بودکه برمارستان پا کیزه‌ای برای مجاهدان در یکی از 
عمار تهای خوب تبریز بنیاد نهادند که‌کسا فیراکه بیمار می شدند و بسا زخم برمیداث: 
بانجا می‌فرستادند « وپزشکان بنامی را بار گماردند . 
اکنون بدنباله پیش آمدها می‌پردازيم ؛ چنانک گفثیم روز دوشنبه 
دنبالا پیشاهدها .. بیست وشثم مرداد (۱۹ رجب) با اهراب جنگه رفت و نایبمحمد 
وراد کده‌شدند. فردا تەقتبەغهزآرام ودرستگرها خاموش‌بود. 
چنانکه گفته‌ايم امروز دوبست وپنجاه تن از مردم اهراب تفنگه برداشته , یا ازستارخان 
گرفته بمجاهدان پیوستند . نبز کوی باغمیته که ور آغاز جنگ بسوی دولنبان گرایبده و 
اکنون پشیمان شده و کسانی از آنجا گر یخته بمجاهدان می‌پبوستند » امروز نیزسی تن‌از 
ایمان بنزد باقرخان آمده تفنگه گر فنه مجاهدی پذیر فنند . 
چهارشنبه ۲۸ مرداه باز آرا عین‌الدوله یام فرستاده چهار کس از نمایند گان 
زد آبرون تا نکر و اعروز خبرید. سا ماکوازخوی واه می‌شن . 
جشنبه دوساعت بسقیده پاصداد مانده ناگهان از منگرها شليك ہی مختی 
یکاعت ونم‌همچتان آواز تفنگها بگوش مبرسید وچون‌روزشد دانسته گروید 
مواران شبیخون آورده و همیخواسته اد در آن دل ثبکاری از پیش پیر ند مجامدان 
جلوگرفنه پس گردانیده‌اند . روزپنجتنبه آرامی‌بود . 
دراینروزها چتانکه عی‌الدوله در دشت شاطرانلو لشک رگاء میساخت ستارخان و 


نتشسته باستواری شهرمیکوشید ند . امروز ستارخان دستور داد سنگر 





مسلمون قانی مباح اولساز 





اوتوزایل نازون چکن شهرء 


























قاری متروطایران Mm‏ 
دیگری درامیرخیز برای توب گزاردن پسازتد . 
آدین‌سیامرداد درشهرجتیش بیمنتدی برپابود. دیروز درمسجد سبمامخان چنین 
نهاداندکه مردم از همه‌کویها بدیدن انجمن بیایند . وان نمایشی‌بود که میخواس: 
برابرعین‌الدوله بدهتد» یز مردم را بقورانند و از ترس بیرون آورند . ايشت امروز 
ازکویها دسته‌ها راه افتاده . سادات وپیرمردان در جلو و تفنکداران آراسته و آماده در 
پشت سر ایشان با موزيك وفریادهای شادی رو به انجمن می آمدتد وچون همه دسته‌ها گرد 
شیخ علی‌اصفر وحاج مهدی آقا گفتارها پرداخنند . حاج مهدی آقا در 
: ایمردم غیرتمند من زند گیم بپایان رسیده وچشم براه مر گه 








در 











تا فرزندان شما آسوده زیسته نام شما را بنیکی باد کنند . زیر بیرق خودکامگی نروید 
که دشمن دین وز ند گانی‌شماست ... ازاینگونه سخنان گفته اشك از دید گان فرورب 
مردم نیز بگریه در آمدند . آن پیرزنده دل فریاد برآورده چنین گفت . نه . شما گر: 
نکنید ! شما برسر « حقوق » خود ایستادگی نمابید ؛ ازاین راء که جوانان در آن بخون 
خود غلطیدند بازپس نگردید . مردم فریاد بردا 
نداریم و تا ما نیب نجوانان نرسیما ز کو 
تا مردم دسته دسته بکویهای خود بازگشنند . 
سی و یکم مرداد آرامی بود . در ایسن روز داستان شگفتی 
اینکه آوازه آشتی در گرفته دسته‌ای از دوچیان به اینسو آمدند و با مشروطه خواهان 
آمیزش نموده دست بهم سودند , وهمراء آنان تاانجمن آم در آنجا از ایشان پذیرایی 
شد .کسی ندانست سرچشمه این کارچیست . در « بلوای تبریز » می‌نویسد : نخست نایب 
علی‌اسنر با حسینځان اسن‌کار راکردند ؛ بدینسان که از سنگر با هم بکله‌گزاری 
پرداختند , و نایب امغر سنگرخود را رها نموده به اینسو آمد و حسینخان اورا بانجمن 
آورده گوسفند برایش سربرید » وچون شربت وچایی خوردند دوباره تا سنگرش رسانید , 
پس از رفتن ایشان از اینسو تقیوف یکی از سردسنگان مجاهدین باهنگه باز دید روانه 
آنمومیگردد . مشهدی محمد علیخان می‌گوید : من و او با هم می‌بوديمسواره می‌رفتیم 
باملامیه » می‌گوید ولی چون ببازارچه سرخاب رسیدیم نا گهان ما را تیرباران‌کردند . 
تفی‌بوف ازسوبی ومن از سوی دیکری گر یخته جان بدر بردیم 

نمایند گان که عی‌الدوله خواسته و با ازشهر نزد او رفته بودند باز گشتند 
وسخنانی راک ازعین‌الدوله شتیده بودند باز گنتند . 
یکشنبه یکم شهریور (۲۵رجب) یکاعت و تیم از 
سنکرها شليك بس سختی برخاست و تا یکساعت بیشتر 


فردا دانته شد دولتبان از سنگر های خود شليك کردهاتد و مجاهدان پاسخ ایشان را 











زنده‌ايم دست ازهشروطه بسر 





نايستيم .تا نبمروز این نمایش برپا میبود 





آمد و آن 














بگذشته ناگهان از 


ان آواز شنیده می‌شد . 














دادها ند . ستارخان دستور دادکه بار دیگر پاسخ آن شليك‌ها را ندهند و تفنگه و فعنگه 
نگردانند . امروز در انجمن نمایندگان و دیکران گرد آمده پاسخ گفته‌های عن 
الدوله را آماده میکردند و نوشته‌ای نیز ینام تود 
او فرستادند . همین روز حاج جلیل مر ندی چون از انجمن بیرون می‌آمد در ارمنستان 
بدست یکی از مجاهدان مر ندی‌کشته شد , وچون آن داستانی میدارد در اینجا مینویسم : 
در تیریز مردی بنام آقا حس نگنجه‌ای میبود که دبه‌هایی در نزدیکیهای جلف می‌راشت : 
و چون از بستگان روس شمرده میشد. بروستایبان و دیگران از بته‌گری باز نمی‌ایستاد . 
پس از جنبش مشروطه حقویردی تامی که با «اجتماعیون عامیون » ایرا نبان در باکو 
نیز راء میداشت ‏ بنام مجاهدی سر پرافراشت » و چون مرد کاردان و دلیری می‌بود 
دست ستمکری آقاحمن و برادرش را از روستاییان کوتاء گردانید . از ایثرو آقا حسن 
و برادرش با او دشمنی بسیار پیداکردند ‏ و در چند ما چنین پرخ داد» بود 
که حاجی جلیل که از نمابند گان انجمن شمرده میشد از سوی انجمن سفری با نجاکره » 
و چون با خا نواده گنجه‌ای دوستی میداشت اورا واداشتند که حقویردی را ف بضانه 
آنان برد , و آنان فرصت از دست‌نداده با گلوله نا گهانی دشمن خودراکشنند. حقویردی 
E‏ از کشته شدن او داسوخته گردیدند و یکی از آنان بنام فيش اه به 
یز آمده امروز فرست بافت و حاجی جلیل را بخون حتویردی کشت , و چون داستان 
گس م من ان یر دهد 

روز دوشنبه دوم شهریور در سنگرها آرامش , ولی در انجمن شور و خروش بربا 








نوشته شده با دست دو نماینده برای 











ازا 

















می‌بود . دوتن نماینده که نزد عین‌الدوله رفته ونوشته توده را برده بودند شبا نه باز گشت 


نوشته را آورده بودند . 





«باید رحیمغان و شجاع‌نظام و 
دیگران راگر فته بسزاغان رسانی » و درنامه‌ای‌که از زیان توده نوشته بودند : باز همین 
را خواسته بودند , وپیداست که عینالدوله چنین درخواستی‌را نئوانسنی پذیرفت » واین‌بود 
داده‌شود + 
کسا نی بهباهوی پرداختند که اکنون که عین‌الدوله نمی‌خواهد سزای آدمکشان وتاراجگران 
را بدهد , و راهها را بازکند, ما خودمان سزای آنانرا داده راهها را باز خواهيم‌کرد. 


هنگامی که پاسخ نامه رسید , چون خوامته‌میشد که دربرایر عین‌الدوله نم 








و باین عنوان مردم را رراتیدند , و پس از یکرشته هایهویی چنين نهاده شد که 
فردا هر کسیکه دستش به تفنکی میرسد آترا پردارد و پانجمن بیاید که همگی یکجا 
مر دولتیان تازند و تا آنان را از میان بر نداشته‌اند یازنگردته . بدیشان مردم را بهر 
بك نمایشی آماده گرداتیدند . امرو در مسجد صممام خان 
خروش هیر فت . 





در همین زمینه شور و 


ری روط ايراد ۷ 
روز تەکنبه موم خهریور [ ۲۷ رجپ ) پکروز یر شروشی بود : 
کشته شدن ‏ . امروز چتانکه تهاده بودند مردم از همه‌جا رو بانجمن آوردند . 
شریفزاده هر کسی دست برداشته . حیاط انجمن و کوچه ها 
همه پر گردید . دسته‌هایی ازمجاهدان نیز بدانجاشتافتند. پیاپی 
مرن مزد نهد پاجنتگ هکره :بای پرشین فاختهع آگر جلومرجعرا با کر ارود 
بیگمان تا باغ صاحبدیوان پیش رفتندی . ولی پیداست که تتیجه چشدی , ستارخان نیس 
بانجا آمده پارام گردانیدن مردم کوشیده چنین گفت : 








رسید؛ 











تا دشمن پیش نیاید من جنگ 





بخش سوم 
شدن خون مردم نبیخواهم » 
اری‌میداشتنه وپیاپی‌فریاد میزدند » ناطقان بگفتار پرداختند. شریفزاده 
هم سختی‌راند ولی چه سخنی‌که پتیاره‌جاتش بود . متهدی محمدعلیخا که در آنجا بوده 
چنین میگوید : حباطانجمن پرازمردم وتماشاچی مببود . مجاهدان دسته‌دسته میرسید‌ند. 
زمانیکه دسته محمه صادق ی رو بروی بت اده سخت ی آغا زکرم 
و در پایان‌گنتار چنینگفت ؛ «نگوبید جنگهارده کر را ابش برد‌ایم . نوز آغاز 
جنگهای ماست . . . » مجاهدان خواست او را در 
سادق فرصت نداده ازپایین کلمه‌های درشتی 
میراب وحاج‌علیاکبردباغ تندی نمودند که این‌بیدین چه میگوید ؟ من دم پنجرء ایستاده 
بردم زاده را بزمین نشانده خودم در جای او ایستادم و بسخن پسرداخنم و گفته 
شریفزاده را معتی نموده بسجاهدان نکوهش کردم . همچنین کربلایی على مسیو به حاج 
محمد ودیگران نکوهش کرد. کار بجابی رسید که مشهدی محمد سادق هم بالاآمده همکی 








تالار رسید شرا 











بر آشفتند . مشهدی محمد 








رد . ازدرون اطاق هم حاجی محمد 








شریفزاده که در روزهاق‌پيم بکو نسولخانه فرانسه پناهیده وهتوز در آنجا می‌زیست همراء 
حاج مهدیآقا از انجمن بیرون آمده روانه گردید . ولی بقونسولخانه نرسیده ناگهان 
عباسملی آهنگر وده تن دیگرجلو اورا گرفتند وبا گلوله از پایش در آوردند . شوند این 
داستان درست دانسته نشدء . کسانی میکویشد ازاسلامیه پول فرستاده عباسلی وهمرامان 
اورا باین کار واداشته بودند . مشهدی محمد علیخان می گوید , در آنهنگام که پرخاش 
و گفتگو میان شریفزاده با مشهدی محمد سادقغان در انجمن برخاست یکی از مجاهدان 
بیرون شتافته بعباسملی آهنگر و همراهان او که در ارمنستان مستکرده ودرقهسوه خانه 
نشسنه بودند آگاهی برد , و چون ایشا محمد سادق خان دوستی داشنند بهسوای او 
برخاسثه آهنگه انجمن‌کردن 
خم آلود گرد او را گر 
عباسعلی نام می‌داشت دستور 
خووشان گریخته ببرون رفتند . 

هرچه بود جوان ببکناء بخاك افناده یخون خود غلطید . بصدای تیر مردم ر 








. ولیچند کامی بر نداشته به شریفزاده برخوردند ومست و 
. آهنگر دشنامهایی شمرده بیکی از همراهان که او نیز 
اد با گلوله ورندل از رائش زد 








ارہ را از پا انداخته 





ته او 
رابرداشتند وبکونولگری‌فرانسه بردندکه دوساعت بیشتر زنده نبود ودر گذشت . نمایش 
آن روز بااین نتیجه اندوءآور پایان بافت . چنانکه گفته‌ايم اینجوان در سایه گفتارهای 
تند خود جایگاهی میانآزادیخواهان یافته بود . 

تنگ ناگهان ازهمه سنکرها شليك بسیار سختی برخاست وبیکدم 
تش گردید . دولتیات همه جا بجنگه برخاسته و برای نخستین بار 
ار پرداختند . هم نا عین‌الدوله سپاء رامی آزمود 








همان روز په 








سراسر شھی پراز 7 
سباء عینالدوله نیز ازسمت خیاباز 





لاریم معروطة یراد ve‏ 
ویابکنته روزنامها درافت ملوکاند» راکه همرآه‌آوردء پود بدینشان بمردم می‌رسانید . از" 
لشکرگاء شاطرانلو دوتیرتوپ انداختند وازخیابان پاسخآنهارا باتوب دادند . تایکساعت 
۱ 





غوغا پا می‌بود تافرونشست. سواران‌که پیش‌تاخته بودتدکاری نتوانسته پس نعستند 
بنوشثه بلوای 
تبریز در خیابان بیست وپنج تن سوار ودوتسن سرباز » ودر امیر خیز هفت تن ازدیتان 
کشته گردیدند . ولی‌ازمجاهدان بکس ی آسیب نرسید . 

باید دانست که مجاهدان‌چون اپشت ستگرچنگ کرد ندی‌وپیبا کی نتمودندی از نان 
کمتر کشته شدی . لیکن این نیز هس ت که کشتکان خودرا تاتوانستندی کمتر نقا ندادندی 








همچنین از سوی امیر خیز و دروازه استانبول بهره‌ای نبرده باز گا 





این آنچه راکه ازکسی شنیدی نوشتی . اینست شماره کشتگان دولتیان رانیز کمتر میدهد. 
دو اثیان کشتگان خودرا تا تواستتدی یاخود بردندی و ۱ 
میکیآنها آگاه باعند . 


شب چهار شنبه در شهر آرامش , ولی همه آزادیخواهان 


نشدنی بود که مجاهدان از 





از پیش آمد کعته شدر 


vu 





شریفزادهافسرده میبودند . روز چهارشنبه‌همچنان آرامش بود : 
نهان شده وسپس خود را بطویله ستارخان رسانیده در آنجا بست نشسته بودند ستارخان 
دستگیرشان کرده باتجمن فرستاد , ودر آنجا پس از بازپری هردو عباسلی را بمجاهدان 
سپردندکه درارمنستان با گلوله از پادر آوردنه وتتهای ایشان‌را بدار آویختند . آن دوئن 
دیگررا رها کردند . 
شب پنجشنبه پنجم شهربور سه ساعت از شب گذشته شليك بسیار سخنی از سنگر - 
های دولنی برخاسته تسا سه ساعت آواز شنبده می‌شد تا خاموش گردیسد . روز پنجدنبه 
انجمن سه بیرق سه رنگی ( سرخ و سفیدو سبز ) که ن 
آنها « زنده ,اد مشروطه » نوشته شده بود آماده گردانیده یکی را برای امیرخیز و 
دیکری را برای خیایان فرستاد که پا شکوء فراوانی برده در آخرین سنگر برافراشتند 
بیرق سوم را پسردر انجمن افراشتند . برای ول دادن پمردم سر زمان نمایش دیگبری 
پیش می‌آوردند . نبز امروز سنگرهای تازه که مپساختند بانجام رسیده سه نوب و بك 
خمپارء درامیرخیز دم گرمابه حاجی کاظم تایب ودو توب بزرگه در خیابان ببالای مسجد 
کبود ويك‌توپ درمارالان در سنگر آنجا یکارگزاردند . نیز تورهابی بربلای ار استوار 
کردند , چون روز سوم از مگه شریفزاده جوان میبودچهار هزار مجاهمد پرسرخاك او 
رفت برایش آمرزش خواستار شد تد 
دراین روزها با آنکه باعینالدوله گنتگومیند و نمایند گاندز آمد 
از چیرگی ‏ ورفت میبودند , دومیانه جنکها بربده نمی‌شد وچه شب وچه روز, 
مجاهدان کمتر زمانی آرامش میبود . ما در این کتاب بادداشتهای حاجی 
ویجویه‌ای را که پیغامد های چهار ماهه را روز بروز یادداشت 
کرده ؛ می‌آوريم ؛ وچون جزاز آن یادداشتهای دیگری از یکمرد ه درباری اردیبلی»(۱) 
که همراه عین‌الدوله تاپاممنح آمده ودوماء کم بیش در آنجا می‌ز 








ان مشروطه شمرده مېد و رو 


























. واو نیز پیتآمدهای 





دوماهه را روزبروز پرشته نوشتنکعیده در دست می‌داريم ؛ این دویادداشت راکه باهم 











مپسنجیم در بسیارجاها جدا ازم ییا یه ای می ویسد: 
« آرامش یود » ؛ این درباری اردییلی می‌قویسد : ء پدینسان 
ناساز گار هممی: 


چگرنگی آنتکه درازی تب یکفرسنگه می‌باشد و در بخش بزد گی 

از آن درازا منگرهای دوسو میارسناد . و چنین نمی بودکه هرجنگی‌ک؛ رخداد همه 
مردم شهر بدانند . چه بسادر سوی خیابان جنگ رخ می‌داد در ویجویه وامیرخیز از آن 
آگاه نمیگردیدند . همچنین ته آن . بویژه در شبها که هنکام خواب ,میبود وجز 
0 















ويك کدایی نوعته که باخط خود فزدمنست وما 


ار متروعة اراد 2 
جتگهای نزديك مردم را بیدار نمیکردانید . 

ره در ویجویه میبودهودریاری اردییلی در پاسمنج . ه کدامازجنگهای 
. روبهمرفته میتوان گفت‌که دراین روزها جنگ بریده تمی‌شد , 
گر دریکها آراش می‌بود درجای دیگر زدوخوره مقت 

وزها اندیشه‌های کونا گونی درسرهای دولتیان و مشروطه خواهمان پیدا 
ن جنگهای پیاپی را نتیجه میداد : کرد گان دول که در دوچی میودند »از 
رحیمغان وشجاع تظام و دیکران . با آنکه پیش از آن زور جود را بشهر زده و از 
فیروزی نومیه شده بودند ء این هتگامکه عبن‌الدوله و سپهدار رسیده و از نم و آوازة 















آنان توی وبیم دربسیاری از دلها پیدا شده سود . دوباره آنس کرد گان بامید افناده 
چنین‌میخواستند ,که اگر بتوانند پیش ازرسیدن لشکرهای تهران ,کارا بپایان رسانند 
که پیکبار پدنام نگردند , 

از آن سوی ملایان اسلامیه که بخون مردم تبر یز تشته‌میبودند. ازروزی کهعینالدوله 
رسید اورا آسوده نمیگزاروند ‏ وچون میدید ند او شتاب نمینماید رحیمخان ودیگران را 
برمی| نگیځتند . 

از اینسو نیز ستارخان وباقرخان که این‌زمان نيك نیرومند گردیده از رویاندیشه 
بکارها میکوشیه ند چون می‌شنیدند از یکسو سپاه ماکو در راهست و از یکسو دوست 
های سوار و سرباز از تهران میرسد . دوراندیتانه چنین مبخوامتندکه پیش از رسیدن 
آن آشکرها دوچی را از جلو پرداشته ‏ باری از درون شهر ایمن باشند ‏ و این بود 
اینزمان چیر گی ازخود نشان‌داده گاهی نبزاینان جنگه را آغازمیکرد: 
بودکه جنگ پیاپی شده دنباله‌اش برید» نمشد . در این‌هنگام دولتبان ب 
. اکنون باز رشثه داستانرا دنبال می کیم : 

از شب آدینه شنم شهریور (۲۰ رجب) تاسه روز همچنان ؛ شبان وروزان جنگهای 
کرچکی میرفت . شب ډو شنبه نهم شهریور (۳ شبان) دو ساعت ونیم ازشب گذشنه بیکیار 
شليك بسیار سختی برخاست که سراسر شهرر! بعورانید ومجاهدان از هرسو بیرون شنافته 
خودرا بیاری سنگرهارسا نید ند . سساعت کما بیش‌جنگهمیر فت تا آرامش یافت, وچون روز 
شد دانسته‌گردید هفده تن از سوار وسرباز" 

ده شنبه دهم شهریور از چند سمت , از مارالان ومنازه‌های مجیدالملك ودیگرجاها 
جنگهای سبکی‌کرده میشد . پنج تن ازسواران کشته گردید ودوتن‌دستگیر افتادند. بگفته 
+ بلوای تبریز » ازمجاهدان‌کسی آسیب ندید . 

چهارشنبه يازدهم شهریور ٩(‏ شبان) از روزهای پسیار بخت بود . بامدادان 
سواران عین‌الدوله از سرخیایان و جتکجویان دوچی از سمت ششکلان و پل سنگی از 
چند راء بخیا بان تاخت آوردند وجنک بیمناکی در کرقت و تا نیمروز بازارکشتار کرم 




















میپرداخ 








ver 





مببود تادولتبان شکست بافته بازپس نتستنه , و مجاهدان فرست ندادء ایشان را دتبال 
کردند و از چند سو بتشکلان وچهار منار پیش رخند . نیز از سوی امیر خیز از کوچه 
اكلر به پیشرفت پرداختند و در هرسوبی پیشرفت بسیار کرده بسنگر هابی از دولتیان 
دست یافتتد . ولی پاره مجاهدان در خانه های امامجسعه و برادر او و دیگر خانه ها 
سرگرم تاراج شده بسواران قرصت دادند که بازگشته گرد آنان را گیر ند ن 
فیروزی ناانجام مانده کسانی از مجاهدان تیاه گردیدند . چنا نکه گفتيم ستارخان و باقر 
EE‏ ان با امد 
بردار ند ودرون شهر را از دشمن بپیرایند واين بود دستور این پیشرفت را داده بودند 
ولی چون این زمان هر گوناکی . میا ته مجاهدان می‌بود بسیاری ازایغان دست بتاراج 
گفادء‌کار را ناانجام گزاردند . بکفته حاجی ویجویه‌ای امروز بازدء کس از مجاهدان 
کشته وستن گرفتار شدند . واز سواران حشتاد تن‌کمابیش نابود گردید » نیز مجاهدان 
پانصد باب دکان را از پازارکه بدست دولتیان و کمیتگاه سواران می بود آتش زدند و 
خانه هاپی را دردوچی تاراج‌کردند : 

شب پتجشنبه دوازدهم شهریور ‏ ۷ شبان ) ازسنگرها آواز شنیده میشد و جنگه 











خان میخواستند 











ب ۲۳۲ 


ضرغام بایکدسته از بیرامونیان خود 
(این‌بیکر» پیش ازجتکتیره 





ده بودم) 


کار مخروط ايراد u‏ 
مختی ورمیان می میهدکه دولثیان هم 
از سوی دوچی وهم ازیبرون شهربه پیشرفت پرداخته‌اند . در یکی از یادداشتها در بر 
این شب چنین می‌نورسد : «الحال که از شب سهساعت میرود لابنقطح تیر تفنگه است که 
ازچهار طرف شليك میشود باعتقاد من اقل کم تا این ساعتيك کرور تفتگه از طرفین 
خالی شده بلکه مضاعف . امشب شب بسیار هولناکیست » روز پنجشنبه آگاهسی رسید 





ببود . ازارك سه تیر توب اتداختند , وچنین" 











سہاء ماکو که از دیری آوازهاش پراکنده شده بود پیشرو آن ازسوفیان بانسو گذشت 
ودر نزدیکی دیه خواجه میرجان چادر زده‌اند . وازایشسومجاهدان ساوالا‌وخوا 
که درجلو آنان ایستاده! ند دردیه ساوالان میباشند . 

امرو: سنارخان وباقوخان دسنوردادند آزاین پی هرمجاهدی دست بناراج گنای 
همرامانش او را بزنند . نیزهنگام دسته‌ای از لشگر گاه مین الدوله بخبا بان تاخت 
آوردند. باقرخان دستور داد چهار توپ انداختند که کساتی از ایشا کننه‌شده و دیگران 




















شب آدیته یکساعت ازشب گذشته از سوی دروازه ات نبول 
شده و مجاهدان که در خانهای خود می‌بودند همگی بیرون آمده بباری سنگرها شثافتند 
درهمان هنگام‌ازس‌خبا بان ومارالان وازسوی باغمبشه ودینگر جاها سواران بتاخت‌پرداخته 
مجاهدان بجلو کیری کوشیدند وازهرسوی آواز تفنگهابهم در آمیخذه در شهر پیچید ,و 
چون جنگه بس سخ میبود ازستگر نوين امپرخبز توپ را کشاد داد ندودوتیربسوی‌دوچی 
انداخنند . تادوساعت آشوب برپا میبود . 


براندازی سختی آغاز 














روز آدینه در بازار مجاهدان چون برای ناهار رفته بودند سواران فرست یاف 
سنگرهای ایشان را گر فتند برکاروان سرای درعبامی دست یافته استوار نفستاد , 
کربلایی حسین خان و مفهدی محمد علیخان چکونگی را دانسته برسر آنان شنافتند و با 
آنان درآ تاغروب‌جنگه سختی کرد ند وسه تن ازهیشان زراکشته دیکرآن‌رابجای‌خود 
باز گردا نبدند . نیزدسنه‌ای از دم مقبرء تاخت آوردند ودر راسته بازار جنگه در گرفت. 
فت . «بلوای تبربز» می‌نویسد : در این شب وروز 
رویهم بيست وپنج تن ازدولنبان کفته شدند , درباری اردبیلی هم میگوید : هشت تن 
ازمجاهدان کشته وچند تن دستگیرشدند . 
شنبه چهاردهم شهریسور باز دواتبا په قبیخون برخاسته از همة سنگر ها 
تیرا ندازی وفشار آغاز کردند وجنگه سختی در گرفت . تا بامداد آواز شليك شنیده میشد 














نیزاز بالای دباغشانه زد وخوردهایی را 








روزشنبه باز نبایندگانی از پیش عینالدوله رسیده پیامهایی آوردند . امروز دانه شد 
تیبچه خرازیها که در دست دولتیان می‌بود شبانه سواران دیوار آن راشگافته و بجر از 
چهار حجره که ازبازرکانان اسلامیه نین میبوده دیکر حجره‌ها را باز وهرچه ازبول و 
کال ی قتهاند پاك برده‌اتد . ووزنامه انجمن می نویسد . چون هر چه راسته و چار سوعا 





بح سوم 
در دست سواران می‌بود چاپیدند از امروز دست بشاراج‌کاروانر اها و تیمچه‌ها باز 
کرده‌اند . 
همان روز هنگا نیمروز تاگهان آواز تننگه ازستگرهای دولتیان برخاسته‌جنگه 
آغاز شد و در مبان باران گلوله عرش توپها نیز ازدوچی و امیرخیز برخاست .ودریکدم 
شهر پرازغرش و آوا گردید . بگفته «یلوای تبریز» امروزیکهدوشش تیرتوپ انداختند . 
پانزدهم شهریور( ؟شبان )بار دیگر چنگهبرخاست. 
يك جنگ هبانه ‏ ولی جنگی‌که تا آتروز مانند‌ای رخ نداده پود . یکساعت و نیم 
سخت‌تر ازشب گنشنه بیکبار ازهمه سنگرهاء ازسر خیا بان تا آخرامیرخیز 
که یك فرسنگ بیعتر است غليك آغاز شده سراسر شهر پر از 
آواگردید و درهمان هنگام سواران رحیمخان و شجاع نظام بهمراهی دسته اتبومی از 
سپاهپا,لشکرعین|لمولکه از پیتتربخشی ازایشان بکوی دوچی وبخش دیکری بمارالان 
و آخرخیابان فرستاده شده بودند بفتار وتاخت پرداختند . از دوچی غرش توپ برخاسته 
گلول‌های آنشین برسرخانها ررختن گ رف پی میبود که تو گفنی 
آسفنه بروی آتش ریخنه‌اند . آواز تفنگه وغرش توب بهم در آمیخته تو گوبی ثهرراازجا 
میکند . کاهی نیز آوای خارا شاف مب بر آنها افزوده می 
می‌داشتند و در آن تاریکی بزنان وبچکان چه تسرسی رومیداد ؟! فر 
بلند گردیده و کسی نمیدانت چه رو خواحد داد . همانا عی‌الدوله 
بکسره نماید و پیش از همه بخبابان‌که در سوراهست پسرداخته ازچند سو بانجا فغار 
مپاورد . امئب خیابانبان غیرت و دلیری بی‌اندازه تهمسودند . بویژه میره‌اشم خا نکه 
بیباکانه به دشمنان تاخته آنانرا پی نعاند و سنگری راکه از دست مجاهدان در آورده 
بودند ازایغان پس گرفت . بدینسان از کوشش خود نتیخه نبرده بجای خود باز گفتند . 
چنانک گنتيم ایسن جنگه ازهمه جتگهدای دیگرسخت‌تسر و هرای انگپزتر بود . از 
شگفتی‌هاست که بکفنهبلوای تبریزامفب صد وشکست وچهارتن از دواتبا ن کشته شد . ولی 
از مجاهدان کسی را سراغ ندادنکتته شده باشد . امشب گذشنه از توب وتفنگه هجده 
بمب نیت کید . 














ب ere‏ 
یا از خانه ما 
است امشب‌کاررا 
























بهآرامی بود . مردم که در مسجد صمسامخان فراهم می‌آمدند تاراجگری 
سواران وشییشون‌های سر کرد گان و فریبکاری عینالدوله را کنتکو کردند , وچون هتوز 
بااو رشته بریده نشده بود چنین خواستند که گنتگو را بپایان رساندءکارخودرابااوبکرویه 
گردانند وچنین نهادنکه نمایندگانی ازو بشهرطلبند و آخرین سخن خود را باو پیا 
بیان درمسجد کریمخا ن گرد آیند . 

شب دو شنبه شا نزدهم شهریور از سنگرها تیراندازی ميشد . امشب نیز سواران 


دوز 











فرستند , و چنین نها ندکه فردا مردم در 





دیوار سرای بز ر گه حاج‌سید حسین‌را شکاقته حجره‌های آن‌جا را بجاروب تاراج روقتند . 





wr‏ خینوم 


ازجمله معین الرعایاکه خانه‌اش دو ما 
شد و گذشته ازکالای بازر گانی پول وزرینه ابزار وپارء جواهر نیزبتاراج رفت 


تاراج شده بود امب حجرءاثی 





روز دوشنبه جنگه سختی دربازار مبرفت... از آن سوی چنا نکه نهاده بودند درشور 
جنبش پدید آمده مردم از هر کوی درخیا بان گرد آمدند . مسجد. کریمخان پر گردیده 
در کوچه‌ها نیز مردم دسته دسته ایستادند . تما یند گانی‌ازعین| لدوله نیز آمدند. گفتارهای 
بسپاری رانده شده آنچه گفتنی میبودگفتند . تاراج تیمچه و کاروانسرا را ساد کردند . 
رن های سرکردگان را آوردند . چون نیمروز فرا رسید آنبوهی پراکنده 
شده سردستگان همراء نمایند گان عینالدوله به خانه میرهاشم خان رفتند . در آنجانیز 
کنتارهابی رانده شد . ازجمله حاجی قفتا زی زبان بسخن باز کرده چنینگفت : «تاجان 
درتن داریم در "نگهداری معروطه خواهیم کوشید . شاهزاده عن الدوله که بحکمزانی 
آذرباپجان آمده‌اند و درون شهر نشینند وبقانون مشروطه فرمان رانند . هر کسی 
که کناهعار است فرمان دهند دستگیرش نماییم تابازپرس شود وکیض بیند . نه آنکه 
در ببرون شهر نشیند و پباپی لشگر گرد آورد , وایل‌های شاهسون و قره داغ و سواره و 
باده مر ندی و کردانشکاکه و جلالی را خواسته و بایین همه بس نکسرده از تهران و 
بن و زنجان و بختباری و کیکاوند و پعت‌کوه نیز سپاء بخواهد و در شاطرانلو لشگر 
بزرگی آراسته در آرزوی‌کختار مردم بیدست وپا باشه . ما را از این لشگرها چه بالث! 























این سی هزار مپاء جای:خود اگر سدهزار هم باشد ترس نخواهيم کرد ودست از «حقوق» 
خود بر نخواهیم داشت . ماميخواهيم ایران چون دولت های اروپا نیرومند گردد ». 
این سخنان از دهان جوان فیرتمندی در می آمد که بروی آنها ایستاد گی نموده سالها 
کوفید وسرانجام ببالای دار رفت . 

پس ازگفتگوی بسبار چنین نهاوند که تامه‌ای از زیان مردم بمین الدوله نو 
با نمبندگانی پفرستند. چنانکه گفته‌ایم عین الدوله ازروزیکه وسبد سخن از نبکخواعی 
بیگفت و چنین وامی‌نمو که جنگه وخوئر پزی را دوست نمیداره . وما میدا نیم که‌این جز 
کاری نمی بود و چنین میخواست که یاسخن روز گزارد تا سپاهها بی که خواستندی 
که 
هست چون عین‌الدوله یکمرد بنامی میبود و خود از درون ول با محمد علیمبرزا دشمنی 
میداشت . مشروطه خواعان گاهی امید می بستندکه بتواتند او را پسوی خودکشند . واز 
ابترو رسته گفنگو را با او تمیبریدند . لیکن در آن ميان داشته شدکه مین الدوله ته 
کسیست که بمشروطه گراید » و در گفنگو ها جزسخنان دو رنگی ازو دیده نمیغد . زبرا 
ازیک‌و چتین نقان میداد که بارنتاریکه رحیسخان وشجاع نظام در شه رکربه و 














رید برسند , این را ستار خان وباقر خان و سردستگان شهری نیز میدانستند 














تقتگچیان خود (اين پیکرهیی ازشکست‌اردوی 
ما کودر جلوی عمارت روسیان درسرپل آجی برداشته شده] 


کار مشروط اراد اب 





تاراج دریغ نگفته بودند ۰ همداستان نمیباشد » واز یکسو در بودن او همان رفتار 


بریده نشده بود . 
راستش آن بودکه اتجمن از گرایش او بمشروطه نومید گردیده میخواست. 
را برد : ومز همین زمینه نام‌ای از زیان توده نوشته میهد , که 1 
به آماده گردید , و روز آدینه توزدهم شهریود (16 شیاه)ک ر دوز 
ماکومی بود و شهر گرفتاری سختی میداشت 
انی ومیرزا محمد تقی طباطبایی وسید حسینخان عدالت ومیرزا حمین بن وم ب 
آنرا برداشته همراء نماینده سیاسی اتکلیس آهنگه باغ صاحبدیوان کرد ند , ودر هنگامی 
که جنگ درشهر جا سختی بسیار پیش میرقت , آنان در آنجا بکفتگو پسرداختند . 
عبن‌الدوله باز همان سخنان دو رنگه را میکفت , ولی در پابان اندیشه خود را بی پرده 
گردانیدوچنینگفت که تامجلی‌درتهرا انجمن‌تبریزرابهيچ عنوان نوا 
انجمن نیز, چند روزپیش از آن » بهمه کنسولخانه‌های تبریز وشهرهای دیگر آذربایجان؛ 
بنامه و بتلگراف آگاهی داده بود که چون باید قانون اساسی همیشه در کار باشد , 
عین‌الدو له را که نه ازءروی قانون پآذربایجان فرستاده شده . پوالبگیری نمی شناسد , 
و همان مخبرالسلطنه راکه از روی قا نون فرستاده شده بود والی آذربایجان دانسته در 
برد اواجل الملك را بنایب الایالگی پر می گمارد.. تیز تلگرافی در همین زمینه به 
وزارت داخله فرستاد با عین الدوله پریده شد و 
پیدا بودکه پس از این جنگهای دیگر سخت تری خواهد رخ داد . بویژه سپاههایی‌که 
خواستنه‌ی رسید رسیده بودند . فوج قزویتی بسر کردگی انتصار السلطان , سواره و 
سر باز بختیاری بسرکردگی سالار جنگه , یکدسته قزاق ؛ سواره های سنجایی و چکنی 
پباغ ساحبدیوان رسیده , وسپاء ماکو نیز که از دیر بار تامش میرفت تا نزدیکی شهر 
سل NE‏ 




































مشروطه خواهان باآنکه بخواست خود دست نیافته دوچی را از یاه برندا 
بودند ؛ باز ترس بخود راء نمیدادند . ولی انبوه مردم سخت در هرای میبودند و بد - 
خواعان ءشروطه که در همه کویها بفراوانی یافت ميشدند , در همین روزها بار دیگر 
بجوش وجنب پرداخته تامیتوا نسنند دلهای مردم را پر ازبیم میگردانیدند . بویژه پس‌از 
آنکه سپاء ماکو ازسوفیان گذشت و آن بیدا د گری را که خواهیم آورد در ساوالان 
کرد که عنوان بز ر گی بدست بدخواهان افتاد . . . 

درهمین روزها انجمن ایالتی آذربایجان بيك‌کاراجدار دیگری‌پرداخت. چگونگی 
آنکه چون شنیده میشد محمد علیمیرزا ازتنگدستی وبی پولی ناچار گردیده‌وامی بخواهد , 
وبا نمایندگان روس وانکلیی گنتکویی درتهران میرود که بنام پیشکی , یاندازه چهار 
سد هزار ليره باو پرداخته شود » انجمن تبر ی ز که خودرا بجای دارالشوری گزارده بود » 

















۷۹ پخش سوم 
بجلو گیری یك نوشته‌ای بتمایند گان دولت‌های بیگا ته نوشته , وآ نرا بچاپ رسا نید وبهمه 
کنسولخانه ها فرستاد » کوتاء شد آن اینکه : تادار التوری باز نشود وپرك ندهد محمد 
علیمیرزانخواهد توانست بنام اران وامی بگیرد » واگرپولی ازاین باره باو پداخته 
» تودهآنرا نخواهد پذیرفت . سپس تلگرافی در همین باره بپارلمان و سنای 
فرانمه فرستادکه اينك تسخهآنرا درپایین می آوریم : 
«پاریی مجلی میمرتان , مجلی ستا درموقبیکه شاء مجلی ملی را باتوپ منتصل » 
ساخته ومیخواهد برای منقرض ساختن قوای ملۍ ازدول متحابه قرش کرده تجهیزسلاح» 
و عون مه مامات آهرات سوح سل سوبت پرور الم فقممنکتیم ۷ 
«نظر باینکه‌باعث اضمحلال يك ملتی‌خواهدشد که درراء اخذ حقوق انسانب 
« مبکنند ملت ایران هم بهیچوجه خودرا ذمه دار این استقراش نخواهد دان 











شود درآ 


وج 








خودجا نسپاری» 





«انجم‌ایالنی آذر بایجان» 





مپاء ما کویکی از نامه بیس ت که درا 
سپاهماکو تبرین دارای‌برجستگی . وباسهشهای کونا گونی توام بوده . سپاه 

ماکو که گفته میشود کسانی که در آن روز در تبریز بسوده‌اند , 

داستانهای بسیاری را پیاد توانند 


آورد. بیا 





بخچه جنگهای آزاد,خواهاته 


توا نندآوره آن‌ویرانیها 





راکه درسرراء خودازخوی تاتبریز 
کردند , بیاد توانندآورد آن آتش 
را که در ماوالان افراشتند. » بیاد 
توانند آورد آن چابکی و تندیرا 
که درتاختن بشهرازخود نمودند , 
بباد توانند آوره آن تری‌وتکانی‌را 
که بەھ انداختند. پی ازهم‌بیاد 
توانندآوره آن سبلی خشم راکه از 
مس مجاهدان خوروند وباز گفتند 
اگر سمد خان و سپاء او را بکتار 
گزاریم. در بازده ماه جنگهای 
تبریز ؛ هیچ سپاعی در برابر شهر 
آن دلیری وچابکی رانغان نداد و 
هبج سپاهی نیز آن سیلسی سخت را 





ازدست شهر نخورد rt‏ 
تایب یوسف هکماواری 
این سپاء که از گردان جنکك آزموده کال وجلالی وازسواران خود ماکو آراسته 


تاریخ متروطة ایرا Yas‏ 


شده وسه هزارتن » از دلیرترین جنگجویان را دریر » و پنج توب کاری را باتوپچیان 
ورزنده همراء میداشت , اقبال السلطنه آن دشم ن‌کهن مشروطه بسیجیده و آنرا بسر - 
کرد گی‌خواهرزادهاش عزوخان , ( همان جوانی که زمانی‌خود را از مشروطه خوامان 
نتان میداد ) , بسرتبریز فرستاده بودکه هم در چنین هنگام درماندگی‌شاء باویساوری 
کند وارج خود را نزد او فزونتر گرداند , و همکینه از مشروطه خواهان جسته دل خود 
را خنك سازد . 

این سپاء ازدیز پازازماکو براء اقتاد ,از خوی باینشو بهر آباد‌که میسرسیدند 
1 ند وتاراج میکردند تاینزدیکی‌های تبریزرسیدند ؛ واین بود از دیر بازآوازه 
آمدنآنان بشهررسیده مایه پنم سختی دردلهای مردم شد. بود , ومااينك داستان رسیدن 
آنان را پاجنگ که کردند مینوسیم : 

روز دوشنبه شا نزدهم شهر یور (۱۰ شعبان) که گفنيم در بازار جنك سختی رفت ؛ واز 
آن سوی مردم درخیابان در برابر نمایند گان عین‌الدوله بنمایش می‌پرداختند » فردا سه 
آرامش بود ؛ ولی امروز آ گاهی رسید که سپاء ما کو تاصوفیان ( شش فرسخی تبربز 
ازسوی شمال غرب) پیش آمده‌اند . نیزدبته های سپاه ازتهران (بختیاری وقزاق ودیگر 
دسته ها) پپاسمنج رسیده‌اند . 

از چندی پیش گروهی از روستایبان ساوالان و خواجه دیز والوار که دبههایی در 
بیرون تبریز ؛ ازسوی سوفیان میباشد . بشهر آمده واز ستارخان تفنگ و فهنگه گر فته و 
دردیههای خود سنکرها پدید آورده بودند » وچون سپاء ما کوپسوفیان رسیده بود امروز. 
آنان جلوپیشرو آن سپاء را گرفنند وزنان وفرزندان خودرا بغهر فرستادند . 

روز چهار شنبه هجدهم شهریور (۱۲ شمبان) در شهرجنگی نبود . لیکن در ببرون 
بك داستان بسیاراندوه آوری رخ داد . چگوتگی آنکه سپاء ماکو ازسوفیان برخاسته به 
ان بجنگه ایستادند . لیکن 
با آن سپاه بسیاربرابری‌تتوانسته شکست خوره ند ودراندك زمانی بیست وهفت تن از آنان 
کفته شد وهفتاد وپنجتن دستگیرافادند » هزوخان دژخیمانه سئور داد که چهارتن از 
سران اینان را پدهانه توپ گزارده گوشت واستخوانشان بهوا پرانیدند . غرنب توپها 
از دو فرسخی شهر را تکان میداد , و چون آگاهی از چگونگی رسید بسیاری ازمردم 
مخت هراسیدند . 
این خود لنزشی می‌بود که یکدسته روستاییان ناآ گاء را ء که جز تننگ افزاری 
































پیفروخود پیوست , و مجاهدان که درسالاوان می‌بود ند با 








بوده . 
روز پنجعنبه آرامه امروز سالار ارقع (۱) که عین‌الدوله او را بس‌درود 
(۱) میرزا عیداخان قرزنه نظام الملماء باآنکه بسیاری از خاندان ۱ 
مشروطه می‌بود ند واو نیز بیش 


دربرابرآن سپاء یکمار ند , ومن تمیداتم این لنزش ا که سرد 






ان درسوی 
این مشردطه خواهی‌می‌تمود این زسان یدولتیان پیوسته بود 





Yet‏ بخش سوم 





فرسخی تبریزازسوی غرب) فرستاده و او درآ تجا نشیم ن گرفته بگرد آوردن سواره 
و سرباز می‌پرداخت با دسته های خود بقراملك فرود آمد . قراملکیان که خود دشمن 





مشروطه می‌بودند چون اینان تبز رسیدند لعکرگاهی از آن سوهم پدید آمد . ازآنسوی 
امروز شجاع نظام از دامنه کوء سرخاب خود را بلشکرگاء سپاء ما کو رسانیده با 
عزوخان دیدارکرد » و همانا میخواست راهها را باز موده دستور تاخت فردا را بدهد , 
چه شجاع نظام دراین سه ماء بسیاری از روزها راازبالای مثارء ا 
وهمیشه شهررااز آن بلندی تماشا کرده و راهها را تبك شناخته وآنگاء آیین 
مجاهدان را بهتر ازدیگران یادگرفته بود . 

ز این کارها ید بود که بك 3 بدهر ازچند سو خواهد بود , و بهتر است 









ماف را بك فرسننگ کما بش‌سنگربسته وتفنگچی نشا نده‌اند درسه جای دیگر نیزدولتیان 
لدگرگاه میدارند . یکی باغ صاحب دیوان و مشت شاطرانلو درشرق که عین‌الدوله و 
سپهدار با سپاهیان انبوه از سوار و سریازجا میدارند . دیگری مبان ساوالان وپل آجی 
در شمال فرب که سپاه ما کولشگر گاء گر فتها ند . سومی قراملك درغرب شه رکه سالارارفع 
با دسته های خود نقیمن‌کرده . سپاء ماک و که پیش می آمد رو بسوی امیر خیز می‌داشت , 
چنانکه لعگرهای عینالسدوله وسپهدار رو بخیابان میداشتند . دوچی و آن‌کویها بهر 
بان وامیرخیز راء میداشت . آن دسته درقراء‌لك بهنگام فرصت میتوا نسنند ازراء 














رو از 
گامیتاوان با هکماوار خود را بامیرخیز برسانند . رویهمرفته جای اهیرخیز سخت‌تر و 
بېمناكتر می‌بود . باید گفت روز 
از آستین بر آورد و به این سخنی هم چیره در آید . 
این هنگام شماره دولتبان را سی هزار می 
از ده هزار می‌بودند و باشد تا پا نزده هزار می‌رسیدند . 
نوزدهم شهسربور برای ثبریز یکروز بسیار سخت و پر 
یکی ازروزهای ‏ میاهوبی بود . امروز دولنیان بزور آزمابی بز ر گی برخاسته 
سخت تبریز میخواسنند بهربهایی سرآید بشهر دست یایند » چنانکه دیدیم 
از دیروزبسیج تاخت میکردند . وهنوزیکساعت از آفتاب لمیر 
که ناگهان رش توبها برخاسته ازهرسو جنگه آغاز شد . سپاء ماکو از جل وکاومیشاوان 
تاسر پل آجی‌سر اسر دشترا گر فته وتوپها را بر گزارد» پیاپیگلولههای‌شراینلمی‌ارنن. 
وهمان هنگام کردان سوارء و پیاده شلیك‌کنان جلو می‌آیند . گلوله‌های توپ در بالای 


سرلاکه دیزج و گاومیشاوان و عمو زین‌الدین ت رکیده همچون تندر آوایش سراسرآن 


فرا رسیده بود و تبریز می‌بایست بار دیگر دست 











. اما مجاهدان بیگمان بیش 








آ 
روز آد 





کویها را فرا می‌گیرد . سواران و سربازان مرند وقره داغ و شاهسون و دیگران که در 


تاربع مقروط اران ver‏ 
دوچی هستند همگی بجنگه برخاسته ازهمه سنگرها گلوله می‌بارانند . از آنسودسته‌های 
انبومی از ایغان همراء ضرغام و حاجی مومی‌خان و دیکر سر کرد گان , با چند نقب زن 
از چندین راء هجوم بامیرخیز آورده دیوارهای خانه‌ها راشکافته بسنگرهای ستارخان 


نزديك میشوند ,و 





انجمن حقیقت را از 
اغ کر 
کک کارا عمچون 
تگرك می پارانتد و تا 
زور میدار ند میکوشند 


که ستارخان راکنته 








با ازجای‌خویش ببرون 





سالار جنگ بختیاری 


سراسی ھبس تن طورجم ره ده 






ااز دست رفته 
i‏ دانند . آنانکه 
هفرس عه E RE‏ 


تند و درجستجوی چارء 
ازمشروط دلخوش 





آزاربازادی۔ 








خواهان دریغ نبیکویتد . بویزه در بخش غربی شهر که توپهای سپاء ما کسو 
بمردم داده وچتین پیداست که اند کی نخواهد گذشتو آن سپاء خود را بشهرخواهد رسا نید, 

خوب بيا مبدار که دراین.هنگام در میدان هکما وار استادء و حال سراسیمگی 
مردم را تماشا می‌کردم. دراین‌کوی هنوز سنگربسته نشده وامروز جنگی درمیان نمیبود 
وتوپهای سپاء ما کو که بالای سر کامیغاوان می‌تر کید آوایش چنان درهمه جا میپیچد که 
مردم می‌پنداشتند کردان نزديك شده!ند واينك فرامی‌رسند . و این بود دسته انبوهی از 
4 میخواستتد از راء باغها به بیرون شهرشتا بند و از فرمانده سپاه زینهار از 
برای خود خواهند , که درهمان هنگام نایب پوسق با تفنگداران شليك کنان ازپشت سر 
رسیدند و آنان را ازهم پراکندند . 

جنگ بسخنی پیس‌میرفت . سپاه ماکو دودسته شد دسته‌ای از راء گامیشاوان پیش 

















, آمده دسته دیگری روبسوی پل‌آجی میداشتند, که از آن راء بشهر در آیند . آندسته چون 
ی ان گلوله باران‌کرده نگزاشت جلو پبایند. گروهی 
باك افثاده دیگران باز گشته بدسته دوم پیوستند و همگی یکی گردیده بسنگر سرپل 
ففار آوردند . مجاهدان در سرپل ایستاد گی تتوانستند وسنگر ها را گزارده پس: ۳ 
کردان ازپلگذشنه ارو نسراوخانه ها آنجا را سنگر گرفتند , وقورخانه خود را آورده 
درکاروا نسرا جادادند. این‌شکست ہس بيمناك بود واگر کردان بيك تاخت بیباکانه دیگری 
برخاسنندی پنزدیکی امیرخبر رسیدندیو آن هنکام بودی‌که ستارخان میان دو آتش فتاده 
جزکرین چازه‌ای نیافتی . در این هنگام بسیار مختست که ازما ایاذر که یکی از ملابان 
مفروطه خواء میبود یك دلیری گردانه رو داده . بدیشمان مجاهدان که سنگرها را رها 
کرده تاباغھا خودرا پ‌کنیدند , این مرد جایی را سنگر گرفنه بٹنھایی ایستاد گی‌کرد 
تازما نیکه دسته هابی ازشهر بیاری رسیدند. وچنین گویندا گر این دلیری ملاباذرنبودی 
جلوکردان را چیزی نگرفتی 
دراین میان پیکار بی‌خونبنی درخود آمیرخیز 
خود میانهآتش دست وپازده بادشمن که ازهرسوی پیش آمده بود جنگ بی سختی‌میکر ند 
دراین پیربودکه گر جیان که بسمی|نداختند یکی از یمبها بدیوار خورده بزمین افتاد 
و ترکیده خود بمب انداز را که مسیو چلیتو نامیده ميشد با دو گرجی دیگر سخت 
زخمناك گردانید . دراین هنکام گرفتاری ستار خان سپاء ماکو را فراموش نکرده 
پروایآنان نیزمیداشت, وچون داتست مجاهدان پس‌تشسته و کردان ازپل باینس و گذشته‌اند, 
دسته هابی را از شهر پی‌هم بآ نجا فرستاد , در آن هنگام که مجاهدان رشته را ازدست 
وادء وتومیدانه بیاغها پس کشيده بودند , وتنها ملا اباتر دریرایر کردان ایستاد گی‌میکرد 
اکهان مشهدی محمد علیخان و کربلایی حسینخان و دیکران هریکی با دسته ای از 
سواره و پیاده پی‌هم رسیدند و بمجاهدان که دل خود را باخته پودتد , دل داده و با 














میرفت . سثارخان باهمرامان 


























تارج متروم یراد Yes‏ 
رزمگاء باز گردانيدند, وباغهارا سنکر گر قته ازهرس و گلوله برس رکردان بارانیدته 
بازار ستیز گرم گردید ‏ مجاهدان میخواستندکردان را از آنجا بلندنموده تاآنور 
پل برسانند . کردان پا فشارده ایستاد گی میکردند . در اینمبان سنارخان در امیر خیز 
دشمن راشکسته وباز گردانید واز آن گرفتاری بیرون آمسد ودر زمان دسئور داد توپ را 
از سنگر امبر خبز به پل آجی برسانند وخویعتن باچند تن سوار اسب شده بان رزمگاء 
رسانیدند . توپچی لشکر گاه کردان را در آن سوی پل نشانه گر فته پیاپی هم چهار تبر 
انداخت . دراینهنگامآفتاب بافق نزديك شده و جنگه بسخت ترین جای غود رسیده برد 
مجاهدان از رسیدن ستارخان جان دیکر گر فنه وخود او بجنگ در آمده دلبری بیما نندی 
مینمودند . کردانکه کسانی ازایشان بخاك اقناده و دیگران از هر سوخود را مین آتش 
میدید ند ایستاد گی نتوانته روی برتافتند . مجاهدان از دنبالشان شتافته بسیاری را در 














همان حال بخاك انداخنند . مشهدی محمد علیخان می گوید : «پنج تن ازابشان تفنگهار! 
انداخته زینهار طلبیدند , » 

عزوخان‌که این شکست را ازپیش داشته وتوپها وبنه را راء انداخته بوږ 
با سر کر گان ایستاده رو بگریز آوردند . قورخانه راکه ایور پل‌آورده بودند بدست 
مجاهدان افناد که تورچی توپ پنجم را باگلوله خودایغان انداخت . حسینخان ودیگران 
ازدنبال کردان تاخته وچون شب فرامیرسید چندان دور نرفته باز گفتند . 














بن‌بود داستان ما کو. با آن چابکی‌خودرا بشهر رسانبدند وبدین چابکی مجاهدان 
پیرونش راندند , مشهدی محمد علیخان می گوید ۰ کسانبکه‌امروز دلیری نموو ند گذدن 
ازخود ستارځان وملا اباذر , اسدآقا ومشهدی ابراهیم امیر غیزی و محدآقا ام 





بودند . مشهدی محمد براهیم تیر برداشته مرد . ازمجاهدان در اینجنگ بیش ازسه تن 
کشته وچهارتن زخمی نکنته‌اند . ولی از کردان بکفته مشهدی محمد علیخان صدوبیست 
تن کما پیش کشته شدند. (۱) این خود شکفت اس تکه چنان انبوعی بابن‌آسانی رو بگریز 
آورد و بیکبار وه فرسنک پیشتر پس نعبند . باید گنت کردان که تبریزیان را بهبچی 





نمیشم‌ردند چون ناگهان آن زبردستی رادید تد وبیکیار خویش را دربرابر چندین صد تن 
مردان ازجان گذشته یافتنه چنان ترسیدندکه ایسناد گی نتوانستند , سالهاکردان باداین 
جنگه خونین را کرده وازپیبا کی مجاهدان شگفتی می‌نمودند . 

امادرسوی‌خیا بان‌ومارالان‌درآنجا نیز تاعصر تنگه‌چنگه‌وخونر یزی بر پامیبودتادولتیان 
کاری پیش نبرده و از راهی که آمده بودند باز گشتند حاج ویجویه‌ای میتویسه : « اگز 
چه بسیاری از دلیران طوایف شاهسون و غیرء بخاك هللا اقتاده بودند ولسی تعداش 

(۱) حاح ویجویه میتویسد - «بروایت صحی‌سیمدنقر بخاك هلاك افتاد. بوده ۰ پیداست 
که کفت‌هایگو نا گون شنید. وآنچه را که فزونتر ازهمه یافته پذیرفته . 











vee‏ یسوم 
را معلوم تنمودیم وچتد اعدین معتول‌ومچروح شدهاند » . درباره جنگ آمیرخیز 
می تیت , « آتچه از" وقت گریر برد‌اند مملوم ند ولی پیست وچهارنفر 
ازکنته‌ها باقی مانده بودندکه شب دادتد پیرند و دفن نمایند » . 











پ ۲۳ 
این بیکره نشان میدهد سر پل آجی را۔ با کشتگان سیاء ماکو ( این یکره گویا در روز ۱۵ 


هر پرداشته شده) 


روعلة ایران vet‏ 








در باره سالار ارفع و سته های او در قراملك که چرا بجنگه نپرداختند حاجی 
مینویسد ایشا نکه منظر سپاء ماکو بودند شکست اینان را دیده در جای خود مبهوت 
و هتحير ما هرکس بجانب مقرخود مساودت نمودند » . ولی من در این باره چیزی 
یاد نمیدارم . 





ش شنبهک پانزدهم شعبان و از جشنها بشمار می بود مشروطه - 
پس از آنروز خواهان دو جشن گرفتند وستارخان «تامه فیروزی؛ بحاجی مهدی 
آقا کوزہ کنا تی نوشت . همان شب با همه فرسودگی در نیمه شب 
ناگهان شلبك بسیارسختی ازسوی میدان مشق پرخاسته و 
شليك ربا میبود تانزديك بامداد آرامگرفت . فردا دانسثه 
دد وسته‌ای از سوار و سرپاز پیش آمدم مپخواسته اند میدان مشق را از دست مجساهدان 
نکنند ودیوارها را شافته خود را تا آن نزدیکی رسانیده پوده‌ائد . مجاهدانآگاهی 
با بجل و گیری بر خاستهاند و آن چنگه خونین روداده . بکفته حاچ‌ویجویه‌ای ازسواران 
سی و چهل تین کته شده و دیگران کاری ار پیش نبردهبازگفه‌اند . همانا در کر د گان 
شکت سپاء ماکو را ندانته چنین مپځواسته‌اند شبانه سنگو امنواری را از دست 
مجاهدان در آوردء فرداکه سپاه ماکو بار دیگر به پیشرفت خواهد پرداخت از اینسوهم 
دسترسی بشهر دارند . 
روز شنبه پیش از در آمدن آفتاب ستارخان با چند تن سواراسب شده آهنگه سرپل 
آج یکردندکه اکر از سپاء ماکو توپی درآن پست وبلندیهابازمانده بدست آورند بولی 
مرچ گردیدند چیزی نیافتند . عزوخان پیش از گریختن توپها و دسنگیران ماوالان را 
روانه سناخته پوه . چون خواستند با زگروتد به شش تن سواره ماکو برخوردندکه دیشب 
را درگوش‌ای پنهان شد. و اينك میخواستند خود را بیرون اندازن , ستارخان یکی را 
با ٹیر زدہ پتچ تن دگر را وستگی رکرده همراه خود بشهرآورد ۰ 
از آندوی سرکردگان از دوچی با «سته‌ای از سواره وسرباز بار دیگر آهنگهامیر 
خبزکردهآهسته ونهان دیوارها را شفته تا زدیکینجمن‌حقیقت رسیدند ون گهان‌شلیك 
سختی‌کردند مجاهدان پاسخ داده بجنگه پرداخنند وتا نیساعت جنگه برپا پودتاسوادان 
با زگشنند و بگفته بلوای تبریز شانزده کی از ایشان کفته گردید . گویا شکست سپا 
ماکو را ندانسته داغکسته پنداشته میخوامتهاند مکی 
کاری انجام دهند . 
روز یکفتبه در شهر آرامش بود ۔ ولی از سر پل آجی آواز تفنگه شن 
چنین میگفقدد شجاع ظا میخوادته با دسته‌ای از دمن که سرخاب پم تد رود ومجاهدان 
نگزاردهان 


باز آرامش بود . چیو گی مجاهدان در رو 





| بودکه جنگ خونربزانه‌ای 





درکاراست . تا دوساعت 





























تارخان و مجاهدان را قرم و 








میشد و 





ve‏ بعش سوم 
ماکو تیجه‌هابی در پی میداشت , و یکی از آنها ابن بود که دولتپان اندازه نیرومندی 
مشروطه خواهان را دانسته ودل افسرده شده پودند ‏ داينست خواهیم دید که تا چند روز 
بخاموشی گراییده بجنگی بر تخاستند , واین بارمجاهدان پیشگام گردیده ازروزسه غنبه 
بتراملك دکه داسنانش را خواهیم نوشت . درباری اردپیلی , لشکر گاه عین‌الدوله 
را پس آزاین‌جنگ ,سنوده چنین می نویسد : «ازحرکات روسا وسرداران‌امید فلبه فتح 
دیده نمیشود» - همرمینویسد ؛ «آقایان اسلامیه را اعتقادی براین بود اگرمختصحملهای 
باهل شهر شود فوراًتسلیم خواهند شد و این ایسراد را بمینالدوله وارد می‌آوردند در 
مورتیکه همان روز از هر طرف پلک از هر سنگر که دولتبات دافتند هجوم برده 
کاری نساخته بافتضاح تمام رو پفرار گزاشتند برای آقایان اسلامیه ثابت شد باکیها 
پنجه مین نند » . در همین چند روزه بود ( گویا در روز چهار شنبه بيست وپنجم شهریود) 
که مغیرالسلته سر وزیر محمد علیمیرزا عبن‌الدوله و سپهدار را بتلگرافځاته خواست 

و تا پایان روز مبانه آنان با سروزیر تلگراف می آمد و میرفت . و چنانکه سپی دا 

شد مشبرالسلطنه , از زبان شاه پرخاش کرده که چرا کار شهر را با نجام نمیرسانید ؛ و 

از اینسوی سختی ک و با گفتن سپاه ماکو وکم بودن قورخانه را پهانه آورداند. نب 

مپهدارگنته است که کونسول انکلیی میگوید دولت هنگامیکه مجلس را بست وید داد 

که دو باره بازگردائد ‏ و پیشنهاد کرده است‌که برای رام شدن تبریزیان شاء مجلس را 

بازکند ؛ و این گفته‌های اوبمخمد علیمیرزا گران افتاده واین بوده يك تلگراف پرخاش 

آمیزی باو فرستاده ,که نسخه این تلگراف را اقبال لشکر از باسمنج پشهر آورد و در 

اینجا پدستها افتادکه پاسخهایی در برایر آن با خود تلکراف ؛ در يك دفترچه‌ای 
بنام د رافت ملوکانه » بچاپ رسانیدند » و ما هم تلگراف شاه را در پایین می آوریم ؛ 

« سپهدار اعظم از تلکراف رمز شمسا تعجب کسردم از روز اول سلطئت دسنخلی » 

« کب در انظاه مجلی دادم لفظ مشروطه و مشروعه مطابق قانون محمدی بود . پعد» 

د لمذحبان بنای خوده ری گذاشتند خوامتند دین و دولت را ازمبان پر ند هرچه بدلایل» 

دو تمایح خواستم آنهارا منقاعدکنم نشد تا اینکه بفضل ا و كمك حضرت حجت عجل‌اق » 

« فرجه بطوریک لازم بود قلع وقمع مفسدین دین و دولت راکردم حالا شما می‌نویسید » 

+ کسه قونسول می کوید دولت وعده داده است مجلی شوری بانها بدعد قانون بآ نها » 

بدهد عدلیه بدهد همکی صحیح است دولت گفته است بسفراهم امروزکنباً اعلان شدء » 

« است دولت مجلس مغروعه که مطابق با مزاج مملکت و مطابق ریت نوی سرا 

ه پاشدخواهد داد و بر سر قول خود استوار هم عبت ولی چهار تفر مفسد رجاله اس > 

را مشروطه طلب گذاشتهاند در تبریز علم خود سری !فراشته‌اند حالا من » 

« بآنهاتملقاً ومجیوراً بگویم مفروطه دادم ورای سلطنت خود رفئن دی آینمسلمانی » 

+ را ننه‌تاریخی بگذارمساذا نوا هدشد عجب ازغیرت‌شما عجب‌دواتضوامی‌میکنیدهمان ؛ 
























































ار تثبیه فشوند و پدرشان سوخته نشود دست‌بردار نیستمه 
دوکرور خرج شود بعد از قل خدا قتون و نوکر و سوار وغیرء هستکه » 
ن و دولت اتجام بدمد مخصوسا در مراسله سفر| فید » 
د شد است که اولیای دولت ایسران و 
« آذربایجان منظم و رقع اترا 


پ ۲۳۷ 
این‌پبکر. ندان میدهد سر یل آجی‌رایا کشتگان‌سیامسا کو(این بیکر کوباروز ۱۷مهر برداشتهشیمام 





et‏ جخش سوم 
« شما توی اطاق تهسته دست بسروی دست گذاشته اید چه‌باید کرد اگر اردوی ماکو 4 
« را یکنفرمأمور گذاشته بودید میانآنهابودبدً مراجمت نمیکردند برنببکشتند حالا» 
د هم باتلگراف اقدامات از طرق من شده است ولی‌در مح ل شما هستید باید دست و » 
«پا پکنیه و پهر شکلیست آنها را مراجت پدهورد امروز هم با آن مورتیک » 
«دیروز سپهسالار اعظم داده فشن و تننگ و گلوله و توب با صد نضر سوار » 
+ قرستادة شد باز هم اگر استمداد میخواهید اطلاع بدهیسد تکلیف آخری است » 
« که نوشتم 





ازقراملک‌بارهاتام بردهايم. این آباد‌درغرب‌تبیبزنهادوبا 
قراملك و همکاوار ‏ آنکه کوبی از ثهر بغمار است باغهاو زمینهای بسیاری‌آندا 
از شهرجدامیکند . مردم اینجا بیفترباکندمکاری وباغبانی و 
کلهداری زیند و کسان مهمان‌نوازی باغتدو همیشه جوانان دلیر مبان ایشان فراوا 
اینکه اینان‌هواخواه دولت در آمدندازروی بستگی بوده که بحاچ میرزاحسن‌مجنودمیداشتند 
چنانکه گفتیم اوچون از تهران بازمیکشت روی‌دوش خود بشهرش آوردند , سپس هم که 
اسلامیهبر پاشد قراملکیان بازهواداری کرده هشت تن از دلسیران بنام را با تفنگه و 
ابزار جنگ همراه آخوند کوی بدوچی فرستادندکه تا دیری در آنجا میبودند ودرجنگها 
شرکت میکردند . لیکن چونکار جنگه بدرازیکنبد و اینان تواشتنه ازباغ وک‌نزار 
خود دور باشند ازبیراهه بقراملك باز گشتند وبا تتهایی ودسترس نداشتن بدوچی همچنان 
پامشروطه خواهان دشم‌نی می‌نمودند . 
در این میان پیش آمد هابی در عکماوار که کوی دیگری در غرب شهر می‌باشد 
(کویی‌که مادر آنجا می‌نشستیم) رو میداد که باید آنها راهم باز ناییم ‏ و اگسر ریشه 
داستان رابخواهیم بابد ازچند سال پیش آغازکنیم . همکاوار هزار ودویست ځا نه کمابیش 
دارد » واز دیرزمان در این‌کوی کشاکش شیخیو حقشر عدر کار میبوده و چه بدا زدوخورد 
نیز رومیداده . 
در چند سال پیشتر نبز یك کشا کشی رخ داده‌بود که‌کینه آن از میان نرفثه , و 
اینهنگام درپیش آمدها کار گر میافتاد . چکونگی آنکه حاجی محمود نامي که سر دسته 
شیغیان می‌بود خواهر زادگانی میداشت و یکی از آنان یوسف تام که جوان تناور و 
سفید رویسی می بود » لوتیگری آغاز کرده بود . یکروزی ایسن یوسف دست بسوی 
زنی ازمتشرعان یازیده‌بود . متشرعان شوریدند و باز کشاکش برپا گردیدوچون خا تدان 
ما ازچند پشت دراینکویها پیشوایی میداشت خواه وناخواه پای پدر من و حاجی سیر 
محسن آقا (از خویشان نزديك پدرم) بمیان آمد وچون ثتةالاسلام ازدسنه شیخی هوا داری 
می‌نمود حاجی میرزا حسن تیزاز این دسته هوا داری کرد . به محمدعلیمیزا که آنسال 
را بتهران رفته بود تلکراقها فرستادند و پی ازچند زمانی 

















چه آن شدکه پوسف را 





اریم متروطة ایران we‏ 











اریخ متروطة اپران wr‏ 


بنارین قلمه اردبیل فرستادندکه چندی‌در آنجا بود تارها گردیده باز گشت . در این‌میان 
عباس نامی از مبان خود متغرعان که او نیز جوان تناور و اشد بالا ولی سیاء چهسرء 
می‌بود بلوتیگری پرداخته وچون او نیز روزی بزنی دست درازکرد باهمه خویغی باماکه 
مادرش دخترعموی پدرم‌مییود اورا نیزاز کوی پیرون‌کردند . در این‌زمان ستارخان‌ازشور 
گریزانو دربیرونهانما‌میزیست . عبای‌ویوسف هردو نزد او رفته شا گردیشرا پذیرفتند 
واواینان راهمراء گردانیده گریزان‌ونهان ازبیراه‌روانه مشد گردیدند تاپس ازچندی 
باز گشنمد . پس‌ارباز کشت‌زاین‌سفر بودکه ستارخان‌از لوتیگری دس کشیده‌درشور بخر ید 
وفروش اسب‌پرداخت پوسفو عبای‌هردویی کار رفتند . عبای‌برسردیه‌های‌یکی‌از 
بازر گانان توانگر میرفت وخانه وزندگی خوبی آراسته ورفتارش هم نیکو شده پود .در 
مین زما نهاست کهاو داستان سفر خودشانرا بمن که‌نویسنده این‌کتابم باز گنته .اینها پیش 
ازجنیش مشروط میبود . سپی درزماق ۳ کستارخان ازباسمفحبر ند 
بادوچی چنگه آغاز کرد عبای‌دردیه . ستارخان اورا خواسته وچون دلبری‌و بیپاکی 
او را می‌ثناخت همراء خود نکهدا ز به نزد او آمدوشد میکرد . لیکن 
پس ازیکماه با پیشتر عباس به هکماوار آمده دیگر نزد ستارخان برنگشت . بکروز هسم 
پیش‌حاجی میرمحسن آقاکه پی ازپدرم جانفین او میبود آمده چنین گفت : از سنارخان 
توپو تفنگه وول گر فنه ما نیزدر اینجاسنگر بسته وتفنگچی گرد آوریم ؛ ولی‌چونکاررا 
استوار کردیم دهن‌توپ رابسوی شهر بر گردانیم . حاج مپر محسن آقا با آنکه هوا دار 
دولت می‌بود بان پیغنهاد خرسندی نداوه گفت : مردم زیی پا لکد مال شون . عبای 
چون نومید شد پساز چند روزی بشراملك.رفته بدشمتان مغروطه پیوست . نبز کسان 

















پوسف 








دبگری از هکماوار بانجا رفتند . از اینسو یوسف رفتن آنان را بسود خود داندته به 
سرام رکوی چیره گردید و دسثه ای تفنگچی پدید آورد . چیزبکه هست عبای پسروای 
او را ندائت وهرچند روز یکبار به تتهایی یا همراه یکی دو تن به مکساوار آمده و 
گردیده باز میگفت ؛ و این چیزی بودکه خشم بوسف را فزونتر و دشمنی میاه قراملك 
و شهر را سخت تر میکردانید , باز یکروز عبای همراء یکسوار قره‌داغی به هکساواو 
آمده بیباکانه گردش میکرد که ناگهان در میدان به یوسف ودسته او بر خورد . اینان 
بیدر نگ مسجد را ستگر کردند . وعبای و آن قره‌داغی خود را به پشت درخت نارونی 
کثبدند که‌بيك چثم زدن ازآنسو یکی از تفتکچیان یوسف و از اینسو بك عطار ین 
کلرله خورده بخون غلطیدند . در این هتگام من در گوشه ای از میدان ایستاده و این 
جنگه وشليك را تما میکردم و دیدم همینکه شليك پایان یاقت عباس و دسا ار 
و آهسته راه خود را گرفته باز گشنند , و بااین کاری که کرده بودند نگریځته بلکه‌یخانه 
عبای رفته چند ساعتی در نگه کردند و یوسف چون اندازه دلیری و پیباکی اورا میدانست 
ورد 

















mr‏ بش سوم 
بدیتسان قراملك پتاهگاهی برای دشمتان مشروطه گردیده . و 
جنگ باقر ملك چنانگ کفنیم زوزهای آخر سپاء نیز از سوی عین الدوله بانجا 
قسرستاده شده بود . چون پس از شکست سهاء ماک نو دولتبان از 
جنگ کم امید گردیده این بار. بیش ازهمه په بستن راهها وجلوگبری ازرسیدن خواربار 
بشهر هی کردند : چنانکهعین‌الدوله و لشکر او راء هشترود و گرمرود وسراب , وسالار 
ارفع راء سرد رود و اسکو ؛ و پسر شجاع نظام راء مرند و جلفا راگرفته از آمد و شد 
عاروانیان جلومی گر فتند , درچنین هنگامی قرا ملکیان نب 
خوار بار بغهر راء نمیدادند و رهگذران را لخت میکردند . 











راء انزاب و آرونق را بسته 








پ ۲۳۸ 
شادروان حاجی على دوا فروش 
(اين پیکرء پس ازجنگه حکماوار برداشته شد .که درآ تجنگك خادروان‌حا جی‌علیز. 





تاریخ معروطة یران u‏ 





ستارخان بارها پیام پئدآمیز فرستاده بود , و یکبار نیز کسانی, از قراملك بعهر 
آمدند و گننگو رقت و نیجه‌ای نداد . ولی چون شکست سپاه ماکو پیش آمد , وپس از 
آن شهریان بدلیری اقزودند , و از آنسو دولتیان خاموش می بودند . ستارخان بهتر 
دانست که با جنگ قرا ملك را از پیش بردار ند . 

این بود روز سه شنبه پیست وچهارم شهریور ( ۱۸ شنبان) هنگام پسین دسته هایی 
از مجاهدان ناگهان آهنگهآتجا کردتد . قراملکیان دلبرانه ایستادگی نمودند و جنگ 
سختی در گرفت . باغها و کشنزارهاکه بدرازی نیمفرسخ کمابیش میانه شهر و آن آبادی 
نهاده پر از آتش کردیده ازهرس و گلوله آمد وشد میکرد . هنگام غروب جنگ فرونسته 
مجامدان باز گرد 














فردا بیست و پنجم شهریور ( ۱٩‏ عبات ) از نیمروز دوباره مجاهدان رو بقرامللا 
آوردند. سر کرده این جنگها حسین‌خان, وچهارسد وپانسد تن ازمجاهدان با او ۴ 
بار دیگر جنگ سختی آغازشده مجاهدان به جوی گودی که آب آجی را بقراملك میرسا ند 
و این هنگام < 
بجاو گبری برخاسنند . گلوله بفراوانی میریخت وفرش توب پیاپی 
که بزنان و بچگان روز سختی میبود ‏ قراملکیان بیش از اندازه دلیری مینمودند ولی 
مجاهدان ریباکانه پیش رفتند تا خود را بتزديك آبادی رسانیدند , و چون روز باخرمی- 
رسید حسین خان دسته‌هایی را پپاسبانی گزارده باز گشت . 

امروز از عبای دلیر بهمای شگفتی رخداد . قراملیکیان داستا نها ازو می گفئند . 
امروز او بامدادان سواراسب شده ازبیراهه آهنگة باستج می‌کندکه ازعپنالدوله توپ 
و سپاء بخواهد ؛ ولی درنیمه راء آواز شليك توب ر) شنیده باز می‌گردد , و هنگامی 
مبرسد که مجاهدان خود را بخرمتگاه قراملك وسانیده بودند و او بیدرنگه برپرداخشه 
خود را به پشت دیواری میراند , واز آنجا یکتنه به تیراندازی می‌پردازد وجلومجاهدان 
دا می‌گبرد . 

دوز باز مجاهدان بجنکه قراملك . ولی چون‌کسانی از آنجا 
برای گفتگو نزد متارخان آمده بودنه , و از آنسوی از یکساعت به 
جنکه و تاخت آغاز شد ایشت جنک را و نا افجام‌گزارده با 

فد این ما ذز قراملك چون بی یغار مجاهدان آز حکناور دیکند من 
افاس ایستدم ,و از ایک آنانرا یدیهم دلیر و مردان ده دسه آمده میگذفتنه 
گاھی شاد می‌شدم که ازایران‌ازمیان بازاریان ویز گران چنین مردان شیردلی بره 
و گان ختکین خرگزدی همکد این شیر دانما در واه مرا کی بر کیرد .رواد میدازم 
روز دوم بر سرکوچه ایستاده بودم حسینخان یا دسته‌ای پیاده رسید از رخسار مردانه آن 
جوان و از سنگیتی و استواری او شادمان‌گردیدم و اقموی‌که همان یکیار بودکه او را 








ك میبود در آمده به پیشرفت پرداختند . از آنسوی قراملکیان پیباکنه 














روز در خود شهر 














n»‏ بخش سوم 

, دیدم . تین خان بیش از نه فغنگه د رکمریتد خود نفیداشت , یکی .از يارا 
« خان | ته فعنگه‌بجنک میروی ۲ » پاسخ داد؛ « مگرمن بیش از نه تن خواهم کشت !» 
پشت سرایعان اسد آقا سوار- اسب سنید قعنگی می‌آمد . تامش را شنیده و خودش را 
دید بودم .در شگفت شم مکه چوانی بااین سکم دارای آن آوازهگردب 
ER e‏ 




















نم روز پنجشنبه نزديك نیسوز تاگهان دولتبات از سر خیابان و 
از بازار وازمنازههای مجیدالملك و ازچند راهی که بامیرخیز می‌رفت پیش آمده غوغای 
بیختی بر پا کردند . نیزتوپها را از دامنهک وه سرخاب بفرش آورده آتش بر سر شهر 
بارانیدند , بك تاخت نا گهانی و بی بیمناکی بود شاید می‌پنداشتند مجاهدان در سوی 
قراملك سر گرمند و در شهرچندان نیرویبی نیست و میخواستند مکر کاری پیش برد ۰ 
با خواستشان این بودکه مجاهدان را بباز گفت از جلو قراملك وادارند . هرچه بود 
سخت بیبکانه‌می‌کوشيدندد. سثارخان وباقرخان‌ایستاد گی نموده و جلو تاخت را گر فتند . 
از اینسوهم تورها غربدن گرفت . تا غروب جتکه بر پا بود و آنزمان قرو نشست . از 
ند نن کفته شده و چند من زخم پوداشتنه . ازدولتیان بیشتر ازاینان‌کشته و 

















روزهای آدیثه و شنبه چنگی ب نخاست . شب یکشنبه جنگهای 

بخاك سپردن سختی در سوی خیابان میرفت . درباری اردبیلی می‌نویسه : « از 
مسیو چلیتو مدای توپ وتفتگه تا سبح توانستیم بخواییم . محشر غریبی رام 
انداخته‌بودند . تأ دمیده سبح سدای‌نفنگه می‌آمد » . مینویسد : 

باغعیشه را مجاهدان سد نفوده تردد احدی ممکن نیست . جممی از اهل شهرپباغ 
آمده‌اند . شاهراده , جواد خان حاجی خواجه‌لو را با 








مأمور فرمود هر طور است 





راء مترددین باز وصوانع را از پیش بسردارد» . دراین روزها گنتگو از باز گفت مپاء 
ماکو می‌رفت ,که اقبالالسلطنه با دستور محمه علیمیرزا دوباره نیرو بآنها افزوده و باز 
گردانیده , و آنقا همچنان دیه‌ها را . نیز در این روزها نان 
کمیاب گردید. با ندانهایی سخت 
روز دوشنبه سی‌ام شهریور (۲6 شعبان) داستانهایی در کار رخ دادن می‌بود . از 
یکسو در سوی پل ستگی سواران ( همان سواران حاجی خواجه لوگویا ) پیش آمد با 
خیابا نیان‌جنگی میرف ت که سه ساعت کمابیش‌بر پا میبود ‏ تا سواران فومید شده باز گفتند, 
و از دو سوکان بسیار کشته شدند . 
ازیکنو اموز عین‌الوله بشهر التماتوم چهل نو خت ساعته فرستاد: و کسانی را 
نیز بباغ خواسته بودکه با زبان پندهایی دهد که داقان آغرا خواهیم شوشت . 





نند و پیش 











ب ۲۳۹ 


بن بیکره نشان میدهد یفرم خان وکری خان با دو تن دیگی از سروستگان 
فداتیان ارمتی 





ww‏ بخش سوم 





در آنمیان در یکسوی شهر یك نمایش باشکوه بیماتندی میرفت و مشروطه خواهان 
کفته یکی ازگرجیان را با پای و پذیرای ی که تا امروز ماتندش دیده 
بکورستان می پردند . این یکی از داستاندای شنید نی تکه مشروطه خواهان 
درمیان آنهمه گر فتاریها خود را نباخته هرکاری راک می بایست ومی‌شایست باتجام 
می رسا نید ند ۰ 

چنانکهگفتيم مسبو چلیتوکه یکی از سردستگان گرجیان و از بمب اندازان ایغان 
می‌بود » روز آدیثه نوزدهم شهریور : در گرما گرم جنگ بايك يمب ی که پدیوار خورد و 
زخمی گردید ودربیمارستان میخواپید تا دیروزیکشنبه بدرود زندگی گفت. 
ران از مسرکی آنمیهمان ارجمتد اندوهثاك شدند. و از دست دادن چنان 
یاوری :فسوی خوردند ؛ و امروزکه جنازه او را بخالك خوامنندی سپرد بيك نمایش 
باشتکوهی برخاستند . بدینسان که مردم درارمنستان ولیلاواکه سرراه می‌بود گرد آمدند 
چندا نکهکوچه‌ها همه پر گردید . در پت پامها هم زنان و فرزندان باتبوهی گزد آمدند. 
نیز یکدسته از مجاهدان‌که تواشته بودند بستگر نروند درسرراه ازایسو و آنسو بهروه 
ایستاد ند . 

از آنسوی چون جنازه را ازبیمارستان بیرون آوردند نخست بیرق سه ر نگ اپران 
را بجلو انداخته درشت سر آن هزارتن آزمجاهبان - هسرچهار تن در يك رده - تفنگها 
را سرازبر گردانیده » با بك دسته موزيك روانه,شدند » پس از ایغان جسوانان ارمنی 
با طافتماهایی از گل بدستهاشان سرود خوانان راء اقنادند , و پس از آنان دسته های 
البوهی از مسلمان و مسیحی جنازء را دنبال میکردند . در سر راء درچند جا گفتارهابی 
بثرکي و ارمنی خوانده شد و پیکرهها برداشته گردید ؛ و بااین شکوه وپذیرائی او دا 
تا یگورستان رسانیدنه و بزبرخالك سپاردند . 

در روزنامه ‏ ناله مك » مینویسد ؛ « الحق و الانمافکه آذربایجان نه:بلگه‌ایران 
تا بوده جنازه احدی راازبزر گان و اشراف و رجال مملکت بدین وضع و ترتیب و عزت 
و اجلال حمل تنموده و در حسق هيچيك از شهدای حسریت این احترام فوق‌الماده را 
مرفی نداشته‌اند ... » 

شب سه شنبه دو ساعت ارشب گذشته پیکبار ازهمه سنگرهای دولثیان از سرخیابان 
گرفته تا امیر خیز شليك و جنکه آغاز گردید و تا تزديك بامداد همچنان سراسر شهر 
پر از غوغا بود . درباری اردبیلی می‌تویسد : جواد خان حاجی خواجه لوکه از سوی 
عین‌الدوله بس‌ای باز کردن راء بساغمیشه فرستاده شده بود امشب از سختی کار جنگه 
در شهرماندن نتوانته با سواران خود گریخته بلعکرگاء آسد و مایه بیم و قوی 
دیگران گردید . 


روز سه شنبه هنوزآقتاب درنیامده در یرون پل آجی جنگه آغاز گردید . در این 





پود 


























کار مرو اراد +9 


.که آوازء باز گشت سپاء ما کو اقتاده هر روزء آگاهی تازه‌ای میرسید ستار. 
دسته‌ای رااز سواران به آنا خاتون میفرستد که اگر سپاه ماکو بآنجا رسید آگاء شون و 
جلوگیری‌کنند و این سواران در پیرامون آنا خاتون 4 
چهارسد تن کما بیش سوار» را می‌پینند روبآنجا میآیند . ایشست بجنگه بر می‌خبز ند . 
آسوی رحیمخان و شجاع نظام با سته‌هصایی از سواره از دوچی بیاری سواران دو 
مپرسند . ازاینسونیز مجاهدان سرپل‌بیاری سواران‌آزادی میختابند . تا پس ازظهر جنگ 
سختی درمیان می‌بود و از سشکی امیرخیزتویهایی نبزانداخته شد . 
چنا نک گفتیم محمد علیمیرزا بمنالموله فعار میآوردکه شهر را 
التماتوم عین‌الدو له بکبرد و پرخاشها میکرد . پباپی تلگرافهاازو میرسبد . از سوی 
دیگر ملایان اسلامیه نشین که بخون مردم شهر تشنه میبودند . 
پیابی پیام داد ازعبن‌الدوله گرفتن شهررا میخواستند .عین‌الدوله از زوزیکه آمد آنچه 
توانستهکرده و آنچه زور میداشت بکار برده بود . ولی ملابان که ازجنگ و چگونگی آن 
نا آگاه می بود ند ومحمدعلیمیرزا که از آندور به پیعامدها نگهبا نی‌می کزد چنین میدا نتید 
که عین‌الدوله هنوز همه توانایی خود را بار نبرده , و با تبربزبان نرمرویی نموده است 
و این بوه آن فشار را مپآوردند . عسرچسه بود عبن‌الدوله خود را ناچار دبدکه پکبار 
دیگر زور آزمایی‌کنند و با شهر بجنگد ۰ بویژه که سپاء ماکو نیز با گشته بشهر 
نزديك شده بود . 
لیکن بهتردیدکه این‌کار خود را برویه دیکری اندازد و بمردم شهر التماتومی 
فرستاده چنین وانماید که تاکنون دست نگه داشته و آنچه تواند نکرده‌است . ولی اگر 
خهریان پغیمانیننمایند ‏ گردن بفرمان او تگزارند آنچه کواند خواهدکرر . واین بو 
چنانکه گفتیم روز دو شنبه سی‌ام شهربور ( ۲6 شبان ) آگاهی نامه‌ای نویبانیده در 
خه بکانی درشهر فرستاد ؛ دراین زمینه که در آن یکماه او هرچه خواسنه 



























درسی 
است « رافت ملوکانة » را بمردم تبریسز برساند و آنان را با زبان پند پراء آورو 
نداده ومردم دست از نا فرمانی نکشیده و یا سپاهیان دولت بچنگ دلیری نموده‌اند , و 
اینست دولت ناچار شده تبربزیان را بکردن کشی شناسد و بانان گوشمال دهد و ايشست 
اوآ گاهی میفرستدکه اگر از سر دسته فردا که روز سه شنبه بیست و پنجم شببانست تا 
چهل‌وهشت‌ساعت تفنگه وفتنگه را بهکنار نها ند وارك دولثی راسپردندکارخویی کزده ند 
وگرنه لشکرهای دولتی بشهر در آمده آنجه می‌باید درباره گردنکغان خواهندکره , 
کسانیکه بی یکسوهستند و بالای خانه های غود بیرق سفید افراز ند » و یا درباغ شمال 
ویا در مسجدها گرد آیندکه لعکریان ایشان را شناخته گز ند نرسانند , وه رکسیکه با 
تفنگه و افزار جنگ در برابر لشکریان ایستاد کی نماید هر گن آمرزیده نقدهکفته 
خواهد گردید : 




















wm‏ بخش‌سرم 


همچنین پیام فرستاده از ی کویی دو تن را بزد خود خواند ‏ وکانیکه رفند 
با آ گاهی درشهر پرا کتده گردید آزادیخواهان 
و مجاهدان پروایی تمودند » بلکه زیان بر بشخند بازکردهگفنند : پس از سه ماء جنگه, 
دیکز چه جای این التماتوست ؛ ! . . چه جای چهل و هشت ساعت مهلت است 11 , گویا 
ستارخان گفته بود : مگر تا امروزشوخی میکردیدکه اکنون میخواهید جنگه کنید 1٩‏ 
لبکن نمابندگان سباسی دولتها واروپايیانکه در تبریز می نستند بالتماتوم ارچ 

















پ ۲6۰ 
شادروان بخشملی خان یکانی با چند تن از پیروان خود ( این پیکره همکویاً 





ور زمان های دیرتر پرداشته شدہ ) 


تا یروط اراد ~~ 
کزارده بسفارت خانه هسای خود در تهران تلکرافکردتد و از دولت برای خودشان و 
بستکان ایمنی طلبیدند . از آتسوی چون انجمن ابسالتی تلگراف پایین را باستانبول 
فرستاد د 
« دولت قثل عموم ملت را از بيست وپتجم ماء چهل وهشت ساعت اعلان داده ملت » 
« حاضر مقابله » « انجمن ایالتی » 
ازجمله « قتل عموم ملت » ایرانیان استا نبول بترس اففاده سږاسیمه شدند وانجمن 
سعادت تلکراقها پنجف و دیگر جاها فرستاد و در همه جا ایراتیان را بیمناك گردا نید . 
ین بدخواهان آزادی‌که در همه کوپها میبودنه بتکان آمدند , 
که برخی التماتوم را دستاویز ساخته چیزهابی ازخودافزوده مردم را بتر‌می| نداختند, 
و برخی‌نیزترسیده نمیدانستندچه‌کنند. درهکماوارخانواده ماکه بدخواه مشروطه می‌بودند 








ازاینسوی دوخود ت 








بتکان آمدند و بر آن شدندکه زنان و بچکان خود را بقراملك فرستنه که روز در آمدن 
سواران بشهر در خانه‌های خود نباشند , و چون‌کسی ازمردان بزرگه ؛ از تری مجاهدان 
نمی بارست از شهر بیرون رود و از دولتیان در آنوی می‌ترسید , مرراکه آنروزهنده ساله 
می بودم ناچار گردانیدند که آنزنان را که پیش از شمت و هفتاد تن می بودند , با 
بچگانغان بقراملك رسانم , و من نیز آثان را از میان باغها راه نموده بقراملك 
ربانبدم . در آنجا نیز سر دستگان پای داشتند و مهربانی نمودند . ولی مردم عامی ہد 
زب نبهای بسیار کردند . از يكکوچه‌ای‌که می گذشتيم بك ز نی گفت : « چرا علیاو لیاف 
نگفتید که این گونه گر فتار شویه ؟۱. » دیگری گفت « انها همگی بابیند » دوشب درآ نچا 
در خانه خویغان خود ماندیم و در این دو روز بود که من داستان جنگهای قراملك و 
و دلیریهای شکفت آور عباس و دیگران را شنیدم . عباس بنام خویشاو ندی پدیدنم آمد , 
پس از دو روز چون از التماتوم تتیجه‌ای نشد بار دیکر باز گفتيم . 

باری از ھر پاسخ پایین را نوشته بباغ ساحبدیوان فرستادنه + 

« حضور بنه گان حضرت ستطاب اشرف والا شاهزاده عین الدوله دامت شوکنه » 
: اعلامبانظام نواب مستطاب اشرف والاکه منشور قتل و فتوای اعدام مسلمین اهال » 
« دارالساطنه تبربز پود عز وصول یافت 
اپند و اندرز ازطریق عصبان باز دا 
«نشد و شما پاکمال تمرد دولت را مجیو رکردید بنظر مخالفت بشما نگریسته قلع وومع » 
+ شا را مستلزم سلامت حال و استقبال خود بداند ملت هم باکمال توقیر واحترام عزین» 
« میکندکه مناظ قراء و قصیات منهوبه وشجه زن های مسلما شان دیگر طاقت این راء 
« در ماها نگذاشته‌که زیر بار تحمل این رات های شایان پادشاهی برویم ما هم هرقدر ٤‏ 
« خواستیم به تامل و تانی فریاد مظلومانه خود را به گوش وجدان حضرت والا وسانیده + 
+ ایشان را در باره استیفای حقوق ملی تايل باك سعادت ابدی نمائیم میسر نشد بنایراین» 












میفرمایید هر چه خواستم شما ها را بانواع » 
برافت و مرحمت ملوکانه امیدوار و متقاعد مایم 





"۷ بض موم 


« در مقابل اتمارات حشرت والا جز تکوار اين فرعايش حضرت فخر المجاهدین » 
« سیدالشهداء عليه افتل الثتاه جوایی نهاریم 











« اذاکانت الا يدان للموتانقات قتتل امره لل با لسیف اجمل » (۱) 
« از این قبیل التماتومها گوش ملت پرشده دیکر حالت پذیرایسی این تهدیدات » 
درا ندارند منتظر اقدامات فبلی هستیم ب 
« آنکه در بحر قلزم است غریق چه تفاوت کند ز باراش » 
« والسلام على من‌اتبع الهدی » 
آنچه پاید در اینجا بازنمود آنست‌که دراین زما نهادرمیان آزادیخواهان‌بستارخان 


ربا فرخانارججبسیارمی گز اردند ودر بار‌ستار خان‌پیا پی خوابها دیده‌میان‌مردم‌می‌پر | کندند, 
و در زبان مردم ودر نوشته ها ستارخان را « سردار » یا « سردار اعظم» و پاقر خسان را 
«مالار » با « سالار اجل » یاد میکردند . بویژء پی از داستان شکست سپاه ماکو که 
تود مسردم تار خان را با دیده دیگری میدیدند وکسانی او راانگیخته شده از سوی 
خدا می‌پنداشتنه وخوابها دراین باره‌میدید ند وتام او را با پاس بسیار به ز 
ابنست ما نیز ازاین پس‌این دوتن را بانام سردار و سالارخواهيم خواند . اگرچه‌نامهای 
« سردار ملی » و « سالار ملی »که انجمن بایشان دادپس از پیش آمد دوچی و یکماهد. تر 
از این تاریخ بود ولی بهترین نامها آنست که توده بنام خوشنودی و سپاسگزاری ؛ - 
بدهد . ما نیز پیروی از توده را بهتر می‌شماريم تا پیروی از انجمن را . 

مشروطه خواعان چون آن پاسخ را فرستادند چشم براه جنبش 
چشم‌براه التماتوم دولتیان نستند . 

شب چهارشنبه یکم مهر (۲4 شبان) باهمه مهلتی کهعین‌الدوله 
دادہ بود ازهمهستگرها جنگھبرپا وتا نزدیکی بامداد آوازشليك بلند می‌بود . این‌جنگهای 
شبانه هنایش‌دیگری درشهریان میداشت , ودر آن آرامش شب آواز تفنگهادیگر گونه‌شنید. 
میشد . چنانکه گفتهایم در این شبها دو ساعت ازشام گذشته از بیشتر خانه‌ها آواز | 
بر میخاست و بسا رو میداد که آواز آذان با شليك تفنگه بهم در آهیخته غوغای شگفتی 
پرپا میکود . 

روز چهار شنبه در شهر شور دیکری برپا و مردم همه گنتگوی فردا را می‌داشتند 

ک جنگه آغاز خواهد شد و پآمادگی میکوشیدند . از آنسوی در بیرون شهر دولثیان 





ان میرندند. 














بیکار نه‌نشسته‌سپاه جابجا میکردند . از آن‌جمله دسته هایی را از و سوار ازلشکر- 
گاء شاطرانلو بدوچی میفرستادند . نیزچون سالار ارف‌بایستی یادسته های‌خوداز قراملك 





ناخ پردازد ؛ عین‌الدوله سوارانی را از راء جنوب شهر پیش او می‌فرستاد . چون از 
غهر آن سواران دیده ميشدند از سنکر مارالان توپی بسوی ایغان انداختند . نیز اعروز 
۰ . (۱) تنها که برای م رکه آفریده شده چه خوشت رکه آدمی درداه خداپاششیر کشته‌شود . 





اربخ هروم اران wr‏ 





پاء ماکو از سوقیان بر خاسته روانه شهر گردیدند , و در آناخاتون که جا رای 
آماده شده بود فرود آمده 7 
بسوی ایشان انداختند . بگفته بلوای تبریز با زبان کلوله پیام «خوش آ. 
درپاری اردییلی مینویسد : امروز بار دیکر تلگرافاز محمد 
کارشهر دو روزه پایان پذیرد : 














غوغای بیما نندی بود و تاسفیدء 
ک رکسی‌ضوا اب بچشمش رفت . روزپتجتنبه که سردسنه‌مهات‌سپری‌می‌شدازدو لنیان 








پ ۲۱ 
یھ تفای اه چو 


wr‏ بغش سوم 

انی دیده نشد . سردار و سالار دستور دادند برای یادآوری چند تیر توپ از ستگر‌های 
شهر بلغکر گاء شاطرانلو و آنا خاتون ودوچی انداختند » و چون پاسخی از آنسو ترسید 
ایتان نیزخاموش شدند . گویا عین‌الدوله چشم براه لشکرهایی میبود که بایستی امروز 
پرسند . از جمله دسته‌های اتبوعی از سپاء ماکو امروز رسیدند . از اینسو در شهسر شور 
پیشتر از ذیروز برپا شده دسته دسته مردم ا زکویها بانجمن آمده جانبازی از خود نان 
میداد ند وپاره‌ای ازایشان‌کفن بکردن انداخته بودند . واعظان بکفتار پرداخته مردم را 
بارامی خواندند . 

شب آدینه سوم مهر (۲۷ شعبان) همچنان شليك شنيده میشد ولی مجاهدان کمثر 
پاسخ میدادند . گاهی نیز فرش توپ یا بومپ بگوش میرسید . 

روز آدینه روز بس پرشور و بیمتاکی پود . بهنگامی که آفتاب تازه دمیده سراز 
کرهسار بیرون میآورد وهنوز بی 
فرست جسته درخواب 








مسردم پس از بیداری دیشب آرامش هنگام پامداد را 
یبود ند ,که نا گهان غرش‌نخستین تیر از دهانه نوپ دوچی آرامش 
و خناموشی را بهم زده آوایش در سراسر شهر پیچیده پیا پسی آن تیر دوم و تیر 
موم فرش خود را بگوشها رسانید : اند کی نکفیدکه تسوپهای دشت شاطرانلو بکار 
پرداخته گلوله ای پیاپوی بر سر مالاران و خیابان باراد .نیز از سپاء ماکو توپها 
بفرش پرخاست . ۲ 

ھر کسی دائست داستان چیست ‏ بمباردمامی که دیروز بایستی آفاز گرد امروز 
آغاز گردیده . چهارده توپ از سه جایگاه (دئت شاطرانلو , دامنه کوه سرخاب , آنور 
پل آجی) گلوله میباراند . ازاینوی تویهای شهرنیز ازچند جا بپاسخ پرداخنند . امروز 
دیگرجنگه رسمپست . جنگی است‌که مولت آگاهی آنرا ازپیش پراکنده . سکره گان 
که این زمان شاید بیش ازسی تن ازایان درپیرامون تبریز فراهم میبودند . امروزداد 
دولتخواهی خواهند داد . چهار ساعت‌کما بیش تنها گلوله باران توپ درکار بود . ولی در 
دو ساعت بظهر آواز شیپور ازدوچیآگامی پیشرفت را داد ؛ وناگهان ازساسرستگرها 
ازسرخیا بان گرفته تا پل آجی جنگه وشليك آفاز شده هنگامه‌ای برپا گردید که کسی که 
ندیده با گفتن نخواهه دریافت . شجاع تظامکه همیته در این جنگها پیشاهنگه می‌شد با 
پانصه تن سواره و سرباز از مرندی و شاهسون با طبل و شیپور بسنگرهای بازا رکه بیش 
از چهل و پنجاء تن پاسبان نمیداشت تاخته ازهرسوی آتش بارایدند . 
. ازآنسوی ازمتازء‌های مجیدا لملك وعالی‌قاپو 
و سوی پل سنکی و چندراه دیکربه خیابان وتوبرتاخت آوردند . درهمان هنگام لغکر- 
های دشت شاطر! نلوازسرمارالان و ازبالای خیابان فعار سخقی میآوردنه . ازاینوامب 
خیز که بیش‌ازهمه بایستی‌بدانجا پردازند وازمیان بردار ند ازدوسوتاختهای بسیاربیمنا کی 
پانجا میشد : یکی از سوی پل آجی که سپاهیان ما کو همچون سیل راهی گردیده رو 























ازپشت بام بازار به پیش آمدن پرداخ 








تارجم متروطة اباد wt‏ 





بسوی پل آجی پیش میآمدند . دیگری از سوی دوچیکه باز از 
چپ وازراست بقتار پرداخته ودیوارها راشافته تا تزدیکی|تجمن‌حقیقت پیش آمدهبودند. 
وآنچه زورمیداشتند بکرمیبردته . دربلوای تبریز می‌نکارد : امروزخودرحیمخان تفنگه 
برداشته بجنگه برخاسته بود و با سواران خود از راء دوازده دوچی تاخت آورده و توبی 
را در گورستان سید ابراهیم نهاده بسنگره‌ای مجاهدان می‌بست . چنانکه هفده توب 
بر متگرهای درواز. استانبول زد و مجاهدان ویجوبه و کوردرلو که در این ستگرها 
می‌بودند خود را نباخته از چا در . يك کلوله توپ بسنکر برخورده و آن راازهم 
پراکند و خود آن ترکیده حاجی آقا جوان لیر کردرلو راازهم پرائید , چنانکه خون 
آن جوان وپاره‌های گلوله و سنگهای سنگر را با هم دریکجا بسروروی معهدی حسین 
و مدهدی سیفاق کوردلو زد . ولی اینان پروا نکرده از کار خود بازنماندند . نیز 
می‌نویسد : در سوی‌کوچه اپرانچي ( مال انجمن ) مجاهدان کسه در سنکر 
سر گرم تبراندازی_می‌بودند و آنجا بالاغانه‌ای میبود گلوله توب یك ور آنرا برداشنه 
محمد چیفر نام مجاهد را با خودبرد . دیکرمجاهدان ایستاد گی نتوانسته بگرجی بمب - 
اندازی که همراء می‌بود گفنند بمب بیا ندازد", و گرجی که زبان نمیفومید خواست ابشان 
درنیافت . مجاهدان جای ایسنادن ندیده بسنگر دیکرپ‌کشیدند . ولی سواران گرجی 
را زده جنازه او را پاسلامیه بردند . سردار دستور داد دوباره بسپ‌انداز وتفنگچی بان 
رزمگاء خونین در آمده با هر کوشش میبود سواران رااز آن‌کوچه و خانه ببرون‌کردند 

دلیر ازپاافتاد 






























دراین هنگام گلولهبپای محمد خان برادر زاده سردار خوره و آن جوا 
احم نام مجاهد اورا پرداشته تاامجمن حقیقت رسانید . 

در گرما گرم این کشا کذها سالار ارفع با دسته های خود از سوار» و سریاز همراء 
تفتگداران قراملك واسکوازراه هکماوار و آخنی(اختخو)پیش آمدند « وچون درهکماوار 
جز درچند جا سنگر بسته نعده و جز مجادان‌کبی دراینجا نمی بودند کسی جلوگیری 
نکرد . و آنان خود را بدرون‌کوی رسانده به پبشرفت‌پرداختند . قراملکیانوتفنگداران 
خود هکماوار (که به دولتیان پیوسته بودند) ولوطیان اسکو پیشرومیبودند وشلبك کنان 
پیش ميآمدند , پشت سر آنان دسنه‌های دیگر هی‌رسید ند » و بهر کوچه که دست 
تاراج میکردند وبییاکانه پیش میرفتند وچنین میخواستند اگر سپاه ماکو بشهر در آمد 
اینان خود را بآنان رس نشد . 

این خود نشدنیستکه ما بخواهيم حال شهر را در امروز چنانکه بوده 
می‌هزارتن ازیکسو پا نزده هزار تن از سوی دیگر بجنک پرداخته گلوله برسریکد: 
می‌بارانند , وگاهی‌که آتش باران تندی می گیرد دت‌کم در هر دقیقه چهل هزار تفنگه 
تهی میشود و عرش‌های توپ و آوای نارنجك نیز درآنها درمیآمیزد . مردم دسته دسته 
درتگان و جنبشند وبهمدیگ رکه میرسند چگونگی جنگ را می‌پرسند . مجاهدان گروء : 














بخش سوم 
گروء ازاینسو بانسو میشتابند. چه بسا زخمی یا کشته که بدیده برمیخورد. چه‌پسا تال‌ها 


و گریه هاکه شنیده میتود . چهره ها براقروخته و چشمها ازاینسو وآنسو درجستجوست. 
کی نمیداند از پس آن کشاکش چه نمایان گردد . اگر چیه ترس باندازه روز 
ببستم شهریور ثیست ولی جنگ با دامنه تر و پا فثاری دولتیان بیشتر و فریاد و غوغا 





پلند تر است . 
بدیشان جنگه وخونریزی پیش می‌رفت, وچون تاشت را دولتبان 
نافیروزی دولتیان کرده بودند » در آغاز روز فیروزی در سوی ایشان می بود و 
در بیشترجاها پیشر فتهاپی‌کرده , و هریکی از سردستکان مژدة 





ب ۲۸۲ 


عین‌الدونه با ارفع الدوله 


لاربخ متروطة ايراد wı‏ 





قیروزی خودرا بن‌الدوله یا بسپهدار میفرستاد . ولیککم مجاهدان در هرکجا باتان 
چو گی نموده با گنت دادتد وهنگامیکه روز ازتیمه میکزشت نشانههای فیروزی درسوی 
مجاهدان نمایان گردیدن آغازید . 

نخستین مژده ازرزمگاء بازار نیساعت پس ازنیمروز رسید حدینخان پامجاهدان 
دولتبان را شکسته و باز پس رانده اند » و شبپورهاییکه می نوا اتی فیروزی 
از دشمنان گرفته اند . سپس مزده از چیر کی خیابانیان وسیدکه دشمن را از هر سو 
باز پس رانده اند . 








بردار وهمراهان او نیزدرامیرخیز باهمه انبومی که دشمن میداشت و آن پافقاریها 

که مینمود ۰ درسایه دلیری و ایستادگی همه را پس تغاندند . سپاه ماکو پا آن دلیری 
که می جنگیدند و با آن‌گلوله باران مخت‌که می نمودند و با همه پیشرقتی‌که یافتند 
نند رسا تید . ازسوی متازء های مجدالملك که سواران مر ند وبورتچی 








خودرا پشهر نتوا 





بر) داد شسته و کفن کرده 





که بازم نده بود حاجی‌خان پسرعلی‌مپو (س رکرده مجاهدا 


بخاك سپروند . 
اما درهکماوا رکه قرا | ءلکیان و دسته هبای سالار ارفع تادرون کوی پیش آمسده 


بودند ؛ در نزدیکی میدان بزرگه ازسنکر گلوله‌ای به عیوضملی اسکوبی‌که یکی ازلوتبان 
بنام آذربایجان ودراینجنکه از پیش جنگان می بود رسیده اورا سخت زخمی کرد و او دا 





نددیگران هم باز گشتند(۱) وچون ازشهر تیآ گاهی ازپیشرفت دولنیان 
می‌رسبد ای ان ایسنادن نتوانسته هنگام پسین بقراملك باز گردیدند . 

ایشست داستان یکروز دیگرازروزهای: 
بنوشته بلوای تبر یز مروز سی تن‌کمابیش ازمجاهدا ن کته شد و همان انداز‌ها زخمی 








نك تبریز. اینست نتیج النماتوم ين الدوله 


گردبدند. ولی ازدولتیان سیسد تن‌کماپیش نا بود شدند . آمروز پا نمدوچهل تو پ کما بیش 
انداخنه گردید. 


می‌بودنه انجمن ایالنی بدستیاری انجمن سعادت بهمه جا مژده 
از آنوی درتهرا نکه امیدها باین جنکه پسته و محمد علیمیرزا چشم راء تلگرافهای 
مژده آمیز میبود نمیدانم عین الدوله چه آ کاهی فرستاد و چه بهانه‌ای پیش کشید . دو 
تلکرافی‌که‌درهمین روزها ازتهران برحیسخان قرستادء شده وم آنها را در دست میدارنم 














(۱) جنا نکه نوشتیم‌اینان درهکماوار بتاراج مییرداختند . و تاراچگران تا بنزدیکی 
خانه مارسیده وورخا نه مارا می‌ژد ند ومی‌عکسنه که کلو لدخوردن‌عیوضلی د خداد وتفنگچپاند. 
تاراچکران یا زگردیدند . وخاته ما ازتاراج ایمن‌ماتد , 





ww‏ بخش سوم 
ازآ نها پیداست‌که در باغشاء امید بی‌اندازه بامروز بسته و آنرا آخرین روز ایستادگی 

بشمار می‌آوردهاتد . سپس هم سر کرد گان با همه شکستی که یافتند وکاری از پیش 
نبردند جان فتانبهای خودرا بتهران آ گاهی داده و چشم براء باداش بوده‌اند . اگرهم 
دیگران این‌کاررا نکرده‌اند رحیمخان کرده . آن تلگرافها را درایتجا می‌آوریم . یکی 
ازآنها دراین باره است که چون پیش از رسیدن عین الدوله به تبریز دولتیان نشنگکم 
داشتند گویا رحیمخان ازکیسه خورفتنگك خریده و بسواران‌داده بوده واین زمان تلگراف 
کردء ازتهران پول آنها را می‌طلبیده ۰ نیز پاداش های دیکر میخواسته . در پاسخ آن 
حاجپ‌الدوله که دردرپار هوادار رحیمخان پشمارمیرفت شب بیست وهشتم شبان (شب پیش 
از جنگه ) تلگراف پابین را فرستاده و چنین پیداست که همان شب میانه باغ شاه و 
سر کرد گان گفتگوی تلگراقی فراوان در کار بوده : 

« ازباغ - جزو حضوری - خدمت جناب اجلآقای سردار نصرت داماقباله . الان » 
+ که به سامت از شب رفته است تلگراف شما را پیش جناب !جل آقای سپهسالار اعظم » 
« داماقبلله ملاحظه کردم الحق عجب موقع این‌شکایت است عجب موفع خدمتگذاری حالا» 
« چهاین توقماتاست اگر قیمت فشنگهشما عیب کرد پا گرمورد مرحمت 
« من درتبریز وطهران مال شما بخدا دراین‌موقع ابدآجای اینگونه اطهارات نیتتمام » 
« سوار وقشون ابران در این موقع جان بکف ایستاده شما این قسم تلگراف می‌کنید » 
« تمجب است وحالا صریح بشما مینویسم دولت از دادن فوج وسوار وقیمت فشنگ وفیره » 
جه از شما مضایقه نخواهدکسرد . از روی فیرت و حمیت خدمت میکنيد و اسم » 
« خودنان را در میان تمام سرداران ایران بلند میکنی ازصنال نترسید که من طامن » 
«شما . شما تا بحال همه نوع خارات مالی وجاني تحمیل شده‌اید دراین مورد که.آخر » 
+ کار است ازاین عنوانات شمامی‌ترسم عقر بها نه بدست 
« ددپیشرفت کار کوتاهی نشود حمات‌شمادراین‌مدت هدر ترود وبنده هیچصلاح نمیدا نم در » 
+ اقدامات فرداکوناهی ازطرف شخص شما بشود قهرمان حاحب‌الدوله » 

تلگراف دیگر در این باره است که کویا پس‌ازجنگ رحیمخان جانفا نبهای خودر! 
بنهران آ گاهی داده امیر بهادر درپاسخ آن شب یکم رمضان ( پنجم مهر ) تلگراف‌پایین 
وائ فوسف 

« ناب جلالتمآب سردار تصرت دام مجده تلگر اف شمارا خوانده خدای متمال » 
« میداندکه ازمحاسن خدمات وبروز رثادت و غ 
« تمام چا کزان وخانه زادان دولت باید مراسم جان‌تثاری ومردانگی ازشما تیم بگیر ند » 
« که بهیچوجه قرو گذاری نکرد‌ایید | بقدری مراحمکامل ملوکانه ارواحنافداء » 
« شامل احوال شما خواهد شدکه ماقوق برآن متمور نیاشد سپهسالار اعظم » . 




















یدتمام‌دارایی» 

















ند وشمارا سیب قرار ندهنه » 





رت شما چقدر مسرور شدم در حقیقت » 











تاربع مفروطة برد wa‏ 


جتگه سوم مهرماءکه باشکست دولتیان بپایان رسید دوره دیگری 
باز گشت سپهدار در تاریخ جنگهای تیریز بازکرد ؛ مردم از ترس در آمده ایسن 
ازهواداری دولت . دانتندکه یکشهری چون درفش مردانگی برافراشته دست یافتن 
با نجاکاربی دشواری میباشد . هواداران دولت تومید شدند . نام 
عین‌الدوله خواررگردید . سپا ماکو همچون دیگر سپاه‌ها بشماررفت. مردم دوچی بسئوم 
آمدء بگله بر خاسنند. ترا نه‌هایر بخند آمیزی بهز با نها فتاد و بحگان‌بررسر کوچه‌هاخوا ندندء 
« اردوی ماکو دوشو بدی لنکه اهل دوچی گلو بدي تنکه » 
در همین زما نهاست کهسپهدار 





نیز از هواداری دولت بیزاری جسته 
با دسته های خود ازکنار تبریز باز 
گشت. هم خواهیم دیدکه مجاهدان 
که تاابنهنگام بیش‌ارهمه بجاو گبری 
می‌پرداخنندازاین زمان‌عنوان‌تاختن 
گرفته وبيك رشنه فیروزیه‌ای پیاپی 

روز آدین‌که آن‌جنگه بز رگ 
گر ها 





روبداد قب شنبه باز 
آواز تفنگه شنیده می 


منگام بمروز پاردیگر جنگآغارو 


ارالان و سرغیابان 








اینمو ازراء پلآجی بازاررزمرا 
گرم ساختند ؛ و خود شکفت مینمود 








که پس از آن موغای دیروز باردیگر 


بروزآذنیی پزدادشه؛ با قروب 





هنکامه برپا و فرش توب و آوای 
نفنکه درکار بود تا آرام گردید 

روز یکتنبه پنجم مهربا آنکه روز یکم رمضان وسردم شهر و بسیاری از دولتیان 
روزء میگرقتند .یز از نیمروز یتاحت وجتکه برخاستند 

شنیدتیست که دراین هنگام که رمضان رسیده بود همانا رحیم خان از حاجی میرزا 
حسن پرسیده که روزء بکیرد يانه . ونمازرا درست بخواند 





, وحاجی میرزاحدن 


باخط خود پاسخی نوشتهکه چون دردست ماست حمان را درییین میآوریم + 





« جذاب سردار تصرت مدتی است در شهر تیویز است یاید ناژ را تدام کند و » 


wm‏ بحش سوم 


+ روزه بگبرد اینکه گاهی باردو می‌روند مضرنیست باید روزه بگیرد و نمازرا تمام‌کند » 
+ والسلام (مهرحاجی میرزاحمن) » 

آزاینجا هویداست‌که آدمکشیها وتاراجگریها که میکردهند آنهارا گنا نمیشمارده 
همی خواسته| ند درهر کاری بادستور شرع راه روند . 

باری دراین زد وخوردها بیش‌ازهمه سپاء ما کو دلیری مینمود ؛ و چون راء شوسه 
جلفا راکه ازروی پلمیگذشت روسیان ساخته وخانه‌عابی در این ور و آن ور بنیاد تهادء 
بودند .کردان آنضا نه هارا پناهگاء گرفته دلیرانه بجنگگ مپپر داخنند. ازاینسوی سردار 
سحت میپوهیزید که بآن بنباد های روسی گزندی برسد و بهاشه بست رویان افند , 
اینست اتوپ بستن بآ نجا خود داری میکرد واين خود بدلبوی کردان میافزود . دماین 
روز در گرما گرم جنک نا گهان سواران وسرپازان دولنی از قراملكبیرونتاخته‌خواسنند 
توبرا ازسنگر کامبتاوان بربابند نگهبنان توب بجلوگیری پرداخنند وجنگه مختی دو- 
گرفت. دولتبانکاری ازپیش‌نبرده ازلاکه دیزج مالهابی‌تاراح نموده باز گشنند. بدینسان 
تاغروب خروش توپها و آوای تفنگها ازچند سوی شهرشنيده مید . 

روزه‌ای دوشنبه وسه شنبه آرامش بود . در ایندو روزه بار دیکر نمایندگانی از 
عین‌الدوله رسیده گفتگوی آشنی می‌نمودند . از یکسو ثاتواثی و درماندکی در پسرابس 
ایسنادگی آزادیخواهان ؛ وازسوی دیکر پیش‌آمد های تهران وفشار نمابندگان سیاسی 
انگلیی وروس بغاء (که درجای دیکر یاد خواهيمکرد) , عبن الدوله را وا میداشت که 

تی بجنی ند , ولی چون راسنی در کار نمی‌بود وبه نثیجه‌ای نیا نجامید ها نیز 








دوباره رشته 
بان نمی پردازيم . 

شب چهارشنبه فوغای بی‌سختی بر یبود . سواران از دوچی و ششکلان و باغمیشه 
ہزور آرمایی برخاسنه ازچتد جا تاخت آوردند . مجاهدان بجلوگیری پرداخته ایخانرا 
بازیس نانبدند و سنگری ازدست ایغان در آوردند . ولی در آنمبان سواران فرست 





یافته دلاله زن بازار بزرگی را کسه دردست ابشان می پود تاراج‌کروند. نیز از سوی 
امیرخیز ناخت ءیکردند ویس نشستنه . روزنامه انجمن : آنروز دسته های تازه 








از سواران بسنگرها فرستاده شده واینان می بودندکه میځواستند زور خودیبازمایند. روز 
چهارشنبه آرامش بود . 


دوز پنجشنبه نهم مهر چون در جنکهای چند روزء سواران ماکو خود را این ور 





پل آجی رسانیده درخانه های روسی ودرکارواشراها استوار نسته بودند ۰ مجاهدان 
میکوشیدنه از آنجا بیرو نان رانتد , و پچنگه برخاسته بودند . سردار کس فرستادکه 
دست ازجنگه بردار ند 


روز آدینه آرامش درکار وچون راء سرد رود بازشده گندم و خوردنی بشهر میآمد. 
اندك فراوانی هم پدیدار بود . یکی از گر جیان که درجنگه زخمی شده"ودر گذشته بود . 


ار بخ مشروطة اهراد اس 
امروز جنازه اورا با شکوه بسیاری راء اتداخته زیرخاکش‌کردند . 
در این روزها سپهدار ازعین‌الدوله‌کناره جسته آهنگه با ز گشت میداشت ۰ پس 
از زور آزمایی روز سوم مهر که به نتیجه ترسید عین الدوله و سپهدار 
بودند » وسپهدارچون رنجیده نیز میبود میخواست پاز گردد ؛ ودرنهان با سردار و سالاد 
وسردستگان آزادی پیامهایی بهرمیقرستادند. 
مشهدی محمد علیخان میگوید : نخست سپهدار با زبان رشیدا لملك پام فرستادکه 
میخواهم بشهر آمده با شما دیداری‌کنم و این جنگ خانگی را بپابان برسانم . اینان 
پاسخ میدهند خودش نياید و کسی را بفرستد تا دانم چه میخواهد . این که منتصر - 
الدوله پیشکار اوهمراء رشیدالملك بغهر آمد و باسالار وسردار و پاره نمایندگان انجمن 
گفتگ کرد ؛ دراین زمینه که سپهداربشهر آمده بآزادبخواهان اری‌کند وبادولت بجنکد . 
نان گفتند این لشکرهای دول که گردا کرد تبریز راگرفته اگی چند برابر هم باشد 
بشهر دست نبا بد . درشهر نیازی بیاری سبهدار نیت . اگر او میخواهدکاری انجام دهد 
بهتنکابن رفته از آنجا بیرق آزادیخواهی را پلندکندکه یاری بهتر آن خواهد بود . ۱ 
پاسخی است‌که سردار و سالار دادند ونمایند گان انجمن ودیکران آنرا براست داشنند ؛ 
تبربز باز گردید , و خواهیم دیدکه در تتکابر, بچه 








بار نوميد شدء 















وپس ازچند روزی سپهدار از 
کارهایی برخاست . 
روزهای شنبه ویکشنبه و دوشنبه آرامش بود . از یکسو بودن 
فیروزیهای پیاپی ‏ ماء روزه واز سوی دیگر افسرد گی سر کرد گان‌کارجنگه را ست 
گردانیده بود , لیکن راهها را باردیگر بسته وشهررا در تاگنا 
وزها مبانه دوچی وششکلان وباغمیشه با کوبهای دیکر اندك آمد 
وشدی رومیداد واین‌رامی‌بودکه‌کسانیآنچه را دراینور پیدا نمیکنند از آنورخریداری 
نمایئد . لیکن چه بساکه بان بهان‌ای این راهرا نیز می‌بریدند . 
چهاردهم مهر ( ۱۰ رمضات ) در شهر آرامش‌بود ولی درسمت پلآجی 
چون‌کاروانی ازمردم ایروان قند ونفت واین چیزها را برای شهرها میآوردند وسپاهیان 
ماکو جلوایشان راگرفته نمی گزاردند بثهر بیایند دسئه‌ای از مجاهدان بیاری کاروان 
ختافته با کردان جنگهابی‌کردند ولی‌کاری از پیش نتواشتند برد . 
شب چهارشنبه آرامش‌بود . ولی هنکام بامداد اندك شلیکیکردند. روز چهارشنبه 
پیش ازنی‌روز آرامش بود . هنگام پسین در سوی خیابان ناکهان جنگ سختی آفاز 
گردید ومجاهدان شرقلهرا از دست دولتیان در آوردند . اگر نقشه را نگاء کنيم درسوی 
»وهی بثام «قله» نهادء که مهرانرود از دامنه شمالی 
ست و دولتیان‌که آنرا در دست 
میداشنند امروز میخواستند ستگری در آنجا پدید آورند. مجاهدان خیاپان ‏ گاهیبانته 





انداخته بودند , در ای 





روز سه ش 








۷ 





دسته ای قوریجای‌بانجا تاختند و باسواران بجنگه پردا 
زدو غورد برپا بود و سواران‌با آنکه صدتن‌کما بیش وخود چند برابر مجاهدان میبودند. 
ایستاد کی‌نتوانسته پر کندوپریشان رو بکریز آوردند . مجاهدان سرقله را بدست آورده 
شتکری بر آنها برپاکزدنه. تون ہر باک برجه یعارز گزاروند., 

بن فپروزی از آنرو گرانبهاست که راء آمدو شد را میا نه دوچی وبا غ‌صاحبدیوان 
ده بان شد ند که‌همان‌شب دو باره تاخت آور ند و آنجا 
را از دست مجاهدان‌بیرون آور ند , وچون دو ساعت ونیم از شب گذشت نا گهان با نیروی 














می‌برید . ابنتبه‌دولتیان نا گوار اؤ 


بزرگی به‌جنگ وتاخت پرداختند و تا چند ساعت زور آزمایی بس‌سختی می‌کردند ولسی 
کاری از پیش نب رده با دست توسی 
باز گردیدند و دو تن از ایشان‌کشته 





به در شهر آرامش 
برپا و آزادیخواهان شادمان‌میبووند, 
وای دو اثبان غم از د 
مي‌داشتند 


روز 








ادن قله را 


شب آدینه هضدهم مهر (۱۳ 
رمنان) آغاز شب آرامش بود . ولی 
شب بهنگامی که ماه خود را 
ان رسانیده باتابش قتنگه 
1 








باوج آ 
خویش سرا 
و مردم در آن‌دل شب درب 


اس شهر را میمین ساخنه 
آراش 
غنوده بودند , نساگهان غسرش توب 
و نارنجك تند رو وار در هوا 
و شنتگان را بیدار ساخت . جنگه 
بیشتر در سمت خیا بان رومیداد و لی ي ۲4۵ 
از همهسنگرها آوازشليك» سید جلیل اردبیلی 

چنین گفتهمیشد که عین‌الدوله ( یکی وطه خواهان طهران داز نباد گزاراد 
با سر کرد گان گفتکو کرده و انجمن آذربایجان ) 
بوده که فردابامداداز همه‌سویتهرتاز ندو یکیقر ازوستدانسرقله پاردیگر جنگه‌بزر گی‌برپا 
کنند .این سخن چه راست و چه دروغ چون بکوش سالار وسید پیشدستی کرده وسته ای 
از مجاهدان را بر سرلشگر گاء عین‌الدوله قرستاد . اینضان چندان بلعکسگاه نزديك 
شدندکه چادر ها وروشتایی چراغها را می دیدند و از آن نزدیکی ناگهان باتفباران 












لاريم معروطة ایرد E.‏ 
پرداشفده . از آضوی خود سانار با دتهبی از سرقله جنگه وشليك آغازکردنه . دوبان 
که چنین تاختی راگمان نمی بردند مراسیمه گردیده بهم بر آمدند ولی ایستاه گی کرد. 
بجنگه پرداغنند . سه سامت جنگ سختی برپا وآوای تفنگه و حرش توب ونر نجك بهم 
در آمیخته شهر راتان میداد . پیش از سفیده بامداد مجاهدان با ز گردید ند . 
این نیز فیروزی دیگری از مجاهدان یود . زیرا این چیر گی از آنان وتاختنشان 
بسر لشگر گاء عین‌الدوله » در دولتیان سخت هنانیده بیکبار دلهای ایشان را پر از ترس 
وتومیدی گردانید . 
پس از جنگه روز سوم مهر در لش رگا عینالدوله افر گی پدید آمده پود , 
و این تاخت شبانه مجاهدانآنرا بیشتر گردانید . واین بود ازایشروزبسیاری از سربازان 
و سرکردکان بآهنگک گریزافنادند و چنانکه درباری اردبیلی می تویسد هرشبن یکدبته 
از آنان گریخته خود را بیرون می|نداختند «,وعین‌الدوله در کار خود درمانده نومیدانه 
روز می گزاشت . 











شب آدینهکه بدینسان پرشورو فیروزی آور بود روز شپرشو رتو 
بازپسین تكست و فبروزی آورترگردید . دراین‌روز بود که فیروزی‌بزر گنری 
میا ماک بهره مفروطه خواهان کردید . 
نیم سپاهیان ماکو خود را بر سرپل آجی رسانیده در 
آنجا اسنوار نشستندو هر زمان دلیرانه جنگه آغازمیکردند . اينان دشمن‌هرای انگیزی 
می‌بودند وچون راء جثفا را گرفته بکارواتبان راء نمیدادند در شهر فند و چای و نفت و 
دیگر کلای روسی نایاب شدء بود . آنگاء آزادیځواهان از قفتاز و گرجستان که بیاری 
یزیر مر و با تفنگه و فعنکه می‌آوردند اینان جلو رامیکر فنند . پس‌ازهمه‌اینها 
روسیان بسته‌شدن راء جلفا راستاویز گرفته در این هنگام باريك پیاپی‌ایراد میگر فتند. 
ازهر باره بایستی بچاره این دشمن پرداخت وچون دسنه ای از ایشان درخانه های روسی 
جا گرفته بودندبایستی کاری‌کر کهبا نخاته ها نیز زیانی‌نرسد .کاری‌باین سختی‌مجاهدان 
آنرا باسانی اتجام وادند . 
شب آدینه چهسل تن از ايشان با دستور سردار از راء گامیشوان روانه گردیده 
اسبهای خود را در آن آبادی گزارده و از رود آج یگذشته بروی 
گرفنند . از اینسوی چون روز شد دویست تن از جنگجویان قره آقاج و چرنداب و 
لیلاوا همراء سر کرد گان خود از مشهدی محمدصادق خان و حسن آفا قفتازی و حاجیخان 
کر مرو سیم لایو وک ان ما ی مسق رای پاک ابد بل 
آجی تاختنه . 
بنه ولشگرگاه سپاء ماکو در آتاخاتون می‌بود . ولی جسته هایی از ایشانپیش آمده 
و در آنسوی رود, ستکر میداشتند . نیز «سته ای از یکه تازان پل وا 
































w‏ بخص سوم 





کاروانسرا و خانههای روسیرا پتاهگاء خود کرده بودند . دو ساعت از روز گذشته تا گهان 
جنگه آغاز شد . مجاهذان بستر جویها و سبزه‌زار ها را سنگ ر گر فته جنکه‌کنان پیش 
میرفتند . کردان پاسخ داد جلو گیړی می‌کردند . توپ ها نیز آمد.و شد می 
آندسته که در خانه‌های زوسی جا می‌داثننه دلیراته میجنگیدند , و چون مجاهدان پرهیز 
میکردتد که توپ پا نخانهها بیندند این خود دلیری ايشان را فزونتر می گردانید . این 
یکی از خونریزترین پیکارهاست . مجاهدان | گرچه دویست با سیسدتن در برابر هزار 
تن بیشتر می‌بودتد پا آن جنکه آزمو د گی که داشتنه و جا نفغا ن که می‌نمودند هریکی‌از 
ایشان برابر چند تن بعمار می‌رقت . هفت ساعت هنکامه برپسا بود . هنگامه‌ای که 
هر کس دید هر گز قراموش نخواعدکرد . کردان دلیری و ایستاد گی بی‌اندازه نمودند. 
ولی مجامدان چیر گیکرده ايغان را از جاکندند . آنتسته که در خانه‌ای روسی چا 
می‌داشتند با همه استواری جای خود و با آنکه توپ بایغان بسته نمی‌شد سی و هفت تن 
از پا افتادند تنها چهارتن توانستند گربخته نیمه جانی بدر برنه . چون اینان از ميان 
پرخاستند دسته‌های آن‌وز رود ایستاد گی ننوانسته آتان نیز هر کی توانست سوار اسب 
شده رو بگریز آورد . در لین‌میان ازاشکر گاء آنا خاتون توپ انداخته ميغد ولی‌دبری 
نکنیدکه گر یخشگان بآ نجا وسیدند و از توس و لرزیکه نان مپداشتند سراسرلفک ر گاه 
را ترس فراگرفت و یکساعت نکشیدکه از آنجا نیز رخت بربستند . 
در این گیرودار سردار خودرا برزمگاه رسانیده از مژده فیروزی شادسان گردید 
و مجاهدان را نواخته به حسین خان که این فیروزی تنیجه دلیری و مردانگی او می‌بود 
مهربانی بسیار مود , و چون یشان میخواستند از دنبال کردان بروند جل وگیری‌کرد . 















اوست دلیری و مردانگی دریغ نمی‌گفت . اينست همه اورا دوست میداشتنه و پیاپی نام 
«حسینځان» بزبانها مير 

در این جنگه باآنکه تاخت از مجاهدان می‌بود و کودان ازپشت‌سنگر بجلو گیری 
می کوشید ند . از آنان بنج تن کشته نشده چهار تن هم زخمی بودند , ولسی از 
ت رکشته بر جا ماند و کسی چهمیداندکه همان | تدازه‌هم زخمی‌همراء 
باشند . چنانکه کبس وهنت تن از دلیران یکه‌تاز در خانههای روسکشته‌شد, 
در جلو خانه‌ها برروی زمین خوابیده بود ‏ و روبهمرفته در اینمو و آشوی پل 
ده بودند . گذشته از آتانکه از دم پلا آناغتون در راء افتاده و 
شار آنان سی‌تن کمابیش میبود ؛ نیز چهارده تن دستکیر شده بودند که نزد سردار 
آوردند و سردار باتان مهریان کرد . 

در این‌هنگام دسته‌دسته مردم رو بآنجا آورده چهار پنجهزار تن گرد آمده بودند 
و شاهما نی میتمودند ؛ یکی‌ازپرشورترین روزهای تبریز می‌بود. آنچه از گریختگان‌اسب , 





























ut 

وچادر بجا ماندہ بود بهره مجاهدا ت گردید . کسانی از بسر و پایان رختهای 
کشتکان را می‌کندند , وچون کردان راه کاروان را بسته و در آن دوهفته هرچه‌بارهای 
قند و فت آمده بود همه را درکارواتسرا فرود آورده ودند ؛ در این‌هتگامکسانی دست 
بانها بازیدنه. سردار بانك زد : « اینها از آن بازرگانان است مبادا کسی دست بز ند » . 
این کفته و تگهبان با نها گیا 





fe 
این یکره نشان میدحد بخشی از کشتکان‎ 





اکورا ( این یکره ہس از جنگ 


۷ مهر برداشته شده ) 


a 


ینسات سپاء ماکو بار دیگر ازکتار تبر 
کشی برسر شهرتاخثه بود بدین سراقکند گی باز گفت 
کفاکش از لشکر عین‌الدوله و سرکردگان دوچی جنبشی دیده تقد . هیا 
دیعبی لعکرعین لدوله راازسازمان انداخته وسر کرد گان دوچی تبز سربگر بیان فروبردء 
در اندیقه خود میبووند . 












شنبه هیجدهم مهر ( ۱٤‏ رمضان ) آرامش بود . روز شنبه مردم شادفانی 
داشتند وکبریت‌که از چندی پیش کمباب و گران شده بود امروز فراوان و 
ارزان پفروش میرفت . امروز مردم دسته دسته برسرپلآجی آمد ورفتحبکردند . سردار 
نیز ملایی را همراء مرده شور و گورکن و کان دیگر باتجا فرستاد که کفتگان را 
شسته وکفن کرده نماز بخوا نتد و بخاله سپارند . وسبس خود او همراء سالار که | ابان 
آمده بود سوار فهء‌بنجا رفتند و جایگاه جنگه و کشتگان‌را تماشاکردند . اين‌کشتگان 
دریکسوی پل آجی پدید آوردندکه تا سالها باز میماند . نویسندهکه دو 
عفته دبرتر رفتم آنجا را ددم و هنوز ندانه های خون و کلوله های‌موی سردراینجا و 
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آنجا دیده میشد . 

امروزآقا میرزاعلیاکبر مجاه د و کسان دیگری از اسلامیه بنمایندگی امدند 
که کننگوی آرامش و آختی کنند ۰ یبدا مېود دولتیان زبون‌گردیده و درکار 
خود رما نهه‌اند . 


شب بکشنبه نوزدهم مهسر ( ۱۵ رمضان ) یکساعت ونیم از شب 

روز کته عدن گذشته ناگهان ثتليك بسبارسختی ازهمه سنگرها آغاز گردیده 

حسینخان ‏ سس فرش توپها برخاست . آزسرخیابان تا آخر امیرخیز از همه 

جا آتتفعانی ميشه . دولنبان آخرین زورخودرا بکار می‌بروند . 

آنانک ازمجاهدان درخانه‌های خود می‌بود ند همگی ببرون‌دویده بسوی سنگرها شتا فدہ 
دوساعت کما پیش هنکامه بر پا میبود تاخاموش گردید . 

روز یکشنبه روز بی شگفتی بود ه روزی که نم و شادی بهم در آمیخت , روری 

که با همه فیروزمندی يك نیم مردم شهر اشك از دیده پارانیدند . آری در این روزبود 

که حسیتخان آن جوان 

پس ازگرفتن سوقله و بیرونکردن سپاء ماکو سردار و سالر این شدندکه 


دولٹیان را از دوچی بیرون رانده باری درون شهی را ایمن گردانند : و فرمان دادند از 





ول از دست رقت . 





موی خی بان و نوبر به ششکلان و سرخاب تازند و آن دوکوی راکه میانه دوچی وخیابان 
نهاده و سواران شجاع نظام ورحیمغان در آنجا سنگرهای بس استواری می‌داشتند , بدست 
آوردند . هنوز آفتاب نزده خود سالار باسیسدتن ازمجاهدان برسرقله شتافتندکه از آنجا 
نگزار ند سپاهیان عین‌الدوله بیاری ششکلان ودوچیآیند . از آنسوی یوزیافی تقی از 
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سروستگان مجاهدان با دویست و پنجاء تن از سوی پل سنگی , و حاجی خان 
مشهدی حنن‌قفقاژی که هردو از دلیران‌میبودتد بادویست وپنجاء تن از راه باغمیشه , و 
حاجی‌خان پسر علی ميو و زینل و اسداڅکه این دو تیز دلیریهانموده و ازناماوران 
گردیده بودند با دسته هسای خود از دربند تلگرافخانه . هرسه دسته بششکلان 

بوزباشی تی با سوارانی که درخاته مقتدرال‌دوله سنکرمیداشتند در آوبخت 
جنگه بس سختی کرد ؛ و در چهل و پنج دقیقه آن سنگر استوار را گرفته سواران را 
از آنجا بیرون راند . درهمان هنکام میرهاشیخان همراءيك تفنگچی بسنگری درروی پل 
فاری تاخت آورده با همه گلوله باران خود را نزديك آنجا رساتید ‏ پشت سراو حاجی 
ازی تاخت آوردوچهار تن‌ازتفنگداران آن سنگررا با گلوله ازپاانداخت. سواران 
این بی باکی‌را دیده ایستادگی توانسته و سنگر را رها نموده جان بدربردند , همچنین 
پسرعلی مسبو از دربند تلگرافخانه که « داش سنگر » می‌نامیدند پیش رفته کار را 
سواران منازه های مجدالملك سخت گردانید . در همین جا تا دو ساعت پسازظهر 
خونربری سځتی برپا میبود تا سواران ایستاد گی نتوانسنند ومنازه‌ها را که از سنگرهای 
ہس استوار بشمار میرفت رها کردا بسوی دوچی گررشتنه . ا ششکلان 
را بروی مجاهدرن باز گردانبد . یوزباشی تقی‌که از بالا پیش میرف اینان نیز از پا 
به پیشرا 














آوردن 


























ن 
ند و بسنگرهایی که پرمیخوردند هريك را پا اندك زدوخوره بيست 





پردا 





می‌آوزدند تا سراسر آن کوی را از دولتبان پبراستند ۰ و ببرق سرخ آزادیخواهی در 
مبان آنجا افراثنند . دو ساعت پغروب جنکه بپابان رسد , 

دراین جنگها از سواران دولتی جهل‌تنکماپیش کشته گردید ؛ واز مجاهدان چهار 
ت نکشنه شده چند تن‌نیز زخم يا 








. بدینسان فیروزی آسانی بدست آمد ۰ ولي افسوس 
که در همان هنگام اندوه بزرگی در کار رودادن می‌بود و تلخی آن همه چیز رااز باد 
مردم برد ۰ 

چکونگی آنکه امروز از سوی بازار تبز جنکه براسته کربلابی حمین‌خان و 
مشهدی محمد علیخان واسدآ قاخان از سنگرهای‌خودبجنکه برخاسته به پیشر فت کوشید ند, 
که اپنان هم خود را بسرخاب رسانند . سنگرهای اینجا بسپار استوار می‌بود وجنکه بس 
سخت‌تری ور گرفت . مجاهدان در آن 





بازارها واروانسراها از چند راء به 





پیشرفت می کوشید ند وبازار خونریزی تا چند ساعت گرم میبود . حسین خان با دسته‌ای 
خود را تا دم پل نظامالملماء رساتید و درآنجا خود او به کاروانسایی ( بکاروانسرای 
خرمابی) در آمد تا از آنجا دیواری را شکافته یجنگه پردازد . دراین مبان پیکارسختی در 
کار می‌بود و یعقوب نامی از دلیران آزادیخواهان گلوله خوردء از پا افتاد . مجاهدان 
تن خون آلود اورا برداشته باز گشتئد ‏ وازبس سراسیمکی بجستجوی حسیتخان تیفتاد ند 
و جای‌او راهم‌نی‌دانستند . این‌هنگام آن جوان تنها مانده وبا یکسته از سواران‌مر ندی 





e‏ بعش سوم 


که گردش را فرو گرفته بودند بیباکانه بجنگه می پرداخت ‏ ولی پس از انندکی 

چند گلوله از سرش خورده و در عمانجا از پا اقتاد . این پیشامد یکی دوساعت پیش از 
فرو رفتن آقتاب رخ داد . 

از آنسوی یاران او چون باز گعنتد بیارش اقتاد وهرچه جستند سرآئی نگرفته 

+ در اندك زمانی 








ب ۲ 
این پیکرء نان میدهد یکدسته ا زکنته خدکان سیاء ما کو را ( این بیکرء یس از جنگه۱۷ 


مه برداعته شدء ) 


خبر پراکنده گردید و هر کسی شتید افوس خورد . مجاهدان از سنگرها دوي 
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١‏ داز 
سراسر شهر جوش و خروش پوخاست . 
شامکاهان در انجمن؛هنکامه‌ای می یود : مجاهدان چند هزار تن گرد آمده نام 
حسینغان را بزبان می‌دارند. وچون اورازنده می‌بندار ند گروهی‌میخواهند بیکبار بدوچی 
وگمگشته خود را بدست آورند : گروهی آنرا اندیشه خامی میشمار ند و از هرسو 
آوازی بر مبخیزد . سرانجام بآن شدندکه نامه‌ای با نایب امقر ( از سروستگان دوچی) 





نویسند و حسین‌خان را از او بخواهند . این جوان در 
باز کرده دشمنانش هم او را گرامی می‌داشتند . از جمله نا 
پبامها برایش می فرستاد . تقبوف ومشهدی صادقخان‌که اینان نیز با نایب اسفر موستی 
شتند. نامه‌ای نوشتند و باو فرستادند و بزودی پاسخ باز گشت ب 

شوم تقبوف و مشهدی سادق کاغذ شا رسید خیلی کین شدم خدا شاهده 
آمدم دیدم کربلایی حسین خان ر! آدمهای شجاع نظام زده‌اند آوردء‌اند » 
« از سر زخمدار شده است خیلی افسوی خوردم قوری دادم مرده شور تمام کسرده دفن » 
د کردم خاطر جمع باشید کریلای حسین خان مرده خدا میداند من چطور شدم , خدا » 
٭ رحمت نماید ۰ شا سلامت باشید .. (۱) ۰ 

از ابن پاسخ خروشها فرو ندست و نالهها برخاست . دیده‌ها اك باریدن گرفت . 
تبربز پر ازس و کواری گردید . 

این جوان در جنگها پیشرو ؛ و دلبری آودر سخنی‌ها گره گفا می بود . روزنامه‌سا 
او را « نمونه یرت آدربایجان » می شماردند , جا نف نیهای او را در هنگامه‌های‌هندهم 
و هجدهم مرداد ؛ و جنگهای سپاء ماکو ‏ و در پیکارهای قراملك و در دیسگر رزمها یاو 
کرد‌ایم . آخرین باد گار او جنگه روز آدینه و نابود کردن سپا ما کو عیبود که ه کی 
پیش چشم میداشت . جوانی باین دلیری و کاردانی از برد باری و کم گولی و کوبی 
کورك نا تواتی می بود . در جنگهسا چون فیروزی میجست دست دهش گشاده مجاهدان 
را با پول می نواخت . می گویندآ نروز که کشته شد چهل روز می بود که بخانه ځور نره 
و شبی را در پىشر پسر نبوده پود + و در آن روزها فرزتدی برا ده شد که روی او 
را ندیده چشم از جهان پوشید . بیجا نمی بود مردم آنهمه دوستش میداشتند و ازمر کش 
اینهمه زاری هيمر 

از پیش آمدهای امشب گرفناری نمایندگان اسلامیه است . چنانکه گفتیم مبرزا 
علی اکبر یا سه تن دیگر از پیشتمازان بتسایندکی از اسلامبه برای گنشکوی 
چون خبر دستگیری حسین خان پا کنده شد کانی از مجاهدان 
وایشان را بانجمن‌آوردند . باین عنوان که گرو نگه دارند تا حسین: 


زد حاح حمن آقاکوزءکناتی می بوده اکنون ور فزد ماست. 


چند ماه دردلهاجا برای‌خور 











استر او را دوست میداشت 












« است 



















آمو جرا 


آن چهارتن 


(۱) همین تو 











»۷ سوم بح 










را رها گردانند .سپس چون خبرکشته شدن حسیتخان رسید از سیاهدلی خوا 
چا ر کان داب ۹ 





آنان را بخانه خود پرد و بدینسان ۳ رما" 
روز دو شنبه بیستم مهرماء مجاهدان با همه خستکی و فرسودگی 
که از جنکهای دیروز می‌داختند و از مرگه حمین خان سخت 
را ازس ر گرفتند و از اشد 
و امیرخیز و بازار از هرسوبه پیغرفت پرداختنه . تا فرو رفن 
آقتاب پیکربرپا بود و مجاهدان سنگرهایی رااز دولتیان گرفته و بگوشه‌هایی از دوچی 
دست‌بافتند . از گشتگان‌امرو ز آ گاهی‌نمیداو یہوتنهااسد آقارا می‌دا نیم که گلوله به چشمش 
خورده آن را تباء ساخت . این جوان‌که بارها بامش را برده‌ايم از همدستان حسین‌غان 
ومشهدی محمدعلیغان‌میبود ودر تیجه دلیریها که ازخود می‌نمود تامش بزبا نها افناده واين 
زمان یکی از سر دستکان بشمار میرفت . لوله که از چیمش خورده در گردنش پهلوی 
ر گے گر کرده بودکه از پشت سر شکاقنه آمم ۱ ببرون آوردند ۰ و خود او زمانی در بستر 
میخوابید تابرخاسته دوبا, «قفنگ بدس ت گرفت , وبا همة يك جمی همبشه دلیربها میکرد 
ویکی از پهترین س ر کرم کان شمرده میعد . 
نبه بیت و یکم مهر ( ۱۷ رمضان ) از سوی خیابان جنگ برپا و آواز 
با بانیان باز بلعگ ی گاء قاخته جنگه میکردند . ولی دز سوک 
یر خبز آراش می‌بود . بااینجال پاسی از شب رفنه آواز توپی از آنجا شنبده شد 
مردم معنی آنرا نقهمید ند تا فردا دانسته شدکه هما ندب دوچی تهی‌گردیده واسلامیه - 
نشینان و سر کرد گان دولتی و دیگران همکی اززآنجا گریختها ند . 

چگونگی ایسن بود که ازچتد روز پیش مجتهد و امامجممه و دیگسران از جنگ 
نکردن دولتبان خشمناك بوده ازعینالدوله گی می‌نمودند . محمد علیمیرزا 
آنان را بنلگرافخانه باسمنج میخواهد و دانته نمیشود که چه تلگرافهایی در میانه آمد 
و رفت مبکند . ملابان با چشم خود می‌بینندکه سر کرد گان همگی اقسرده و نومید ند 
مپاهیان شبانه گریخته می‌برا کنتد , ومیدا تن که دولتبان پارای جنگه با شهر نمی‌باشند , 
از اینرو دیگر باسلامیه پازنگفته در هماتجا می‌مانند و بدیکر ملایان آگاهی داده آغان 
را نیز میخواهنه . از یکسوی چون روز دو شنبه مجاهدان آن چیر گی را نمودند و باز 
پیثر فتها یی کردند رحیمخان و شجاع نظام ولوتبات دوچی , از ماندن در شهر بیم داشته 
امشب آنان نیز بیاسمتح میکریزند » ومردم دوچی و سرخاب نیمه شب از چکونکی آگاء 
شده دوچیان بستارخان و سرخابیان بباقرخان می‌بناهند . آن توب برای آگاها نیدن از 
این پیشامد بوده است . یکدسته از مجاهدان هم تغباته از چکونکی آگاهی یافته پیش‌از 


بهمخوردن_ اسلامیه 
وتهبی شدن دوچی 





آقسرده می‌بودند باز جنکه وتا 
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دمیدن روشنایی بدوچی رفته بممارت اسلامیه آتش میزتند . 

چنانکه سپس دانسته شد همان شبات کسانی از بد خواهان شناخته شده مشروطه 
که از دوچی با سرخاب نگریخته بودند , با گناه و بیکناه ۰ دستگیرمی گردا نند و آیدین 
پاشا آنانرا بارك برده میکشد . یکی‌از این کشته شدگان که ما نامش را دانسته‌ايم حاجی 
سید حسن سرخایی بوده‌است . 

روز سه شنبه از روزهای بسیار خوش تبریز بود . مردم از سفید؛ بامداد گر: 
دولنیان و تھی شبن دوچی وسرخاب‌را دانسته وهنوز آفتاب نزده ازخانههاببرون ریختند 
و شور و شادی سراسر شهر را قرا گسرفت . کذشته از پیشرفت کار مشروطه و چیر گی 
آزادیخوان شهر از جنگه وسنگر بندی رها گردیده وراههایی که ازچهار ماه بسته میبود 











wm‏ بجی‌سوم 
آمروز بازشده ومردم ازتنگتا درآمدتد . هکس امید بی‌بستکه بازارها بازگردیده و 
دادوستد وپیشه آغاز خواهد شد و ازدل شادمان میگردید . دسته دسته مردم رو بدوچی و 
بتماشامی‌شتا قنند وچون بستگرهای م گذشته وحال دیوارهای‌سوراخ 
سوراخ وخانههای درهکوفتهر! از تزديك میدیدند سختی کار جنگه رابهتر هی‌بافتند . 
از آنسوی در دوچی و سرخاب پدستور سردار بیرق های قرمز بالای بامها پرچم 
کفاده , و مردم درسایه زینهارکه از سردار و سالار گرفته بودند آزادانه بیروث ریخثه 
ان و آشنایان خود دیدار میکردند وشادمانی مینمودند . 
پا آن انبوهی‌کی یارای آزار کسی نمیبود . خانه های میرهاشم و حاج میرمناف 
وحاجی محمد تقی صراف و کسان دیگری از پیشروان اسلامبه نشینان بتاراج رفت ؛ و 
دراین‌کار دست خود دوچیان نیز درکار بود ۰ اجلال الملك سوار شده برای جلو گیری 
با نجا شنافت . ولیکار ازکار گذشته و آنچه نمیبایست شده بود . لوحه اسلامیه را از جای 
خود کنده وبانجمن ایالنی آوردند و در اینجا وارونه آویختند . چهار قوپ وبك خمپاره 
که ازدولنیان بجا مانده بود بامبرخیز وخیا 
این روز برا‌حسینخان در کوی‌لبلاوا ختمنهاده بودند. تزديك غروب سردار با نچا 
رفته ختم را برچید . 
روز چهارشنبه سردار وسالار کمانی را پدوچی و سرخاب فرستادندکه جلوگیری 
کرده نگزارند همچون دیروز دست بتاراج بازشود . نیز جارچیانی از انجمن بآ نجارفته 
جار کشیدندکه هر که دست بتاراج بازکند یا بیکی ازمرم دوچی و سرخاب آزاری رساند 
سزای سخت خواهد دید . نیز به انجمن جنگه دسئور دادند هرچه از کالای اراج رفته 
بدست بیاید کرد آورده به دارندگان آنها پرسانند . 
امروز دانسه شد عین الدوله و سرکردکان با لشکر از باغ 
برخاستن لشکر ساحبدیوان بیرون آمده در پاسمنج گرد آمده اند . این نغان 
ازگنارشهر دیگری از ناتوانی دولت و از نومیدی دولتیان بود . چگونگی 
این بوده که چون مجتهد ودیگر ملایان ازشهر گر یخته در باسمنج 
گرد آمدند چکونگی را بمحمد علیمیرزا آگاهی دادند . محمد علیمیرزا بعین الدوله 
خشمناك گردیده روزسه شنبه للگراف فرستاد که یاملایان را بشهر باز گرداند ودراسلامبه 
بنشاند, ویا ازوالیگری آذربایجان‌کنار جوید . این تلگراف همینکه رسید عین‌الدوله 
کناره جویی آش رگردانبد » وبدیتمان لشکر بیس گردیده اه تیسامانی افزود . 
همان روز مجنهد رحیمخان و دیگر سر کرد گان را در تلکرافخانه باسمنج فراهم 
آورده نستی برپا گردانید » و چون سخن آغاز یافت هریکی از ايشان بکفتار دیگری 
پرداخت . یکی لاف ازدلیری زده چتین گنت: فردا آقایان را برده در اسلامید 
دیگری ازجا نبازی‌های پدرانقان داستان سرود . سومی از تبودن فشنگه سخن راند . 








سرخاب آورد. 








درآمیخته با 











بان بردند . 

















اریخ متروطة ایران wr‏ 


| دوباوه دستور داده بودکه چون عین‌الدوله‌کنار جسته سرکردگان 
اگر بتوانتدملایانر! برده دراسلامیه بنتاتند . و اگر نتوانند لشکر را ازشه رکوچانیده 
دريك جایی نعیمن دهند تا از تهران والی فرستاده شود . سرکردگان پس از گننگو 
این دور! بر گزیدند . ولی دوباره بابك دشواری روبرو گردیدند, و آن اینکه اگ ر کمی 
همپایه عین‌الدوله در لشک ر گاء نباشد س رکرد گان با یکدیگر راه نروند و رشته از هم 
و۷ ن‌الدوله رفته ازو پخواهندکه دو باره 
فرما ندهی‌را بپذیرد وباین آهنکهکسانی بنزد او فرستادند . ولی عین الدوله نپذیرفت. 











چهارشنبه خا پا نبان بار 
دیگر بسرآنان تاختنه 
و بازبجنگه و چ گی 


باختند , 





فردا بامدادان 
سرکردگان در باغ 


جای ماندن ندیده هر 





بهنگام تیازدو 

گردند » وآنچه ارعلا 

وعلچال تاراج کرده 
بی با کر پا ید 


بردند و چون‌تلگرافی 
که‌دراین‌باره ازتهران 


ریخا ريده دروست ماست آقرا 








ء از باغ پیاسنج - جناب امیرالامراءالمظام رحیم خان سردار نمرت تلگرافی » 


mr‏ بعش سوم 
« که بخاکپای جواهر آسای قبله عالم روحنافداء نموده بودید از شرف لحاظ انور » 
« لوکانه گذشته از دو انخواهی شما تمجید قرمودند مقرر شد حقیقت این است‌که سوار » 
« اپوایجسی شما خیلی خته شدهاند واستعهاکرده بودید که مرخص فرمایند شا 
«سوارجممی خودتان بروید بقراجه داغ و آنجا را منظم نکاهدارید پملاوه راء‌قراجه داغ » 
«را ازبردن آذوقه بشهرمحا فقت‌کنید و نگذارید بیر ند ورف کسالت خودتان و سواد » 
جممی خودتانرا تا ایتکه فرما نفرمای آذربایجان برسدکه این دوروز بااردوی » 
آراسته انھاءا حرکت مینماید شماهم خودتان را حاضر نموده بمجرد احضار باید » 














« پاایوابجسی‌تازه نفی که خودتان استدعا نموده‌اید روانه شوید واز قرار دستورالمل » 
« ایالت رفتارخواهید نمود . صدراعظم بخ شب ۲۰ شهیرسنانسته۱۳۲۷» 

اما سرد گان وسپاهیانیکه از تهران آمده بودند ؛ بسیاری از آنسان هم بسر 
خود پراکنده شدنه , وبازما نده را سالار جنک بخنیاری با خود برداشثه بجا نقور که‌چند 
فرسخی شهراست برد . عبن‌الدوله چند روزی در باسمنج مانده سپس بتزلجه میدان رف 
از تهران آگاهی مبدادندکه عبد الحسن میرزای فرمانفرما بوالیگری آذربایجان 
بر گزیده شده بالشکرهابی خواهد رسید . ولی سرکرد گان چون دیدند آمدن فرما نفرما 
بدیر خواهدکفید ؛ واز اینسوی از مجاهدان بیم بسیار میدا تلکرافهای پیاپی از 
شاه خواستار شدندکه بار دیکر عین‌الدوله را بوالبکری باز گرداند ؛ وبخود عینا لدوله 
عین الدوله ازقزلجه میدان 
آنسوتر فرفله بار دیکر رشته والیگری وفرما ندهی‌را بدستگرفت ؛ ولی‌چون رسیدنمپاء 
وقورخانه را ازتهران می‌بیوسید درهما نجا که می‌بود نفیمن بر گزید 

این بوده داستان برخاستن عپن‌الدوله ولشگر های اواز کنار شهر . بدپشسان دوره 
نخست لشگر کشی دولت برسر تبربز بپایان رسید . این حال عین الدوله ولشکرهای او 
بیثی ازهر کسی , بحاجی میرزا حسن وامامجمعه و ملایان دیگر و میرهاشم وبنیاد گزاران 











لابه‌ها نموده خواستار شدند والیگریرا بپذیرد. در نتيج اپ 














دیگر اسلامیه گران می‌افناد. زیرا با آن‌کیته‌ای که از آزادیخواهان درول‌میداشننده وبا آن 
تلنگی که بخون مردم ازخود نشان میدادند , وبا آن کوشتها که درچند ماه" بآرزوی 








بشه ر کرده بودتد , اکنون بدیشسان ازشهر بیرون افتاه نمیدانستند چکنند. 
بت آنکه بجان خود ایمن نبودهمی‌ترسیدند. ازارو درباسمنح ماندن نتوانته هریکی 
بجای دیکر رفنند. حاجی میرزا حسن بکد رود وامامجممه پقز اجه میدان رفتیرعاشم 
ودسته انبوهی ازسران دوچی آهنگه تهرا‌کی‌دند. 

ازآنسوی چون روزچهارشنبه آ گاهی از بیرون رفتن لشکریان ازباغ ماحبدیوان 
بشهررسید دسته هایی ازمجاهدان وازدیکو‌ان بآن باغ رفته یکندن عمارت ودیوار های 
آنجا پرداختند که اگر باز تشکری بسرشهر آمد آنجا را تشیمنگاه تگیرد ؛ و ازهمان 
زمانستکه آن باغ ویرانه گردیده وازمبات رفته , 











گفتار چهاردهم 


چیگونه مشررطه خراهان بشبر کشایی برخاستند ؟ .. 
در این عفتار سکن رانده یشوه اما 
مخروطه خواهان شهرهای آذربانجان را + 
وازدیگر پیتامدهای ارعان نا هنگامبگه 

فارعا موب 
تهی‌شدن دوچی وسرخاب ازعلابان ودولئیان و برخاستن عین‌الدواه 
خوشتر ین روز ازکنار شهر» یکدورنوی را در تاریخ کوشهای تبربز , بلکه در 
های تبریز ‏ تاریخ مشروطه بازکرد . مشروطه خواهان ہی ازچهار ماءکوعش 
بدینسان فیروز درآمدنه ؛ و مغروطه پس ازآنکه باخریسن پایه 

رسیده بود وبیم برافنادش میرفت بدینسان نیرومند گردید . 





 دنفرعاررهش‎ 


امد نتپجه عایی را درب هيدا 





این 

نخست : مشروطه خواهان در تبریز میدان یافته به بر یا گردانیدن اداره ها ودیگر 
کارهای بز رگ پرداختنه 

دوم: آزادیځواهان درهمه‌جا شادمان گردیده از برافتادن مشروطه بی‌پیم‌شدند » وور 
تهران ودیگرجاها جلبتها آغازیافت . 

سوم : بیکانگان که بکوششهای تبریزیان ارج نگزارده امیدی به 
نمیداشتند ازاین فیروزی ناچار گردیدند اندیشه وگفتارخودرا دیگ ر گردانند : 

درباره سامان شهر ؛ ازهمان روزیکه دوچی و سرخاب از دولثیان تھی گروید ؛ 
ستارخان وباقرخان و انجمن ایالتی بآن‌کوشیدندکه در ثهر ایمتی در کار و بازارها باز 
گرده . دشمنبها که‌کسانی با آزادیخوان‌کرده بودند اینزمان بهمه آنها پرده کشیده 
نبال نکردند . با «ردم دوچی وسرخاب وشتکلان مهربانی‌بسیار نمودند . مردم قزاملك 
که ايعان نیز زینهار خواسته بودئد سردار زینهار داده از گذشته ۳ 
سبارشهای پیشین روزیکشنبه بیست وشتم مهر (۲۲ رمشان) در شهرجا رکنیدندک هر 
کسی از آزادیخواعان که یکی را بیازاره کیفر سختی خواهد دید . نی زکانی از سوی 
سردار وسالاربدوچی وششکلان گمارده شدند که مباد! کی‌ازمجاهدان وسردستگان در آنجا 
بمردم آزاری پردازد - 

درهمان روزها بکشادن ادارء های تقمیه وعدلیه وبلدیه وسمارف کوشیده بهز کدام 





فت آن 











سب بخش سوم 


سری از آزادیخواهان گماردند . تلکر افغانه که از کار افتاده بود یار واداشتند . درآن 
چهار ماء ویرائیهایی در شهر رویداده خانه ها و کوچه هىای نزديك بچنگگاهها کوییده 
شده و بسیاری از آنها بخون آلوده گردیده » و درها وپتجره های بازارها وکاروانسراها 
شکسته و منازه های مجدالملك باتش موخته بود . روبهمرفته از سر خیابان تا نزدیکی 
امیرخیز وبرانه ها بهم می پیوست . قاسم خان والی رپیس بلدیه با بسك چابکی باباد 
گردانیدن اینها پرداخت و سنکرهاکه درمیان شهر می بود همه را برداشت . پازارهارا 
در اندك زمانی بحال پیش آورد که چون رمضان بپایان رسد همگی باز گردد . 

درمیان این شادیها چیزیکه مایه افسوی همگی میشد نبودن حسینخان و کته شدن 











ب ۲۵۹ 
فرماتفرما 


( این پیکره در زدآنهای پیتتر برداشته خد ) 


اربج متروطة ايراد تنا 
جوان هی بود از سوی سردار و سالار و دیگران پیاپی ختمها نام او گزارده میشد . 


ھمازووزیكە دوجی‌تهیگردیه انجمن ای لنی‌چکوتگی راباتلگراف بانچىن‌ساەت 
آگاهی داد . و آن انجمن پنجف ودیکرجاها آ گاهی فرستاد ؛ وا 


تلگرا فهای خجسته باد از و استانبول و تجف و پاریس مبرسید . در تهران ودیگر 
شهرهاکه فشار خود کامکی فرصت تعیداد مرد نیمه نهانی شادماتی می‌تمودند , وچنانکا 


ادیخواهان بدلپری افزودند و دربیشنر 








بود دراینروزهاپیابی 








خوامیم دید از این هنکام در همه این ثهرها 
اها تکانهایی رخ ودن گر قت 
انجمن سادت کوشتهای خود را دتبال می‌کرد و 


ازکسان بنامی‌که « اعانه » با 








امانه » می رسانید » ویکی 
خزعل خان بود که در خوزسنان 





انجمن فرستاد د 





خود سرانهفرمان می راند. این نتها کسی ود کے از درون ایران « اعانه + به تبربز 


می فر 








بکی از کار‌ای‌شکفت تبریزیان درا 
علیمیرزافرستادهبازدنجلی را خوا 


مجید ملیمپرزنوید داد که سهماه د 


منگام آن پووکه تللگراف درازی به محمد - 


ارشد بد . چا نک گفتهایم پس از بهباردمان‌مجلی 








در دوم مهرماء (۲۷ شمبان ) فرمانی پنام سدراعظم بیرون داده این بارهم نوید بازکردث 
مجلی را به پیست و سوم ابان ( ۱۹ شوال ) داد و در این قرمان چنین میگفت : 

«ولی چون اغرار تبریز بقدری هرزگی و شرارت و خونرپزی کرده و شهر را 
د ماشوش و منقلب نمود‌اندکه دولت تمیئواند از نبیه اشرار و حفسدین صرفاظر نمید > 
ء اش که وستخط می شودکه فا شهر تبریز منظم و اترار آن قلع وقمع و اهالی‌مظلو» 


از این حکم» 








« آنجا از شر اشرار آسوده نشوندو امنیت را اعساده ننمایند شهر ١‏ 





« مستانی خواهد بود .۰ 
اینهنگا که تبر بزچپره در آمد ؛ وپیداست که شاء چه خشمی از آن داشته تبربزباف 
تلگراف می‌کنندکه چون هر ایمنی باقته چنانکه نویه داده بودید مجلی را با زکنيه 
این رك سرزش بسیار بجایی بوده و ما این خود آن تلکراف را در اینجا مأودیم + 
« طهران بسریر معدلت تخمیر هسایونی خلداق ملکه الان متجاوز از چهار ماء» 
د است که شر حگذارشات‌خطة آذر بایجان پملاوء ایتکه باعث خرابی ملك و ملت و انهدام» 
, اسای عمران مملکت و تعطیل تجارت شده خاطر خطیر همایونی را نیز دچار انواع » 
ن است‌که اگر پای اشرار ومفسدی چندکه محض 
د برین اقراش شخسید غود بانواع تاویلات مثله را املا برخلاف نفس‌الامر قلمداد > 
دکرده او موشوع حقیقی را در پیشکاه مقدس آن پدر مهربان بوشیده و پنهان می‌داشتند » 











+ تال و تغویش تموةاست و 








« در ميان نمیبود هي آیندکار خرایی ملك وملت باین درجه ازمحوراعتدال خار: 
دو بالاغرہ هم بحمدا یر ضمیر منیراعلیحضرت اقدی همایونی مکشوف افتاد که مقموده 


vw‏ هسسوم 
« از تمام خودنمایی وعرض چاکری جز بستن کوله بارتمتع چیز دیگری نبود چنانچه » 
« طرف خود را بستند هريك راء عضم آترا در پیش گرفته بسمتی در گذشتند ومهمتر 
« حجتی که‌این اولاد مظلوم اعلیحضرت ملوکانه در ومتدارند اینستکه همینکه با توجه » 
« امام زمان علیه‌السلام پای این‌چنه نفر مفسد دولت وملت کش ازميانه خارج گردید » 
« کوس اتحاد حتیقی اولاد در میان‌تمام اهال ی کوقته شد وشانباً باب مخادمت در میا 
« رعیت مطیم وپادشاء مهر بان فراز گشت‌از آ نوقت اعلیحضرت امر اجرای‌قا نون ان 
«وکلاه را تعلق بنظم آذربایجان میفرمودمد حالد کر گوبا برای تردید خی 
« تاجدار هیچ موضوعی درکار نباشد چه‌اهل تبریز باتحاد کلمه فعلادر قل‌خودجزمحبت » 
+ پادشاه و انتظار افتتاح دارالعوری و تطبیق قا نون اساسی ندارند بنابر این در عالم » 
« شاء پرستی و دولت خواهی ملت آذر بایجاین که درحقب تابه فندیل مما لك محروسه » 
« است مستدعی هستند که اعلیحشرت اقدی ملوکانه بجای مقاومت ملال انگیسز برای » 
« تنکپل منت بدرخت بيك همت ملوکاته امر په انمقاد دارالغوری ملی و انتخاب و کلاه » 
« ایند که هم این فرصت نیکو را واسطه اتحاد آميزش میات دولت و ملت قراردهند » 
+ وهم باین یر سدسرایت این بلوای عمومی‌را بسایر ولایاتفرموده پاشند » . 
مادر این‌کتاب از رویه سیاسی پپشآمدهکمتر سخن رانه‌ایم. 
پروایی که در باره ولی باید دانست که انکلیس وروی باهمه پیمانی , که درسال 
بیگانگان مینمودند 











ال آن پدر » 














میان خود بستند از همچشمی دست بر ندا 





بودنددوچون 
روسیان هواداری به محمدعلی میرزا می‌نمودند دربرابر آنان 
انگلیسبان نیز هوای مشروطه را مسی داشتند . راستست که یك کان ژرفی در ایسران ۰ 
سود هسایگان نبودی و انگلیسیان نیز بچنان تانی خرسندی نداغتندی . با آن حال 
در آن کشاکثر که بام مشروطه خواهی و خود کامکی برخاسه بود , آنان سود خود را 
در هواداری از آزادیخواهان می‌شناختند که اینها را در برایر محمد علی مرز! سر پا 
نگه دار ند . 
ازاینرو چون‌دارالشوری آن‌تاشایسنگی را نشاندادو بارت لیاخوف بان آسا ئی بر افئاد. 
انگلیسیان از آزادیخواهان نومید شده سیاست شان رنگه‌تاریکی گرفت . زیسرا محمد - 
علیمیرزا , کلید های ایران را دردست داشته خود را یدامن روس انداخت , و این بك 
شکست سیاسی برای ایشان میبود . از اینرو روزتامه های انگلیسی زبان ریشځند و 
بدگویی بایرانیان باز کردند ‏ وبدستاویز آن ناشایستی از ایرانیان . همکی آسیاییا نرا 
ناشاینده آزادی خواندند . این بدترکه‌پس‌از آن پیشامد کسانی از نمایئد گانندارالشوری, 
از تقیزاده و دیگران » که خود را بارویا رماتیده بودند برخی از آنان از دولتانگلیی 
درخواست یأوری بمشروطه ایران میکردند . و در اینجا بود که روزنامه تیمس بایان 
اسخ داده میکفت : انکلیسیان با روسیان اگر چه در آسیا راه همچشمی و کداکش 

















ناریم مدروطة ایران ۷ 
می‌پوینه در سیاست اروپایی همدست و همراء میباشند و پیم انها در میسان مپدارنه , 
و هرگز نخواهد شد که بپای دلخواء آزادیخواهان ایر ان دولت روس را رنجیده 
گودانند . 
در سایه این راز هابود که چون تبریز در برابر محمدعلیمیرزا بایستاد گی ب رخات 
و ستارخان و مجاهدان آن دلیربها را می‌نمودند ‏ انگلیسیان از بدگمانی که در باره 
ایرانیان پیداکرده‌بوذند ارجی نمی‌نهادند. و بك آگاهی نویسی از تایمی در ۱ 
در تبرین میدید با زبان نکوهش و ربدخند برشته نوشتن 








داده بروزنامه خود میفرستاد . ولی 
چون روز بروز با فشاری تبریزیان 
پیششر می گردید انگلبسیان خواء و 
نا خواه پروای آن مینمودند و اندله 
ارجی میگزاردند ؛ و بدینسان میبود 
تا این فیروزی باز پسین پیش آمده 
دوچی تمی گردید وعین‌الدولهاز 
کنار شهر بر خاست و در اینهنگام 
بود که انگلیسیان پسروای بیشتر 
کردند , و بکدسنه از ایشان به 
پیشوایی مستر لنچ نساینده پارلسان 
د کمیته‌ای » بنام ایرانپدید آورد نه 
از آنسوی تایسی نیز زبان خود را 
دبگر گردانیده . این زمان بجای 
نکوهش و ریتخند بسشاپش و 
ارجگزاری پرداخت . نمونه‌هابی‌از 
ابسن نوشته های رنگا رنگه آن 
روزنامه را پروفسور براون در کتاب 











شوه آوزده است: این تیه دیگرق ۲۵۰ 


از آن فبروزی 





بزیان میبود . شیخ خزعلخان 
بگری که در ایتهتگاماز مشروطه خواهان سرزدوبسیاست‌پیوستگی 
میداشت , آن بود که چون روسیان از دبرباز شورش آذربایجان را بها نه گر فه‌میخواستند 





رفنار ستووه 








آزادیخواهان مخت هوشیار بوده مبک‌وشيدشد که بهاته ای بدست آندوا 
بیش ازهمگی ستارخان دراین بار رد تی‌و هو 





یاز خود نشان میداد ۰ وچ 





mt‏ بعش 
در جنکه هندهم مھر که با سپاء ماکو می رفت نگزاشت توپی بخانه های روسی بندند 
با اینحال روزنامه های روسی آرام نتشسته به پهانه تراشی میکوشیدند . گاهی از بسته 
پردن راء جلفا و از زیان آن به بازر گانی روی‌گفتار می . گاهی از سختی کار 
بستگان روسی در تبریز گله‌ما میکردنه و دروقها میراندند .گاهی آژادیخواهان را 
نام می‌کردندکه بکونسولخانه‌ها خدواهند ریخت یا عیسویسان را خواهند کفت . اینها 
مرآغاز شورش بود . سی چون نبکرفتاری آزادیخوامان با اروپائیان 
آواز» آن بروزنامه های اروپا افناد » این زمان روسیان رفتار سواران را دستا 
گرفنند و بکله پرداختندکه کاروانها را لخت میکنند و دارایی بستگان روس را بتاداج 
میب ند و براه شوسه زیان رسانیده‌اند . 

این بود در اینهنگام که مشروطه خوامان اندك آسایش یافته بودند بآن شدند که 
جلواین بها نه را نیز بگیر ند ؛ وانجم نکمیسیونیبرپا گردا نبد که زبا نها بی راکه به بسنگان 
روسی یسا انكليسي , از سواران دواتی با از هر کسی رسیده بود جسنجو کند و اندازه 
هریکی را بدست آورد تا بھرکسی پرداخته شود و ہا تلگراف بودن چنب ن کمیدیو نی را 
بلندن و پنرسبورك و اسنا نبول و پاریسآگاهی داد . نیز امه‌ای یکونمول روس درتبریز 
فرسناه در این زمینه که چون در جنگه پا سواران ماکو اند ك آسیبی پعمارت روی رسوده 


























خواسناریم اندازه آنراآ گاهی دهید تا پرداخته شود . 

ای نکمیسپون گذشته از کار خود ؛ بکرشنه از کلاهای‌تاراجی راکه سواران, 
بودند از شهر بیرون برند گرد آورد و بدارندگان رساتید . 
دادن پبازر گانان پیکانه و با کردن راء 
بیگانه در تهران فرستاد که ما اينك 










« طهران خدمت مستطاب اجل ارفع سفیر کبیر دولت علیه عثمسانی دام اقباله -» 
« المالی در این مدت چهار ماه انقلابات تبربز که ملت ور راء اسثیفای حتوق خود » 
+ معنول مجاهدات بود بقدر امکان درباب وقایه و حفظ حقوق اتباع خارجه نیز لازمه » 
رقت و اتمام بسمل آمده و بشهادت عموم نمایندگان دول معظم | گر تبرش هم ,حقوق» 
« اجانب شده باشد از طرف اشرار و آنهاییکه مځل و مانع تجارت ونیا هسئند بوده » 
« است و الان چگونگی خبالات ایشان در نظر اعلیحضرت هسایونی مکشوف و بحمدا » 
« در سایه تبات عزم ترقی خواهان داخل شهر از وجود اشرار و سواران فرداقی و سایر » 
« منسدین پرداخته شده از طرف ملت بحفظ روابطی که من قبل در مبان دولت ایر ان و » 
« دول کاملة الوداد موجود بوده است رعایت خواهد شد و امیداست که بعد از این درهر» 
بان مماملات ومحافظه حقوق» 
اما این خادسان ملت در » 


«متامی که قدرت ملی در آنجا نفو داشته باشد در باب 






و اتبام و تجار خارجه موجبات سهولت فراهم و 


قاری مغروطة ایران he‏ 





د طرفداری و ترویج منافع تجارتی عموم دول معظمهکوتاهی نخواهیم کرد » 





تبریزیان میدانستند محمد غلیمیرزا دست ازکیته چریی بر نداشته 

فرستادن جعبه برای‌است ودوباره یسیج سپاء میکند که بسر شهر فرستد ؛ میدانستنه 
شجاع نظام که دیر یا زود ؛ دوباره گرد شهر گرفته خواهد شد 
همیکوشیدند خوارپار گرد آورند تا در آن روز 

ن هنکام پسیاری از شهرها و آبادبهای آذربایجا 
تبرپزیان میخواستند. آنهارا بکاردارند و دامنه‌شورش را تا آنجاها 






از آنموی در اي 
اچوی م 
ومانند . این بود چنین نهادندکه سته‌هایی را بیزون فرستند. 

در این میان رحیمخان و شجاع نظام و دیگران که از کنار شهر برخاسته بودند , 
عریکی در گوش‌ای آتش چپاول و ستم میا فروختند . رحیمخان در اهر تعسته کسانش راه 
میزدند و دیه‌ها را تاراج مینمودند . شجاع نظام در مرئد لشگرگاء زده راء جلفا را 
می بست . عینآلدوله که گفتيم بقز لجه میدان رفت چون بکدسته قزاقی از طهران رسیده 
بودند دوباره باز گشته و در پاسمنج جاگزیده راء تهران را میکرفت و سپاهیانش 
آبادی ها را ویران میکردند . اینها هر کدام مایه گرفتاری و نا بامانی مي‌بود . ولی 
بیش ازهمه کارشجاع نظام گران میافتاد . 

چه راه جلفا نزدیکترین راه بازر گانی میانه اروپا و آذربایجان بشماررفته بستن 
آن زبان بزرگی بکارهای بازرگانی میداشت . از آنسوی ازبسنگی آن راء قند وشکرو 
نفت وکبریت و اینگونه افزارهای زندگی در شهر تیاب میگردید . نیز جنگجویان 
گرجسنان و قفقاز که ازاین راه بیاری‌می‌شتا فتند و تفنکه و اقزار جنکه می آوردند جلو 
ابغان‌گرفته می‌شد . پس از همه چئ نک گفتیم روسیان بستگی این راه را سازگت 
و هرروز نفمه دیگری می‌سرودند . 

شجاع نظام دربیرون مر ند لشگر گاء زده ازسراسر آن پیرامونها E‏ 7 
آورد , و چنین آگاهی دادهکه ع رکه نباید خانه‌اش را تاراج خواحدکر 
هرکاروانی‌که از تبریز با جلفا می‌رسید چهارپا وکالا همه را نگه میداشت ؛ و این بدئر 
که پروای خودی وبیگانه نمبکرد وچون‌کسا نی از بازر کانان انگلیسی و اتریشی بسراغ 
کالاهای خود رفتند پاسخ میداد که با دستور تهران آن‌کار را می‌کند وهرگز آنها با 
رها تخوامدکره 
درماندگی و نومیدی بچه پستی‌ها تن درمیداد . 

این گفتکو در کتاب آبی و در روزتامهای آنروزی بسیار آمده که محمد علیمیرنا 
وپیرامونیان شوم او آخرین چاره کار خود را درازی دست بیگانه بایران میدا 








از آنسوی 














پیداست که دریار قاجاری چه اندیغه شومی را در سرمیداشت و از 





با دست خود زمینه پدید می‌آوردند . 


Al‏ بخش‌سوم. 
تبریزیان چون آن را می‌داننتند از رهگذر واه جلفا نگرانی بسیار میداشتند . و 
ابن بود پیش ازهمه بعجاع‌نظام پرداخنند و با يك نقعه‌ای اورا بر نداختند . 
ابن یکی از شاهکارهای تاریخ مشروطه وخودداستان شکفت وشیرینیست . درزبا نها 








آرایه‌هایی بهآن می‌بندند , ولی ما زکساتی که خودآنرااز تزديك دیدهودا نت اند جسنهایم 





پا 
عمارت اسلامیه پس از ویرائی 


ارچ مفروطلة اپراد Af‏ 
بنزد حیدرعمواغلی ( که پ پس از بمباران مجلی به قتناز گریخته و ازآنجا به تبریز آمده 
بود) ؛ می‌آورد : عمواغلی از دیدن آن تقغه‌ای با ندیشه‌اش میږسد و آنرا با مت‌کسانی 
از سران آزادی بار می‌بندد ؛ بدینسان که بدستیاری گرجیان بمبی پرویهجمبه ساخته : 
نامه‌ای نیز با مهرسیف‌السادات نوشته هردو را » نوشته و بمب , از پست برای شجاع نظام 











فرستنه . 
مبرزا اسماعیل نوبری بگردن میگیردکه جمبه را نه رساند و نگران راه 
انداختن آن باشد , میرزا علیخان پستځا نه آنراگرفته با دست چارپار روانه میگرداند , 
آ بان (یکم شوال) بود که این‌جمبه ونامهبس ند بس‌ند رسید . 
آنروز درلشگر گاء میبود وهنگام شام همراء نزدیکان وسر کرد گان خود پخانه با 
ازآنسوی حاجی مپرزا محمود خان رییس پست که با تجاع نقامخریغی نز می‌دافت 
همراء پسرخود (آقای هادی سابر) همان شبانه جمبه و نامه را برداشته بنزداو آورد . 
آفای صابر (۱) می گوید ؛ « وزن جمبه بروی آن ۱۷۰ مثقال نوشته شده بود » . 
می‌گوید , ما چون بخانه شجاع نظام درآمدیم شجاع لشگر (پسر بزرگتر شجاع نظام) 
وعلیخان هوچقانی (یکی از سر کرد گان مړ ند) وجبربیل بوداغبان ( ازبازرگانان تبریز 
که مهمان میبود) و آقسوب ارمنی ( از کسان جبربیل ) و برخی دیگر در اطاق میبودند , 
ولی شجاع نظام درایوان نماز میخواند . چون نمازش را بپاپان رسانده باطاق در آمد ۰ 
پدرم نامه و جعبه را باو داد . گرفت و « اما تتهابیست که خودم بسیف‌السادات 
سپرده بودم » ؛ وپیش از آنکه کاغذ رابخواند خواست جمبه رابکشاید . پدرم دوراندیشانه 
کنت ؛ بهتراست ببرند و در بیرون با زکنند . بوداغبان نیز همان خن راگفت . ولی 
شجاع نظام بی پروایی نموده پاسغ ربشخند آمپز داد . سپس بپسرش شجاع (شگر 
فرمود آنرا یا زکنند . 
این شجاع لشگر ؛ بوارونه پدرش ؛ جوان با فهمی‌میبودو بمشروطه 
کشته هدن شجاع گرایشی میداشت .و کاهسی کسانمی را آز آزادخواهان از سثم 
نظام ودیگران پدرش رها میکردانید . چون او دور اندیشی موده , جمیه راکو 
بجلو خود گزارده بود دربازکردن آن دودلی نفان میداد شجاع 
نظام بسربشخند و سرزنش وست بسوی او بازید وگفت : « خوخ ۰۱, شجاع اشکر 
ناچار شد جعبه را بازکند . ولی همینکه کاود بریسمان قوطی کنیده آنرا برید بیکبار 
ید آوایش تا چند فرسخ رفت و سواسر شهر را بتعان آورده مردمرا هراسان 
خود شجاع نظام شکمش دریده وراتش بر گفته بود . چون‌کسانش میرسند 
اندك جانی میداشته و آب می‌تلید ولی تا بیاورتد درمی گنرد . شبباع لشکر از سر تا 
زانو چهل واند زخم برداشته و با اینهمه حالش بهتراز پدرش بودء . تا شش ساعت زنده 




















,قد یادداشتی در آن پاره نوشته و فرستاده 





(1) ؟قای هادی سار که اکنون درت 


ar‏ پخش سوم 
میماند که سخن میگفته و از پدرش گله میکرده . علیخان زخمهایی داشته و چون او را 
بخانه اش در هوچتان میبر ند ؛ پس از يك شبسانه روز می‌میرد . میرزا احمد ځان نامی 
زخمهابش را درمان‌کردند و بهبودی یافت . بارون جبربیل از چند جا زخمی شده بود 





فردا اورا به تبریز آوردند و پدرمان پرداختند وکنون در تهران است . آقوب تراشه‌ای 
به چشیش فرو رفته و از درد آن چندان در شکنجه میبود که سر بدیوار میکوبید . برای 
چارء چشمش را بیرون آوردند وبیچاره تا کنون با يك‌چشم زیست می‌کند. دوتن‌پیشخدمت 
از ترسی که میداشنه ند دوری گزیده و نزديك اده بوده| ند وچون جمبه‌ميث رکد 
هردو را پبافچه پرت مبکند , ولی عبچيك کز ندی نمی‌بینند و هردو آسوده می‌منند . 
در آنجا که جمبه را نهاده بودند فرش از هم شکافت و گودی در زمینه اطاق پیدا شده 
و سقف اطاقها تکان خورده و بادادیها (روبه درونی‌ستف) همه فرو ریځته بود. اما دییس 
پست و پسرش, آقای سابر چنین میکوید : هنگامبکه بمب ترکید من یکبار دیدم همه 
الاق بسر ما می‌ریزد و همه درها و پنجره ها خورد شده , و ما در یکه جهان دیگری 
هستیم , چون دست بتن خود مالیدم سراپا رخمی و خون‌آلود گردیده بودم و ودی که 
از بمب برخاسته بود وبکلوی ما میرفت بسیار بدتر از زخمها میبود . درهمان حال دیدم 
عبداق خان فراخباشی شجاع نظام با چراغی در دست باطاق در آمد و چون حال همگی راا 
دید بیکبار چنین گفت , « خانه‌ات خراب شود حاجی محمود خان آخر خانه ما را خراب 
کردی » . از این سخن او من به بیم افتاده خواستم از هر راء که باشد پدرم را ازآنجا 
ون برم ؛ و چون از حال پدرم و از سر گذشت او جسنجوکردم دیدم از جاییکه میبود 
پنج فرع پرت شده و او نیز در مپان زخم و خون دستوپا میزند . درهمان هنگام همگی 
زنان و بچگان خاندان شجاع نظام بفرباد و گربه پرداخته بودند . نخست جسنجوی حال 
شجاع نظاممیکردند , وچون او مره‌بود رو پسوی شجاع لشگر آوردند. شجاع لشکرزخمهای 
بسباری میداشت. گذشته از پمپ فعنگهایی که درقطار کمرش می‌بود ت رکید ايك به 
فرو رفته بودند . بااینحال سخن میگفت » و درهمانحال پپعتیبانی از ما برخاسته گفت ۱ 
« بحاجی‌خان آزار نرسانبه . باعث قذیه پدرم بود . از بس تلم کرده بود گر فتار شد » . 
ابنسخن‌او مایه رهایی ما گردید . من بهررنجی که بود خودرا بخانهمان رسانیدم وچهار 
تن را فرستادیمکه پدرم را درون گلیمی گزارد 
محمودخان نیز پس ازششماء رنج بهمان آسیپ درا 

بدینسان مغروطه خواهان از شجاع نظام کینه جستند , و کسانی هم بیگناه باتش 
او سوختند . چنانکه دیده ایم اینمرد پیش از دیگر سرکردگان بتبریز آمد ‏ و بیش از 
دیگران! با مشروطه‌خواهان دشمنی مینمود ؛ و در کشتن و تاراج کردن پافشاری بسیار 
میکرد . از اینرو تبریزیان‌کینه بسیاری ازو در دل میداشتند و چون روز ششم آبان 
( ۲شوال ) با تلفن مر گی اورا آگاهی دادند در شهر شادمانی رخ داد , و میرتقی قلع با 























ته آوردند . بهرحال این حاجی‌میرزا 
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یکسته از ءجاهدان سوار خدء برای آ گاهانیدن مردم با موزيك در بازارها گردید . دد 
آبیاندوسه روز راعها باز و قند ونفت و دیکی چیزها فراواتی به تبریز دسید ومد 
از تنگی در آمدند ودک از دو سعروز دوباره راء بسته گردید. زیرا eee‏ 
برش موسی‌الرضاخان 











انکه هنوز بیست‌سال نمیداشت 


ید ام ان شین شجا‌ا بات لقب و جایگاء اورا 





اده دمتور فرستادکه همچنان راه را بسته دارد » واین جو 
تاهنگا میکه مجاهدان مرند را بکشادند. چنانکه 


بهمدستی پیرامو نبان‌خود بکار پرداخت ۰ 








جر جای خود خواهیم 





پا 


بوتن از مجاهدان تبریز 


ae 
در ماء آبان در هر کوش ی از آذریایجان‎ 

گشاده شدن تيك و بد در کار ودادن میبود . بر این ماه تبریز چند دسته 
سلماس وهرند بیرون فرستادک» هریکی از آنها داسنان دیگری داشت . دسته 
نخست پرسر سلماس رفته با فیروزی آنجا بکغادند آرونق و 











انزاب که در پهلوی تبریز نهاده وکساتی از آنجا بمجاهدان پیوسته_ بودند » چون 
امتا خان نامی در آن 





با مفروطه دتمنی مینمود ۰ سردار دسته‌ای را از مجاهصدان 
پرسر اوفرستاد , واینان رفته تمستا وبرادرنش را از مبان برداشتنه ودر آنجا بیرق 
آزادیخواهی برافراشنند . و چون انبومی برسرآیشان گرد آمد آهنگه کنادن سلمای 
کردند . از آنسوی حاجی پیشنما زکه از ملایان مشروطه خواء آنسامان می پود واز دس 
زمانی خود را بقراباغ ارومی‌کشیده در آنجا ووز میگزاشت , اینهنگام دسنه‌ای بس‌خود 
گرد آورده او نیز از سوی دیگر روبسلمای آورد ؛ در این زمان سلمای وخسوی بست 
ابالالسلطته , واو امیرامجد نامی‌را بحکمرانی آنجا فرستاده پود . امیر امجد در خوی 
و گماشته‌ای ازو در سلمای نهیمن میداشت . ولی در اپنهنگام چون آهنگه آزادیخواان 
را دانست سپاهی بسرکردگی حساج حیدر خان امپرتوسان بداتجا فرستاد وپس خود را 
نبز همراء ساخت . لیکن مجاهدان پروا نشمود. بیست و سوم ابان (۱۹ شوال) 
ك ساعت پیش از سفیده بامداد بسلمای تاخته جنکه‌کنان بغهر در آمدند و امیر توسان 
وسپاه اورا نیز شکمته باز پس گردانیدند . بدینسان سلمایگشاده شده در آنجا انجمن 
پرپا گردید . 

دسته دوم بسر کرد گی قلمه وان‌باشی نامی‌بمراغه ارستاد شدکه در آنجا بیرق آزادی 
برافرازند ونیز فله دیوانی آنجار روانه ببریر مد . چون این دسته باهمه فیروزی کار 
ندانی ازخود نمودند و آسیبها دیدند داستان آنان راجدا گانه خواهیم آورد. 














دسته سوم برسر مراد بود . چون پسر شجاع نظام راء پدر را میپیمو و زارا 
همچنان بسته داشته با مشروطه خواهان کینه و دشمنی پی‌اندازه مینمود ؛ سرداد فرج 
آفای ز نوزی راکه ازقففاز آمده و مبان مجاهدان نامآور شده پود » با گرومی از * 





مجاهدان روانه‌کره که مرند را بکشایند , و چون زنوز و چلفااکه از آنسوی مرند است ‏ 
در این زمان درست آزادیخواهان مببود اینان از بیراهه خود را بز توز وسانیده گروهی 
را هم از آنجا با خود برداشنند و آهنگ مرتدکردنه . از اینسو پسر شجاع نظام دلیری 
نغان داده آهنگه ابشان‌کرد . و تا يك فرسخ پیش رفت + و در آنجا بیجاهدان 
برخورده جنگ دخئی در مياته روی‌داد . ولی‌مر ندیان ایستاد گی ننموده باز گفتند. پسر 
شجاع نظام بمرند در آمده و فرداکسان خودرا برداشته بسوی خوی بکریخت , از آنسوی 
مجاهدانکه تا اروکلو بك میلی مر شد رسیده بود سردم 
وه دیسا مرس هریه جاک که 











قاری متروطایرات 

آذرماء (۲۷ شوال) بود(۱). 
بدیتسان فیروزیها پی هم رخ میداد . لیکن در همان هتگام برخی داستان های 
انگیزی نیزروی می‌نمود. زیرا دشمنان مشروطه بازهم بیکار نتشسته دست از 








اندوءا 






مداغ 
رفتند این زمان با چند سد سوار همراء خود درچند فرسخی شهر دیه هارا یغمامکردند 
و مردیهیکه ایستادگی‌می‌تمود با جنگه وکنتار بآنجا دست ہی یافتند . یکی از آنها 
دیه مجونبار بودکه ارمتی نشین است و کلیمای بزر که و استواری دارر . روز چها 
بستم آبان (٩۱شوال)‏ نا گمان گرد آنجا راگر فتند . ارمنیان پجنگ برخاسنه‌هشتساعت 
دلیرانه ایستاد گی‌کردند . ولی چون شماره سواران 
وزنانو فرزندان خویش را بکلیسا گرد آورده آبادیرابرای‌تاراج‌بنان‌وا گز اردند. 
سواران چ را ینماکردنه و بکلیسا چهار توپ زدند . وای به‌آنجا دست نیافتند. دراین 
شام 
سواران نیز دسته‌ای بخاله افتادند . 
درآن هنگام که آن یا واین تاگواربها درببرون رخ میداد 
آرامش وساهان دردرون تبریز آرامش وسامات بی‌مانندی فرما نروا می بود ومردم 
دردرون شهر ازهر باره درخوشی می‌بودند . نان و خواربار نیز فراوان باق 
مبشد. آن شهری که یکماء پیش پربیم ترین شهرهای ایران شمرده 
میشدکنون ایمن ترین شهری می بود . دراین باره چه بهتر کسه نوشته های‌کتاب آبی را 
بکواهی‌آورم . مستی راتسلاو جثرا لکسنول | نگلیس درناسه خود بسفیرشان در ببست و 
آبان (۲۳شوال) چنین مینویسد - , 
« دردرون شهر ایمنی هرچه بهتر برپاست ؛ وراستی‌کسوی مسیحان و پیگانگان » 
« چندان ایمن و آسوده است‌که تاکنون هر گن‌نبوده ... همه بیکانگان ازرفتارو کردار » 
« آزادیخواهان در این چند گاهه شورش خوشنودی میتمایند . جر روسیان‌کسی مخن از » 


بر ندا 





بودند . ازجمله شرغام و برادرش سامکه همراء رحیمخان از کنار تبر 








بونتر می بود سرانجام شکست 






آزارمنیان (سه زن وپانزده مرد) کفته شده دهتن زخمی گردیدند . از 











«اتری تمیراند ب» 

خرده ای‌که نماینده بریتانی به آزادیخواهان تبریز گر فته داسئان « اعانه » 
است که بازور وسختی از توانگران‌گرفته باره درروزتامه « ناله ملت » نیز 
نوشته شده , و خود مشروطه خواهان پوشیده نمیداشتند که در آن باره مختی بسیار 
می‌کنند . چه این سختی ناچاری میبود . آنهمه در رفت جنگه راکه بایستی دهد؟.. از 
آنسوی گلهو ناه از برخی توا نان که بدخواءمشروطهمی بود ندسرمیزد. یگ ان‌خودخواهان 
مشروطه میبودند و بدلخواء پول میبرداختند. زیر گذشتهازمشروطه خواهی‌این میدا نستند 





. درا 
























(۱) دریاده ادداشت ها ۲۸ شوال و ول یکویا روز درآمدن مجاهدان را پس تد 
خواسته پاشند 


Ht‏ بعش سوم 





که اگر جلوگیری مجاهدان نباشد سواران قره‌داغ و مرتد واردبیل بهر دست یافته7 

بهستی آنان می‌زنند و گز ندهای بدتر دیگررساتند. 
نیز مستی راتملاو درامه خود گله اجلالالملك 

مینویسد . دراین باره‌در روز تامه شمی‌امتا نبول نیز سخنانی‌نوشته میشد . اجلالالملك که 











از کارهای خووس انهباقرخان» 


در آغاز جنگه بجان خود ترسیده وبکونسول‌خانه روس پناهیده وسپس درسایه‌جا نبازیهای 





سنارخان و با قرخان‌ایمنی یافته‌بلکه بقرما تروایی نیز رسیده بود. هیا تا چم 
که ستارخان و باقرخان خود را زیردست آو شماوند وازاو دستور کی ند . 
یکی از داءتسانهای شگفت 
تاربخ معروطه ایسران همینست که 
دسنه بسزرگی از درباریانکهن واز 
دیگران ,که بمیان متروطه خوامان 
آمده بود ند. یک نهکارخود فرما تروایی 
و آقابی میدانسنند » واین بودبهیچ 
کوششی بر نخاسته دیگران را وا 
تند وهر 
رگردید شود را یکت رکشیده 
را بمجاهدان و کوشندگان باز 
موگزاروند .لیکن‌همینکهبم ازجلو 
پرمیخاست و زمینه بفرمانروائی 
آساده میگ‌ردید پیدرنگ خود را 
بمیان میا نداختند و کوشندگسان 
را بکنار زده رشته رها را پدست 
خود میکرفتند . بلکه زبان باز 
کرده ايراد ها بآن کوشندگان پ ۲۰۲ 
یک فنند. همینا کنو کددر تبر یز میرزاسماعیل خان‌یکانی(از آز ادیخو اهان‌بنام) 
جنگ وخونریزی میرفت » در تهرآن (این بیکرء در استا نبول در هنگام کوج برداشته‌شده) 
بکدسته از حساجی سید نسر ال تقوی و حسینتلی نواب و مشیرالدوله و موتمن‌الملك و 
تفیزاده و میرزا علی!کبر خان دهخدا و دیگران , تاشکیبانه چشم براه میداشتند ک‌زمینه 
آماده گردد و باز آنان پا یمیان گزارند و رشته را بدست گرفته‌مهروطه را راء برند. 
صدها از | 
ما در نوشته های خود اینان را میوه چین میضامیم . زیرا داستان ایغان داشان 
کسپست که در همسايگي او باغبانی باشد . و رنجها کشد ودرختی پرورد »ولی 


























کسان در میان میبودند. 








ار متروطة ايراد در 


همینکه زمان موه داری رسید این 





میوه پردازد . 

چنانکه نامش را بردیم یکی از این مپوء چینان تقیزاده می‌بود . ایتمرد وا دیدیم 
که روز بمباران مجلس آن نا شایستگی را از خو 
پناهیده خوار و زبون از ابران بیرون رفته یکسرء آهنگه لندن‌کره . دراین چندماه که 
در تبریز آن‌کوشتها و خونریزیها رفت اودر لندن می‌تشست.ولی همینکه تبر بزازدولنیان 
در شهر ایمنی رخ داد » ازلندن بیرون آمده . گویا در آذر ماه بود که 
خودرا بتبربز رسانید . این شکفنتر که بجای آنکه از کوششهای سردستگان و مجاهدان 
خشنودی نماید و او نیز گرهی از کار بکشاید از همان آغاز رسیدن , خشک پارسایی از 
خود نشان‌داده بستارخان و مجاهدان ایرادها میکرفت . بستارخان چنین گفته بو 
آنا در مرند شراب میخورد » . ستارخان کنته بود . « من فرج‌آقا را برای پیش 
نفرستادهء‌ام » 

در تبریز در آنزمان آ گاهی ازرفتار ناثایست او در پیشامد بمباران, نیافه‌بودند. 
و او را یکی از سران بیباك مشروطه خواهی شمارده پای بسیار می‌داشتند, و کار ها ازو 
مې پبوسیدند . ولی او خود خواعانه کناره جسته در خسانه می‌نشست و از پشت پسرده 
بار شکنی می کوشید . یکی از پهانه ایی که پیدا کرده بود اینکه مجاهدان خانه 
تاراج می‌کنند . 

چنانکه کنته ابم مجاهدان (آنانکه از نخست ایننام را پذیرفته بودند) بیشثرشان 
مردان پاک‌دامن و ابی نیازی مپبودند که هیچگاه دست بداراك کس نزدندی وازدیکران 
نبز بجلوگیری کوشید ندی . چنانکه چهار ماه بیتتر بخش بزرگی از بازار دردست‌اینان 
می‌بود که اگر خواستندی دکان ها را باز کردء پول و کالای فراوان برداشتندی ,(چنانکه 
دولتبان میکردند ) ولی شنبده نعدکه پيك دکانی دستبرد زدء‌باشند . لیکن حاجی میرزا 
حسن و امامجمنه ومیرهاشم و دیگران که دراسلامیه نشسثه , وخود آنانسوارانرابتاراج 
هر مینرستادند مجاعدان که خانه‌های آناترا تاراج کردند جای هیچ ایرادی نم‌بود . 
در جنگ چنانکه دثمن راکشند داراکش را عم تاراج کنند . این تاراج‌کردن از یکسو 
پرو بال دشمن را کندن است و از یکسو ماید دلخنکی جنگند گان تواندیود , 

ولی تفیزاده همین را دستاویزی ساخته بستارخان و باقرخان‌بد میگفت .و 
بکدسته را از آنان جدا گردانیده بر خود گرد میآورد . حیدر عمواغلی که ازتهران‌با 
میداشت , دراینجا نیز باو پیوسته در تهان بأستارخان دش‌نی‌مینمود 
بدتر از هم اینها آنکه میرزا محمد علیخان تزبیت که از خویتان تقیزاده » و از 
همچون تقبزاده پلندن و کانونهای سیاسی آنجا راء 
او همرباستارخان وشمنیم ی کرد 








پبراسته گرد 
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£ بش موم 
بنیم تامه‌ای به پروفسور براون نوشته که نکوهش بسیار از سنارخان و کار هاش 

کرده ؛ و او راه لوتی » و « تاواجکر » و ه قره داغی » خوانده و از بسراون خواهش 
کرده که چیزی در سنایش او نتویسد ؛ و در پایان نامه تقیزاده را گواه گفته های 
خود نانداده که پیداست با دستور او نوشته » و براون ترجمه این نامه وا در آخرهای 





کتاب خود آورده است (۱) 






ازخود خواهی که دامنگیرشان 
ره دیگری درکارشان می‌بود ؛ بسا آمدو رفتی که 
ا یو موز کی دوبرجه گاهی در آنجاو گاهی در اینجامیز ی 
ناچار می‌بودندکه پیروی از سهدهای مردانمسباسی انگلی نمایند ‏ وبد گوبی‌از مجاهدان 
که بکدسته جانبازانی میبودند دریغ نگوینه . 

بهر حال ستارخان با آن بیسوادیش جربزه نبکی ازخود نشان میداد و رقتاربسبار 
منوده میکرد ؛ و در خور آن خورده گیسریها که میشد نمی بود : باقر خان هم 
اگر چه پرخی درختخوییها ازو سر میزد » رویهمرفته رفار و کردارش در خور ستارش 
می‌بود . 

اگر ما بخواهيم اندازء نيكرفتاری آزادیخواهان را بدانیمباید بیاد آورېم , که 
در اینهنگام چهل عزار تن کمو یز 
شمارهشان از بیست‌هزار می گذشت . پیداست که در مان اپنهمه مردان کسان بد کسردار 
و مردم آزار نیز می‌بودند ؛ وناچاری می‌بود که برخی کارهسای زشت از ایشان سرزند. 
چیزبکه هست سنارخان و باقر خان و دیګر سردستگان و پیشروان تا میتوا نسنند جلو 
میکر فنند . داستان قلمه وان پاشی و دستگیری او راکه یك نمونه از رفتار سشار خان و 
دیگر سران پا بد کردارانست خواهيم آورد . همانسالار بك تفنگچی که سی و چهار 
قران پول از کسی سنده بود پس از کیفر دادن او را بیرون گردانبد و پول را بخود آنکی 
پس فرستاد . مجاهدان قفقاز باآن جایگاهی که میداشتند یکی از ابثان دخثریرافریفته 
و برده و نگه داشته بود چون دانسته شه مجاهدان باو بر آشنننه » و با دستور ستار خان 
دستگیرش گردانیده بانجمن سبردند که پس از رسیدگی تیربارانش کردند . ازاینگونه 


داستانها فراوانت 
در سایه این تبك رفتاریها بودکه ستارخان اگر کامی بیرون میآمد مردم باشادی 
ار بتماشایش میایستادند و درچند جا کوسفند زیرپایش سی میبر یداه 
از سخن خود دورنيفتیم : یکی از پیش آمدهای آبانماءبود که از استانبولایرانیان 
نعانی (یا مدالی) برای ستارحان فرستاده بودتد , ومیر تقی قلح با موزيك و شادی آنرا 
بامبر خین برده بسینه اوزد . 














نام مجاهد در آذریایجان می‌بودند . درخود 




































امفروطة اراد Ae‏ 
نیز در آخرهای این ماء , چون چهلم حسینخان بود بزم سوگواری با شکوهی 
بنام او و ملا امامویردی و شریف زاده و معهدی اسماعبل میابی و دیگر کشتگان آزادی 
برپا گردانیدند . 
نیز در آغر های این ماء میرزا احمه عمارلو با دو تن دیگی از طلبه های نجف : 
پنام نمایندگی از حاجی سید علی که همچنان در خانقین می‌ نخست په تبریز وسیدند , 
یتسان ابا تماه آذر که سرما آغاز کرده گاهی 
شادن خوی برف نیزمیبارید شکست وفیروزی توأم بوذند .یکی ازفیروزیها 
کشادن خوی‌بود که باس نی انجام کر فت . چنا نکه نوشته ام پیش 
از بمباران مجلس , خوی یکی از کانوتهای آزادیخواهی شمرده مبشد . ولی چون مجلس 
:گا 














بمباران پات 
مشروطه از آنجا 








برچیده شد , واقبال - 
| لسلطنه امیرامجدنامی 
پا یکدسته‌از کردان 
پترمانروایی آنجا 


۳ 





اد .ازس 
مجاهدانو آزا 
آنجاودژر فتاری کردان 
پاآ نانآ گاهی روشنی 
نبافته ایم . جن اینکه 





راهان 





مپرزا سین طبی که 
یکیازمتروطه‌خوامان 
شناخنه میشداو را نبز 
ستگیر کرده بزندان 
مور چوا 
میخواستدفردا و را 


پدهان توب گزارده 





تکه های تنش را بهوا پ ۲۵6 
پرانشد:. مروفیر تمند قوچعلیخان 
شباته در زندان خودرا (اینبیکر- دبرتر از آنزمان برداشته شدء ) 


کشت و از یکچنان مرك دردناکی آسوده گردانید . یکی‌از کشتگانراء آزادی‌اوست . 
بهر حال خوی و سلمای و آن پیرامونها نیز بدمت دولت 








ان افتاده » آمیرامجدبنام 


an 


اقبالالساطنه درآنها بفرما تروابی برخاست » و می‌بود تا چنسانکه گفتيم مجاهسدان در 
آبانماء بسلمای دست یسافتند . اقبالالسلطانه چون از چکونگی آگاهی یافت آنرا 

تتافتہ ‏ سپاهی از ماکو بسر کرد گی عزوخان و اسماعیل آقا (سیمکو) نتاف < 
ایلخانی برسرمجاهدان قرستاه » واین سپا که سه‌هزارتن سواره وپیاده را دربرمید 
آهنگه سلمای‌کرده درجنگ ی که درمیاته آنجا و خوی روی داد پس از خوئریزی بسیار 
مجاهدان را شکستند و بازیس گردانیدند که بدز دیلمقان پناهیده به نگهداری خود 
پرداختند . عزوخان تبز درکهنه ثهر » در برابسر آتان لشگر گاء زد و کان او در آن 
امونها بتاراج وویران‌کردن پرداختند . بدینسان کار بمجاهدان سخ ت گردید . لیکن 
درمما نروزها آوازه رسیدن مبرزا نوراش خان و قوچملیخان از موی مسرند پراکنده 
گردیده , عزوخان با مماهدان بگفتکری آذ: 
یرون برد 

اما سپاء مرند آنان بخوی تاخته با ينك دلیری آنجا را بکشادند و چون خود 
میرزا نوراف خان در ایسن بارء یادداشتی بنزد نورسنده فرستاده کسوتاهشده آنرا در 
پایین میاوريم . 
می گوید ؛ کمینه « اجتماعبون عامیون » و « انجمن ایرانیان » درب کوباین شدندکه خوی 
را بکنایند و مرا باابراهیم آقا برای‌اینکار پر گزیدند . من با «ستور کمیثه از با کوروانه 
گردید» بجلفا رسیدم . ابراهیم آقا با مته‌ای در علمدار (نزدیکی جلفا) نشنه از ترس 
کنیا که در سر راه میبودند پیش رفت نی‌باراستند ۰ قوچملیخان یکلی با برادرانش 
پخشلیخان وثیرعلیخان که بیست ساله وهغده ساله می‌بودند , ازسوی امیر امجد نگه‌داری 
راه جلفا وخوی را میداشتند و در جلفا می‌نشستند . من‌باایشان بگفتگوپرداختم وهرسرا 
هوادار آزادی‌گردانیدم, آنان باما پیمان همدستی ای کار آماده گردیدند . 

پس ازاین آمادگی با هم بسکالش نشسته چنین نهادیمکه « ایواغلی » را که شه رکی 
درچهار فرسځی خوی می‌باشد بکفاييم . و ازآنجانقشه گفادن خوی را پکشيم , واز روی 
این نهش ابراھیم آقا را ا یکسته در علمدار گزارده من با قوچملیخان همراء غلبل‌خان 
هرزندی و مشهدی اسه‌اعیلگر گری وعبای خان علمداری .که هر کدام پیست و سی تن 
گرسرمیداشتند , روانه گردیدیم . شب را درقره بولاغ سه فرسخی ( ایواغلی ) خوا 
بامدادان راه افتادیم . ویکسر» «بایواغلی» تاخته با اندك جنگی آنجا را بدست آوردیم 
و نشیمن کردیم . 

بخشعلی خان را با دویست تن در سرراء خوی یکفرسخی پپاسبانی گزارده بودیم . 
بکدسته هزارتن‌کما بیش ازخوی‌برسراو آمد ند وجنگ سختی‌در آنجارخ داد . بخشعلیخان 
دلیرانه ایستادگی نمود و اراپنسو تی زكماك برا دشمن شکست 























پرداخت و درآن میان سپاه خود را 



















تارب مشروطة اراد ۴ 


دویست و پنجاء تن از دلیران مجاهدان را یر گزیده از بیراهه خود را په دیزجدزکه 
میا نه سلمای وخوی تهاده است رسانیدیم ء وا آنجا پس از اندکی آسایش 
خو ی کردیم ؛ وچون ميدانستیم امیر PN E‏ دی اند و شبانه همگی در 
راپل ا بکتوه رورا ببوریکی شون ونا چده ازدووار رکه په غږ ارف پیکبا: 
هیاهوبائد کردیم . وبدانسان بشهر ریخته آنجا رابت گرا 
و زیرشلواری از سوراخ دیوار خودرا بیرون اقداخته گریخته بود 

باری شب هندهم آذرماه (۱۳خوالتمده) بود که مجاهدان بدینسان پامانی بخضوی 
یافتند . چنانک گفتیم فرمانده این سپاء مبرزا نورا خان و قوچملیخان میبودندکه 
با یانبان باین کار پرداختتد . شادروان بختملیخان با همهکمسالي در این جنگها دلیرعه 
بمپار از خود می نمود » واز همان هنگام نامآور گردید . فردای آن روز کسانی راازسر- 
شناسان بدخواهان‌کنته و خانه هایی را نیز تاراج کردنه . 

نیزهممانروزعزوخان ودیگران‌که ازسلمای‌با در ببرون خوی نا گامان 
با مجاهدان برخوردند , و درميانه جنگ در گسرفته از ما کویبان کسانی کشنه شدند ‏ و 
عزوخان دراینجا نیزشکت خورده توپ وقورخانه را گزارده خودبا همراهان , با رسوایی 




















پپروث رفنند . 

ینا ق یکره رای شور غر ۳ 
خوی بار درگ رکانون آزادی گردید :وتا پایان‌جنگهای تبریز همیشه درآ نجا نیزجنگهایی 
با ماکو,بان درمبان مود . 

درحمان روزها در سابه این فیروزیهای آزادیضواهان , در ارومی نیزحنبش پیدا 





شدء حاجی محتشم‌السلطنه , آن مرد دو روی پست نهاد انجمن را در آنجا بازنمود , ولی 

این تا زمانی بودکه تبریزیان دست به‌بیرون می‌داشنند . سپس که شهر دوباره بننگناافثاد 
اوئیزدوباره انجمن را بسی 

چنا نهگ :هاه عین‌الدوله پس از کناره جستن و تا فزلجه میدان 

شب حسن دلی رس . دوباره بکار آمده با سپاهی‌که پیش میبود و از تهران 

اوی رس با ی امن حآند: وکا راف فقس 

که لشگره‌ای دیگری تبزبرسد . در آنهنگام که تبریزیان دسته‌های مجاهدان را باین‌شهر 

و آنشهرمی‌فرستاد‌ند. و مره و سلمای وخوی و مراغه را می‌گشادنه » و از پیرامونهای 

شهر قله کنیده 

میکرد ٠‏ و چنانکه شیوه او میبودکه در زمان تاتوانی سخن از آعتی یمیان آوردی .گامی 





ی‌آوردند ۰ عین‌الدوله همچنان در واسنج می‌نشست , و تماقا 





پیامهای‌نيك خواها نه می‌فرستادو چنین‌وامی نمود که به‌جنگه وخونر بزی‌خرسندی نمی‌دارد. 
دراین هنگام در لشگراو گذشته از دیگران یکدسته و توبخانه و آمادگی 
می‌بودنه . داسثان این قزاقان آنت که جون‌عینالدوله با فشار محمد علیمیرزاالتماتوم , 





ar 





ب ۲۵۵ 
ستارخان با پیرامونیان خود 
به تبریز داد وسپس روز سوم آن جنگ برخاسقه کاری ازبیش نبرد ؛ محمد علیمیرزا 
از عين الدوله نومید گردیده , از آنجا که پشتگر. بریکاد قزاق می بود و آنان را 
ر همه جاگرء گا می پنداشت » چهار سد تن قزاق را با شش دستگاه توب بفرما نداری 
میپنجە کالم آقا (برادر قاسمآقا و علیآقا) روانه آذربایجان گردانید. اینان روز بیستم 
هر (همان روزیکه درتبریز با دوچی آخرین جنگ می‌رفت ) با شکوهی از تهران راه 
آقتادند , و درهنگام بیرون آمدن, لیاخوف گفتاری بانان راند . دراین زمینه که اوچون 
دیده شاه ازپیشامد تب یز سخت اندوهناکست بگردن گرفته که گر قتاری تبربر را از میان 











اریخ متروطة اراد 1 


بر دارد ؛ و چون سیاست جلوگړ رفتن خود او است این دسته را میفرستدکه با دلیربهای 
همیشگی خود بار پیشرفت دهند ‏ واین گفتار او بودکه بروزنامه های انگلیسی اقتاد و 
تا چندی سخنانی درباره آن میږقت . 

به حال این جسته پیاستج رسیده درلعگر عیناادوله می بودند ؛ و چنانکه نیم 
عین الدوله دست بکار نزده با سځنان دو روبانه روز می گزاشت . تبریزیان نیز بکازهای 
دیگری پرداخته پروای او نمیداشتند . مگر یکین شادروان حاجی حسین خان مارالانی ۰ 
چون نزديك بباسمنح می‌بود » شبانه بلفگر گاء دولنی تاخت و با شليك و هیاهو آشوبی 
بمیان دولنپان انداخت , و چنانکه می‌گویند چند تن راکشت و چند تن را دستگیر که 
بشه رآورد . 

این کار حاج حسین خان ترس مینالدوله را ني 
آشتی بیشترپرداخت و کساتی را بمب نجیگری برانگیخت . لیکن گفته هایش از نداشت 
و آزادیخواهان این می‌داشتند گهکاری بدست او نیست و محمد علیمیرزا تا تواند دست از 
جنگه پر نداشته سر بمشروطه نخواهد" آورد . جتانچه درهمان هنگام پیاپی سواره وسباز 
وتوپ وقورخانه از تهران روانه میساخت . از اینرو میرهاشم خان با سالار گفتگوکردند 
که فریب مین الدوله را نخورده تا لشگرها برو گرد نیامده بر سرش تازند و باشدکه او 
را ازباشنح بیرون رانند. دراین باره سردار تیزهمداستان گردید, ایشت بسپج کارا کرده 
شب شانزدهم آذر (۱۲ خوالشنده) با همه سرما وبخ بندان دستههایی را بر‌گزیده روانه 
کردند. ازجمله آیدین پاشا بادسته‌ای ازنار نجكثاندازان ازامیرخیز فرستاده گره‌ید باینان 
چنين دسئور دادندکه آهسته و آرام راء پیسوده خود را تا باسمنج رسانند » و در آنجا 
نا گهان بجنکه وشليك پردازند . ازتبریزتاباسنج دوفرسنگه بیفتراست . مجامدا‌این 
راء را بخاسوفی و آرامی پیسودند و قاگورستان باس که آغاز لگ رگاه و توب در 
آنجا نهاده بودنه پیش رفتند , لیکن دسته پیشرو که سر کرده ایشان حسن دلی نام میس 
داشت اینمرد بسیار بی‌باك واین هنگام مست نير می‌بود . ازایرو همینکه باوپ نزديك 






































رمید بدستی آغا کرد وبر روی توپ سوار شده پا فریاد و نغوغا بمجاهدان دستور داد : 
« توپ را بکنید» ۰ و چنانکه میگویند توپچی زاب گلوله از پا انداخت . بهباهوی او 
برخاستند و یپور کشیده به جنگه 
تاد ند . خود حسن دلی بروی توپ 
زا دادند ولی جای ایستادن ندیدء 
پ رسانید. و یکلولهافغانی 


دولتیان بیدار شده بهم بر آمدند و هراسناك + 
پرداختند , وبيك شليك چند تن از مجاهدان ب 
تبر خورده بدرود زندگی گنت . مجاهدان پامخ 
روی بر گردانیدند . در همان هنگام توپچی < 
پرداخت . چتانکه دسه‌ای ازمجاهدان درمیان رو و برسر راء ازپا فتادند ودیگیان 
زخمی وخون آلو خود را رها نمودند .کساتی بهاتعمت آباد شتافته شب را درآنجا يمر 
دادنه . دیگران غود را بتهر رمانیدند . دسته شا که از پشت سر میامدته چگونگی 










e‏ بحش سوم 
را دانسته از راء باز گشتند . بدینسان تلاشها بیهوده گردیده آن همه جانها نیز نابود 
شد . از آنسوی در لشکر مین الدوله کم آقاازسرش تبرخورده همان دم جان سپرو 
وجنازء اورا بتهران باز گردانیدند . جنا نکه نوشته‌اند چهل تن کمابیش در این جنگه 
کشته یا زخمی شد ؛ وبا آنکه مجا خود پیشرفت دادن تقوانستنه » باز لعکر 
عینالدوله سخت بهسم خوردکه اگر قزاقها نبودندی دیکران همکی از هم پراکنده هر 
کسی بسوبی گریخنی . 

ازاین پس دولتبان هوشیار افنتاده بنگهسداری خود کوشیدند , و چون دسته وس 
سپاء از تمسران میرسید پسثکر بندی پرداخته در برابرسنگرهای خیابان و مارالان در 
ساری داغ و آن‌کنارهاسنگرپدید آوردند . دراین هنگامدر بسیاری ازشهرها جنبش نمودار 
شده بیم بر آشفتگی میرفت . از جمله در تهران دسته بندیها شده مردم آماده شورق 
میبودنه . در رشت گروهی از آزادپخواهان در کوسولگری علمانی نیمن‌مبهاشتند . 
در تالشهاز دیربازجنگه وخونربزی پیش میرفت . درخراسان شورش آغاز ميشد . ازهر 
اجار میشمودند . ولی محمد علیمیرزا بهیچیکسی پروا نموده تنهاپه 
تبریز می‌پرداخت وپیاپی سپاء وبر که وساز پآذربایجان میفرستاد . در روزنامه اقیانوی 
درهمین روزها فمرستی از لشکرهابی که بآذربابجان فرسناده میشد یادکرده که ما آنرا 
دراینجا مبآوردیم : 

عده سپاه نصرت پناه که مأمور آذربابجان شده‌اند 

۰ (۱) سوار؛ پختباری که برای تهیه آذوف جلوتر رفته‌اند ۲۵۰ نفر (۲) فوج 
دهاوندپسر کرد گی جناب! تتخاب الدوله (۳) فوج‌فدویو فوج‌مخبر ان وهمدان بس کرد گی 
جنا بان سردارا رم ومنمورالدوله (4) توبخانهدوباطری بسر کر گی جناب ناصرالمما لا 
(۵) فوج فراهان پسررکرد کی جناب باسرالدوله (۱) ایشا سواره بختباری ۳۵۰ نفر 
(۷) سواره قزوینی بسرکردگی جناب غباث نظام (۸) اردوی مرافه پسرداری جناب 
فجاعالدوله سردارمتتدر )٩(‏ اردوی قراجه‌داغ بسرداری‌جناب‌سردارنمرت (۱۰) اودوی 
فزان پفرمانه‌می جنابکاظم آقا . 

ریاست سواره کلیه با جتاب سردار ظفراست و ریاست بیاده با جناب سردار ارشد . 
امارت کسل قشون و اردوی حاضر تبریزکه در تحت ریاست جنابان امیر ممزز و سالار 
جنکه است با جناپ اجلآقای امبر افخم است . تما رژسا وسر کرد گان و فرماندها کل 
در تحت آمروفرمان حنزتسستطاب اشرف امجد والابند گان شاهزاده عین‌الدوله فرمازد 
روای کل مملکت آذربایجان دامت شوکنه میباشند . 

بموجب خبر تلگرافی جناب اقبالالسلطنه ما کوسی سه اردو حرکت داده است که 
یکی بخوی و دیگری بمر ند و سومی بصوفیان رسیده است و سر کسردگی آنها با جنابان 
سالارمکرم وایلخانیست » 

























تاریم مغروطه اباد a‏ 


این سرکر د گان عریکی با سپاه خود پس و پیش بباسمنح در میآمدند . از جمله 
شجاع‌الدوله (حاجی سمدخان) درچهاردهم آذر (۱۰ ذی‌القمده) چاپاری از تهران رسیده 
پس از دیدن عین‌الدوله رواته مراغه گردیدکه سوار و سرباز ازآنجا گرد آورد وخواهم 
دید بچه‌کارهایی پرداخت . 
يك‌کاری که درهمان روزها در تبریز رخداد و می‌باید دراینجا بنویسیم این بود 
که برخی ازنمایند گان انجمن بکنار رفتند و دوباره دوازده تن که درپایین پاد میکنیم + 
ازسویکمیسیون اعانه وسران آزادی , بر گزیده شدند و ستارخان وباقرخان نیز پیروی 
ازمردم نموده خرسندی نشان دادند . اينك تامهای دوازده تن‌که میتماريم : 
مبرزا محمد تقی طباطبایی ؛ شیخ محمد خیابانی . مغیرالمادات ‏ شبخ اسممیل 
هشترودی , حاجی شیخ علی‌اسفر ؛میرزا اساعیل نوبری ۰ میرزا حسین واعظ ؛ حاجی 
مهدی آقا , حاجی میرزاعلینقی گنجه‌ای . حاجی‌مبرزا ابراهیمتاهباز» مشهدی محمدعلی 
مطینه, حاجی میرمجه علی اسقهانی . میرزا محمد تقی این بار نیز رپس بر گزیده شد 
چنانکه درپیش گفنیم قلعه وانباشی نامی را همراء آقا می ر کرم با 
داستان مراد دسته تفنگچی روانه مراغ‌کردندکه غل آنجا را بغهر بازکنند 

















نیز مردم دا 
بمتروطه خوانند. انان نخست به بناب 
رسیدند. در آفجا مردمپیشوازباشکوهی 
کردند و چون دو روز در آنجا ما ندند 
روائه گردیده در بیست و پنجم آبان 
(۲۱ شوال) بمراغه رسیدند . مراغیان 


بی‌کردند وخواه 





نیزپشوازکرده 
و ناخواه س‌پمتروطه فرود آوردند 
حسام نظام نامی یحکه‌رانی گمارده 
شده انجمنی برپا گردید . حاج‌میزا 
محمد حن متدی که ملای پاربای 
گوشه نشینی میبود اورا هم باتجمن 
آوردند . هرووز درمسجد حجةالاسلام 
مردم گردم ی آمدند و بر مثبر ستایش 
از مشروطه ميعه . 
دراینمبان‌قله‌وانباقی وکسانی 
از همراهان او دست از آ. 








بپ ۲۵۱ 


آورده آزار بمردم دریغ نمی‌گفتنه » عین‌الدوله 





واز تونگران بهر دمتاویز پول میگرفند . با آنکه دم از آزادیخواعی میردتد برد 
چیرگی مینمودند . توگویی شهر را باشمعی رگقاه‌اند ازآزار وتاراج باز ت 
نچه از مغروطه شنیده بودند آزاینان وارونه آن را دیدند . این بود زبان 












نواده حاجی کبیر آقابدخواه مشروطه می‌بودنه : وچون میانهآن خانواده 
وپیروانشان پامقدی وپیروانش‌کینه ودشمتی درمیان می‌بود ۰ دراینهتگام . بانگيزش‌اینان 
با بهرا نگیزه‌دیگریمجاهدان بکینه‌جوبیاز آن خانواده برخاستند. وحاجی‌میرزا! بوالفضل 
ومیرزا محمد پسران حاجی‌کبیر آقا را با گلوله زخمی گردانیدند . این بدرفتاری دشمنی 
تیان را پیشتر گردانید . 

درهمان هنکامآ گاهی رسیدکه سیفالملمای بنابی‌که از بدخواهان بزر که مشروطه 
وخود در آن پیرامونها دارای جایکاهی میبود ؛ بهمدستی دیه‌داران و دیکران , از آمدن 
مجاهدان بمراغه وازرفتار بدآ نان بتری افتاده ابوطالب خان چاردولی رابرای باز - 
گردانیدن‌مجاهدان به تبریز, بکاربرا نگیختهاند. واوبادسته‌ای ازسواران‌خود بنزدیکبهای 
پذاب‌آمده و در آنجا دسته های دیگری باو پیوسته ند و گروه انبوهی پدیدآمده , و آنان 
آهنگه مراغه میدار ند. 

آزاینآگاهی‌مشروطه خواهان مراغه بترس افتادند « ومجاهدان برای نزديك بودن 
به تبریز با بهر اندیشه دیکری , آهنگ یناب کرده و از مراغه بیرون آمدند . مر آقا 
صدرا لسادات که ازمشروطه خواهان مراغه می‌بود بایکنسته تفنگچی باآ نان همراهی‌نمود 
چون به بناب رسیدند معروطه خوامان آنجا , ازاحدخان و حاجی سیفاف ودیگران به 




















ابی برخاستند , و چون شماره مجاهدان ازتبریزی و مراغه‌ای بیش از دویست تسن 
نبوده , درحالیکه شمارء دولنیان‌که بگرد سرابوطالب خان چاردولی مببودند ده هزارتن 
امد را با کنتگو بپایان رسانند . ولسی 
نتبجه نداد . وچون دولئیان گرد بناب را فراگرفنند ناچار جنگآغاز گردید . سه روز 
مجاعدان ایستاد گی کردند » ولی چون شماره شان بسیار کم می‌بود ؛ وازاینوی پیروان 
سیف‌الملما از درون شهر یاری دولنیان میکردند , مجاهدان بیش از آن ایستادن نیارسته 
شبانه راء تبریز راپیش گرفته خود را بیرون انداخنند . فردا دولثیان بدرون‌پناب ریخته 
خانه های احدخان وحاجی سیف ودیگران را تاراج کردند . این پبشامد در آغاز ای 
آذرماه و نت داستان اندوه انگیزی بود که در آن ماه رخداد . 

پیش از آنآ گاهیازبدکاریهای قلمه وا نناشی وهمدستا نش به تبریزرسید. 
باتلگراف آنان را باز پس خواسته بودند ‏ وچون انآ گاهی از گریختن 
رسید . سردار مشهدی محمه علیخان رایجلو ايشان فرستاد . واواسدآقا خان را برد 
و تا گوکان پیش رفته قلمه وان باشی را باچتد تن از همراهانش دستگیر کرده با بند تا 





گفثه مبشد . از ایثرو کسانی بهتر دانسئئد » پ 





فارع مشروعة ابرا a‏ 
آوردند . سردار دستور داد قلعه وان باشی را چوب زدند , و همراهان دیگرش را 
بز ندان سپره ند تادرمدلیه بکارهایآنان رسید گی شود . کلاهای تاراجی در «ست ه کمی 
ییون گنه گرد آوده: 
سپس با آگاهی! نجمن ایالتی حاجی‌حسین ارومچی راکه یکی‌ازبازر گانان مغروطه 
خواه می‌بود بر گزبد که بایکدسته از آزادیخواهان روانه گردند , و کلاهای تاراجی را 
رسانیده از بردم دلجویی‌کنند . حاجی حسین روانه گردیده و چون بدو فرسخی مسرافه 
رسید خود در آنجا نسته‌کسانش رابعهر فرستاد . آنان ازمرافیان بدلجوبی پرداخنند و 
از گذشته آمرزش میجسنند ونتیجه یکی پدست می‌آمد . 
لیکن در آن میان نامه‌ای ازصمد خان بعسام نظام رسید ؛ دراي 
رسیدن حاچی‌صمد_زمینه که ازتهران باهنگه مراغه ببرون آمده ونا مبانه رسیده , و 
خان به مر اه درآن نامه دسئور میداه که اگر بتوانند آزادیخواهان را ازمرافد 
یرون دانند . چون سمد خان و خان-دانش از سالها در مسرافه 








فرما نفرمایی داشته سواران و سربازان آن پیرامون ها سپرده بایان میبرد ؛ پېداسدک 
این نامه چه نثیجهای واد . وچگونه بد خواهان را شورانیده کار را بسدروطه خوامان 
مخت گردا نید . 

در پی‌آن نامه ؛ روزی بامدادان محبلمیخان سرکرد؟ « سواران رعاب » با سواراق 
خود بثکان آمدند ودرمبدان « خان حمامی» آماوه جنگه ایسئاده » بمب نجیگری حسام مه 
نظام بازادیخواهان تبر بزی‌پیام فرسئاد ند که با بدازشهر ببرون روید . اینان جای‌ایسناه۵ 
ندید ند وخواء وناخواء ازشهر بیرونآمه‌ند . 

از آنسوی دوسه روزی نگذشت که حاجی صمد خان پمرافه رسید . محمد علیمیرزا 
باولقب «شجاع‌الدوله» داده ازتهران فرسناده بودکه پیاید و سواران وسربازان مرافد و 
آن پیرامونها را گرد آوره » وبسرتبریز برد و رېغه مشروطه را براندازد ؛ واین بودکه 
همینکه ازراه رسید دست به بداد باز ره . پویژه که مغروطه خوامان با خاندان اوبدی 
کرده دايی زاد گانش ( همان پسران حاجی‌کیبر آنا ) را زخمی کرده بودند . 

نخست کسی که زهرخشم و کینه اورا چشید شادروان میرزا محمد حسن مدص بود , 
چون اواگرفثه بنزد صمد ځان‌آوردند دشنامهای بمیاری گنت . سپس وسور داد دمناراز 
سرش برداشننه وریش وسبیلش را کندند , ودر آن سرمای بخ بندان زمسنان تسوی حوش 
انداخته فراهان با چوبها چندان زدند » که پیر مرد پارسا بیکبار از توان افتاد ‏ و در 
حال جان‌کندن پیروش آوردنه وریسمان بپایش بسثه کان‌کشان تامیدان ملا رسئم برد 
درآنجا ازدرخت نارون آویزان‌کردنه . بدینسان پیرمرد پارسا را باشکنجه جان گزایی 
اززند گی بی‌بهره گردانید . 

این نمونه‌ای از دژخویی وبدنهادی سبد خان بود . آزاین پیداد گری ؛ مشروطه 





a‏ بعش سوم 


خواعان مراغه که بیشترشان‌تبرپزبان آنجا می‌بودند بجان خود ترسید ند و بیشتری پنهان 
ند . ولی فراشهای سمدخان پی آنان گردیده مي یافتند و می‌کشیدند و بزندان برده 
زنجهر بگردنعان می زدند. ازکسان بنام میرزا عبدالحسین خان اتماری وملاعیدالاحد 
خان معلم وحاجی‌علی‌چایچی وحاجی میرزا حسن شکوهی و مشهدی علی تبریزی ومشهدی 
سادق تبریزی وحاجی حمید تبریزی راگرقنند . 

داستان وستگیر شدن 
اینان ورقتاری‌که در 
دستگیری با آنان 
مې رفت دلگداز 





است . (۱) صد خان 
باننداز؟ دژخیسی و 
خونخواری آزمندوپول 
دوست نبز میبود ؛ و 

این مشروطه خواهان 
راکه گر فثهبود از یکسو 
میخواست کینه جوبد و 
از کو میکوشید 
از توا نگرانغان پول 
بگیرد . ازایشروحاجی 
حمید وحاجی علیکه‌از 
بازر گانان شوانگسر 
میبود ند پس ازچندروز 
زندان و بند , هریکی 
دوهزار وهفتصد تومان 
(که آنروزپول هنگفتی 
شمرده شدی) داده خود 
را رها گردانيدند. 

دیگران نیز هرکدام 
بادادن‌پولویا برانگیختن 





میانجی رهایی 
بیرون رفتند . تنها حاجی میرزا حمن شکوحی و میرزا عبدالحمین خان انماری‌کارشان 





(۱) شادروان حاجی میرزا حسن کتا بچه‌ای دراین باره توشته است 


تاریم متروطة ایران a‏ 





بسیارمپورزید . 

بکتابهای ابراهیم بيك و طألبوف و گفتار 
نوشتن بروزنامه حبل‌المتین می‌بود . از ایترو پول بسیار گزافی ( ده هزار تومان ) ازو 
خواستند ؛ وچون نمیداشت ونمی تواتست بدهد ۰ بنزد حسام نظامش بردنه با دستور او 
ریش وسبیلش راکندند , وسپس پاهایش را بچوب بسته بسیار زدند . این گزند وشکنجه 
چند بار رخ دادء وسرانجام پس از آمد وشد ومیانجیانی صمدخان بعشهزارتومان‌خرشدی 


بدشواری اقتاد . صمدخا 











داد » ودر زیرچوب نوشته ازشکوهی گر قت » وچون برادر وبسرش را نیز بزندان انداخته 
بودند خود شکوهی رانگه داشته آنان را آزاد گردانیدند که بروند و با فروش کاچال و 
افزار ویا گرفتن وام ازین وازآن پول‌سیجند . 

اما میرزاعبدالحسین بسرگذشت مقدی دچار آمده اوتیز با شکنجه کشت گردید . 

شکوهی مینویسد : اومردی باداش و فرهنگی میبود وبمشروطه دلستکسی بسیار 
با کوشیده بود . مینویسه : « بیچاره را از نزد اهل و عیالش گر فنه 
بودند . سه‌چهار پسر صفیر داشت‌که ازترس بزندان نمی آمدند . یکروز باهزار سفارش 
و تأ کید يك پسر خود جلال نام راکه ده ساله بود بزندان آورد . پسر می ترسید . په 
نزد خود خوانده مهربانی نمود وبرویش خندید . در حالی‌که از دلش خون میگربست . 
دلداری بان پچه داده روانه گردانید . از دیدن اینحالت ماهمگی بگربه افتادیم » بسپار 
گريستيم . 

مرد غیرتمند , همأناً دانسته بوده که سر گذشتش چرخواهد بود . زیسرا فردای 

روز با دستور صمد خان از زندان بیرونش بردند . ولختش گردانیده بحو یځ پسته 
انداخنند , وفراشان چوب ودکنك بدست گر فته پیاپی زدند . چندانکه:ازتوان رفته یجان 
کندن افتاد .آنگاء ریسمان بپایش بسته کشان‌کشان بردند . ودر میدان ملارستم ازدرخت 
نارون آویزان گردانیدند . (۱) 

حاجی میرزا حسن و دیگران که پول میپرداختند , بایستی درمراغه نیز نمانشد و 
رون روند . صمد خسان دستور داده یود تبربزیان را در مراغه نگزارده 








داشته در راه آن 
















درهمان‌هنگام , صمد خان برد آوردن سواره و سرباز میکوشيد , 

جنگهاگشیرمین ‏ کهآهنگه تبریزکند . مردی که درساوجبلاغ دربرابر سپاء پیگنه 
وسرد رود آن ناشایستگی رانشان داده شهری را بی جنگ بمشما نبان سپړره 
خود یار انداخته میکوشید 





بود(۲) اکنون همه هوش و جربزء 
که با آمادگی بسیاری برای کندن 











(۱) همان درخت نیزاکنون پایدارا 
(۲) بخ دوم صفحه‌۴۸۵ دیده شود 





an‏ چعش سوم 
کرد و چهار دولو وگورانلو و از سواران خود مراغه و از سربازان فراهم شدندکه روی 


هم رفته چهار هزار بیشتر می بودند ؛ دو توپ نیز همراء برداشته از مراغه پیرون‌آمده 
بخانیان رسید . 





از آنسوی در تبریز چون داستان در آمدن آوبمراغه و آهنگی راکه میداشت شنیده 
بودند سپای‌ازمجاهدان بسر کرد گی محمد قلیخان آغبلاغی وحاجی خان ق 











> نند وحاجی‌حسین ارومچی نیزبا ابشان می بود . چون دو 
ویش اذ بك فرستگه و نیم در میانغان نمبو ۰ گویا روز یکم دی ماه ( ۲۷ ذوالشده ) 
بود که جنگ د رگرفت 
مجاهدان با آنکه شمار: 
وای تم ھا 








هزار ت ن‌کمابیش می بود . و آنگاء بجنگه دشت و 
ره پیش جنگه شدند : و هنوز آفتاب ندمیده په 








پپشرفت برځاسته بسواران + زد و خورد سختی درکوههای در 
گرفت که تا دوساعت بر پا بود ومجاهدان شکست خوردند . یکدسته از آنان بسوی‌کنار 
دربا گر یخته خود را باب انداختند وتابود گردانبدنده یکدسته با گلوله های سواران‌ازپا 
افنادند. یکدسته انبومی‌دستگیرسواران گردیدنده تنها چند تنی بودندکه توانستندخودرا 
ببرون اندازند و به تبرین رسانند 

آنانرا که‌کشته بودند بشیوه جنگهای کهن سرها شان را بربدند , بت 
گزارده برای صمدخان بردند . آنان راکه دستگی رکرده بودنه سواران تفنگ و فدنگد 
و رختهاشان‌کنده در آن سرمای سخت زمستان » برهنه رهاشان میکردند که بیشتری از 
آنان نیز در بیابانها از سرما یا از گرستکی مردند ؛ و برخی ۰ 
رسیدند چهار تن یا پیشتر از گرجیان بمب انداز نیز دستگیرا 
سواران تیره درون هریکی را با شکنجه حاب یکشنند . 

این شکست نخستی بودکه مجاهدان از صمد خان یافتند , و چون گاهی از آن به 
تبریز رسید بآزادیخواهان بسیار گران افتاد از آنسوی بدخواهان مشروطه که در شهر 














دانستند درما نده بودنه ٩‏ 





فراوان میبودند فرصت یافته باز بجنب و یوش اقنادند ؛ وبسنایش ازصمد خان وکارهای 
او برخاسته چشم بسوی او دوختند . دوباره امید در دلهای ایشان پدید آمد . ب 
همان روزها رحیمخان نیز با سواران و سربازان قره داغ باردیگر بازگفته وبلفکر گاه 
عین‌الدوله پیوسته بود » وازتهران نیز سپاء وقورخانه پیاپی بیاسمنج میرسید . 
سید خان پس از شکستیکه بمجاهدان داد دو روز در خاتقاء مانده بدمخوارقان 
آمد . و از آنبا ‏ نیز پس ازچند روزی بخسروشاء رسید . دراینجا حاجی احتفام لیقوانی 
با یکدسته سوار و سرباز .که عین‌الدوله از باسمنج فرستاده بود باو 
مجاهدان‌در برای رآ نان درسردرود ۰ (دوفرسخی تبریز) میایستادند. ولی سنگر‌های 














رم متروقة یراد 


Ar 





روز هفدهم دیماء (۱6 ژوالحجه) صمد خان وحاجی احتخا تاگهان تاخت آوروئد 
وجنگه رکفت . مادان لیران ایتا کی نون . ولی چون دوبن اه تر 
میبودند و از آنسری سر بازان اسکوکوچه باغهای سرد رود را نك می غناختند و بان 








ي ۲۵۸ 

نخان میدحد مستر یك رودخانه را پس از چنگی که روی داد ماتا سوارات. 
ریختهوبتاراج پرداخته پیشت پارهامی‌رفته! ند که مجاهدان رسیده پشليك پرداخته؛ند. و 
جنانکه دیده میشود برخی بچکان نیز کته شده . (گویا پیشامد در یکی ازدی‌عارح دام) 





ا 





wr‏ بح سوم 
پیرامونها بهتر ازهر کس آشنا میبودند , وکانی از ایغان در آن چند روزء بدستاویز 
داد و سئد بسرد رود آمده سنگرهای مجاهدان را باه گرفته بودند : ازاینرو چون جنگه 
آغاز شد از کوچه باغها به پبشرفت پرداختند و ازیشت سر مجاهدان در آمده از هر سوک 
سرد رود را فراگرفتند . این بود مجاهدان بیش ازهقت هشت ساعت ایستاد گی نتوانسته 
شکت بسافتنه . کسانی از یشان کشته گردیده از بازماند گان «ته‌ای خود را بیرون 
انهاختند و دیگران گر فتار شدند از ابشان نیز سواران کسانی راکفته و کسانی را لخت 
کرده رها گودا نید ند . 
از آنانکه گر فتار شدند یکی حاج حسین ارومچی و دیگری اسر خان (مسکین) 
وسومی تایب حسین باپوشتانچی بودند . این یکی را همانجا کشتند. ولی حاج حسین و 
امنرخان را با حال بدی بمراغه فرستادند و در آنجا بزندان سپردند . نیز دوتن‌نما 
علمای نجف (شیخ جلال نهاو ندی و سید معین) دستگیرافنادند که بمراغه فرستادء شدند . 
مشهدی محمد علی‌خان میکوید : من پای تلفون میبودم با حاج حسین واسنرمسکین 
گفنگومیکردیم . ایشان سخنی‌کاررا آ گاهی میدادند . نا گهان حاج حسین گفت : « کار 
ازکار گذشته و كمك هم سودی ندارد » . این گفته تلفون را رها کرد . من چگونگی را 
بستارخان آگاهی دادم . بباقر تز کسی فرستاديم و چون او بیامد هرسه سوا ر گردیده نا 
خطیب پیش رفتیم . درآ نجسا گر یختگان میرسید ند . ستارخان بسر کرد گان بد 
ولی سودی نداشت . تا فروب ایستادیم . 
نېسندیدیم و اورا برداشته بشهر باز گشنیم . 
بدینسان‌سمد ځان‌خودرا به‌پیر امون‌شهر رسا نبده درسردرودا 
آمادگی‌ھای کاء ساخت وبجلو گیریا زآمدن خوارباربشهر کوث 
دوسو دربرابراو « خطیب » راکه از آبادی‌های نزديك شهر است ؛ و دد 
غسرب آن پسرراه سرد رود نهادهسنگر بئدیکرده مشهدی هاشم 
حراجچی و مشدی شیع قناد را با دمنه‌صاشان به نگهداری آنجاگماردند . مردم 
خطیب درآن هنگام زمستان خانه‌های خود را رها کرده بشهر آمدند نایب اکبر 
ریش سفید آنجا که خود مرد دلیری می‌بود با دسته‌ای تفنگچی برای پغتیبانی مجاهدان 
بازمائەنە . 
فراملکبا نک گفتیم پی از تھی شدن دوچی روبستارخان آورده ازو آمرزش و 
زینهار خواستند « و او بی هیچگوته بازخواستی زینهار با تان داد دراین هنگام باز 
دشمنی از سر گر فئند و با صمد خان بهمبستگی یافتند . عبای هکماواری و دیگران که 
گریخته بودنددوبار» درآ نجا گرد آمدند . صمدخان‌نیزس کرد گانی‌رابا مواراتغان بآ نجا 
فرستاده دستور داد راء آرونق وانزاب را بیندند . واز آنسوئیزبجنکنه . آزادیخواهان 
دربرابر آنجا نیز درهکماوار سنگریستند و مجاهدان گزاردند . و بروی یك بلندی که 





























خان گفت برویم بسرد رود . باقرغان و من 











آزادیخومان 


















« وشگیرداغی » نامیده شود تو پکشيد‌ند . 

چیر کی‌های‌پیاپی سبدخان اورا بنامگردانیده هوا خوامان دوت اورا 
برتریمی‌نهادند و باوامیدبیتترمی‌بستند . آزادیخواهان نیز اورا بد خواه ترشمرده بیش 
ازهمه پروای او می‌کردند . 

از روزیکه این پبردرود رسید عسینالدوله نیز گفتکوی آشتی ونیکشوامی را رها 
کرده ‏ او نیزجتبش کرد وآمادگی نشان داد چنانکه کفتهايم این زمان سپاء انبوهی پس 
او کرد آمده و قورخانه و افزار بسیار از تهران رسیده بود . درهمان روزها رحیمخان 
باز با سواران و سر بازان قره دا ۰ 

پدینسان دوباره گرد شهر گرفته شد , و ایسن هنگام تنها راء جلفا بروی ذهر 
باز می‌بودکه ازآن راء قند وشکر و نقت , وگاهی تیرتفنگ و فشنگ می‌آمد . در آن سه 
ماه خواربار در شهر فراوان‌گردیده نان را هرء‌نی هثت عباسی میفروخنند . ولی چون 
راه سرد زود و فراملك بسته گردید گندم گران و کمیاب گردید ونان در نانواییها بسیار 
کم شد . نبز دیگر خوراکهاگران وکمپاب شد . روی همم رفته از هر باره سخنی 
باز گفت . 

بابد دانست محمد علیمیرزا چون مجلس را برانداخت‌کار تبر بز راکوچك میشمرد + 
و این بود چاره آنرا ازشجاع نظام و رحیمخان و ملایان اسلامیه میځواست . وای سپس 
که داشته شدکاربزرگترازآن میباشد سپه دار را فرستاد ‏ و بمین‌الدوله فشارها آورد ۰ 




















و باابنحالکاری از پیش نرفت . این بود چشماز آن‌آماد گیها پوشیده این بار بی ك آماد گی 





بزرگتری برخاست . چنانکه وبدیسم نخست دسته قزاق را فبرستاده پشت سر آن پیابی 
سواره وسرباز روانه گردا نید وبجای سپهدارعلیخان ارشدالدوله را پفرماندهی وسرداری 
بر گز بدکه روانه شود . از سوی دیگر صمدخان را روانه گردانبد که سپاهیان مرافه و 
چاردولی و کردستان و آن پیرامونها را گر 


ان بسیار بیشترا 





رده اونیز ازسوی دیگری فار ,غهر آورد. 
پاهبانِ 








شده بود. در تین شماره 





این پود ابن زمان نیروی‌دو لت 
دولثی در این بار مبانه سی و پنج هزاروچهل‌هزار 

شجاع نظام و رحیمغان که از پول و قورخانه در تتگی مس‌بودند ۰ این دسته‌ها 
از پول کله‌ای نداشته 
و فشنگهایی که مظف رالد؛ شاه در چهار سال پیش در آخسرین سفر خود باروبا 
بارخانه‌های فرانسسفارش‌داده بود. این زمان بتهران میرسید ومحمدعلی میرزابپاهیان 
بخشیده بسر تبریز میفرستاد . تفنگهای « لوبل »که در تبربزبنام «سه‌تیر» شناخته گر دید 
کارخان‌های فرانسه می‌بود وقشتکترین تفنگها بشمار حیرفت . بت 
دولتیان ازاین ورندل و تفنگهای کهنه دیگر دیده 
نمیشد . ازآضوی دسته‌های قزاق چند شمت تیر (مساسل) میداشنندکه آنها زا نیز از 








از قورخاته تین در بهتریسن حال می‌بودند , زیسرا تفنگها 




















e‏ بض سو 
فرانسه خریده بودتد .و گویا نخست بار می‌یودکه درایران شمت تبر بار میړفت 
از چیزهای شنیدنی آنکه قرمانده این شصت تیرها رشا خان سواد کوهی می‌بود . 

کہ سپس پپادتاهی 
اپران رسید وخاندان 
پهلوی رابنیا د گزاشت. 
و خود بیست سال با 
توانایی و کاردا نی بسیار 
فرما تروای کرد . 

اینها آمادگی های 
درلتبان می‌بود » از 
اینسو آزادیضوامان 
چنانکه گفتهایماز آنکه 
در آغا زجنگه می‌بودند 
بسار نپرومندتر 
گرد 


استواری افزودهپووند. 


از هرباره به 








بریژه پس از کوک 


دستگاه اسلامیه و تھی پ۹ 
گردانیدن دوچی که 
چون‌دسنه‌هاییبه‌بیرون ‏ آفابالاغان سردارافتم (یکی ازبد خواهان ینام م 





فرستادند و سلمای وخوی ومر ند را گشادند » بارد گر بشماره‌شان اقزود . زیرادسنه‌هایی 
از روستایبان بشهر آمده تفنگ گرفته بمجاهدان پیوستند . از آنسوی درهمین روزها که 
مخن ميرانیم یک‌دسته اومنی‌که «کمیته داشناقسیون » به پیروی از « کمیثه سوسیال 
دموکرات » روسی از قفقاز فرسناده بود بسردسنگی‌کری‌خان به 
در این هنگام خود « شورش» یرومندتسر گردید. از جنیش‌هایی که در 
تبریز ودیگر شهرهای آذربایجان پدیدارمی‌بود ؛ درقفقازدرمیان ایرا نبان وهمدستانی که 
از گرجیاں وروسیان مید انی پیدا شده و درهمین روزها بودکه با معزالسلطان 
و دیگران گفتگو میکردند 
که در اسپهان جنبش پیدا شده و سمسامالسلطنه و بختیاران بآن شهر دست یافته بووند . 
از هرچیزی باستواری دلهای تبریزیان میافزود . 
تفنگه وافزار جنگه نیز,در آن‌چندماهپ 





ریز رسیداند . 

















فترخدادءپن 





an 


ز تتاز چه با دست آزادیخواهان و چه بدستباری بازر گانان » تفنگه و فشنگه و 
راتست بآن باز ر گاتان همراهی نموده دل 
PRESEN j‏ خودیازر گانی بر گزیده و فرستاد و تفنگ‌های 
بسیاری آورانید . در خود تبریز هم تفنگه‌های پنج تیر ساخته بیرون میدادند . این بود 
کم کم تفنگهای کهنه « شاسپو » ازمیان رقت و ورندل ومانند آن بسیا رکم شد . روبهمر 
مجاهدان آراسته‌تس تراز 
و توپهای تازء درآمده که دولنیان می‌داشتن ب 
میبردند . روپهمرقنه آمادگی‌های دوسو بیشترشده بود ؛ و از هه‌سین روزها یکرشته 
جنکهای دیگری آغاز گردیدکه ما در گفتار جداگانه خواهیم آورد . دراینجا می‌باید 
اندکی بتهرا امدهای آنجا را بکوتاهی بنویسیم . 
چنانکه گنته‌ایم محمد علیمیرزا چون مجلس را بتوپ بست ؛ برای 
مجلس شورای بستن زبان دولتهای ارو پا چنین وا نمو دکه مغروطه را پر نبئداخته , 
کبرای دولتی و تنها مجلس را پهم زده‌که پس از سه ماه دوباره مجلس باز 
خواهدشد . لیکن‌چون سه ماء پایان‌یافت این بارهم بدوماء دیگر 
نوید داده در دوم مهرماء (۲۸شمپان) فرماتی بنام صدر اعظم بیرون داد ۰ دراین زمیت 
که چون مجلس در نوزدهم شوال بازخواهد شد باید زمینه آنرا آماده گردانید ؛ و در 
همان فرمان فهما نید که قانونها بحال خود باز نخواهد ماند و مشروطه « بروفق شرعانور» 
خواهد بود . نیز درآن فرمان تبریز را برکتار گردانیده آگاهی دا 1 
اشرار آنجا قلع وقمع » نشود در « انتخا بات » بهرء نخواهد داشت 
سپس چون دو ماء نیزبایان بافته نوزدء شوال نزديك شد روز شانزدهم ابان (۱۲ 
شوال) در با تی برپا گردانیده گروهی از سرجنبا نان تهرانرا بانجا خواندنه ۰ 
و بنام اینکه نوزدهم شوال نزد یکست و بساید نمایندگانی برای مجلس بر گزیده شود 
سین بمیان آوردند ؛ وچسون از پیش با هم نهاده بودند حاجی شيخ فلا و دیگران 
آواز بلندکردندکه مشروطه با « شریمت» ساز کارنیست , و تلگرافهای بسیاری راکه با 
دستور حاجی شبخ فلا و بهیانجبگری او ؛ از ملایان‌کرمان وهسدان و 
شهرعا بفراوانی رسیده بود » بیرون ریختنه . شکفت قر آنک گفته 

























پردازیم 


























نم مردم تبریز خواندند. 
نست آن بودکه چلوار بزر گی را گرفتند و بروی آن د عریضه » ای 
باه نوشته خواستار شدندکه از مغروطه چشم پوشد و اسان باز نګرداند » دهسگی 
باشندگان خواهان و ناخواهان آنرا مه رکردند » و 
ابان (۲4شوال) مردم را 











av‏ بحس سوم 
وبازدرخواستی یا « عریضه » ای بمهرمردم رسا تید ند » وچثین نهاده شد که شاء دربالای‌آن 
باسخ‌نویسد و آنرا بچاپ رسانیده درشهر بیراکنند. این‌کاررا انجام دادند وما اينك‌نوشنه 
شاهرا درپایین می آودیم 








بسم اه تبارك و تعالی 

« جنابان مستطابان حجحاسلا‌سلمهم اھ تعالی عزم ما همه وقت بتفویت اسلام و » 
حطرت‌نبوی صلمم بوده وهست حال که مشکوف داشتید تأمیس مجلس با » 
۰ قراس اسلامی منافیست وحکمبحرمت دادید وعلمای ممالك هم‌بهمین نحو کتبا وتلگر افا » 
« حکم برحرمت نمودهاند دراين صورت ما هم ازاین خبال بالمرء منصرف و دیگرعنوان » 
« همچو مجلس نخواهد شد . لیکن بتوجهات حضرت امام زمان عجلف فرجه در نشر » 
« عداات وبسط معدلت دستورالعمل لازم داده و میدهم آنجنابان تمام طبقات را از این » 
+ عزم‌خسروانه مادر نشرمعدلت ورعایت حقوقرعیت واصلاح مفاسد بقا نون دین مبیناسلام ‏ 
ه حشرت خاثرالنبین صلمم اطلاع بدهید . محمد علیشاء قاجار » 

باهمین‌رویه کر بهای خن ك که 
ماکوتاء شد آنرا آوردیم , خود - 








را دل آسوده گردانیدند و محمد - 
علیمیرزا بها نه ای پدست آورده از 
نویدی‌که در باره با کردن مجلس 
داده‌بود پیکبار سر باز زد . لبکن 
بافهم واندیشهکوتاه خود بر آن‌شد 
که مجلس بنام « مجلس آشورای 
کبرای دو لنی» ازدرباریان واعبان 
و بازرگانان پدید آورد. که مر 
دربار پنشینند و در کارهای دولثی 


بسکالش و گفتگو پردازند , و ابن 





خود جا نشین دارالشوری باشد . از 
1 تن کما بیش از آنکسان 
را فهرست کردند و بهریکی نامه 
فرستاده بباشندگی در آ 
خواندندکه روزیکشنبه 
ذوالقمده), کمروز گشایش آن‌مجلی 


خواستی بود بدربار روند و پی از 











آن هفته‌ای‌روروز درمجلی‌باشتد و 








اریخ متروظ اراد ar‏ 
گنتگوکنند. 

نامهای آنکسان در روزنامه ها پرده شده ولی ما نیازی بشمردن آنها نس‌بينيم . 
چنانکه داننه‌ایم این مجلس تادیری پرپا ميشد , و پیداست که جز گفتگوهای بیهوده ای 
بمبان نم آمده, وپاشندگان‌بیش ازهمه بخود فروشی وبر تری‌جویی بیکدیگر می‌پرداخته- 
اند . منمونه‌ای از گفتگوهای آنجا در دست ميداريم که درپایین می‌آوريم : 

یکی از باشندگان صدرالسلطنه می‌بوده .که تا چند سال پیش در تهرا 
او یکی ازدرباریان بنام شمرده ميشد وزمانی هم بسفارت درامریکا آرفته بوده . 
آزاین مرد در دست است که کوتاه شده آنرا درپایین میآوریم : 

« هو غزل یه بابد انا مالی روز سه شنبه در مجلس شورای مملکتی مدر - » 
« السلطنه از حفظ برای امین دربار درملاه بلند پا کمال رشادت بخواند بدون اندیشه ۰ » 
« گناء‌کردن پنهان به از عبادت فاش اگر خدای پرستی هواپرست مباش .ب, » 

فزل را تا باخر آورده است و آنگاء چنین مینویسد 





نوشته‌ای 





۰ ۷ شراست ۳ ذیحج ۱۳۲۹ » 

مانا امین درپار درنهست پیش با سختی حاجی صدرالملطنه را آزرده است ۰ و 
این چون بخانه بر گشته این غزل سمدی راکه هفده بیت است ازبر کرده است که در نشمث 
دیگری « در ملاه بلند باکمال رشادت » برای او بخواند وکینه خودرا بجوید . ازاینجا 
توان پنداشت که همچون بزمهای دیگر اعیانها و درباریان , پیغتر گفنگو ها در آن 
مجلس شورایکبری شمرخوا ندن وبهمدیگر نیش زدن و هنرخودرانشان دادن وده است ۰ 
چنا نکه گفتیمایسناد گی تبربزیان‌دربراپرمحمدعلیمیر زاو فیروزکد 
تیرخوردن حاجی مای آنان درهمه جا مردم را بتکان آورده بود . در تهسران با 
شیخ فضل الله ممه سخت گیری های ی که میرفت , انبومی از مردم زبان باز کرد 
از تبریزیان ستایش میکردند و مشروطه خواهی نان میدادند . 
بویژه پی‌ازبهم خوردن اسلامیه که گریزند گان از دوچی خود را بتهران رسانیدند ؛ و آن 

خواری وزبونی ایشان ماه دلیری آزادیخواهان گردید . 








درماء ابان چون تلگراف از نجف رسیدم آگاهی از مرگه شادروان حاجی میرزا 
حسین تهرانی‌داد ودرتبریز وهم‌شهی‌ها خم‌های‌باشکوه درچیدند. درتهران آزادیخواپمان 
آنرا دستاویزساختند وبازارهارا بسته درچندجا ختم‌های بسیار باشکوه گزارده در آن‌مبان 
سهش‌های خودرا به بیرون میآوردند و گفتگو آزمفروطه میکردند . 

در روزهایی‌که محمد علیمیرزا با دستیاری حاجی شیخ فضل اڅ و دیگران آن 
رویه‌کاریها را ده در بالا یادکردیم بانجام میرسانیدند در بیرون مردم باین نمایشها 
پرداخنه بودند , و تا می‌توانستند بدگویی از محمد علیمیرزا و حاجی شيخ فصل اف 
مي‌کردند . 








AiR‏ مش سوم 


در همانروزها بك دامتان نا بیوسانی نیز رخ داد . چگونگی آنکه سبد علی آقا 
بزدیکه گفتهایم یکی ازملایان بدخواء مشروطه و از نیا گزاران آشوب میدان توپخانه 
می‌بود : پمنوان ختم برای حاجسی تهرانی در خانه خود چادری افراخت و در خانه را 
برای آمد و شد مردم بگعاد و در آنمیان بهواخواهی آشکار از مفروطه پرداخت ؛ و 
از دوسید ودیگران بسنایش پرخاسثه در زیر پرده بمحمد علیمیرزا نکوهشها کرد . این 
کار او مابه شگفت هر کس بود و محمد علیمیرزا چون آنرا شنید فراشانی فرسناد که 
جاور او را خوابانیدند , وخانه او را بزیر نگهبانی گر فنند , انها نيك نفان مداد که 
محمد علیمیرزا در دیده ها بسیار خوار شده و هوادارانش نیز از سنی کار او آگاء 
گردیده‌اند . 

بدیندان میگذشت تا در آذرماء این سید علی آفا بعبدالمظیم رفثه در آنجا بسنی 
ندمت ؛ وبیرق مشروطه خواهی افراشثه مردم را بسر خودگرد آوره . همچنین سدر - 
الملماه ودسته های دیگری بشیوه دیرین خود بسفارت علمانی پناهپدند و در آنجا انبوه 
شده پپاز گنن مشروطه کوشودند . 
جه این داسثانها در نهران نیز رشته از هم گسیخت و برخی آزادیخوامانبه 
یر گی‌هابی برخاسننه , ازجمله کسانبی آهنگه کفتن حاجی بخ فطلاھ کنردند . 
چنانکه مبدانیم حاجی شبخ فضلاف دشمن بزرگه مفروطه میبوه ؛ که گذشنه از کار هابی 
که در زمانهای پیش کرده واز ناچاری پا یکنارگزارده بود , از آغاز خرده خره کلمگی 
دوباره پا مان کزارده ازهر راء پکندن پنیاد مفروطه کوشده پود . چثانکه در پیش آمد 
ابر محمد علیمیرز! را ازباز کردن مجلی باز داشت و شهرهای ایران را بسر آفالانیده 
ملابان رابه بیزاری ازمفروطه وفرستادن تلگرافها بدربار برانگیشت . 

می توان گت : این هنگام رشتهکا‌های محمد علیمبرزا بیش ازهر کسی‌دردستاین 
می‌بود . محمد علیمیرزا در آن ایستادگی‌که در برابر آزادیخواهسان و علمای لجف و 
نمایند گان سباسی دولتهای اروپا می نمود بیش ازهمه بدلگرمی از پهثیبانی این می‌بود . 
آزایثروبسیارپامش میداشت وبهر گفنهاش گوش میدادودرهر کاری ا ندیه اورا مبخواست , 
در یرون نبزمردم با نبوهی‌بدرخانه اومیر فنند ومی آمدند ؛ واو درسایه این پیش آمدها 
شکوه وجایگاه بسباری پیدا کرده در آمدن ورفئن بکالسکه می لفت و همراهان بسیار 
با خود برمیدافت . میئوان گفت ۰ این مجنهد شیم بآرزوی دبرین خود رسیده آنچه 
ازسال هاخواسثه بافثه ہو . 

ازایثرو برخی از آزادیخواعان که ما نيك نفتاخثه‌ايم شعه کفتن اورا کفیده جوان 
بیباکی را بنام کریم دواتگر , با کسانی بآن کار پرانگیخنند ؛ و آنان شب شنبه نوزدهم 
دی (۱۹خوالحجه) , فرصنی جسئه بکار پرخاسنند ؛ ولی په نقیجهایکهمیخواستند نرسید ند, 
وچون سر گذشت را محرر حاجی شبخ فطل اھ برای پسر او در نجك نوشته است ؛ و آن 





تارج مخروط اراد a‏ 
نوشنه درست است اینك‌کوتاه شده آترا میآوریم : 
می تویسد : روز آدینه حباجی شیخ فضلاق بدیدن‌کسانی رفته بود وشب چون 
دوساعت گذشته , همراء پسرش حاحی میرزا هادی و سه تن دیگر از ملا مونش ۰ 
وچند تن نوک رکه چراغ میکشیدند » بجلو خان عتدالملك رسیده پیاد. گردبد ‏ یکی از 
سوی جاو پیش میآمد وچسون بحاجی شیخ قذلاق رسید شش لول خود را کشیده ت 
بسوی او انداخت , واو از گزند تیر سرپا ایستادن تتوانسته بزمین نشست و مبرزا هادی 
بنگهداری اوپرداخت ؛ وچون چند تیر دیگر نبز انداخت دوگلوله به میرزا حاجی آفنا 
دماوندی (۱) (یکی از ملایان پیزامون او ) رسیده او راهم زخمی‌گردانید ؛ و چون 
مبراهان حاجی شبخ فثل الق بی او ریختة خواستند دستگي کنند بكګلوله ازرپ 
گلوی خود زدکه از استخوان گونه بیرون جهید . همراهان او که در آن تزدیکبها 
داستان راچنن دیده بگریختند . در این میان همایگان بآواز تیر بپرون ر 
چگونگی آ گاه گردیدند وهرسه از زغمیان را بردا 
تبریکه باو خورده از زیر ران چپ گذشته بیرون آمده بود وزخمش کاری تمی‌بود . 
حاجی آقاازیا و از شانه زخم برداشته حال او تبز بد نسیبود . ولی خود زنده حالش بد 
مببود وبز آسیب گلوله‌سخن گفتن وت این بود هرچه پرسیدند پاسخی نگر 





































. و چون زخمش بهبودی بافت زنجیر 
او خرسندی نمبداد و گوبا 


در زندان میبود نا هران بدست آزادیخوامان افتاد . حاجی شبخ فشلاق و میرزا حاجی 





آفا نبزپس ازچندی بهبودی بافتند . 
این بود برخی از رخداد های تهران ؛ و چون در همان منگامها 
يك کار شگفتی از بك‌کار شگفنی هم از آزادیخواهان قفقاز رخداد که درپایان گفئار 
آزادیخواهان قفقاز آنرا نیزه‌باورم : 
چنانک گفه‌ايم محمد علیمیرزا میخواست از روس و انگلیی 
وامی‌گیرد . روس و انگلی که از سالیان دواز وامدادن بایران را : افزاری برای‌انجام 
آرزوهای سیاسی 7 وتا آنهنگام چند بار وام داده بودتد » ازدیر یاز میکوشیدند 
که بار دیگی وام‌دند وبچیرگی خود افزایند « وچنانکه مدانيم ازآغاز بازشدن مجلس 
بار این کنتکو را در آنجا یمیان آوردد » و در هر بار مجلس بجاو گیری کوشید . 
لیکن پس از بسته شدن مجلی باز آن گفتگو در میان میبود . محمد علیمیرزا نیز از 
بی پولی وتتکدستی آن رامی خواست . چنین کننکو میرفت که پولهایی بنام « پیش قسط 
های » آن وام بحم علیمیزا بپزدازنه تکار او راءبیفتد » وسپس‌که :مرباره مجلی 























(۱) اکنون درتهران ادت وبنام خطیبی عناخته میود . 


art‏ بخش سوم 


ند ؛ و برای گرونیز 





باز شد و آنرا به نيك داشت و قانوتش گذرانید بازمانده را 
« جواهرات » دولتی را تام می پردند 

چنانکه گفتیم انجمن تبریز بجلو گبری از این کار برخاسته تلگراقها بپار لما تهای 
اروپا فرستاد . نیز علمای تجف « فتوایی » در آن باره بشهرها فرستادند . همچنین در 
خود کشورهای روی و انگلیس آزادیخواهان زبان بخرده گیری باز کردند . در نتیجهابنها 








پا 
پیکرء تشان میدهدیکدست ازقداییان ارمتی را (اين پیکرء درسال ۱۲۹۰ برداشته شده و 





آتکه درکتار سریا ایستاده پتروی خاشتکه آنا قبریز آمده بود ) 





مروت اراد ا 
دو مولت گام پس‌گزاردند و ازپرداخت پول باز ایستادند . از آنسزی از زمانیکه داستان 
پمباران مجلی با دست لباغوف رخ داده بود « چون روزنامه های انکلیسی برفتار او 
ابراد"های بسیار میگرفتند » برخی از روزنامه های روسی نبز با آنان هم آواز شدند ۰ 
و از دول خواستار گردپدندکه لیاخوف را باز گرداند . 

این آوازها درروسستان محمد علیمیرزا را به بیم انداخت . زیرا خود را بلیاخوف 
و نیروی او نبازمند می دید . از اپنرو علامالملك را بر گزید» بنام « سنارت فوق‌الماده» 
به پترسبوركه فرسئادگه در آنجا با دیدن این و آن؛ و با راندن گفتار درنشمتها اندیشه 
هردان آزادیخواه روس را » چه در بار؛ باز خواستن لیاخوف و چه در زمینه دادن وام + 
سود او گرداند , و علاه العلك رفته بکارها و گنتار هایی پرداخت که در روزنامه های 
روس نوشتند . 

چون داسنان وام مر نز آزادیخواهان درخور چهم پوشی نمی بود : ومحمدعلیمبرزا 
اگر پول پسیار بدست آوردی بئواتابیش افزودی ؛ از اینروکمیته ابرانبات دربا کوچنین 
خواست که کسی راازملایان آزادبخواء اپرانی. » بنام نمایندگی از سوی علمای نجف روائه 
پترسپوركه گرداند ,کسه رفثه در آنجا با سر وشته داران روسی پدیدار و گنتار پردازه ؛ 
و ناخفنودی علمای نجف را در بارء وام دادن پانها برساند ؛ و چون سیاستگران روسی 
مبخواسنند اگر خووشان بنام دولت وامی نداوتد سرمایه داران اروپا را وادارند که با 
گرفتن گرو ( جواهرات ) وامی بمحمد علیمیرزا دهند , آن نساینده از ایسن نقفه 
بجلو گیری کوشد . 

این ان‌یفه را کسه میدافتند در همان روز ها میرزا علی اکبر ارداقی با میرزا 
عبدالعلی مبد پید گسلی از گیلان پیسا کو رسید ند . میرزا علی اکبر را میشناميم که در 
پافشاء از گرفتاران بو , و چون از آنجا رعایی یاف با دستورمحمد علیمیر زا درتهران 
نمانده روانه رشت گردید . لیکن ور آنجا نیزسردارافتم (آقا بالاغان) که یکی ازدشمنان 
پنام مفروطه می بود ؛ او را آسوده نسگزارده بقفقاز فرستاد . اما مؤبد ؛ اینمرد زمانی 
در نجف می‌بوده ودری میخوانده , ولی بی آنکه مایه ای اندوزد بایران باز گفته پوو ؛ 
و در اینجاگاء ور دبستانها آموز گاری‌کردی , و گاه خود را بامیر بهادر بستی و شاهنامه 
برایش درست گردانیدی . (۱) مپس درجنبش مشروطه با آزادیخواهان می بووه که میآمده 
و میرفثه , واز ایثروپس ازبمباران نهانی میزیسته تا همراه میرزا علی| کیر بگیلان‌ر ف 
و از آنجا بفقاز ویده ؛ رورهمر فته یکمرد آشفته سری می بوذ که در خور کار بزرگی 





(۱) خاهنامه‌ایکه امیر بهاوربچاپ رسائیده با دست این بود» است . این مؤبد کتا ی‌دد 
تاریخچه ز ندگا نی خود نوشته که پا خط خورش دردست هدت . ولی‌سراپا درو وخودستا بیست + 
همین داستان رفتن به پعرسبورګ را نوشته ولی چنچن وا می نمایدکه راستی راعلمای نجف او 
می شناخته ند و پنمایندگی بر گز‌بدهاند .گزاقه های دیگر نیز هی نویسد . 





Afr‏ بخش سوم 
نمیبود . لیکن آزادیخواهان بریش پهن و اتبوه و دستار بزرک او ارج‌گزاروند » وهمان 
را بر گزیده رختهای گرانبهای پاکیزه برا یش خریدند و پول گزافی بکیسه اش ریخنند » 
از با آزادیخواهان لیرانی 
همدستی می نبود و داسوزی های بسیاری تشان میداد بنام ترجمان همراه او گردانیده 


روانه کرد ند . 


بدینسان موی به 





و پانوف راکه از یران بیرون رانده شده و اینزمان در 





پنرسبورك رفت , و در آنجا خود را بنام شیخ میرزاعلیفرستاده 
براعتمایی پانوق در بك میهما تخاته با شکوهی فرود آمد 


ویژه علمای نجف شتاسا نید 





ویامردان سیاسی‌روی . 


بویژه با آزادیخواهان 








ان بآمد و رفت و 





وشنید پرداخت . 
ودر روزنامه‌ها گفتارها 
نوشت که همه این کارها 
راپا نوف بنام ترجمافی 
اومبکرد کرک نام او 
به روزنامه ما افتاد . 
روسان به جستجو 
پرداخته ازارفعالدو له 
در باده او پرسفهایی 
کردند . ارفع الموله 
پاسخ‌فرستادکه درنجف 
چنا نکی نبومه است . 
از آشوی روز نامه - 
ای انکلیسی در پار 
او بگفتگو پرداختند . 
تاچندهفته ای ن گفتگو- 
ها در میان میبود تا 
روسیان در یافتند که 
تمایندکی او از جف 
دروفت و همانا پ ۲۲ 

میخواسته اند او دا صمصام الاطنه بختیاری 

بگیرند که پاتوف آگاهش میگرداند » و او را در رخت تاشتاسی براه آهنی نشا 











لاریم مدرو اراد At‏ 





برون میفرستد . خود نیزجدا کانه بیرون می‌آید. بدینسان هردو بباکر باز گفنند. لیکن 
درآنجا نیز ماندن نتوانستند ‏ وکمینه مبد را باست نبول فرستاد . پا نوف نیز بگیلانآمد 
که درشورشآنجا دست داشت . 

این داستان شبخ میرزا علی را که با همه هیاهویش سود بسیاری نداشت براون و 
دیگران بگفادی نوشته ؛ ولی پی بربشهآن نبرده و از اینکه شبخ میرزا علی همان مزبد 
بید گلی می‌بوده ناآ گاه مانده‌اند , 


گفتار پانزدهم 
چگونه تبریزبار دیگریتگنا اقا ٩‏ 


هر این گفتارسخی رانده میشود از جنگهایی 
که بار دیگر در پیراموں شهر با دولال 
ھی رفت .و از رخداه هاي دير ل 
زعایکه جنګ‌هابیان ی بر 
چنانکه گفتیم چون صمد خان بسرد رود رسیده در آنجا و در 
تبریزوخوی . قراملك لشکر گا ساخت , دوباره گرد شهرگررفته شد . می باید 
وسلماس گفت . دور نوین دیگری در تاریخ جنگهای تبریز باز گردید 
ازهمان هنگام یك رشته جنگهای دیکری آغازشدکه دراین" 
بداستان آنها خواهیم پرداخت . 
چنانکه کنتیم دراین جنگها آمادگی های دوسو بیشتر میبود وجنگها نیزبزر کتر 
رخ میداد . (اگرچه جنگهای گذشته مخت ترازاینها می‌بود) . از آن گذشته دراین دوره 
درخود شهر آرامش و آسایش می‌بود و جز درکنارها جنگه نمیرفت , واداره‌ها همه بر پا 
گردیده رها ازروی سامانی که درشهرهای ایرا‌کمتر مانندش دید شده انجاممیگر فت 
آزادیخواهان شایند گی 
محمد رضای شیرازی که ازتهران گریخته بقفقاز رفته بود » امروز ها خود را 
به‌تبریز رسانید » وروزنامه خودرا دراینجا براء انداخت » ودرشماره نخست آنکه در تاریخ 
چهارم بهمن (یکم محرم ۱۳۲۷) بیرون داده گفتار درازی درباره سامان‌شه رو پسندید گی 
کارهای آزادیخواهان نوشته است . چنانکه کفه‌ايم سید محمد رضا مرد گرد تکتی!میبو" 
ور تبریز ؛ باآنکه از تبریزیان هر گونه مهریانی دید و خودپناهندة تبریز میبود » باز 
بستارخان و دیگران زبان درازی ها میکرد و رشك میورزید . با این نهاد بدش در این 
7 بکارهای آزادیخواهان خودداری نتوانته است 
می نویسد : وتمام مصادر امور آزاتجمن مقدی و حضرت سردار و حضرت سالار و 
مجاهدین و سایر مراکز خوشبختانه حی تموده‌اندکه اداره نمودن يك مملکت امعان 
نخواهد داشت مگر بتجزیه امور وتقکيك قوای مقننه وقتیه و مجریه از همدیگر ... » 
سپی آغاز می‌کند بیاد کردن یایك ادارا : 




















اری ازخود تثان میدادند . 























تاریخ مخروط ابرا 
_ ارب معروطه ابرا ۳ 





انجمن ایالتی را میگوید هفته شش روز دو ساعت از روز گذشته تا ساعت چهار از 
شب برپاست وبکارمیکوشد . 

ااال الملك را میگوید سردار وسالار یر گزیده بهمداستانی انجمن همه‌کار های 
شهری راپاو سپاردهاند . 

خهریانی را میکویدکنوترا چهار مد جوان نیرومند آراسته پا رخت های و 
خود بنکهداری ایمنی میکوشند 

از ایمتی شهر سخن رانده می‌گوید 


اینی بسیار بر پرداخته‌اند و روستابیا که ځور 








از رکانان وبازاربان ودیگران با دلگرهی و 


ورند فا کنو 





مانند این ایمنی راندیده بوده ند 





شهرداری را 
مینویسدک با هبه 
گرفتاری شور بجنگه 
بابك پافشاری بیدا تند 
پاباد گردا نبمدن 
وهموار گردا نبدنراهها 
وسنگه گستردن‌بکوچه- 
ها سر گرم میباشد 


پیمارستان وا که 








انجمن ابات بربا 
گردیده در زیر دست 
سردار و سالار بار 


میپردازد . 
عدلیه را میگوید 


تازه بر پا گرد 


r 
معزالسلطان‎ 








av‏ بغش سوم 
ھی شیاءالملما می‌باشد . 

از کمیسیون های «مالبه» و «اعاته» تبزنام برده ستایش میتویسد . 

باك چیز که مساوات فراموش‌کرده نتوشته سامان و آراستگی دسته های مجاهدان 
بوده :با آنکه ایرانی وقفقازی و گرچی و ارمنی « و شهری و دنهی بهم آميخته بودند با 
همدیگن رفتاربرادرانه می‌کردتد . وبا همه تخم پاشیهایی که ازسوی مروهءچینان رخ‌میداد 
رشته همدستی را ازهم نمی گسپختند . 

یك نمونه تیکی ازسامان و آراستگی تبریز در آن جنگه و گرفناری بیرون آمدن 
روزنامه‌های «ناله ملت» , «انجمن» . مساوات و. ن دیگر نوشته‌ها , وباز گردیدن 
دبستا نها می‌بودکه مساوات این‌را نیز فراموش‌کرده است . 














کوتاء سخن : در این دوره شهراز هرباره در سامان و آرامش میبود . از آنوی 
در این دوره تبرین تنها نبوده خدوی و سلمای نیز با آن همدوش می بودند . چنانکه 
گنتيم این زمان راء شوسه مرند از تبریز تا جلفا نیز در دست آزادیخواهان میبودکد 
بباز بودن آن ارج میگزاردند و دلبستگی می نمودند . از آنسوی دولثیان بگرفتن این 
داه وبا آشذنه گردانیدن آن بسیار میکوشيدند و کار کنان روسی شوسه با آنان همدل و 
بود در آخرهای دیماء یکدسته از ما کوپیان در گلفرج که دبهی در 
مر است کرد آمده آشوب برپاکردند وراهرا بستند . یکبار تبز در نزدیکی جلفا پست 
را زدند . همگی میداشتندکه این کارها برای بهانه دادن پدست رومباشت که سپاء از 
جلفا بکذرا نند . ازاینرو ازتبریز حاحی میرزا آقا بلوری راکه از بازر گانان وخود از 
سردستگان مشروطه خواهان می‌بود همراه رضاقلیخان سرتيپ یکانی و برادرش محنٌ 
خان گوژپدت (که اینزمان بسردار پتاهیده در تبربز می‌بودند) روانه آتجا گرد نیدند . 
بجلفا رفتهبکارهای آنجا رسیدشد . سپس ماکوییان را در گلفرج شکشته بیرون 
راندند . بدینشان بکارها سامان داده بر ند آمدند ودر آنجا نزد فرج آقا ماندند. 























لیکن خواهیم دید که چندی نگذشت مرند وجلفا ازوستر فت و آنچه ماند وباتبریز 
همدوشی تمود خوی وسلمای پود 

سلمای را چنانکه گذتیم حاجی پیشتماز ودیکران نکه میداشتند , خوی نبزهما نک 
گاده گردید ؛ حیدر عمواغلی که از تبریر بمرند رفته پود خود را بانجا رسانیده رشته 
کارها را بدست گرفت , (گویا با دسنور کمیته باکو) . در آنجا نیز عدلبه و شهربانی و 
مالیه و دیگر اداره ها برپاگردید . نیز عمواغلی با چابکی وکاردانی بسیاربه بسح یرو 
پرداخت که شهررا دربرایر کردان وما کوییانکه آباده‌ی نزديك را گر فثه بود ندنگه‌دارد. 
وازهمان روزها جنکهایی آغاز یات که داستان آنهارا جدا کانه خواهیم آورد . 

امیرحشمت (يا سعیدالسمالك) که او نین از تهران بقفقاز رفته و از آنجا به ېریز 
رسیده بود انجمن ایالتی‌اورا بنرماتروایی‌خوی بر گزید , واين روانه گردیده باعمواغلی 

















تاریع معروطة اران ara‏ 





بهمدستی پر 
سمد خان‌که روز پنجهنبه هندهم دیماء (۱6 ذی‌اأحجه) بسر رود 
آغاز جنگگ با رسیده درآنجا استوار گشت , با همه سرما وزمستان بیش از پك 
صمد خان هفته بآسودگی نپرداخته , پنجشنبه دیگر جنگه آغاز کرد , و تا 
سه روز در میانه رزم و پیکار مبرفت . چون داستان ابن جنگهار! 
روزنامه انجمن نوشته وما آگاهی یا یادراشت دیگری در دست نمیداریم کوتاه شده آن 
نوشته را دراینجا میآوریم : 
« روز پنجشنبه (۱6 زی‌الحجه) چهار سد تن از سراران تاگهان به لال که ددم 
فرسخی سوی غر بی شهراست تاخت آوردند وپس ازخوردن کوشمال سختی ازدستمجاهدان 
راء گریز را پیش گرفته بسرد رود باز گشتند , 
روز آدینه ثش‌تن‌ازدسته داشناقافان اومنی بسر کرد کی فداییبنام گری که بتاز گی 
ازقفقاز رسبده‌اند برای دیدن سنگرهای سوی‌خطیب بدانجا رفته بودند , وچونبرپشته‌ای 
که به آخمه قبه (۱) اگراشت بالامیروند و باشو نگاء میکنند , سواران دولنی را می- 
.که درآن دبه انبوه شده‌اند . از آنسوی سواران اینان‌را دیده نزديك بپانصد تن 
رکاب‌کتیده جلو ریز براینان مینازند . بهادران فدایی ازاسب پایین آمده با همه‌اندکی 
ند و دشمن را آتش گرفته چندان چاکی میکنندک سواران دست و پا 
دراینمبان مجاهدان آ گاهی یافته ازچندسو ب یپرداز ند. سواران‌چاره 
ج زگریز ندیده رو برمیگردانند . چند تنی ازایفان‌کفته شده دیگران خود را بسرو- 
رود میرسانند . شمار» کنتگان ایغان دانسته نیست. ولی آزداییان ارمنی یکیزخ‌سبکی 


پرداشته است . 




















همانا این دوشکست بخود خواهی صمدخان برمیخور که روز شنبه همه نبروی‌شود 
را بارانداخته نزديك نیمروز از سوی اخمد قیه بتاخت میپردازد . مجاهدان آگاه شدء 
بجل وگیری برمیخیزند و یکساعت پس از یمروز 





بس بز رگھ میگردد وخود سردار 





زیر 9 OEE‏ کر ایز گن و کوچك هریکی در جبای خودکار 
میکردند . مجاهدان سواره‌هم پیاده شده درسف جنگه میکردند . سه ساعت درست 
بسختی پا وهردوموی ایستاد گی میکردن . ولی یکماعت بغروب دون سستی 

فته . مجاهدان بیکیار بیرون تاختند وجنگهکنان آنان 





داد وپیدا بود 





ر بغ سوم 
رایس نعانده پازده سنگر از دست ایغان گر فتند. ازسواران انبومی کعثه ده و زخمی 
گردیدند ودیگران رو بگریز آوردند . شمارء کفتگان وانسته نپست . نوزده امپ‌گلوله 
خورده میان‌بیا بان اف 

ینت آنچه روزنامه انجمن نوشته . ولی مساوات‌که دو جنگه آخری را او نیز 
پادکرده روز شنبه وا 











بینویسد دولتیان پیش‌از در آمدن آقتاب با همه نبروی خود بجنگه 


برخاستند . درباره گشتگان این جنگ هم راپورت بلدیه را بدینسان می آورد؛ بازده تن 
را 








رده در آتجا بخاك سپرده‌انه . نین نوزده‌کس را در خلیجان (۱) و 
بزده کس را درخود سردرود زیرخالك کردا ندکه رویهمرفته بیست وچهار کشته داشته‌اند 
جز از زخمداران 








Mi 
سران بختیاری‎ 


(نکه درم نه استاده سردا 





(۱) دیهی‌دد تزدیکی سرد رود 


اریخ متروعلةایران مد 





عینویسد : سه‌تن زخم بی‌زی 
ت وحفتم دی خاموشی بسود . پس از یکهفته هم محرم فرارسید . و هسردو 
سو بکارهای آن ماء پردا در خهر سوگواری و دسته بندی از سالهسای پیش کمتر 
نبود ودوازده روز همچنان سر گرم بودند . در یاسمنح و سردرود نیزهمین کارا داشتند . 
دهم بهمن آسایش و خاموشی بود . در آغاز محرم حاجی صمد خان آکهی 
بچاپ رسانیده و پراکنده کرده که بهترین نموته از گمان ورفتار دولتیان درباره مشروطه 
کا اھ ریما دمک گنت ا ازور کرو نحل بو وهی 
درچنکه خود م 














اینست آنرا درایتجا می‌آوريم : 

بسم الله ال رحمن الرحیم 

عظمالل اجورنا واجور کم بمساینا بالحسین علیه‌السلام 

« این بندکه حاجی سمد خان مراغه هستم وبا اردو واستعداد بجهت تنبیه‌اشرار » 
« از انب سنیالجوانباعلیحضرت قدر قدرت‌قویتوکت هماپونی ارواح الما لس 
« برسرد رود آمدهام محض اعلان واطلاع آقایان اهال شهر تبربز مکنون ضیرخود » 
« را می نویس که اولا عموم اهالی تبریز رعیت پادشاه جمجاء اسلام پناه هستید ومکنون » 
د ضمیر پادشاء انلام اینستکه عموم اهالی آسوده ومرفهالحال بوده ومتنول دعا گوبی » 
« ذات ملکوت سفات اقدس همایون باشند وامثال بنده راکه مأمور این امر فرموده‌اند» 
« متسود اینست‌که باشرار تنبیه شده وققرا وضفاء تعاماً در امن و امان آسوده وراحت » 
« باشند لهذا این اعلام را پسوم اهالی ودوستان و سایرین‌که اهل وطن هستند ودر يك » 
« مذهب وملت هستیم بایسد موافق شریت نبوی وائناعشری راء برویم و متمردیسن و » 
« خائینکه یل واولاد ومال وجان وعرش وناموی مسردم دستدرازی:مینمایند بیاری » 
« خداونه تبالً و تعالی بالمرء آتها تنبیه وقلع وقمع بغوند ودر این میانه میاداخدا » 
« تکرده پیکنفر از اعالی فقیر وضفای تبرین تعدی بشود ایئست‌که اطمینان ازجانب » 
« خود ودولت میدهم که هرکسی قادر است احل وعیال وخانه و اثاثالبیت خود را بر » 
« دارد وازشهرخارج برود . از سرد رودالی هخترود بهرجا برود چان و مال او دد » 
« امن وامان خواهد بود . واگر نتواند از شهر بیرون بشود و موقع تنبیه اشرار برسه » 
« خودشان و اهل وعبال خودشان بیکطرف کشیده ومملوم نمایندکه مطیمین هستند با » 
« اینکه عم وبیری تمب تمایتدکه باهالی اردو معلوم شودکنه اینها یاغی دولت و ملك » 
« وشریمت نیستند باز در امن و امان خواعند یود و اگر غیراز این نمایند وزر وبال » 
« هرکسی بکردن خود و خدا و وسول در میاه بنده و آنها شاهد باشندکه خویثان » 
«را بی‌جهت بمیان بلا و آتش انداخته‌اند آنوقت هرکسی اختیار خود را دارند . این » 
« نکته را باید شما حالی شوید ته تنها بنده در این عقیده هستم تمام مآمورین دولت » 
« مآموریتغان این ت که درحق علما واعیان و قتراء‌ک مذهب دین محمدی س دارند و » 



































a‏ پخش سوم 
ید قریفته نگشته جان و مال وعیالشان درامان و » 

« حراست مآمورین دولت خواهند بود و این تعلیمات از جانب بند گان حضرت |شرف» 

اختبار کل دامت شوکنه بعموم رسیده | 
« در این اعلان سبقت می‌تمايم محض ملاحظه هم ولایتی‌بودن و بسن ی که مرا 
« اطمینان دارند و بسایرین هم اطمینان خواهند داد . محرم ۱۳۲۷ مهر شجاعالدوله » 
بی درنگه کار 





اعتقاد نکردهاند و بمقحب 








« اقدس والا آقای عین‌الدوله شاسب 






اسند و ء 


چون دوازده روز محرم بپایان رسید دولتیان 

جنگ شانزدهم ‏ برخاستند . عین‌لدوله ازچیر گیهای‌سمد خان بخود بالیده پیاپی 
بهمن آ گاهیرتهر انمیفرستادو نامه بشجاع لد له نوشته خرسندی‌مینمود. 
نیزازدادن بر که و ساز وازفزودن‌به نیروی او خودداری نمیکرد 

چنانکه پس از رسیدن او بسرد رود توب بزرکی را از باسمنج برایش فرستاد » ( 
از چهار توپ کوچك که خود شجاعلدوله از مراغه همراه آورده بود . ) و همیشه پېك 
میانه سرد رود و اسمنج آمد و شدکرده تامهامیبرد و می‌آورد . هم با آگاهی از میم 
الدوله و شاید بدستور او بود که روز آدینه ثائزدهم بهمن (۱۲ محرم۱۳۲۷) ناگهان 
لبك برخاستند و آشوب برپا گردانیدند . زیرا در این جنگ ازسپاهیان 
باسینج نیز می‌بودند . بلک چنین گمان می‌رود که سواران رحیمخان در آن 




















پاه سمد خان + 





عمدستی داشتند . 
شنیدئیست که از آغاز این جنگها بیشتر آدینه پر آشوب می‌بود وبسیاری از 
جنگهای‌بز رکه در آنروز رخ‌میداد (۱) . این آدینه تیز ازروزهای پر آشوب تبر یزاست. 
در روزنامة نال ملت جنگ امروز را زیر عنوان « سیزدهم محسرم » بدرازی 
چون یاددائت دیکری در دست نميداريم و از خود چیزی نميدانیم نوشته اله ملت را 
ماده‌تر و کوتاء‌تر دراینجا میآوریم . می‌نویسد ب 
همینکه دعه عاشورا بپایان رسید سمد خان‌بخودنمای‌ا بر آزمایش آزادیخواهان, 









دست بار زده دستور داد چند تنی از پیش قراولان سپّاه در بالای تپه‌هایی که بر سنگر 
های خطیب نگران , ولی از گلوله رس دور میباشد خود را نمودار سازند و اگرتوانستند 
ازهجوم بشهر خودداری نکنند . پیداست این نقغه‌ای می‌بود که میان خود میداشتند . 





نهاده دشمن را چند رب نغاندند - چون این چیر گی را یافتند دلیرترگردیده » 
بامید آنکه برسردروددست یابتد ازپیشرفت باز نایستادند . بیآنکه بدانند همه سپاهیا 
سر درود لعکریان باسمنح به بیای ان در آمده وامروز را میاه خودشان از بهر 
زور آزمایی با آزادیخواهان بر گزیده‌اند . 


دیتصوبمهر آدیته‌عندحیمه رگذشته. آدیتههایدیکی نیزخواههآمد. 











(۱)آدیتهبیست‌شهر یور 


اریخ مقرو اراد r‏ 


مجاهدان سواره پر دور رفتن را تيك تشمارده بسرای نگهداری ستگر از هند 

خطیب باز گردیدند , و تنها یکدسته پیادگان بودندکه با سپاء آماده و آراسته و پا 

دسته‌هایی‌چند برابر خودشان » سر گرم جنک عدند ورفته رفته ازینگاه خود دوراقتادند. 

نمیان نا گهان سوارد فراز ونقیب را پو کردند و دایره وارازهر سوم 

+ وخود در ایٹهنگام بود که ندازه دلیری وجا تفشانی زاد گان 

تبریز را نيك آزمودند , زیرا هر یکی از پیاد گان‌که بمیان صدها دشمن افتاده سخت 
ید ؛ نه تتها رهاپی خود را از آن‌گیرودار میخواست بلکه تا 




















لشگریکسه چیره شدء ۱ ب ۲۰۵ 
بود اکنون‌خودرا زبون قوچعلیخان ومشیدی باقرخان 





(۱) سردار و سالار 





میدید پنجه مره نا گهانی رایخود نزديك می‌یاقت . 

با همه ولیری وجنگه آزم ود گی‌که سواران میدارنه رهایی از آن گیرودار ہی 
بخنفان می نمود . زیرا تانیم فرسنگه از بنگاه خود دور شده و دشمتی با این دلبری و 
توانایی در بر برمیداشتند, واین بود جای‌در نگگ‌ندیده‌روی‌بگریز آورد ندوهردسنه‌ای‌بسویی 
خن آلند. درهمان‌حالمجا هدان ازد تبالتاخته پیاپی می‌کشتند ودست ازشليك بر نمیداشتند , 

اپنی آنچه تاله ملت نوشته . مساوات نیز چند سطری نوشته است . ولی‌این‌جنگه 
پرشورتر و سخت‌تراز آن بوده که این روزنامه‌ها تشان داده‌اند . بگفته خودناله ملت این 
جنگھ یکی ازپیش آمدهای بزرگی بشمار میرود . در آنروزها تبریزیان بجنگ خو گر فته 
بووند ؛ و آنچه رخ میداد ارج چندانی نمیگزاردتد . از آنسوی در روزنامه ها شباره 




















کنتگان راکمتر مبنوشتند . چنانکه در کتاب آبی نیز نوشته در این جنگه پنجاه تن 
کم یش ازمجاهداننکشته یا زخمی شدند یا دستگیر افتادند .که باید اینان را همکفته 


شمرد ‏ زبرا صمد خان ه رکه رامیکرفت نگه نمیداشت . 
اما کشتگان ازسوی دولنبان ناله ملت آنر! تایکصد وسی تن بلکه پیشتر میپندارد 
بن جنگ ارج گزارده مژده فیروزی باستانبول فرستاده شمارء آنان 
را یکمدوچمل تن میکوید . تلگراف انجمن رادرپایین می آوریم : 
«سدوچهل تن ازاستبدادیان مقتول منلوبین مراجمت ملت غالب انجمن ,» 
پس از این تا آخر بهمن جنگه بزرگی روی نداد . ولی لشگریان سمد خان‌که 
هایی را از شمال تا نوب سنگر گرفته و در آنها همیشه نگهبان میداشتند , 
اهدان دربرابر ایشان در خطیب سنگرها پدید آورده بودند ,کم روزی میبود که 
ازسنگر ها بزدوخورد بر نخیز ند و آوازشليك بلند نگردا نند . همین‌حالرامیدائت‌سنگرهای 
املك پاعکماوار . چه مجاهدان وچه سواران بجنگه خوگرفته‌باسانی بان در ميامدند 
وکشزمانی بیکار می‌ایستادند . 
دراین روزها عین‌الدوله رحیمخان وا ازباسمنج روانه الوار گردانیدکه راء جلفا 
را بگیرد , و او نخست بسر درود آمده یکی دوشب با سواران خود در آنجا پسر داد ؛ و 
چلانکه گفتیم گویا سواران اودر جنگ شانزدهم بهمن همدست بودند ؛ و از آنجا از را 
قراملك و مایان روانه الوارگردید ؛ ودر آن دیکه بر سر راء شوسه سه فرسنگه دور تر 








از شهر است نشیمن گرفت و راء جلفا را که تنها راه بازی می‌بود بسروی شهر بست . 
مجاهداندربرار اویل آجی راستگ رگا سختتد 
در همین روزها مجاهدان خواستند پمپ را در باره سید خان 





آزمودن‌بمب ‏ بیازمایند . واو را ازراهی‌که شجاع نظام رفته‌بود روانه گردانند. 
درباره‌صمدخان ولی‌کاری نتوانستند. حاج سمدخار سنگری رابرای‌خود بر گز: 
روز های جتگه همراء سرکردکان در آنجا مي ایستاد و فرمان 





ومخروطة ايراد ME‏ 








نگه میداد . مجاهدان آنجا را شناځته بمبی زیر ځا ك کرد ندکه چون شجاع الدوله با 
کسان آید ترکیده اورا نابود سازد . قضا را تیمه شب روباهی از آنجا گذشته و همینکه 
با 
را ازهم میدرد . بدیشان تیر آزادیخواهان بسنگه برخورد . 

کماتیکه تزد شجاع الدوله بود‌اند مبگویند : نیمه شب آوایی شنیده شده زمین 
سخت لرزید . صمد خانازخواب بیدار شد ولی ندانت چه رخ داده » تا فردا ازستگرها 
چگونگی را آ گاهی آوردند, واوسخت شاد گردیده نامه‌ای بمژده تندذرستی پرای‌عین الدوله 
فرستاد ؛ واوهم پاسخ نوشت . 

ولی آزادیخواهان نومید نگردی ده به آرمایش دیگری برخاستند , وآن اینکه 
که روزهدای جنگ در 
آنها میابستادند ویکلوله‌ربزی میپرداختند مجاهدان در یکی از آنها بمبی نهان‌کردند ؛ 
وبرای آنکه سواران را تاآنجا بکتانند روز شنبه بيست و چهارم بهمن (۲۱ محرم) پار 
محمد خان‌کرمانشاهی با سته هایی از سواه وید منکام دمیدن آفتاب | از منک های 





بسیمی ازبم ب که بیرون میبود برمیخورد نارنجك تر کیده تن نا توان آن جا نور 

















چون سواران صمد خان در تپه های تزدیکن 







اد زمره واه خاستد» وچو قبا ناق دید ب 
وهمینکه کانی از ایغان به آن سنگر رسیدند تاگهان تارنجك ترکیده سنگر را بھوا 
پرانید . حاج بحیی خان سرهنگه دعخوارقانی که از سروستگان سپاه سید خان بشمار 
میرفت چشمهایش گزند یافته تابنا گر دید ودوسه تن ازسوارانکشته شه ند. بواراندیگر 
ازساسیمکی نایستاده باز گردیدند . 
در اله ملت زیر عنوان «خرق‌الارش یا دره آتش فشان » این داستان را با آب و 
یاد آنراکرد. . ولی گفته‌های هردو پر گزاقه است . 
جنگهاییکه در خطیب رخ میداحی سردار از پشت پام خانه خود با دودپین تماشا 
میکردی . امروز هم چگونگی را می پایید و امیدوار می‌بود بمب کزند بسیار بدولتیان 
خ .ول آنچه درخوات یود وخ نمیدهد . 
ان مره .در من روا شگرهای پاستع 2 
طقا | کت وز 














بزبه آماد کی 








میشد چه بساکه از همه ستگرها شليك برمیخاست . چتاتکه روز میا بهمن(۲۷ محرم) 


اه بش سوم 
همین حال درمبان واز همه سنگرهای خیایان ومارالان و خلیب وحکماوار و پل آجسی 
زدوخورد پیش میرفت . 


دراین روزها چون را بت شده هیچگونهخواربار پشهر در ی آمد نان در 
تانواعا کمپاب گردید و گندم وچو وبرنج وانگونه خوردنیهابسارگران شده بو . نیز 








اریم مشروعة یراد 3 
درآن هنکام زمستان انگفت (ذغال) ناباب شده مردم تاگ زیر درخت های بارود را 
بريد بای انکنت پار می پردند . تیزمجاهدان در هرسوکه می بودند درختها را 

ینمان زند کی بر مردم سخت گردیده از هرباره در 









جلو گیری ازانبارداریکند . خود مردم 
براون می تویسدکه يك نانواییکه نان رااکرانتر از نر خود فروخته بود با 
دسئور ستارخان تیرباران کردند . باید دانکه این تاتوایان گندم ازانبار مک رفتندو 
اینست بایستی نان رابنرخ شهرداری فروشنه . ولی نان پزیهایی در مارالان ودیگر جاها 
در نرخ آزاد میبودند . نانواها يك من هشت عباسی میفروختند ولی جلو هردکانی زن و 
نبوهگردیده وکسی تاچند ساعت نمی‌ایستاد نیمهن نان نمیتوانت گرفت . 
پهر حال نا وای گرانفروش یکی بیشتی نبوده .و کسانیکه آن روز در تبریسز 
نی باد میدار ندکه مردم تا میتوانستند ازدست بینوایان میگر فتند و کمنرا ندیشه 
پول اندوزی را میداشئند . بلکهکسانی رادسردیهای شگنت مینمودند ( چنانک داسنان 
حاج جواد راخواهیم آورد.) 
رحیمځان چون درالوار نشت راء جلفا را بست وپستهاکه‌ازاروبا 
چنك‌الوار ‏ مبرسیدند در مرند بامید باز شدن راء می ایستادند. این داه که 
آزادیخواهان آنهمه دلبستگی بیازکردنش می داشتند و آنهمه 
تلاشهاکرده بودند نفستن رحیمغان در الوار همه آن رنجها را بیهوده میگردانید . از 
آنموی سواران رحیمخان در الوار وساوالان و مایان وهمه آبادیهای نزديك آزار و بیداد 
وناله روستاییان ازوست آنان بلند میبود . 


























اینست سردار باین شدکه با 
خود درمرند می بودند بایشان توشت ند 
ایغان نیز از پشت سربر الوار تازند . وباڅدکه رحیمغان را ازمیان بردارند ۰ 

این یکی ازجنگهای بزرگے بشمار است . یا اینهمه در روزتامه‌ها یادآن نکرد‌اند 
وما روزش را نمیدانیم , وتتها د ر کناب آیی می پیی 
فوریه) هی‌نویسد . در: این روز سردار حمراءکانی ازدلیران و گرجی‌وارمنی , باد 
مایی ازمجاهدان پیش از درآمدن آقتاب ازشهر روانه گردیدند » و چون بنزدیکی الوا 
رسیدند دسته دسته دراینجا وآنجا سنگ رگرفتة بجنگه پرداختند .ما از داستان آگاهی 
درستی نمیداریم ولی این میدانیم پیکار بس خونیتی برا وتاشب ازدوسوسغت میکوشید ند 
آواز گلول که پرخاسته بود مردم از هر بیرون دیخته دربیرون پل آجی ان 
حسگی چم براء داشته تاشکیبانی مینمودتد . امروز بسار دیگر ‏ رده از ستارخان 
نمودارگر هید نامش بزبنها اقتاد . ای نگواحی را درباره اکوضول اثکلیی نیز داده 

























تھ کہ سای بتیار از دلیربهای اصرووی او کر 

سردار با دسته اندکی از دلیران ارمتی و گرجی از دیگران دور اقناده در 
سواران جای او دانسته میخواسته‌اعد بمیان در آمده راء باز گشت او را بېز 
هر گاء توانستند زنده دستگیرش‌گردانند . باین آرزوکوشش بسیار میکرده‌اند و با 
آتبوهی بجتکه در آمده گرد سردار را گرفته بودند . سردار وهمراهانش که برهایی خود 
میکوشیدند چند تن از دلیران‌گرجی و ارمنی بخالك می‌افتند . سواران به چیر کی افزودء 
اری پیشتی میکندد . سردار خود را نباخته رشته خونمردی را از دنت نبیدهد و به 
همراهان خود دل داده نمیکزازه سراسیمه شوند . در همان هنگام دسته‌های دیگر از 
مجاهدان چگونگی را در یافته می‌کوشند سواران را ازمیان بردارند و آنان رااز نگنا 
بیرون آرند . در ای نکیرووار استکه خونریزی ہس سختی وخ میدهد . 
بن میگویند خود رحیمان جنگه میکرده و بسپارامیدمند می‌بوده‌که راه باز - 
کشت را بمجاهدان بسته دارد . ولی دلیری سردار و خونسردی او با انی مجاهدان 
توام گردیده امید را بنومیدی میرساند . 

چنانکه گمتیم .تارخان ومجاهدان ر فته بودتد که رحیمخانر از الوارببرون رانند » 
و در گرما گرم جنکه چشم براه میداشتند که دسته بلوری وفرججآقا رزم‌کنان ازسوی مر ند 
پیش آیند . ولی باین آرزوی خود نرسیده تنهاآن توانستند که خود راازتنگنا که افناده 
بودند بیرون آورند . ستارغان میکوشیدکه جنازه‌های ارمنیان و گبرجیان را در آنجا 
نگزارده بغهر بیاورد . نیزچون هنگام رفتن سوار درشکه می‌بوده خرسندی نمیداد که 
آنرا بازگزارد . بسرهمینها استادکی مینمود وهمچنان جنگه میکرد . تا دویا سه ساعت 
از شب رفته همچنان کوشش وکشا کش درکار بود تا دو سو ازهم جدا شدند ,و بهنگانیکه 
مردم تخت نگران میبودند سردار بغهریاز گفت . 





























بیت در نامه 





جانقغانی او دراین روز چندان بز وه بودکه میرزا محمه علیغال 
خودببراون با نکوهشها یی که از ستارخان می تویسد ازدلیری‌امروزیش بستایش می‌پردازد. 

اما وسته‌های مر ند و اینکه بیاری سردار ومجاهدان نتوانستند رسید دأستان این 
بوده‌که آنان با پانمه و ششصد تن که در آنجا گرد می‌بودند , از آنجا باهنکه یاوری 
روانه می‌گردند . ولی در تزدیکی‌های الوار بضرغام و برادرش سام خان که با هفتمد 
سواره پیاری رحیمخان شتافتهبورند » برخورد. با آتان بجنکه می‌پردازند و دلیرانه 
ایستادگی نشان می‌دهند . سپس چکونگی وا به تبریز آگاهی داده بصوفیان‌و از آنجا 
ند بازمیگر ون 

کوتاء سخن آنکه کوشتها همه بیهوده گردید ورحیمخان همچنان در الواربازمانده , 
بلکه ازاین پیشامد دلیرتر گردیده دو سه روز دیگی باز مجاهدانرا شکسته بموقیان 











تاریم مخروعلة ابراد 


خات وباقرخان را 


باگروعی( این پیکرء دتهران 
بات 





کید 





جنگهای شنم 
اسفند از اين تا 
گتاده شد . 
چنانکه گفته‌ايم محمد علیمیرزا ارشدالدوله را بفسرما ندهسي لشکره‌ای گرد 7 
بر گزیده بود . اپنمردکه عمه محمد علیمیرزا ( دختر تاصرالدینقاه را) نبز بزنی گر فق 
و بدرباربسیار تزديك شده بود , بمحمد علیمیرزا دلداری داده بگردن گرفنه بو که 
باذربایجان بیاید و آتش شورش تبربز را فرو نعاند » و این پود با لقب وین ه سردارد 
ارشد » روانه گردیده در این روزها پیاسمنج رسیده بود , و چنانکه گنه میشد گرد نکشی 
بسیار نموده بعی‌الدوله و دیگران نکوهش میکرده که در آن هنت ماء کاری از پیش 
نبرده‌ند , و بخود امید می‌ستهکه در يك جنگه بشهر دست خواهد یافت , از اب 
روزیکه رسیده دست از آستین_ بر آورده بسیج کار میکرد و چون باسمنج از هر دور و 
از آنجا ار گر نمیتوانت بود ۰ او پاراج را در نزدیکی شهر یرای سنگر بندی 


و لشکر گاه شا 





باز دور تويفی در تاریخ جنگها 











رو از 











پیاپی سفارش رسیده محمد - 





. در این روزها از تهران نی 
علیمبرزا کار شهر را یکره میضوامت . ارشدال‌دوله عبن‌الدوله را با دسته اندکی 
درباسمتج رها کرد و خسویغتن پا سواره و پیاده وتوپخانه پپارنج در آمد در آنجا بنیاد 
بنگربندی نهاد ‏ و چون آزاین آماد گیها پرداخت بهمدستی دجا عالدوله از روز 
م امفند بجنکه و کلوله باران پرداخت . 
شهریان از رسیدن ارشدالدوله و از نویدهایی که درتمسران پمحمد علیمبرزا داده 
بود آگاهی میداشنند وکوشدهای اورامپدانسته و در روزناهءها تامش را می‌بردند ؛ ولی 
ازاینکه از روزپنجشنبه بجنگ وهجوم خواهند پرداخت‌آگاه نمیبودند 
در این پال سرمای زمستان زودتر سپری شده و دراینهنگ‌ام که هنوز یکماء نا 
بهار میم ند هوااز بارش ایستاده برف یا یارانی نم آمه . و بيفتر روزها هوا دوشن و 
درکوچههاازتابش آ ذ 


و تا سه ساعت از روز 



























آرامش در کار میرود . 2 در آناعت ناگهان از با 
شليك آغاز و تویها پیاپی غریدنگوفت . تیزاز سوی سرد رود تاخت بس سختی‌رو نمود . 
ارشدالدوله شهررا بتوپ بسته دمادم گلوله می‌باراتید . و چنان می‌پنداشت که با همان 
کلوله پارامرد» فریاد برداشته زینهارخواهند خواست . ولی صمد خان بتاخت برخاسته 











پشت سرسپاه را گرفته بودند. خود حاج صمد خان تا باغ حسین خان پیش آمده از آنجا 


تاريخ مشروطة اپران جر 


به تماشای وزمگاء آیشاده بود . سواران و سریازان کلوله باران بسنگرهای خطیب 

تاختنه . مجاهدان‌بجنگه در آمده از همه نتگرهابجلو گیریکوشیدند . ولی در بان 
آنش ایستاکی نتوانستند . خواء ونا خواه ستکرها را رها کرده بسوی شهر پی کشیدند 
وبسیاری ازایشان آماج تیرشده بخالك افتادتد . سواران تا بافهای خطیب بلکه ا خود 
آبادی پیش آمده آن پیرامون را فرااگرفتند . مجاهدان پراکنده و پربتان تا چھاربخش 
(یکی ا زکوبهای تبربز) پس نعستند . کمکم خبر در شھر پراکندہ شدہ آشنتگی در کار۔ 
ها پدید آمد . مجاهدان دست و پساگکرده ندا نستند چه بایدکرد , و چون گلوله پیاپی 
رسیده سواران همچنان پیش مبآمدندکسانی درآ نجا هم جای ایستادن تب 

درچنین گیروداری تا گهان سردار بایکتن نو کراسب تازان خود را بانج رسانید , 
وبی آنکه به گریختگان پردازد و با درجایی درتگه‌کند همچنان پیش‌رفت و پا آنکه گلوله 
پیاپی مبر بخت در نگه تنموده اسب تاخت , و چون بجایی رسیدکه دولثیان پدیدار شدند 



























توکوبی سپاهی پجنگه در آمده درا تدك زمانی جلو تاخت را بست . بکه تازان ازدولنبان 
که راه‌ثهر را بازدیده گام بگام شلب كکتان پیش می آمدند درنخستین تیریکی ازایغان را 
ازیا درآور . سپس فرصت نداده دیگری را پهلوی او خواباند , بقت سرهم چند تن 
اك انداخت , سواران کار را سخت دیده بایستادند و هر چند تسن به پدت دیواری 
درآمده بپیگر پرداختند . در این میان‌کانی از دایران مجاهدان سردار را درراء دیده 
ت سراوبرزم برگشته بودند . از جملهپارمحمد خان‌کرمانقاهی و حسن کرده‌ریکی 
ازاینان هم دنگری گرفته جانبازاته بجنگه در آحدند. وازابن گوشه واز آن گوشه بکلوله 
باران پرداختند . ی زگرجیان خود را وسانده به بمب اندازی برخاستند . همچنین از 
سوی‌غیا بان بکدسته بباری 
پیش آمده و خود را تاکنار شهر رسانیدهبودند بسآسانی بازپی نمیگردیدند . از ایو 
جانقتانی را میکردند . خود سردار . آن میکرد که شایسته امش 
می‌بود . سواران خواء ونشواء پی نهستند و مجاهدان خود را بستگرها وسانیدند . در 
این میان توپچی نیز گلوله افشاتی آغاز کرد . نمیدانم این خون ریزی چند ساعتکشید , 
ابن مبدانم دولتیان پس از فیروزی شکست یافتتد و با همه پافتاری و دلبری‌که از خود 
نمووند جلوشکست را نتوانستنه گرفت ‏ و پس ا زکشته شدن انبوهی , دیگران چاره جز 
گریختن‌ندیدند . بگفتهروز نامه انجمن چندان بتنکیافناده بودندکه بیشنرایشان تفنکد 
و فتتگرا ريخته جان بدرمیبردتد . 

این خود قگفت: بووک ستازعان مر ,جنات هنگامی خود را برزشگاه رمانید در 
این باره حاج محمه علی پادامچی چنین میکوید :آتروز من پب . چون 
جنکه برخاست او با دوربین خطیبرا میپایید . یسکیار دیدم باتك بر آورد : « بچه‌ها را 














تا دبری‌چنکه بس سختی‌برپا و دولثیان که فیروزانه 


مجاهدان ست تر 














لت بهش سوم 





A 
یکسعهازقداییان ار‎ 

کشتار کردند » ( اوشاقلری قردیلر )این گفته داد زد : «رشید زود باش اسب بیار » . 

پرسیدم:» چه ه ووداده ؟ » پاسخ داد  »‏ مجاهدان شکنت خور ند و میگر یز ته واوا 

از پشت سر گلوله به آغان میبارانند » . این گفت و آماده‌رفئن گردید . دراین‌میان‌رشید 

مهش اسپ را پیش کشید . سار خان سوار شده و رشید را بروی اسب دیگری پشت سر 

انداخت وبتاخت روانه گردید , وچنانکه ما دیدی‌درسخت ترین گیرو دار خودرابرزمگاء 
رسانید وجلو تاخت راگرفته دولتیانرابا آن پریشانی باز گردانید . 

















باریم مخروعه را مد 
دریاره این جنگه سخن بسیاراست 

شد . چنان گویند چون برزمگاه رسید وبا آن همه گلوله باران درجایی نایستاد . رشید 
سپ ی خی و ین »وا کوش نداده 









دولتبان را بخاك انداخت لیران بنام ودر 
این جنک ازپیناهتگان میبود از پا اقتاده وسپس دیگران پهلوی او خوابیدند . کیان 
حمزء‌خان میکوشیده اند لاشه اورا ازمیان بردار ند وهمراه ببر ند . ستارخان فرمت‌نداده 
هر که جلومی‌آید از پامپاندازد . 

بجای حبزء خان از مجامدان نیز حاجی شفیع قناد آن راد مرد پیر ازپا فاد . 
کسانی میکویند در همان آغاز تاخت‌که سواران تا سنکرها نزديك شدندحاجی شقیع چون 
بمجاهدان_دستور ایستادگی میداد و اینسو و آتسو می‌شتافت در جلو سنگر با کلوله از 
پا درآمد . دیگران می گویند پس از رسیدن سردار ۳ ا گردید . 















بازیی 





a‏ . دراین هنگام در تیذا جنگ واا فو پازما ند» واز 
بروی برفها پیدا بود که بسیاری از کشتگان را بیرون بردهاند . سپس‌هم ازباغها کهته‌های 
دیگری پیدا گردید . اینست شهارء کشتگان را از دولتیان در روزنامه مساوات تا یکسد 
وپا نزده شمارده است . خود سردار در تلگراف خود باستا نبول چنین میگوید , 

« دیروز پنجشنبه (٤سفر)‏ دولتیان از دو طرق خطیب و باسنج حمله سخت » 
« شکست فاحش پرداشنه خصوساً در خطیب پانصد نفر بیشتر از آنها مقتول و بانتح‌عظيم » 
« دعوی ختم نمود ستاو » 

دولئیان چنین کشثاری ندیده بودند . چهار فور قون (عرابه‌چهار اسبه بسادی ) پر 
از کشته نموده بشهر آوردند ودر گورستان کجیل بخاك سپردند و گویا 
نیز هيان اینان میبود 

در این‌روز سربازی را دستگیر کردند . چون زخمی بود بهبیمارستان فرستادند . 
سپس که ازو بازپرسهایی کردند آشکاره میگفت . یما گفتند شما بیدین شده اید , و باين 
نام مارا بجنگه شیا آوردند . 

هنی نمایی سردار دراین روز باودیکر در مردم هناید وبار دپگر زبانها یه آفرین 
وستایش بازشد . 

مشهدی محمد علیخان میکوید : «امروز من در غطیب ننیبودم . ولی اگس بودمی 
من نیز گویختمی . اينست با خود میاندیشم که ستار خان شدن کار آساتی نیست » . این 








حمزء خان 











مد بخش سوم 
گوامی از کسی اس تکه خود اودرجنگه ها بوده وبدلیری نامورشده. 
شتیدنیست که دریازده ماء جنگ هموارء ستارخان بجنگها در می‌آمد و در آن 
. و چنانکه گفتیم آنرا هم پنمان میداشت تا 
کسانی- اورا درزیتهارخدا میپنداشنند, وهمین‌پندارها عنوان‌دیگری 
به پیشرفتکارهای اومیبود . 
چنانکهگنتيم در گیرو دار امروز ات پارنج نیز بمباردمان آغاز شده ارشد الدوله 
بویرانی شهر میکوشيد . چند توب بر دامنهاکوم کشیده پیایی گلوله میریخت . نیز از 
سنکرها تفنکچیان جنگه مبکرد ند . ولی چون سنکرهای خیابان و مارالان بسیار استوار 
یود بتاخت نیتواستنه پوخاست . 








از یکبار زغم بر ند 





مردم ندانند . 


فردا آدینه هفتم اسفند ( ۵ صفی) درسوی خطیب آرامش بود . 

پس از آنروز سد خان باگزندیکه دیده بود باین زودی جنگ نتوانستی کرد. 
ولی ازسوی‌خطیب وخیا بان جنگ و بمپاردمان همچنان پیش‌میر فت 

ارشدالدوله امپدوار میبود شهر را خواهد گرفت و پباپی گلوله هسای شرابنل 
میگویند : در این دو روز پانسد کلوله توب برسرشهر ریخت . ولی 
شهریان ارج نگزارده بکارخود می‌بودند و از سنگرهای خیا بان پاسخ توبها را می دادند, 
گلوله ها از بی ریخته بود کمکم بچه‌ها بازیچه‌اش می شماردند و هر کدام که نا ٹر کید 
میافتاد برداشته بخانه هاشان میبردند . هنوز هم‌کا نی‌از آن گلوله‌ها می‌دار ند. روزنامها 
که از آرزوهای خام وامیدهای پیجای ارشد الدوله آگاهی میداشتند واین تلاشهای اورا 


پدر را 
د دا 





پان 








مبدیدند از سرزنش و ربشخند باز نمی‌ایستادتد . در این روزها روز امه ای بنام « محك 
غبرت » درتبرین چاپ شدکه تکوهتهای قراوان از ارشد الدوله در برمیداشت ولی همانا 
شماره بیشتر بیرون نیامد 
نین میکویند : او پهلوی توب ابستاده وچون کلوله ها پباپی برسرشور میریخت 
از تورچی می‌پرسید : « آیا زبنهار نمیخواهند ؛..» دراینمیان کلوله ای از توپ شهر به 
سنگر خوردء وب را باویچی ازمبان برداشت ارشد الدوله سرامیمه خودراکنار کشید , 
پنوشته مساوات این روز دوازه تسن از دولتیان کشته شده از شهریسان تنها وو قن 
کشته گردید . 

روز هشنم داستان دیگری درکار بود . از سوی شرفی بمباران خاموش شده ولی 














با تفنگه بسختی پیش میرفت . ساری داغ‌که دربیرون بارنج و بچند کوی سر کوبت 
تیان میخواسنشد آنجا را متگگیرند . مجاهدان پیشدستیکرد» ازسرقله با نجاتاخثه 
کوه راگر فتند . دولئیان بکوه دیگری در آن نزدیکی رو آورده همیخوامتند آنجا را 
سنگر کنند . مجاهدان آراین نیز بجلو گیړی‌کوشید ند ودر گرما گرم کشا کش و جنگ دو 

شدتدکه آواز یکدیگررا می‌شنيدند. اینستآنچه مساوات نوشت 











دسته چندان بهم نز 





ری متروطة ايراد امد 
اما ازسوین غریی ای من ا فی میاه و وااو ران دوتودت 

رود نشانده خود او با توپخانه واتبوه سپاء آهنگ قراملكکرده در آنجا بنگاه گرفت 
نیز شام غازان که درشمال غربی آتجا نهاده و از آیادیهای نزديك شهر است و تاکنون 

تهی می‌بود » محبعلیخان‌را بادسته عاپی پدانجا فرستاد که شبانه در آمده نشیمن گر 

وسنگر ماخته جای خود را استوارکردند . پیدا بودکه دولتیان نقعه نوی را کشیده‌انه 
و سید خان میخواهد این بار از 
اینسویهابتهرتازد: وچنانکه سپس 


دانسته شه چگونگی این بوده‌که 
چون ملطان‌عبدا لحمید دراستا بول 





مشروطه عامانی را برانداخته بوده 
محمدعلیمیرزاآنرا دستاویز گرفته 
وناه‌ایبمین الدوله نوته وچنین 
شما نیانمتروطهرا پر نداختند. 
ولی‌شما با آنکه خودتان ازخانواده 
پادشاهی می باشید به بران‌اختن 
شورش‌تبر بزدلسوزانه نم کوشیده . 
عین‌الدوله ازاین نامه بتکا آمدمو 
بصمد خان پیام فرستاد که برای 
گفتگو بسرد رود خواهد آمد ,و 
همراء مالار جنگه بختباری بآنجا 
آمده که دوش نده » وباصمدخان 
فراهم‌نشته واین‌تقشه واکشیدهاند A‏ 

که او بقرا ملك رفته شام غازان حاجی على عمو 

را نیز بکیرد » و روز دوازدهم صفی (۱6 اسفند) , اوبا سپاهیان خود از قرا ملك وشام 
غازان وسرد رود ۰ وعین‌الدوله وارشدالدوله ازیاسمنح وبار تج « ورحیمخان ازپل آجی‌بی 
اخت همکانی پردازند . 














بدینسان نقعه تاخت بر گی (همچون تساخت سوم مهر) کشیده‌اند و چون لوتیان 


قراملك از آغاز جنگه هوای دولت را داشته زبانها در آن راء‌کشيده بودند وازآنسوی 
دراین تقعهایکه کشیده شده‌یود . نیازبسیار بجا نف نیهایآنان مي‌بود ۰ برای دلجویی از 
آنان با پيشتهاد صمد خان . عین‌الدوله بهریکی لقبی از « رشبدالایاله » و «هتصور دیوان» 
ومانند اینها دوه و فرمانها نوشته شده . عین الدوله دوشب در سرد رود 








e‏ بخش سوم 
چگونگی آن داستان . 
گویا درهمان روزها بودکه عین الدوله یکسته از قمزاق را با يك شت تیر 
بسر کرد گی رشا خان سواد کوهی ( رضاء‌شاء پهلوی) بتراملك فرستاده دکتری (پزشکی) 
نیز همراء آنان گرداتید . نیز سواران سراب را با سرکرده شان حاجی اسباعیل خان 
سرابی با نجا فرستاد . 
از آنسوی مشروطه خواهان اگرچه از اندیشه دولتیان آگاء نبودند ‏ ولی از آن 
کوچ سمدخان دانستند که اندیشه تازه‌ای در منز صمد خان پیدا شده , و این بار تاختها 
از راء مکماوار و آخنی (اخنحو) خواهد بود . ازاینرو در هکماوار باستواری سنگرعا 
افزودند ودر آخنی سنگر هایی پدید آوردند . نیز اهراب را بمشهدی هاشم حراجچی و 
لبلاوارا بمشهدی سادق خان سپردندکه در آنجاها نیز سنگر سازند . 
چهاردهم اسفند.ازروزهای بیما نند جنگهای تبریز است . امروز 
روز چهباردهم .. دولنیان ,کار بکهررسوممهر برخاستهپودندبرخا.: 
اسفند خود بگرفتن شهر کوشید ند . لیکن‌اینروزسخت‌تروپرهباهوتر از 
سوم مهر بود . اینروز سمدخان ازسه راه به پیش آمدن پرداځنه 
خود را تا درون شهر رسانید ,که اگر توانستی پایداری‌کند کار را بازادیخواهان بسیار 
دشوار گردا نیدی . اینروز هم چشمبافشاء براء می‌بود وازعینالدوله تلگراف مژده گرفتن 
شهر را می‌بیوسید . 











کردند , و من ندانستم آیا از آهنگه دولتیان آگاء نمی‌بودند ؛ ویا برای جلوگبری از 
سپاه صمد خان تا آنجا پیش رفتند . 

هرچه بود ایسن یکی از بز رگتوین جنگهاست , وسن چون آثرا با دیده یهام 
گفادءترخواهم نوشت . 

شب چهاردهم اسفند هوا صاف و سنگرها آرام میبود » ولی چون میخځوا ن 
باود میا ندیشیدم فردا آدیئه است وشاید جنگه بزر گی برپاگردد و از یکهفته پیش که 
صمدخان بقرا ملك در آمد هرروزبیم میرقت که از این راء بناخت پردازد و آخوبی برپا 
گرداند اینست مردم پیمناك می‌زیستند و مسن امشب بیمم بیشثرگردید. خواییدم و هنوز 
یکساعت بدمیدن بامداد میماندکه من بآواز هیاهو در کوچه بیدارشدم . چون گوش دادم 
مجاهدان با گامهای سنگین خود دسته دسته میگذشتند وبا هم سخن میکتنند . دانستم از 
هر تاختی خواهد شد , همگی بیدار شد تتستیم و چراغ روش کردیم . سقیده بامداد 
تازه میدمیدکه غرش توب از سنگر عکماوار برخاست. پیاپ ی آن شليك تفنگه آغازشدمیانه 
عکماوار و قراملك نیم فرسخ یا کش دوریست 


























نیمه آزاین دوری از سوی هکماوار 
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نها و درختستانهاويك نیمه ازسوی قراملك زمینهای باز و کشتزار هاست . دراین نیمه 
جوی های ژرف فراوان‌کنده شده‌که آب از رود آجی برای زمینهای قراملك و هکماوار 
می‌برند . مجاهدان باین جویها در آمده جنکه میکردند. از آنسوی دولتیان ازستگرهای 
خود درکنار قرا ملك پناسخ میدادند . چون کوش میدادیم گلوله همچون دانه های 
تگ رکه مبریخت و توپها پییی می‌غرید . هوا روشن‌شده ول یآقتاب هنوزندمیده بود هن 
ازخانه پیرون آمدم گرما گرم پیکارمیبود . آواز شليك سخت بکوش می‌رسید , گاهمی 
نیز گلولهای سوت زنان از بالاسر میکذشتکه پید! می‌بود از راه دوری 
رون آمدم ودرشگفت شد م‌که آواز 
کردیده و گلوله ها سوت زنان فراوان تر می‌گذرد . در این میان غرش توب بريد و 
آواز تفنگه کم شد . 
دریفا چه روی دا 














اید . آفتاب 





دمید و یکساعت گذشت من دوباره 








دیری ایستده چیزی در نیافتم . همه جا را خاموشگرفنه 


بود . بشکنتم افزود و ندانستم چه پیش آمده ؟! در این مبان ازکوچه فوفایی برخاست : 
مجاهدان را دیدم دسته وسته باز میگردشد . دانستم شکست خورده‌اند . 











کسانی چندگامی برداشته دوباره میایستادند. و چنین می - 
ویچه مردم را بکه سپاریم ؟!» به سردسنه‌شان که آیدین پافا 
. مکماواریان نیزسراسیمه ایستاده 


کسانی‌شتا بزده می 
کنتند ؛ «کجا برویم 
میبود واینزمان جلوترازدیگران می‌رقت بد می 








نمیدانمنند چه بکنند وچه بگویند . 

چندان ایستادم تا همگی در گذشنند . مردم نیز به خانه خود رفته درها را اسنوار 
بستند . در کوچه کسی نماند . ده دقیقه گذشت واردور سردولتبان پیدا شد : یکه‌تازان 
يعايك ميآمدند . بیخ دیوارراگرفته نزديك 

چند گامی برداشته يك تیر شليك ی کرد ند 
بسته ازپشت آن بتماشا اینتادم . مردان تناور وبلندبالا و جوانان دلیر و استوار يك بيك 
میکذشتند. اینان ازسواران سراب وهشترود واز تفنگچبان قرامكك می‌بودند . مجاهدان 
اینجاها را رها کرده نایستاده بودند. اینان‌نیز بآمابی پیش‌میر فنند. پشت مرایشانکرهان 
وجهاردولیان و سواران و سربازان مراغه و مردم بیکار قراملك میرسیدند . ابنان جنگ 
نکرده بتاراج میپرداخنند از آغاز کوی تاراج‌کنان پیش آمده تا اینجا رسیده بودند . 








یگر نایستاده بدرون رفتم ودروا 















بهردری میرسیدند آثرا مبزدند وچون باز نمیشد شکسته بدرون می‌ریختند . و آنچهمی- 
یافتند بتاراج بیشتر مردم کشاورزند کاوو گوسفند 
واسب وخر فراوانست . تاراجکران چون بهرخانه‌ای در میآمدند نخست بسراغ طوبله 
رفته چهار پایاترا باز میکردئد وسپس باغاقها وانیارها پرداخته هرچه مي 
آن چهار بایان ویا برچهار پایان خود بار کرده راء میا 3 
انه راهم دستگیرکرده برای رسانیدن بارها همراه میبردند . هکماواریان چون 

















داشتند و 





a‏ خش سوم 
کبار دیگر دچار تاراج شدهو آزموده‌بود ند شکیبایی نموده داد وفریاد نمیکردند . 
بمیاری از خانواده ها خانة خود را رها کرده برایآنکه در یکجا باشند بغانه های 
خو بودند . ذراینگوته خانه‌هاویرانکاری تیز میکردند . آ نچه‌را نمیتوانستند 
برد شکسته یا پاره میساختند ; 

پشت‌در غوغای‌یتما گران 

را میشنیدمو چون درخانه ماخویشان 

و هسایگان گرد آمده و زنان و 

بچکان بسیار می‌بودند اندوه اشان 

مبخوردم و بآن میکوشیدم کی را 


بدرون نگزارم . ایئست از پشت در 








م . دراینمی 
من باز کرده‌بیرون آمدم. 
کردی با روی باريك و بالای پلند 
ورختهای پا کیزه در جلو ؛ و کردان 
دیگری باچهره های درشت وسهمناك 
و پیراهنهای قرمز و آستینهای دراز 
بالازده هریکی تفنگی بدست گرفته 
در پشت سر او ؛ و راهتمایی از 
تفتکداران قراملکی همراءابشان در 
جلودرایستادهبودند . اینانتاراچگر ي ۷۰ 

ند. یکی‌ازس کرد کان‌کردبا کربلایی علی «دیزی قیم» 
نوکران او می‌بودند ونشیمن میخواستند . اینست چون‌در بازشد جلو تر آمدندو خوادتند 
پدرون در آیند . من راء راگرقنم وخود را تباخته بسخن در آمده چنین گفتم :هدر اینجا 
برای شبا نشیمن نشود . اینخانه جا برای چهار پایان ندارد . و آنگاه همه اطاقها پر از 
زنوبچه و تنها مردشان منم » کرد باین سخنان ارجی تنهال گزاشت . ولی آن 
رهبر قراملکی‌نزدیکتر آمده مرا یدو . تام پدر مرا بزبان راند :«خدابیامرزوش 
پدرما بود ! » . این گفته کردان را دور گردانید . سپس خود باز گفته بامن‌چنین گفت: 
۰ شمادررا نبندید . اگر در باز شدکسی بشماکار تخواهد داشت . در کسوچه هم نايستب 
گلوله میاید . . درپناء در ایستاده خودتان وخانه رانگهداریده . این گفته راء افتاد() 
من سفارش اورا بکاربستم و تاهنگام پسین ن دولنکه دردور نشده خا نهر نهدا 












































(1) این‌جوانمرد تامی‌سا 


تاریخ مشروطة اراد 2 
وزخمیان و کعتگان راکه از آنجا میگذرانیدند هم‌را دیدم . یکبار نیز چون آگاهی 
آمد خانة خواهرم را تاراج وشوهر اورا که درخاته تنها مببود دستگیر کرده بق راملك 
برهه‌اند برای دیدن آنخانه رفتم وچه در تجا وچه درمیان راء دز رفتاریهای کردان و 
دیگران رابسیار دیدم . چنانکه نهادسمدخات وعین‌الدولهمی‌بود .امروز جنگهاز هر- 

سو آغاز شده‌بود . از شام‌غازان و سردرود نیز سپاهیان سمد 

در آمدن صمد خان خان پیش آمدء جنگه‌میکردند . از آتسوی از بارنج و باسمنج 
به هکماوار ارشدالدوله وعین‌الدوله ,کار پرداخته‌بودندٍ .همچنین‌رحیمخان 
ازسوی پل آجی جنک میکرد . از شش‌جا تویهای دولتی گلوله بشهر می‌بارانید و از 
اینسوی توپهای شهر پاسخ میدادند . رویهمر فته از چهار سوی شهر زد وخورد مپرفت . 














ولی سخنی بیشتر در سوی عکماوار میبود . 

در.ینجا چتانکهگفتیم مجاهدانکه پیشدستیکرده ودند" شکست‌خورده بههکماوار 
باز گشتند , و چون آیدین پاشاکه سر کرد؛ آنان می‌بود نایستاده همچنان میرفت ؛ 
مجامدان دراینجا نیزجلو گیری از دولتیا نقوانسنند باسانی باینجا 
در آمدند » واز دوراسته (راسته اره گر و راسته میدان ) که پیش میآمدند در هر دو از 
اینس تا آنس فرا گرفتند . دراینجا در اینهشگام نها ازسوی دیزج و آن‌ور گورستان 
اندك ایستاد گی‌شده آن را نیز مجاهدانی می‌کردندکه ننگه گریزرا به‌خود روا نشمردء 
از آنجا ها د بودند . من میان در ایستاده میدیدم زخمیانی رامیگذرانیدند . یکیاد 
هم جنازه کربلابی آا علی سر وسشة قراملکی را دیدم‌که آوردند و گذرانیدند . این 
آقا علی‌مردی خوش‌چهره وبلندبالا ودلیری + ویتازگی از عین‌الدوله لقب « رشیدالایاله » 
در همان‌هتگام عبای عکناواری که از رویش تیر خورده بود باز گفت و 
چون باهمة بودنش میانه دولثیان خانه ایشان تبز بثاراج رفته وسادر و خواهسرانش در 
خان مامی‌بودنه , بآنجاکه رسید لام اسب را نگاه داشته با چهر؛ خونین سراغ مادر 
بدبخت خود راگرفته چنین گنت : «اینان‌آمده‌اند ولی تتوانشد بمانند . من رفتم بمادرم 
بکویید بیایند قراملك » . این گفته راء افتاد - این‌شکفت که شکست دولقیان‌را 
مبکرد » با ایشکه در اینهشگام ایغان تازه در آمده وخود را فیروز می‌پنداشتت 
می‌بودنه که روزدیگر پسرامر شهر دست خواهند یافت . ايشت دسته دسته از قسراملك 
بهکماوار میآمدند و درپی جا گرفتن می‌بودند . نیز جنکجویان دراینجا و آنجاسنگرها 
پدید میآوردند . در همان هنگام بودکه توب تی آورده در هکماوار گزاردند ؛ و دیرې 
نگذشت آگامی رسید که خود حاج شجاع‌الموله با سر کرد گان می‌آید . کماواریان 
که.خانه‌هاشان بتاراج رفتهبود و آتهمه آزار میدیدند ,تا گزیر شدند به پیشواز شتافته 
گوسفند زیر پایش قربانیکنند و در اینگار حاج میرمحسن آقا پیشوامیبود .شجاعالدوله 








اینست سوارا 











دریافته 














و امیدواد 














مد بخش سوم 


با دبدبه و شکوه بسیار و با موزيك پهکماوار در آسده از راستة اره گرروانه گردید , 
و تا میدان حاج حیدر که نزديك بسنگرهای دهنه دیزج و سر گورستان می‌بود فرود آمد, 
و در آنجا تشیین‌گفته کرد کان گردش درآمدند و موزیك امه آغاز کرده همی‌زدند 






این داستان عکه‌اوار است . اما خطیب و آخونی »در آنجا جنگه سخت تر و 
ایستادکی مجاهدان بیشثر بوده. ولی ما از آنها آگاهی نميداريم و تنهاگفتة متهدی 
محمد علیخان که خود جنگه میکرده در دست است‌که آنرا میآوریم : می‌گوید از اذان 
بامداد جنگه آنغاز شد دولتبان تاخت آورده بودند . حاج محمد میراپ و مشهدی 
هاشم حراجچی که با دسته های خود در خطیب می‌بودند تا دیسری زد و خوردکرده و 








روط یراد a‏ 
ایستادگی نتوانسته باز گشته ویسیاری از ابزارایغان بدست دولتیان افتاده بود (بنوشتة 
کتاب آبی توب را با خود بازآورده بودند) . مرا ستارخان دسنور داد با دستهٌ خود 
بسوی شام غازان رفتم . زماتی رسيديمکه در آنجا نیزمجاهدان شکست خورده ویار محمد 
خان‌کرمانشامی با سه چهار تفتکچی تنها مانده بودند . همانداعت دولتیان بیری < 

راکه بدست آورده بودند » همانجا سر سر دیوار زد تا شکست مجاهدان را در آنجا 
بما آ گاهی دهند وچندجمله نیز بسرزنش‌پرتاب کردند . جنگه باسختی پیش رق 
2 هر سو فتار می‌آوردند : از 














این سو پمبی انداخنند و اندك آرامشی رخ داد . در 
اینمیان بمب انداز تیرخورده بیتاد و جنگه دوباره سختکرفت ؛ و چون دولتبان خطیب 
راگرفته بودند از آنسوهم از راء باغها 
آنها رابرداشته همراء یار محمدخان‌یس نشستیم . دولتبان هی شبپور' 
ما در باغ « سازنده » اندکی ایستادگی نموده دوباره پس نتستیم و باخونی رسیده در 
آنجا ایستادیم ,و هرچند تن سنگریگرفته بجنگه پرداختیم . عبامقلیخان قراچه داغی 
با پنج و شش تن در بك دکانی ؛ و من و میرزا علیخان یاور اف با هفت تسن در پشت بام 
گرمابه‌ای ؛ بننکنا افنادیم واز هرسوگرد ما راگر فتند . پیاپی داد میزدند ؛ « خود را 
پس . دراین هنگام میرهاثم خان خیاباتی و حاج خان پسرعلی مسیو هر کدام با 
دستهای وسیدند وبجنگه در آمده شمن دا سر گرم‌کردند . ما نیز دل بخود داده بیکبار 
تاختیم و خود راازآن تنکنا بدرانداختیم . 
کوئاه مخن آنکه تا نزدیکی نیصروز هکماوار و آخدونی و خطیب همگی بدست 
کسان سمد خان افناد . اگربنقشه نگاء‌کنيم صمد خان در ایلهنگام در میدانی بدرازای 
یکفرسنگه و پهنای نیم فرسنگه پیش آمده و خود را بدرون‌شهر رسانیده بود . هکماوار 
و آخونی و خطبب دریکسو افتاده , میتوان‌که با یکشط آنها را بهم رسانید و چنانکه 
کفتیم اگرسمدخان دراینجاها اسنوارشدی کار بعهریان دشوار گردیدی . 
چنانکه گفنیم مردم 
در شهرچه ‏ بازارها باز وهرکی بار خود میپرداخت . امروز هم با آنکه 
شورشی‌برخاست ؟ از پیش 
آوای تفنگها برمیخاست مردم در کار خود می‌بودند . | گرچه از 
بر آدیشه بازارا بس کی درآ تا یله تمیق ولی درکومهها مرو پال هی رازن 
آمدوشد می‌کردند و مجاهدان دسته دسته از اینسو آمو زفته برزمگاهها 2 
تا سه چهار ساعت از روز حال این می‌بود . ولی همینکه آگاهی از شکست مجاهدان و 
در آمدن صبد خان بهکماوار پراکنده شد کمکم در شهرتکانی برخاسته ناگهان جوش 
و خروش دید آمد : هرچند تن‌که بهم میرسیدند همین گفتگو را میداشتند . دسته دسته 
عردم یکوچهها وب 











قناز ماهاتبرخورده با 








اا 




















یز بجنگه خوگرفته در روزهای سخت نیز 





از دمیدن آفتاب رزم آغازشدء از چند سو غرش توب و 








سو وآتومیدویدند . در انجمن آنبوهی رو راد خرو سختی 





5 حش سوم 





در کار میبود . اگر: تقنگو فشتگ بدست آمدی‌هزارا ن کسان‌بیدر نگ به مجاهدان‌پیوستندی, 
ملایا‌که کمثر جنگجویی‌کند در اینروز کسانی ازایشان نیز تفتگه گرفتند . یکی‌از آنما 
بکوچه افناده داد میزد و مروم را بچنگ میقورانند . از هر سو پیشروان آزادی برون 
شتافته بچاره می‌کوشيد ند و مردم را میشوراتیدتد . کک‌درساس شهر مردمبجنبش آمده 
گروه گروه رو بسوی هکماوارتهادند . ولی از اینان چه برمبآید ؟۱. این گر را جز 
مردار آزادی‌که میتواند گشود ۲ ببيتيم او در چهکاراست 
باد انس تکه یکی ازدور اندیشیها مین سردار و سالار این بوده که سالار در 
برابر دولتیان سنگر های امتوار مارپیچی پدید آورده و در پشت آنها ایسنادکی میکرد 
وتات را پآسانی برمیکرداند . اینست خیابان و آنوی په ر کشر تاراجدیده ‏ و جز 
از تاختهایی که در تاستان در آغاز جنک بنجا هارخ داد » پاردیگر دوبان از و 
بدرون نتوانستند نماد . ولی سردار پسنگر بندی ارج تتهماده: این خود شبوه جنگی 
ھی بود که دولتبان را بدرون شهر کنانید. در پیچ وخم کوچه ها و کوچه باغها نگنا 
انداخته از آنها کشتار کند , و چنانکه دیده‌ايم بارها این‌کار راکرد , وباید خمتوید که 
هربار نتبجه نیکی گرفت . امروز هم پیش آمدن سم خان‌نزد اوچندان 
و شاید مایه خعنودیش نیز میشد . چیزبکه هست صمد خان از چند راه تساخت آورده و 



























ك نمی‌بوو 








OT‏ انبوص از مردم شقبر 
اده رشته از دست میرفت . درویجویه که نزديك هکماوار است 


می‌اندازه پیش آمده بود و این ناچار مأب بیم می‌شد . 





عردم بهم بر آمده 
اندازه نزديك شده پوو 





۳39 خانواده ها دراندیشه گریز می‌بودند , صمد خان تا 
که گلول ها ازسر خانه ستارخان میکذشت . دیگر جای‌ایستادن نمی‌بود . خود | 
تن از خانه بیرون آمده از راه پل منجم و چوست دوزان روائه گردید . در نیمه راء پا 
آیدین پاشا روبرو شده او را بسیار نکوهید . ولی نایستاده جلوشتافت , و از راه امیر 
زین‌الدین خود را بدیزج رسانید . ور آنجا چنانکه گفتیم دسته ای ازمجامدان استادگی 
میکردند . دراین هنگام روز ازنیمه می‌گذشت . ستارخان پبالاخاته ای در آمده از اپ 
بجنگه‌پرداخت . ولی چون دور می‌بود کاری از پیش نرفت . با 
پرداخت وبا همه پیسناکی باك نکرده خود را ببالاخاته دیگری را میبان 
مجاهدان ‌آهده از هرسو دسته دسته میرسیدند , و آتانکه نزدیکی‌میبود ند 
هریکی از راه دیگری میکوشیدند . در این گرما گرم گر قتاری بو که حاجی‌عل‌عهو آن 
پیرمره غبرتمند ۰ بکارشگفتی برخاست 

این مردکه از مودم هکماوار ویکی از بازر گانان و توانگران بشمار عبر فتچون 
از هواداران مشروطه وخود مرد غیرتمند می‌بود , از چندی پیش تفننگ گرفته در جنگها 
همدست میشد . امروز هم چون مجاهدان شکست خوردند واز عکماوار بیرون میسر فتند ؛ 
آوبنگهداریتان میکوشید و فریاد ها میکشید . ولی آتان گوش تداده بیسرون رفتند . و 














آمده باز 






















تاریخ مترو ایرد Ar‏ 
چون دولتیان در پشت سرمیبودند او تیزتایستاده روانه دپژج گردید . و آنجا همست 
دیگران میکوشید تا سردار آمد . در ایتهنگام که سردار بدا نما 
هریکی ازراء دیگری جا نفشانی میکرد , حاجی علی عمو نیز سر ازپا نعناخته با آن 
سالخوردگی در غبرت و چابکی به جوانان پیقی می‌جست . توپی‌که در سنگر هکماواد 
می‌بود و مجاهدان بهنگام ریز بیرون برده بودند . این زمان در آنسو ی گورستان بر 
سرراء ویجویه میخوایید . حاجی علی عمو ازباعی بباغی گسذشت و با آنک گلوله پیاپی 

ت پروای جان تکرده خود را به سوتوب رسانید , و آتراکفیده به پشت 

دیواری آورد . مجاهدان پاری نبوده آنرا بستکری‌کشیدند و تویچی درپشت آن ای 

بکلوله پاران پرداخت . بهنگامیکه سردار از بالاخاته , و دیکر مجامدان هرکدام از 
گوشه ای . باکردان 
بچنکید ندو گرما گرم 

کلوله ریزی می بود + 

ناگهان تسوپ بغری 

پرغامت و این شگفت 

که بکاوله نخستآ- 

نیبدولبانرسانید. 

در نسزدیکسی دروازه 

مکماوار در بالاغابه 














می رب 














بلئدی چندتن‌از 
بنسگجویسان دولتبا 
من رکرد‌ازآن بلندی 











بن کل 
آن بالاغانه را آماج 
وآتش آنجا راخاموتس 
بالآسود 
نگ نج کی 
تیزبا سه گلوله گره‌تاد 
و 





ابتل از هم فضرو 
ونان 
ازانسپاء ب۲۷۲ 


مد خان تابود شدند. ایوالقاسم خان (یکی ازس یکردگان بختیاری) 











چندتن | 


فد بش سوم 

کلوله دیکری دردروازء راشافته ودرپهلوی‌درهمان‌بالاخانه چندتن کرد را باخاك یکسان 
ساخت . در این میان گلوله های جانستان سردارپیاپی برس ر کردان می‌ریخت , و از چند 
موستگرهای دولتبان زیر آتش میبود . از آنسو مشهدی محصد علیخان واسدآقا و اج 
حسن آقاکوزه کنانی ودیگران ازراء آخونی بهکماوار در آمده ۲: جنگ یکرد ند. 
چنانکه گفتم درشهر جوش وخروش بزر گی برخاسته . آزادبخواهان از توانگر وکمچیز, 
واز ملا وکلاهی بان آمده . اتبوهی ازآغان با تفنگه و بی تفنگ رو بانو آورده ,و 
تا نزدیکیها رسیده بودند . مجاهدان دمبدم به پشتگرمی و دلبری می افزودند . یکدسته 
از ] از دیزح دیوار های خانه ها را شکافته از خانه‌ای بخانه ای گذشته همچنان پیش 
می‌آمدندکه نا گهان خود را بسر نقیمنک‌اء صمد خان رسانند . دولتبان ابستاد گی 
مینمودنه و توب ایشان نیزکار میکرد . ولی پیدا می بودکه پایداری نخواهند تواتست و 
بابد باز گردند . 

















چنانکه گفتیم چون نزدیك نیمروز شجاغ الدوله بهکماوار در آمد 

گریزصمدخان ودرآن هنگام یکاعت بیشتر آرامش رویداده جنگ پازایستاد . 
دولتیان با ندیشه شب افتاده نشیمن برای خود جستجومیگردند . 

از ارنسوحکماواربان بسخثی ریدندکه اگر اینان شب را بمانند , جز آزار و 
زیان نخواهند دید ؛ ودرآن سرمای زمستان باید اطاقهای‌گرم را بکردان و چار دولبان 
رهاکرده خودشان آواره پاشند . اپنست اندوه خورده تمیدانستند چه بایدکره »و ابن 
زمانکه ببکبار آواز تفنگه سخنی‌گرفت و ناگهان غرش توب ها برخاست روزنه امیدی 
برویغان باز شده خرسند گردیدند ؛ ومن مبدیدم باهم گفتکو میکردند ‏ و کسانی 
وا مینمودندکه آواز تنگه سردار را می شناسند و این خود اوست‌که برزمگا: 
ینسان بهم دل میدادند . در این میان جنگه سخت تر گر 




















گفنیم مجاهدان‌از 








راء دیزج نزدیکتی می آمدند ‏ و از آنسوکاتی از دولتب 
باز میکشتنه ناگهان توب راهم پابین آورده باز گرو 
الدوله با سرکردعان و سوارانی که گرد سرصی واشت 
کویم رو بگریز آوردند . در این هنگام مجاهدان چندان نزد: 
سمدغان ده دقیقه دیگر ایستادی خود او دستگیر شدی . اینست پروای باز ماند گان 
ننموده بدانمان شتا بزده راءافتادند 














من دراین هنگام فرصت یافته بزای آکاهی ازخانه عاج میر محسن 1۶7 تا آنجا 
رفته بودم ؛ و چون باز میکشتم گریز صمدغان را دیدم . اینان‌که از راه اره گر آمده 
بودند اکنون از اینراء باز می‌گفتند . خود سبد خان درجلو وسر کرد گان و سواران 











درپشت سر بتندی می 


پس از اند کی مجاهدان تمودار شدتدکه دسته دسته می رسیدند . درپشت سر آنان 


تاریع مشروعة ارات at‏ 
آتبوم مردم می‌بودند که با همایهوی شادمانی پیش می‌آمدتد . جر اندك زمانی سراسر 
کوچه ها پرگردید , و حنگامه‌بیمانتدی یود . چون کنانی از کرد و مربباز :کر 
خانه‌ها باز مانده و تتوانسته بودند بگریزند , مجاهدان پجستجوی ایشان بی یك خانهعا 
مرمیزدند . همه درها باز ومردم دسته دسته آزاين در بآندر میرفتند . گاهی نیز کردی 
یاسبازی را دستگیر نموده کشان‌کشان ببرون میآوردتدکه می‌کفنند یانگاه میداشنند . 
مکماواریان با آنهمه زیان دیدگی از دولتیان , در ایتهنگام تا می توانستند کردان و 
سربازان را پنهان داشته بدست تمی دادتد . از خود مجاهدان تبز : پسیاری از کستن‌جلو 
میگرفتند , خسود سردار چندکس را از مرگی رها گردانید . بلکه بکفنه کتاب آبی 
دستگیری را که میخواستند تیر باران کنند او خود را پمپانه انداخت و نزديك بودآماج 
گلوله گردد : 
سفن کسوتکنم : پس از آن شکست وزیسان این فیروزی شکوه دیگسری دافت . 
واین زمان دهها زار کس در هک‌اوار گرد آمده و بدینان شادی می‌مودند , و 
مکماوار بان که | ید گی ر! فراموش کرد 
از هرسو خروثهای شادی برمیخاست . من نیز که خانه خودمان را از تاراج‌نگه داشته 
و کنو وزی مشروطه را میدیدم از هریار خدنود وخرسندمی بودم. ولی ناگهان 
پیشامدی جها ثرا دربرابر چشم تار ودیده‌ا,, ۱ کپار گردانید . 
چگونگی را باکوناهی مي‌آورم , حاجي مپر محسن آقاکه امروز بجلوهکماواربان 
افناده به پیشواز سمد خان رفته و قربانی زیر پایش بریده بودند این بك گناه بزر گی 
ازاو شمرده میشد . تایب پوس فکه چنانکه گفتهايم گذشته از دشم ن کهن شیخی وعنشرع , 
خودش وداپیش حاجی محمود دشمنی سختی با خانواده ما مید 
بست نداد یکینه جویی. بزشاستنه , پویژه که در جنگهای آمروزی مههدی عبای برآدر 
بزر گثر نایب بوسف که ازمجاهدان بغمارمیرفت کدثه شده پود . 
دراین هنگام که انبوه آزادیخواهسان بهکماوار ریخ 
برخود یا باپ ر گی از سردا 


حاجی هیر من آما رب 

















ون رفتن دولتیان تارا 





رد می‌بودند 














اسن فرصت را از 











می‌بود تابب پوسف ۰ 
اینتادم بودم ‏ ونجاهدان ومردم 
که دسته دسته بر اراج نرفته در شکفت شده پرستها 
مبکرو ئد با گهاق پیاپی در رفت و 
آن فریادی بائذ گردید. تیان اغك ازچشمهايم سرازییر 
گردید ویسیار گریستم . یس از م رکه پدرم دومین بار بودکه رشته عاب را از دست داده 
خود رابدامن گریه می‌انداختم . پس از دیری آ گاهی آم د کی کفته تفده . حاجی می 
شین آق را دمتگیی کرد برداند.. تازه میخوانتم آرم یرمک آکاهی. اندوء آور 
دیگری رسید : مادر عبای‌که برای سرکتی_بخانه تاراج شده خودشان رفته پود , با 











۳۹ بخش سوم 


ستور تیپ پوسک دستگیرشکرده رده بودتد . بیچارء پیرزن همان رفتن‌است که رفت و 
پس ازچند ماهی تن تکه تکه‌اش ازین چاهی در آمد . خاته عبای و دیگرانرا که از 
هکماوار بدولتیان پیوسته بودند آنش زده ویراتهگرداتیدنه . 

باری مجاهدان با این فیروزی بهکماوار در آمدند وتا 
ازآنسوی دسته‌مایی گریختکان را دتبال کرده تا نزدیکی‌های‌قرا 
آنکه شاید در آن گیرودار بقراملك دست یابند دنبالۂ چنگك را رها نکردند . ولی از 








وب خاتهها رامی‌جمتند. 








پیش رفتنه »و پامید 





۲۲۳ 


یقرمخان 


تاریج مشروطل ارات 5 
سنگرهای قراملك آتش کرده باتوپ و شست تیر‌پاسخ دادند . ازایتسوی توپ عکماوار 
را نیز پسنگر رسانیده پکار انداختند . ولی روز دیر شده جایی برای جنگه باز نمانده 
بود ومجاهدان باز گشتند . خود سردار هم تا آعر باغهای هکماوار رفته از آنجا باز 
گردید . درا از کشتکان شش تن درست و سه تن زخمی دستگیر افتادند ,که 
آنان را بزندان شهربانی و اتان را بییمارستان فرستادند . اما کشتگان , بهنگام‌رسیدن 

در کوچه های هکماوار دیده میشد . ولی چنانکه گنته‌ايم بسیاری 

را هم پتراملك برده بودند .که گنتیم یکی ازآنا‌کرپلیی آقا علی (رشید الاباله) پود . 

بنوشته روزنامه ها امروز روبهمرفته یکسد وسی تن از سوی صمدخانکشته گردید. شئاب 














مجاهدان دوازده 


صدخان در گریز با ندازه‌ای میبودکه استر آبداریش با ناهاریکه برایش آورده بودند نیز 
بدست مجاهدان افتا که بغهر آوردند . 
اینداستان عکماوار است . اما خطیب و آخونی چنانکه گفتیم در آنجا هم جنگه - 
های سخت درمبانه میرفت . دراین روز پار محمد خان پا آنکه در جنگ الوار زخم 
برداشته و نازء بهبود یافثه بود ؛ دلیری های بسیار نموده قرء آغاج و آن پیرامونها را از 
تاراج نگهداشت . پس از شکست درهکماوار , دولتیان در آنجا نیز ایسنادگی نتوانسته 
باز گشنند , ومجاهدان تا نزدیکی شام غازان دنبا لعان کرده از آنجا باز گردبدند. بنوشئه 
ناله ملت در آنجا هم گذشته از کشتگاننکسا نیرا دستگیر کرد ند . 
چنانکه گننهابم امروز معروطه خواهان همکی بثلاش پرخاسنند . 
جانفشانیهای ولی برخی از ایشان جانفنانی هابی کرده‌اندکه باید نامهاشان 
امروز برده شود . گننيم که امروز کسانی از ملایان 
بجنگه شنافتند . از آنان نامهای حاج شبخ علی اسنر لیلاویی و 
شیخ محمد خیابانی ومیرزا اسماعیل نوبری ومیرزامحمد تقی طباطبایی‌ومیرزااحمدقزوبنی 
(نماینده علمای نجف) را در ناله ملت شمارده . 
ازپیشتازان ودلیران نیزنامهای «حاجی خان‌فرز ند علی مسیو , نایب محمدخیا بانی 
پس حاج حسین حلاج , مشهدی میر کریم مجاهد . حسین نام جوانی از ان ارك : 
آقای بوالسادات, مشهدیمحمدعلی,نالق, يارمحمدخا ن کرما نشاهی؛ حمین‌خانکرما نشاهی, 
آقامر هاش‌خبابانی ,عباسقلیخان سرتيب » علی اکبرخان مینالو » میرزا علیځان‌یاوراف. 
نایب حسن گماشته حجةالاسلام . اسدآقا فشنگچی آجودان نظمیه : مشهدی حسن قفتا 
پوست چراندایی » شهبازگاشته سردار » تقیوف . محمد خان سري 











برداعته 














ازی. 
تویچی امیر خیز 
آبدین پاش تفثازی , مزا مین پسی حاج علی, آقا تناد محمد قلیخان رم دافی » 
حاج علی سوہ حمن آقا پسی حاج مهدی آقا فا عمو اغلی نییان انجمنه را در نالا 
ملت هیبيم . از حاجی خان سس علی مبیو خود ستار خان ایتا فیکرده , حاج من 
عمو را یادکردیم که چکونه توب را بیاع کشانید . چنانکه در روزتامه مساوات نوشته : 











a‏ بخش سوم 
رخنه بارسید خان پیش آزهمه از گللههای این توب اقتاد .یتست جاننغانی حاج علی 
عمو وآن تویچی ارج بسار داشته . از کسا نیک ناله ملت فراموش ساختهکربلایی علی 
عکماواریست که درمیان و خود مرد دلیرو آبرومندی میبود و درایشروزجان - 
سپاریها میکرد . ستارخان از او ستایش کرد و اورا « دزی قیم علی » ( علی استوار 
زانو) تامید . 

نیز امروز شادروان حاجی علی دوا فروش تفن برداشته بجنگک آمده بودکه از 
بازویش زخمی گودید . 

ایتها هرکدام جانفغانی ومردانگیکرده . ولی بزر گترین جانقشانی از آن‌خود 
سرداربود . اگراونیامدی از دیکرانکاری ساخته نشدی . یکانی که دبیرسردار و در این 
روز همراء او بوده چنین میکوید : « دربالا خانه دوم سردا تنها میبود و کسی آن دلیری 
نمیکرد تا آنجا پیش رفته نزد اوباشد . » 

مستر راتسلاو کونسول انگلیسی این‌جنگك را سنوده جنین میکوید : « دراین‌جنگه 
مانند دیسگر جنگها از سثارخان دلیری بس شایسته پدیدار شد . چیزبکه هست اوکه 
سردار بك نوده و همۀ آرزوهای مردم بسته بزندگی اوست چندانکه می‌باید خود 















ان از هکماوار کردند پیشتر آنرا بقراملك فرستادند . لیکن 
کسانی هم فرست نیافته هنوز با خودمیداشتند » وچون میک بخنند نتوانتند همراه برد. 
سردار دستور داد اینها را درمسجد گرد" آورده کمکنم دارند؟ هر کالایی را پیدا کرده 
بخودش دادنه . درروزنامه مساوات چیزهایی نوشته از اینگونه که سواران گوشواره از 
گوش زان در میآوردند . من‌که در مکماوار میبودم ازچنین چیزهایی آگاهی نمیدارم 
و این‌گواهی را دریخ نميگویم که کردان و چهار دولبان وبا سربازان وسواران هیچکدام 
نه بد رفتاربها نکردند . رات است خانه‌ها را تاراج کروند وکسانی را 
ری بردند , لیکن بد رفتاری دیگری هررگز رخ نداد . از ایو مردم هکماوار 
نیز نه تنها رشته سنکینی و شکیبایی را از وست نهشتند «کسانیکه خسانه هاشان تاراچ 


نشده‌بود ؛ مردانه 














بانی ومهم نداری پداخته ازدادن ناهار وچایی خودداری نتمورند. 





ره خواندمام که چونروسان بهآنجا دست یا 






این را در تا برای تاراج بغانههای 








خان در آمدند , یکی از نزدیکان خان شربت و میوه برای ایشان آورد . مانلدة آن در 
عکماوار رو دادکه درهی خانه‌ای‌که سواران وس رکرد گان نشیمن میکر فتند دارند. خائه 
پدلخواه ناهار و چایی میآورد . این آیین مهمان توازیست که شرقیان درهمه جا دار ند , 
هنکام پسین نیزصمد خان گرب از کسان او نگهداری‌کروند . 
این را پس ازانجام جنک در قراملك شنیدم که با سریاز را در تتوروز 
بونجه پنهان داشته شبانه همراء یکی از خویتان خود از راه باغها روانه قراملك 








خانه داوان تا توا 








لار متروطلة اراد ماد 


کرد 





گفتیم امروز از سوی خیابان‌نیزجنگه پیش‌میر فت . ببنيم د رآنجا چه رو داده : 
درجای دیگری هم‌کنته‌ایم آگاهی ماازخیابان درهس جنگها جزاندکی نیست . زیرا 


من خودم ازآنجا دور میبودم و کسی هم آنها را تنوشته . در باره امروز هم جزآگاهی 
بیاراندکی نميداريم . با آنکه امروز در آنجا نیزجتگه بسیار سختی‌رخ میداده دولتیان 


از آ نجاهم آهنگه تاختداشته|تدولی‌راهی‌پیدا نکرده تتو نسته | ند. درناله 














ب ۷4 
مشهدی محمد صادقحان (یکی از سی‌دستگان مجاعدان تبرین) 


یش ۳99 
« تخت گروهی ازلعکریان‌دول بر الایساری‌د غآمدهپسختیبسیارترندازآغازکردند, 
وازتوپیکه در بر برسشگرهایآزادیخواهان میداشتند پا پ‌شليكمیکردنه. آزادیخواهانبا 
توب پاسخ داده خمپاره نیز بکارمییردند. خود سالار پرزمگاه در آمدساه‌دلگرمی‌مجاهدان 

1 بارشليك بدشم نکرده تن از یشانر با نداختند.سپس آهنگهتاختکرده 
بسوی فرا زکوه که سنگرتوب یزد ر آنجاست واندکی داشتندخودر با نجارسا تند 
که ناگاء دولتیان شليك کردند و یکی از پیشتازان آزادی بنام جعفر خان گلوله خوردء 

فتاد . مجاهدان چون خود را درییرون و دشمتان را در پناه نکر های استوار دیدن 
اجار شدء باز گشتند و سنکر بی استواری در دامنه‌کوه ساریداغ پدید آورده دست 
دولنیان را ازآنجا کوتاءکردند . ازشگفتی هاست که سالار تنها دوتسن را از دست داده 
وبيك کوهی که از هر باره بسیار ارجدار است دست یافته , و دشمنان را از دو سنگر پس 
نشانده , واین درسایه پیروان فداکاری است‌که بر گرد سرمیدارد .» 

درکتاب آہی مینویسد , « روز پنجم‌ماری‌که بهکماوار تا خیابان 
رایمباران‌کردند . ولی دراین بار آزادیخواهان برسر توپ ت دولنیان 
نا گزیر شدند توپها را بر گردانند » . ازرویهمرفته پیداست که‌چنگه سخنی در کارمیبوده 

وبا آنکه آهنگگ تاخت ازدولنیان سرزده بوده ‏ آزادیخواهان‌کاردا نی‌ودلیری نشان داده و 
نبز بآنان باز پس نشاندء‌ادتد . این را هم گفتيمکه با همه گرفتاری در خود 
خیابان میرهاشم خان با دسته‌ای از دلیران بیاری آخضونی: 
آنجا دلیرانه میچنگید 

جنک حکماوار چون پدانسان بپاپان رسید » بهر دوسو درسهابی 

دشوارگ بزرگی ‏ آموخت ..ازیکو دولتبان برای آخرین بار زور خود را 
کە‌رخمینمود آزموده این دانستندکه شهر را بتاخت ۳ 
خان‌که بیش از دیگران دلبری می نمود آتش اونبز فرو نشست , 

واز این پس بار دیگر آهنگ تاخت نکردند . تنها راء ها راسخت گرفته بان کو 
شهر را از گرسنکی بستوه آورند و بزینهار خواهی وا دارند . از اینسو ٹیر 
سرگذشت هکماوار پند آموخته یاو رکردندکه چون موار وسرباز بغهر در آیند همه 
خانه‌هارا تاراج‌کرده زیان و آسیب دربخ نخواهند گفت. ایشت‌بجنیش بیغتری‌برخا 
یز حال دیگری پیداکرد . زیر دسته دسته بازاریان و دیگران خواستار 
مجاهدی شدند « وچون انجمن از دیسرباز میخواست مجاهسدان را بمشق واداشته شیو 
سپاهیگری بیاموزد و جنکهای پیاپی قرصت نمیداد . در این هنگام که دسته هسای نوینی 
خواستار شدند امن غوت آرزوی خود را درباره اینان بکاربندد و دسته های ورزیده 
بود آگهی سرا کند که از شاتزدهم صفر ( هیجدهم اسفند ) پسینها 


در سرباز e‏ آیتد وزیر دست سرکرگان یمشق و ورزش پردازند . از آن روز 
























شد دوپارء 
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بود و تا آخر روز در 





















واز آن روز ت 











پدیه آورد . 








پسینها بازارهارا بسته خواهند گان گروه گروه در سرباز خانه گرد می آعدند وهرریکدسته 
در زیر دست يك سکرده بکار می پرداختتد . بار دیکی سریاز خاته یکی از کانونها 
گردید . در همین روز هاست‌که مستر باسکرویل و شا گردانش نیز باینج 
این مشق ها بیاری پرداختند , چنا نکه داستان آنرا درجای خود خواهیم آورد . 
ابئان سرگرمکار می بودند ؛ و از آتسوی سردار وسالار و مجاهدان از پا ننشمته 
می کوشیدند ۰ در سوی خیابان جنگ پیش میرفت و کمتر روزی می بودکه آواز توب 
وتفنگه بر نخیزد . ولی در سوی هکماوار و آخوتی و خطیب ؛ پس از روز چهاردهم 
اسفند دیگر جنکی رخ میداد . صمدخان منوز از سراسیمکی در نیاحده و گامی پیش 
. مجاهدان نیز آهنگ جنگ نمیداشتن 
استواری سنگرها و انبوهی تفنکداران بسیار اقزودند . یز در آخونی باستواری‌سنگرها 
کسوشیدند . خطیب را هم بمشهدی محمد علیخان واسد آقا سپردند . مشهدی محمد 
علیخان در اینجا داستانی می گوید که شنبدنیست . روز چهاردهم اسفندکه آنهمه جنگه و 
کشا کش رخ داد ودولتبان ومجاهدان هر گروهی در سوی خود کوشش بی‌اندازه کسردند 
وهنگام غروب فرسوده و بیتاب بجای خویش باز گشتند . از آنجاکه در چنان هنگامی 
کش ر کسی پروای سنگر کند و هرکسی به بهاته فرسودگی بخانه خود رفنه باسود گی 
پردازد ؛ وچه بساکه در سای این بی‌پروایی داستان نا گواری رخ دهد , از ایثرو سردار 
شبانه با آن‌کوفنگی وفرسودگی آسوده نتشسته بسرکفی سنگر ها ببرون میاید ۰ و از 
انجین بهمه جا تلفون کرد آگاهی می‌گیرد و په رکجاکسانی را میفرستد . از خطیب 
چون تلفوش را تاراج‌کرده بودند پاسخی نمبگیرد , و آدمی راکهمیفرستند چنین آگهی 
میآوردک‌کسی در آنجا نیست . مشهدی محمد علیخان میگوید : من و اسدآقا آنقب را 
درخانه حاج ستار خامنه‌ای میهمان می‌بودیمکه چون از هکماوار باز گشنیم بآ نجا رفتوم. 
ولی ئوز شام نخورده بودم که گنتند سردار خودش آمده شما را میخواهد . ما نگران 
شدیم چه رخ داده . خواهشکردیم او نیز بدرون آمد و چگونگی را با گفت و خواهش 
کرد ما شبات بخطیب برویم . شام را باهم خوردیم و پس ازشام من براسب سردار و 
اسدآقا برچهار پایی‌که میزیان میداشت سوار شده روانه گردیدییم , و بمجاهد ان پیام 
فرستادیم بامدادان بآنجا بیایند . شب را درباغ سرداپلو بسرداديم وفردا چون مجاهدان 
رسیدند بمنگر بندی پرداختیم » ووتو یکی دهن پر و دیگری هفت سانتیمتری ؛ 
آورده درآنجا ماو وینگررابی 








آمدند و در 














از فردای آن روز درعکماوار به 

































وچشایستگی ازخود نشان 
رمان درشهر کار تان و خوردنی روز بروز سخت تر میگردید . در سالهای 
زمان مردم بیج جشن نو روز می‌پرداختند و بقالان برای جشن چهار شنبه 
آغز مالک نز رید یک از راکرد تین جمیا میبوق ‏ باماد گی بر عادد ,و 











a‏ بخش سوم 


دکانھا پر ازخوردنیهای گوناگون می گردید . امسال را همه آنها تهی می‌بود و در شهر 
نه تتها نان وگندم و برنج. دیگرخوردنیها تز ازکشیش وخرما و دانگیها «کم بدست 
می‌آمد و بسیار گران بفروش میرفت . با اینهمه مسردم بروی خود نیاورده شکیبایفی 
می‌نمودند . 
این می‌بود حال شهرپس ازچنگه هکماوار ؛ یکداستان اندوه انگیزی در آنروزها 
از دست رفتن مرند وجلفا و دستکیر افتادن بلوری و فرج آقا بود . چنانکه گفتیم پس 
ازچنگه الوا رکه مشروطه خوامان رحیمخان را از جلو برداثتن قوانسند. او بدلیری 
افزوده بسوفبان نیز دست یافت . در همان روزها پسر شجاع نظام که پس از گر 
مرند , در ماکو می‌زیست چون از ناتواتی مجاهدان در مرند و آز ا اکا 
یافت » او نیزبتعان آمده سواران آنجا وا بسرخود گرد آورد . 
بدینسان فرج آقا و همراهان او درمیان دو دشمن ماندند , وبا آنکه محمد قلیخان 
نان پیوسته بود ؛ درمر ند ایستاد گی تتوانسته بز نوز را 
شجاع نظام در پانزدهم اسفند بمرند آمده از فردا بر بکیروبیند پرداخت وخان‌هایی را 
تاراج‌کرد . آزاینسوی سواران رحیمخان تا مرند پیش رفته دو دسته بهم پیوستند . فرج 
آقا وهمراهانش به تنگی افتاده پسایداری تتوانستند « وفرج آقا وکسانی از سر دستگان 
دستگیرانتادند. بلوری که کسانی فرییش داده تگسزارده بسودند خود رازم ند بیرون 
نازدانیزدآجا گر فتار گفته آنچه نا دیدتیست از بدخواهان دید وسپس بدست رحیمخان 
افنادکه بگزند و شکنجه بیان ازه دچار گردید . 
ما این داستانها را نيك ندانسته‌يم و اينك بکوتاهی يادکرديم . ولی دداین 
رشته جنگها فداییان ارمنی و گرجی وبرخی مجاهدان‌جان فغانیهای بسیار کرده‌اند . 
سپس روز بیست وپنجم اسفند (۲۳سفر)_جلفا نیز بدست دولتیان افتاد . درهمان 














پا صد سواراز: 









روزها چند روزی سیم تلکراف هند و آروپا نیز بریده می‌بود و کسی‌نمی بارست برای 





وقرهوا 





بستن‌آن بیرون رود . از آنسوی ماکو: ان در روستاها تا می‌توانستند آزار و 





سنمبمردم دریخ‌تلی دردیه‌هایی که گرایش بمشروطه پدید آمده بوده,که بهمان 
دستاویز خاندا نها را برمی‌اختند . 

رحیمخان در روزهائیکه بالوار رسیده و بانتجا دست یافت , درمایان حاجیکريم 
تامی را بگناء گرایش بمشروطه دستگیر کرده او را بدهان توب گزارده بود سپس خائۂ 
زپاك تاراج کردند . 

این آگاهیهااکه بشهرمیرسید مایهاندوه متروطه خواهان میگردید . دران‌ميانيك 
دشواری بزر که دیگری در کار روتمودن میبود . چگونگی آنکه روسی 
چاو 





اورا 





نراه 





ز کمیابی خواربار را در شهسردستاویز گرفته بگله وفریاد پرداخته بودند , و 





آزادیخواهان میدانسشندکه در پشت سر آن گله و قریاد چه تواند بود . روزتامه‌های روسی 





لاريم معروطة اراد wr‏ 











گاء اززبان باز رگانان خود سخن میراتدند , گاه چنین وامی‌نمودند که چون در تبریز 
گرسنگی پدید آمده , پیم آن مبرود که گرسنگان بخانههای اروپاییان و بستگان روی 
بریزند و تاراج‌کنند . بارها ازچتین بیمی بگفتگومی‌بردا< 


این گر فتاری بزر گی میبود وهمگی را یا ندیشه می‌انداخت . شادروان تقةالاسلام 
که از آغاز جنکه بی یکسویی نتانداده خود را بکنارکشیده بود » این زمان خاموشی 
نتوالسته باندیشه چار. جویی روز پیست و هشتم اسفند ( ۲۹ سفر ) به محمد علیمیرزا 








بخش سوم 





تلگرافی فرستاده در آن سختی کارشهر و بیمی را که از سوی بیگانگان درمیان 
باز نموده درخواست که سربه مشروطه قرود آورد و کتاکش را بپایان رساند . 
از آنسوی علمای نجف که ازسختی‌کار تبریزآ گاهی یافته پودند دست بسوی سپهدار 
وسصام!اساطنهیازیدهدربیست وچهارماسفند(۲۲سفر) تلگراف پایین‌با نان را فرستادند, 
و نجف ۲۲مفرتوسط انجمن سمارت رشت جناب اشرف مپه‌دار اسنهان جناب » 
« سممامالسلطنه تبریز محصور حمایت فوری دفاع عاجل بر هر مسلم واجپ محمد کاطم » 
« خراسانی بدا مازندرانی » 
ولی سبهدار و سبسام‌الملطنه درحالی نمیبودند که یاوری به تبریز توانند مسا 
السلطنه دراسپهان نشسته رسیدن سردار اسد راکه بنیاد گزار آن جنبش , واين زمان 
از اروپا آهنگ ایران‌کرده در راء میبود ؛ میببوسید . سپهدار نیزدر رشت آسوو 
ن میخوامت که اگر از دربارسپاهی بسرش نفرستند بتکاتی بر نخیزد » و ممزالسلطان 
مخان و دیکران باو چیرگی نمیتوانستند . 
این گر فتاری سال ۱۲۸۷ پایان یاقت . و ما پیشامدهای سال نو را جدا گانه 
خواهیم نوشت . در اینجا ناجاریم رشته را بریده کمی هم از خوی وسلمای و همچنین از 
تهران‌که این هنکام داستانهای بزرگی در آنجا نیزرخ میداد بپردازیم ء 
چنانکه گفتيم مجاهدان چون خوی را گشادند عموانغلی از 
جنگهای‌خوی ‏ بانجا رفت . نبزانجمن امیرحشمت را فرسئاد . از آنسوی اقبالد 
السلطته آسوده نتسته دسته‌های کردان را بابادیهای پیرامون 
خوی فرستادکه تا سه فرسخی بدستگرفتند » نیزیا دستور او اسماعبل آقا شك (سیمکو) 
با کردهای خود به پیرامونهای خوی آمد . 
عمواغلی از یکسو نیرومی بسیجیدکه کسان بسباری ازیکان و آن پیرامونها پیابی 
می‌رسیدند و بمجاهدان میپیوستند . یکدسته از ارمنیان نیز بسردستگی سامسون نامی از 
سرجنبا نان اشنا کسیونب نانپیوسنند . همچنی نکسا نی از گرجیانبمب سازبا نجا در آمدند. 
در ارومی نیزاینهنگام جنبغی میان مجاهدان آنجا میبود , ویکدسته ازایشان بسردسنگی 
میرزا محمود سلماسی ومشهدی اسماعیل بیاری مجاهدان خوی شتا 
از یکسو نیز عمواغلی بسامان شهر کوشیده با بدخواهان معروطه که در خوی نیز 
فراوان میبودند و از دشمنیهای نهانی باز نمی‌ایستادند نبرد میکرد . 
چنانکه گفتیم‌درای اداره‌های قا تونی ازعدلیه وشهرداری‌وشهر با نی بازشد. نیز 
انجمن بریاست حاجی‌علی‌اصنر آقاازبازر گانان بنام خوی‌بر پاشد . نیز نی‌عمواغلی 
باد نهاد . میرزا آقا خان مر ندی 
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ومجاهدان میرزا حسین رشدیه دبستانی برای بچگان 
روزنامه‌ای بنام ‏ مکافات » پدید آورده یه پراکندن پرداخت . 
اما جنگهای آنجا , عمو اغلی نضت نامه هایی باقبالالسلطنه و سرا کرد نوشته 





لار متروطة اران art‏ 


آنان را بهمدستی با مشروطه خواهان خواند » و پیداست‌که تتیجه‌ای نداد و ناچار کار 
بزه و خورد انجامید »و گاهی نیز جنگهای نختی در میانه رفت . ما داستان آن 
جنکها را نيك ندانته‌ايم و تنها آگاهیهای پسراکنده‌ای را در دست میداریم که در 
پایین مينورسيم + 

در بادداشتی مینویسه ؛ یکروزکردان در پ رکندی بتاخت و تازپرداختند . مرم 
دیه ازه‌جاهدان پاری تلبیدند . مجاهدان سواره وپباده بانجا شتافتند و بهسستی دیهان 
بجننگه پرداختند پیکار خونین سختی رویداد . برف روی زمین راگرفته جزسفیدی دید 
نمیشد . ولی چندان خون ريخته شدکه اك سرخ بزمین پوشا نیدند . میگو: 
پا نسد ششصد تن ازدوسوکشته شدند . اینستآنچه در آن بادداشتست , و بیگمان درشباره 
کشنگان گزاف گویی شده است . 

خود عمواغلی و امبرحشمت از یك جنگی با تلکراف به تبریز آ گاهی فرستاده ند 
وچنین می گوینه : «رسته| نبوهی‌از کردان وم کویبان پا چند تن سر کرده بدیه‌های پارچی 
و حاشرود که یکفرسخی خویست ریختند وسیم تلکراف را نبزبربدند . شب 
ذی‌حجه (۲4دیماه) دویست وپنجاء تن ازجوانان فداکر راپکندن بناد ابغان فرستادیم " 
اینان نیمه شب نا گهان گرد آنان راگرفتند و زديك به یکصد تن را 
اسب با تفنگ وچیزهای دیگر بناراج گرفتند و آنان را تا دو سه فرسنگ پس نشانده 
باز گه: 





















میرزا آفا خان مرندی در بسادداشت های خود مینویسد : بدخواهان مشروطه در 
خوی‌با کردان چنین نهاده بودندکه شبی آنان ازبیرون بتهر تازند و گرد دزرافرا گیر ند 
ان از درون بیاری برخیزند و آزادیخواهان را یکشند و ربشه کنند , وماکوییان 
نردبانها همراء خود آورده بود ندکه ازباره دزفر از آیند . ولی‌درجلو پافشاربهای عموافلی 
ودلیربهای مجاهدان کاری نتوانسته ناچارشدند یگریزند . 
نیزمینویسد : روزی بامداد کردها ازدیه! گری بوجاق به بدل آبادکه بشهر پیوس 
اخت آوردند . آزادیخواهان ازمسلمان وارمنی بجلوگیری شتافته چیرء در آمد ند ؛ 
وآنان راشکسته گریزا نید ند..ولی‌هتگامیکه ازدنیالشانمیرفتندوسته‌های دیکری از کردان. 
از سوی سکمنآیادپشت سراینان‌را گرفنند , و آن‌دستهگریزنده نیز با گشنند . بدینسان 
از دوسو مجاهدان رابگلوله گرفتند ودرمیاته جتکه سختی رفت . چند تن از دلیران بنام 
ارمنی با گروهی ازمجاهدان مسلمانکفته شده دیگران پا سختی خود را رها گردانیدند. 
اگرپا فشاری عمواغلی نبودی امروز دز بدست ما کویبان افتادی ,. 

دريك تلگراف دیکری که به تبریزرسیده و در روزنامه انجمن چاپ شده داستان 
شگفتی را باز میتماید بدینان + چند روز پیش اسبی با زینی بروی پشت و خورجینی 
بروی آن » از دست مشروطه خوامان رها گردیده بسوی دشمنان تاخت . کردان همینکه 








و 





















شوم 





آنرا دیدند سی وچهل تن بسویش دویدند و گرد آتراگرفتند ,و در آن میان‌ک هر 
یکی میخواست پیشدستی‌کند و آترا بکیرد ؛ یکی زیر کی نموده خواست سوارش شود , 
ولی همینکه پابر اب گذاشته خواست روی زین نشیند نا گهان خورجن با زین با ينك 
آرای کوش خراشی ترکیده بیست وپنج تن را از کردها تن رازخمی گردانید. 
بدینسان درخوی کوشتهایی میرفت ورفته رفته جنگه باکردان 

تشقان 








این هنگام جسوان بر 
سعید سلماسی با دسته‌ای ازجوانان آزادیخواه عتما نی بقرما ندهی‌خلیل بيك(۱) 
بیاری آزادیخواهان رسیدند ‏ در این زمان در ثمانی متروطد 


درنهان بکارهایی میکوشید , و چون در 
سپاهبان عثمانی در نزدیکبهای قوتور جا مدا 


. و جانفغاتبهای آزادیخواهان ایران 
دا ازنزديك تماشا میکردند ,کسانی ازایشان همراء میرزا سید بیاری شتافتند . 








پا 
خان وباقرخان‌اتفتگداران 
ار جنك جهانگیرگذشته با 








(۱) عموی اقوریاا می‌بود کہ سیی پاش کرد 


عتماتیبمراق وآذربایجان آم 


تاریع متروة ایرد سس 


سمید رانو 





شتهايمکه یکی ازجوانان مشروطه خواه بسیار غیرتمندی هی بود ؛ 
و چون در استانبول ببازر گانی میپرداخت و بارها بخاك عثمانی میرفت . عثمانیان او 
را ش کنا 
عمو اغلی ومجاهدان به ی افتند واسه دسته ایرانی وترك و ارمنی دست بهم 
دادء بکوشش پرداختند . سپاهی در شد آباد. در برایر ماکوییانگرد آمده جنگ در 
مبانه رخ میداد . خلیل بيك با 
روز چهار شنبه هیجدهم اسفند ۱٩(‏ عفر) 
داستات آنرا درروزنامه مکافات نوشته ماکوت 
شب چهارشنبه سه ساعت پیش از بامداد مجاهدان ازترك وایرانی به چند مته هده 








بسته خود بآ تجا پیو 








بزرگی درمیانه رخ داد ؛ وچون 
ا.شده‌اش رامی آوریم - 








بفرها ندهی خلیل ك همرا ابراهیم آقا ومیرزا سمید ؛ از سعد آباد بتکان آمده از رود 
قوتور گذشته خودرا بکناردبه‌حاشر ود رسا نید ند. وهنوز] فتابندمیده بو ده پادشمنانبجنگه 
پرداختند . مجاهدان سهش بسیاری ازخود نتان میدادند. هم جنگ میکردند و هم پیاپ 
آوازبه « زنده باد ستارخان سردار ملی » بلند می‌داشتند , خلیل بيك زود زود میگفت 
«آرقا ‏ داشلار ور قمایون , ورون » با شاسون مشروطه» ؛ شادروان سید از بس خوش 
جوش میزد آرامش نتوانت گاهی آواز به ه بساشاسون حربت » بلند می‌کرد . گاهی 
بامجاهدان بسخن پرداخنه م یگفت پرادران بزنید » نشرسید » خونبهای ما پایداری 
مشروطه است ...نام نيك مارادرتاریشها خواهند نوشت » . گاهی روی سخن را بدشمنان 
گردانیده می‌گفت ؛ « ای بیفیرتان‌کجا میگر یزید ؟! مکر می‌پندارید باگربختن از شا 
دست خواهیم برداشت 4.18 

امروز یکی از سران‌کرد کشته شده چهار تن دیکر دستگیر افتاد . از مجاهدان 
دلیری بسیار دیده شد . درمکافات می‌تویسد + درکثار رود قوتور آنقدر از دشمن کشته 
وزخمدار افثاده بوده که از جریان خون آنها رنگهآب تنییرداشت؛ . راستی آنکه صدتن 























کماپیش از آنا کته شده بود.ازاینسونیز شادروان میرزاسید باشش‌تن دیکرازمجاهدان 
کفنه گردیدند شادروان سمه بآرزوی خود رسیده خونش را در راه آزادی بخاك 
ریخت . خلیل بيك درباره این جنک تلگراف پایین را بامتانبول فرسا 
موان ۲۸ سار - عدم مخایرات تبریز اعلام (۱) ہی شمار با پانهد سوار بجانپ + 
د سوقیان تمق حواله خوی محاربه سد نفرمااکویی مقتول و خطیب شهید میرزا سید » 
«سلماسی شهید. خلبل» . 
اینهاست پیش آمد های خوی . در این هنگام برخی داستانها نیز در سلمای‌دخ 
اد . چنانک کنتيمسلمای تین دردست متروطه خواهان می بودکه حاجی پیش تما با 


اک ی یں ا 
(۱) چنا شک گنت یا نجم ساوت دراستا نبول خودرا کا نون‌ساخته آ گاهیهاازنبر یزمیگرفت 
وییمجا. میفرستاد . این است علیل بيك نیزحال تبریزدا ازآنجا یپرد 














anv 
دسته‌ایآنجا رانگه‎ 
سواران او در آروتق و انزاب و دیکرجاها پسراکنده شده ودند ,از دژ رفتار‌که این‎ 








اشتند. دراپنهنگا که رحیمخان سوفیان 





سواران با مردم میداشتند » در 


ان را پذیرفته بیاوری شتاقت ؛ و درجنگی 





سواران را شکسته توج راک بتگاه 
درپیست و پنجم اسفند (۲۳ صفر) بود ؛ و از آنهنگام تسوج یکی دیگر از کانونهای 


تیان شمرده می‌شد بدست آورد . این فیروزی 





آزادی گردید . 
حاجی پیفتماز مبخواست ! 
نجا بسر سوفیان رود ویا را 





باز کرده به تبریز بیاید 








دخ مو در تبریز نیز 


چغم براه او دوخته امپد می‌ستند 


که 


ند راء ارونق و انزاب را 





باز گردا ند . ولی جز نومیدی تتیجه 
نمیا فنند 


زیکه هست دولتیان ازسوی 








سلمای وتسوج ب 
ونوشته هایی از عسینالدوله در دست 
ماستکه برحیمغان فرستاده است , 
و درآنها چند جا یاد حاجی پیتنماز 





وکارهای اومیکند برحیمخان دستور 
با بك توب بسر 
نامه‌ای میئویسد: 


میدهدکه ليرو 





تسوج ,فرسند. در 
د ازهمه واجب‌تر دفعت 

« حاجی‌پیشنمازسلمامیست که بیتتره 

«اواسباب هفسده و شورشهای آن » 











م حدود 
«سلمای همبالطبيمة منظم می‌شود و » باغی از درختزردا لا 
« با گردت کیا قدری ميك > رایهمان 8هازیتآقاجیسیخواندند یت 


شود .۰ 


دفع شر او را بکنید » 














aa 


تارج متروطة اپران 





اما در تهران چنانکه گقتیم دسته‌هایی از آزادیخواهان بجتبش 
کشته هدن آمده برخی از آنان در سذارت‌شانی انبوه و برخی درعبدالمظیم 
اسداعیلخان گرد آمده بتی‌می‌نشستند, ومشروط می‌تلبیدند . دراین‌زمان در 
تهران یکداستان شگفتی رخ داد . بك دا 
نمیداشت » ولی مردم از دشمنی‌که با دربار میداشنند ممانی بان دادند . چکونکی آنکه 
بیرفهای سرخ رنگه دولتی‌که سه تا پهلوی هم بالای شس‌العماره زده میشدی یکروز 
گروء انبومی ازکلاغها . قارقارکنان بسر .آتها ربځنند و بپارءکردن پرداختند . مردم 
پآزاز قارفار گرد آمده بشماشا ایستادند وک کم انبوه گردیدتد ‏ از ارك سه تبربکلاغها 
انداخنند , ولی نتبجه نداد و دو بیرق را پیکبارتکه تکه‌کردند . 
سپیتا بکھنته انبوھ یکلاتھاازبالای تهران‌کم نمید و به کجاکه ببرقیمیدیدند 
بسر آن گرد میآمد ند وبپارهکردن می‌پ‌داختند . 
مردم انرا نغان برافتادت خاندان قاجاری دانستند وبتهرهای دیکسرنامه نوشته 
داستان را آگاهی‌دادند » وچون درروزنامه‌های ناله ملت وانجمن شر‌های شوخ آمیزی 
اند . ما نیز درپایین می‌آودیم 












نی‌که بخود معتایی 





























الت ر کیف فمل بك بېيدقالقاجار فزقته النربان مزقا بالمنقار 
واكلوءاكلة الجيفة و السردار ان فى ذلك امبرء لا ولی‌الابسار 
کویمت بك حعایت شیوا کن روایت بدوستان از ما 
بود بالای قر پاد شمی شیر و خورشید ببدقی برپا 
علم اول نغانه شاهیست احترامش کنند ادر هر جا 
سپسدو پیست‌وششزیمد هزار رفته از هجرت رسول خدا 
روز از مه ذی قعد تبره و تار گشت روی سا 
بار از گرو- زاغ وزغن وز کلاغان زشت بد سیم 
چون ابابیل در حکایت فيل لشکر حق فرود شد ز سیا 
جمع گشنند وحمله افکندند گوڈھا گفت کر ز قا قا فا 
تیر تفنگه خالی شد ‏ , ودند هیچ از آن پسروا 
همه پا چنکل و پر ومتقار یکرمتة برده: را پکجا 
بدریدند و پساره پشووند ماند چوب طلم پرهته پیا 
عبرتی ګړ ای شه غافل کته ستو س درا نچا 


پیکننگوست که کلاهان نه آگاهی از مشروطه می‌داشتند : و ند دشمنی یا محمد. 
علیمیرزا مینمودند . دائسته تینت پهرچه این‌کررا کردهاند . لیکن رامتی را محمد - 
علیمیرزا رو بسوی برافتادن می‌داشت و روز بروز کار دشوارتر میشد . ایتزمان در بیشثر 


شهرها جتیش پدیدار می‌بود . گذشته از داستانهای اسپهان و رشت درمتهد جنبشی رخ 


ant 





داده , و در استراباد شورشی پیدا شده . و در شیرار سید عبدالحسین لاری پدیه 
آمده پود . 

پدینسان محمد علیمیرزا روز میگزاشت و از ست . در تهران 
دکانها بسته می بود . روز یکفتبه دوم اسفند.(٩۲‏ محرم) ,دکان فنگه ف روشی 
آتش گرقت » ومردم پکمان آنکه پمبی انداخته شده رویگرین نهادند , وبازمانده دکانها 
نیز بسته گروید . فردای آنروز که دوشنبه سوم اسفتد ( ۱ صفر ) می بود داستان دیگری 





١‏ دست بر 





رخ داد , وآن اینکه تن راکه بمب حمراه خود میداشتند ؛ دږ بازار دستگی ر کرو. 
بباغشاء بردند ؛ وسردسته ايشان راکه اسممیل خان سرابی می‌بود بی‌آنکه ببازپر ی کشند 
وبا رسید گی کنند » همان روزاز دروازه باغ آویخته نابو گردانیدتد . 

این اسماعیل خان یکی از تفنکداران مظفرالدینشاه و از کسانی می بودکه روز 
پمباران مجلی در انجمن مظفری سنگر گرفنه با قزاقان جنگیده بووند . داسته نبست 
چکونه خود را از آنجا بیرون انداخته و درکجا مپزیسته , و چگونه شناخته نمی بوده , 
داسنان بمب راحمدا خان شناقیکه از باران و همرامان اومی‌بوده و تا دوسال پیش در 
تهران م‌زیست . چنین می گوید : اسماعیل خان مرا با خود بنز سید شیاه الدین سر 
سید علی آقا یزدی ( که گنته‌ايم پدرش در عبدالظیم بستی می نشست ) برده سید نبا 
بمبی از اشاف پیرون آورده بما داد .که پرده در چهارسو بزرکي در منازء حاجی, محند 
اسممبل (که از نمایند گان مجلس یکم ولی اینزمان هوادار محمد علیمیرزا می پود ) جا 
دهیم ؛ وخواستش این می‌بودکه چون بمب بتر کد هم منازه آتش گرد , و هم بآوای آن 
مردم سراسیمه شوند ودیگر زار راباز نکنند 

کسانی راکه اسمبیل خان بهمراعی خود در انجام این کار بررگزید , من بودم با 
هار تن دیکر. شب نخستکه برای گزآردن بمب رفتیم نتواستيم و ناچار شدیم با زگشنه 
هنگام سفیده بامداد دواره آمده کار خود بانجام رسانيم, و جایگاهی پر 
تهادی که بامداد همکی بآنجا بيبیم . هنگام بامداد مسن ببدار شده میخواستم یبرون 
ایم زنم پا فغاری کرد که روز یکم ماه صفر است نخست نماز یکم ماء را بخوان و 
سپس ببرون رو . من تاچار شده بئماز پرداختم . ویدیشان دیر کردم . و از ایلرو چون 




















رسیدم باران رفته بودتد . و چون از دنبالشان میرفثم در نیمه را 
ن را گرفته اند . می‌گوید : یکی ازهمدستان خسودمان رفته و پباغتاء 









اسماعیل‌خان آن نیزداستاتی میدارد : اورا چون بیاغشاه بردند ‏ چتانکه 
گفتیم شاء قرمود بی ند ویکتنه , و فراشان اورا دست بسته بکهتنگاه آوردند , و چون 
بایستی هیر غضب رسد همچنان بسر پا نگاء داشتند . در آن میان یکی از فراشان از 
بدنهادی و سنکدلی خنجری را از کمربند کشیده با همه زورخود از پشت سر بتن او 














مرا 
ودرعمان هنگام عیر غشب رسیده یاهمان حال خقه‌اش گردا تیه , وسپس از دروازه آویخت ۰ 
محمد علیمیرزا خود پتماشای‌کشته اوآمد . آن دو تن همراء او درزندان می بودند و ما 
ميدانيم‌کی رها شدند . 
اکنون‌باردیک به تبریز باز میگردم.چنانکه گفتم کار خواروباردر 
1 شهرسخت شده گرستگی نمایان گردیده بود.واز آنسوی‌بهانه جوبی 
ساریداغ روسیانو آرزوی سپاء فرستادن‌ایشان باذربایجان,بیمبزر گی شمرده 
میشد . نیز گننم تقةالاسلام رو بسوی محمد علیمبرزا آورده چاره 
را از اومی تلبید , علمای جف دست بسوی سپهدار وصممام الملطنه می بازیدند . لیکن 
سردار وسالار وسردستکان آزادی سختی کار را دربافته میدانستند که بايد چ 
دیگران ندوخته وبه محمد علیمیرزا امیدی تبسته گره را پادست خود باز کنند ,و بر آنه 
می بودندکه ازاین ہی پیاپی بلشکرهای دولنی بتازند و بسنیاری‌کوشش ودلیزی آنان 
را ازجلو بردارند . ابن می‌بود اندیشه‌ای‌که پس از جنگه عکماوار پیش آمده و همکی 
برآن همداستان شده بودند. از آغازجنگ بیشنرزما نها مجاهدان بجلوگیری مبایستادند. 
ولی اینزمان می‌بایست پتاخت پردازند . از آنسوی دولثیان , دراینوتگام ابخان هم 
آمده وبآن می‌بودندکه پیابی جنگه کنند و کار را یکره گردانند . ینت فروردین از 
آغار تاانجام , همه باجنگه گنشثه ودراین یکماه کمتر روزیست که جنگه پا گلوله باران 
توپها در کار نبوده . چیزیکه هست این جنگها ازبس فراوان بسودکسی داستان آنها را 
ننوشته وما جزازچند پیش آمد بزر گی ازبازما نده پادداشتی دردست نمیداریم ونا 
تنها آنها راباد کرده از بازما ند چشم پوشیم 
دوم فروردین ( ۲۹ صفی ) سته‌ای از مجامدان خیابان به یکی از 
و فیروزانه آن سنگر را بدت آوردند . روزنامه مساوات‌که 
این را يادکرده می نویسد : «پنج کس از دولثیان را دستگیر کردند و دیگران کفته شده 
جزچند تنی جان بدر نبردند . نیزآنچه چادر وابزار ژندگانی میداشنند بابیست و هقث 
تفنگه پدست مجاهدان افثاد» . 
انجمن این فیروزی رابا تلگراف آگاهی باستانبول فرستاد 
خب۲۹ احوارخیا بان باردوی استبداد حمله سنگر بز رکه را متصرف شش» 
فرارغتایمغان خبط تقاط ایران بتلکرافید انجمن ایالنی» 
یك تاختکوچکی , وهمانا برای آزمایش بوده . سپس روز چهار شنب 
فروردین بتاخت بسبار بز ر گی برخاستند و جنگی که بنام «جنگه ساری داغ » 
گردید درمیانه رخ داد . این‌یکی از روز های پرشور تبریز بود . در این روز گذشته از 


















































هه بخش سوم 


> مجاعدات و تفنکداران » ومته ای اوه از مردم دیگر ۰ دو نآرد رت 
میکردند , و آوای توب و تفنکه و بمب با هیاهوی جوش وخروش بهم در آمیخته هنکامه 





ي ۲۷۸ 
این پیکره نشان میدهد بخثی از سثکرهای مجاهدان را در ساریداغ در حال جنگ 


نارپ مثروطه ایرات ur‏ 





بیمانندی پدید می‌آورد 
آن دردست نمیداریم . در 
های ناله ملت و انجمن بیرون‌شی‌آمد . (۱) ومساوات که در آخرین شماره خودبیا آن 
پرداخته بدو سه جبله کوتاه بسنده کرده . ولی آنانکه در آن روز در تبسریز می - 
و سختی پیش میرقت و تا سالها نام « جنگه ساریداغ » 
بزبانها می‌بود . مساوات گواهی داده که این ازهمه‌جنگهای ماه گذشته سخت‌تر بود».سالار 
که‌خود او در ابن‌جنگه دست داشته بار ها از سختی آن‌گفتگو مپکرده . 

چنانکه گنتیم این شور و خروش و تاخت وکار زار بآهنگه آن بودکه دشمن را از 
جلو بردارند و راهی را روی شهر با زکنند . اینست بجزاز دسته هایی.که‌برای پاسدارکه 
سنگر های خود ماند‌بودند » دیگر مجاهدان همگی ازهر جادراین جنکه دستهیدا 
وبسپاری از ای 
در سرباز خانه گرد آمده ؛ همراء نمایندکان انجمن و سر دستگان آزادی ۰ موزبك را 
جلو انداخته خروش کنان (یا علی‌کان)رو بخیابان نهادندتاپشتس مجاهدان بایستند. 
از مارالان و سر قله و دامنه ساربداغ چنگه سختی پیش مبرفت . گلوله همچون تکرك . 
مبریخت . دوابان چگونگی را از پیش داهو آنان نیز از همه لفکر گاهها دریدنج 
گرد آمده پودند . هر دو سو آخرین زور خود رابگر مپبرد . مجاهدان بآهنگه تاغت 








شنت که داستان آن را تنوشته اند و ما یاد داشتی دربارء 
این‌زمان درتتیجه سختی کارنان‌و شورید گی زند کانی‌روزنامه- 








بودند مپدانند چه جنگه خو نی 














فته پووند . از اینموی بامداد زود انبوه مردم 





و پیشرفت میبودند ‏ ولی دواتبان در این سمت سنگر های بسیار استواری می داشتند و 
انبوه سوار و سرباز را در آنها جا داده ایستادگی سخت میکردند . « ها چه داغ » کهدد 
برابیساریداغ نهد و از آن‌کوه بلند ترات , دولتیان قله اش را سنکر ساختهازآنبلا 
فرست تان خوردن بکسی نمیدادنه : و چون مجاهدان به ی ای 
بشدند . کسبکه در آن روز در جنگه بوده چنین میکوید : تنها در بلاسنگرهنده 
تن کدنه را پهلوی هم دیدم . تا فروب کشاکش و خونریزی بیمانندی پ 
دو سو فراوان بخاك می‌افنادند . مجاهدان ستکرهای ساریداغ 
وا اد آ ما یرون ردق »ون بخ 
میود ولی دلخواء مردم که بازشدن 

«شهدی محمد علیخان که خود در این جنگه بوده چئین د 
خود را در سوی خطبب أ توار گردا نیده و پاسبان گزارده 
از شد . مرا بباری حاح حمین ځان بسارالان 














میرفت وازهر 





| بدست آورده دولتبان 






از آن کاری تقو خود فیروزی ارجدار 








: دتگر بای 


با پأتصد تن مجاهد 





بخبا بان رفتیم . بأمداد زود حنکه 
فرستادند . علی مسیو و میرزا رجیم صدقباتی خوراك وابزار بستگر ای ما میرسا ند 
جنکه بسیار خوتبن می‌بود و آمروز دولتیان دانسنتدکه نیروی آدا: بخواهان چیست. همه 
لشکر ها در بکجا کردآمده جنکه می‌کردته . ولی تنهاسوارات قره دافی تا پایسان 

(۱) تا لس 














از عمان عتکام بریده ڈو لی انجمن پس ار دیری‌چند ‏ 





r‏ بش سوم 
پا فتاری‌کي‌دند . درمیان ایتان نیز دستهارشد.وضرقام YF‏ 
نزديك بیکمد و پنجاه تن‌کنته گردیدکه بیشتر یمان را قرهدغیان کنته و پبتسر از 
سرشان زده بودند . در منگریکه خود من میبودم از بازده تن تتها سکس زنده ساندیم 
وهتت تن کفته شدند . تان و آب که برای ما آورده بودند همکی بخون آلوده و ما تا 
غروب چیزی نخورده بودیم و چون غروب با مدسخنی ازسنگر پسایین آمدیم ديدم اسد 
آقا نها پهلوی على مسبو و میرزا رحیم ایستاده گنتگو می‌کند , و من چون نزدپكایشان 
رفتم , و چگونگی سنگرهای خودمان را از اسد آقا می‌برسیدم ناگهان توپی آمده در 
نزدیکی ما یاب ویراه‌ایراپراندخت: سرآن گلوله بریختن پرداخت.مادوباره 
بود زود آرامش پدیدآمد » و ما سنگر هارا 
























بحاج حسین خان سپردء بخطیب باز گشتيم 

اینت آنچه آگاهی در بارء | 
جنکی مجاهدان‌اینممه 
کشته میداوند 


جنگ زر که می‌داریم و میتوان گفت در 








نام از سوی دولتیان 
فتح‌اق آسیا بان بودکه 
21 زاترم و کت 
ایم یکی‌از لوتبان‌مردم 
اد دوچی میبود : و 

ان آمادگیهای 
2 از سر دستگان 
بشمارمیر فت. مجاهدان 
تاختی اورا کفته 


ارا آوردند. 








فردای آنروز 
از سوی غربی با کسان 


صبدخان‌جنگ پر خاست 





ي ب ۲۷۹ 
ای رار ای مستر باسکرویل 


اریخ مخروطة اران ake‏ 





کبود پژمرده و چشم های‌فرو رفته دیده می‌شدتد . چنانکه گفته‌ايم هوا اسال بخوشی 
ودراین هنگام سبزه‌هاسرافراشتهبود .کرکم گرستگان 
بباغها ریخته کیاء های خوردنی بو 
چند روز دیگر که راهها باز شد پونجه خوراك بیئوایان میبود . مشهدی محمد علیخان 
می گوید : منکر های ما در خطیب پهلوی یونجه زارها می‌بود . هر روز زنان و بچکان 
دسته دسته بآنجا می‌ریختند و دستمالها را پر بونجه ساخته برمی‌کفتند , زتانی که بچه 
به های یکدیگر را نگهداریمیکردند ودیگران پیونجه 
پس از دیری در نزدیکی سنگر های‌ما یونجه نمانده واین زنان و بینوایان تا شزدیکی 
سنگرهای دولتیان رفته از آنجا بونجه می‌چیدند . یکروز هسم جنکی رخ داد و یکی 
خورد . تا سالها داستان یونجه خوردن در تبربز بر سرزبانها می‌بود . (۱) 
در این عنکام که نانی به بهای‌جانی بد ریز رادمردی‌نموده 
که بابد آنرا پادکنيم . دکانها بیشتر بسته و چند دکانی که باز میشد در آنجا جز نان 





زءخواری‌برداختند. 








پوتجه را چیده میخوردند . از این زمان تا سیو 











از زثان ي 





ار میرقت نانوابی‌در ت 








اند کی پخته نمی‌شد . ولی حاجی جوادکه در میدان انکج دکان نانوابی می‌داشت روزانه 
از ۱ بین (منی دوازدهعبامی) 
به پینوایان میفروخت . مذهدی محمد علیخان میکوید : اگر حاج جواد این دستگیری 
رادمردانه را نمی‌کردی کارثهر بجای پاریکی میرسیدی , این نیکی اوکمتر ازجانبازی 
مجاهدان نیست . دشمنان آزادی در شهر که این هنگام کوششهایی در نهان می‌کبردند 
پول گزافی بحاج جواد پیشنهاد کردندکه بکیرد و گذدم خود را نهانی بایشان‌وا گزارد. 

حاج جواد این کار را میتوانت . زیراکسی را آگاهی از انبار و گندم اونمی‌بود .ول 
از رادمروی فریب پولرا نخورده دنباله کار نیك خود را از دست نهشت . همی 





ار خود ده خروار کمابیش نان پخته بهمات بهای ارزان 


















بخانه خووخواند و 





روزی سردار حاج جواد را دن کسانی از تماپند گان انجمن‌خوا 
باو سپاس گزارد وخرسندی نفان دهد و گفت ۰ «حاجی شما کاری‌کرد. ایدکه نه 
سراس مردم ایران را سپاسگزار خود ساخته اید » . دیران نیز جمله‌هایی را گفتند . 
حاج جواد با فروتتی پاسخ داد : « مکی | 
میریززند پدر ومادر نمی‌دارند ۲ ! مگر خون من‌از آنان رنگین ثر امت 
نان کرده به مردم خواهم داد سپس هم تفنکه بر داخته با جان خود در 
کوشش خواهم کرد » این را 
می کوشیدند . می نویسم :| آنانکه در این هنکام در تهسران و دیکر شهر ها آسوده 
میزیسنند ولی همینکه در سایه آن کوشتها و جاتبازی ها محمد علی میرزا بر اقتاد 
بیکبار همگی بیرون ریختند و گرد خوان ینم را گرفته بردند و خوردند و اندوختندو 

(۱) چندسال‌بس از این‌چنگها روزی دیدم دریاژار مردی با پاسیانی کشا کش میکردودد 
میان سخنان خودجنین میگفت ؛ یو نجه‌خورده ومتروط‌را گر فته‌ای م که کسی بکسی‌زور نگوید». 






جوانان که خون خود را در راء مشروطه 


ا تا گندم‌دارم 














یسم تا دانسته شود آزادیخواهان باچه 











ند 


آنباشتند واکنون هریکی روز کار بسپار خوشی میدارد , بدا 


م گردانیدهند . 








ای چهکسانی را 





چنانکه گفتیم در ماه فروردین جنگ پیاپی میبود و کاهی هنگامه 
جنگ آناخواتون_بزرکی برمیخاست . یکی از آن هنکامه‌ها روزیکتنبه پانزدهم 
قروردین (۱۳ رییع‌الاولی) بودکه از لشکر گاء دولتیان شهر را 
بکلوله توب گر فنند وتاپسین بمباران سختی پیش میر فت.. لزشهر نبزبا توب پاسخمېدادند. 
بنوشته کتاب آیی این‌بار گلول‌ها تا مدان شهرمیرسید و گزندها میرسانید که کانی هماز 
مردم بیگناهکشته گردیدند . 
بار دیگر روز بيست و چهارم فروردیسن (۲۲ ربیع الاولی) بمباران آغساز شد و 
این‌بار چندان سختی نداشت وزود بایان رسید . ولی فردای آن روز ( چهار شنبه بیست 
وپنجم) یکی‌از سخت‌ترین جنکها که بنام جنگ آناخواتون شناخته شده رخ داد . چنانکه 
یم ازنیمه‌های بهمن رحیمغان به الوار آمده و در آنجا با سپاهبان خود نشیمن 
می‌داشت وراه جلفا را پروی شهر میبست . ولی چنانکه دبدیم رحیمخان پشهر نپرداخنه 
پیشتر با مجاهدان سوفبان ومرند و آرونق‌کغااکش میکرد , وجز یکبا رکه سردار بر 
سرالوار رفت وجنگه در گرفت کارزاری میانه از با هر رخ نمیداد , مجاهدان بسرس 
پل آجی سنک رگاهی میداشتند وهیچگاه آنجا را بی‌پاسبان رها ببکردند . چیزیکنه 
همست آنجارا بانداژه دیکر سنگر گاهها نمیپاییدند . روز چهار شنبه بیست‌وپنجم‌فروردین 
(۲۳ ربہع الاولی) ناگھان حاج صمد خان با سپاء بس انبوهی از سواره و پباده در آنجا 
پدبد شد وجنگه بس‌سخنی د ر گرفت . ایتداستانرا در روژنامه انجمن یسادکرده ولی 
پیداست که آگاهی درستی نمیداشته . یکی از نزدیکان صمد خان‌که آنروز ها همراهش 
مینوه درآین‌باره چنین دیکویه . شب چهار شنبه صندخان مر اخواست و چون رقم ونور 
داد که بهمه سر کرد گان فرمانی تویسم دو این زمینه که سه ساعت. 
با همکی سواره و سرباز زیر دست خود باطبل وشیپور آماده روانه شدن باشند . من 
این فرمانها را وکٹم . صمدخان همه را مهرکرده بدست توکران دادي کسه پرسا نند . 

















از دمیدن پامداد 





چون خواستم باز گردم پرسید : دانستی‌میخواه کجا بروم ؟ مبخواهم بروم بآ ناخواتونو 
بز را یکم. داننتم مست است وپاسشی تکفتم و دمتور گر فته یر 
شب سه ساعت پیش ازدمیدن بامداد همه سواره وسریاز آماده می‌بودند . خود او نبزسوار 
گردرده همراء سر کرد گان باهنگه آتاخواتون روانه گردید . 

سمه خان‌که بیش از دیگر سرکردگان بگرفتن شهر میکوشید از آنجا که چند 
اههای دیگر تاخت آورد وکاری پیش نرد , همانا گمان میکرد اگر نا کهانی 
ت خواهد یافت . وچون از روزیکه بقرآملک در آمد 





آمدم. نیمه 











بابی 








ډسته‌های سواره و پیاده ازمراغه و کردستان یلفکر او میپوستند و اینزمان نیروی بس 


اربخ مشروطة یران ۳ 





از این رو بیکار تشستن باو دشوار ميآمد وخود را ناگزیر از تاخت 
شکفت که رحیمخان را از آهنگ یک می‌داشت آگاهی نداده و 
با آنکه میخواست از نزدیکی نشیمنگاه او بتاخت پسردازد ازو یباری تطلبیده بود . 
از اینجا 


او باشد . 








توان دانسکه بقیروزی خود باور می‌داشته و میخواسته همه نیکنامی ازآن؛ 








باری ابئان با ناخواتون در آمده از آنجا روبشهر آوردند . مجاهدان همپنکه ایشان 
را دیدند بچنگه در آمدند وبیکبار آواز سختی بر خاست . در شهر چگونکی را پافنه 
بجنبش در آمدند و مجاهدان دسته دسته بیاری همکاران خود 
آواز شتیده مبشد خود سردار با بکدسنه سواره برزمگاء شتافت . از رسیدن او تلور 
جنگهگرمت ر گردید . اینان پفته‌هایی را پناهگاه ساخته و آنان دره هابی را سنگر گاه 
اپ گلوله برس‌همدیگر میبارانیدند 

در ایئمبان چون دانسته شدکه سپاهیان قراملك است‌که ازاین 
کسانی که‌انکردند شاید قراملك بی پاسبان باشد , واینت از را 
امیدوار میبودند کاری انجام خواهند داد . ولی صمد خان دسته‌هایی را پنهکداری آنجا 
رهاکرده بود . ازجمله دسته قزاق تیر و توپچیان با تورها جای خودرا می دا 
رهمینکه مجاهدان نزديك شدند بايك پرداخنند . مجاهدان اند کی کوشیده چون دیدند 
بازگردیدند . 

اما در بیرون پل آجی زد و خورد تنا سه ساعت پرپا می‌پود وبا آنکه هسردوسو در 
با بان میبود ند پامیفشاردند . تا کم کم مجاهدان چیر گی نمودند و از سواران گروهی را 
از پاانداختند , ازجمله شجاعالملك پسر قادر آقا سردمته کردا ن که مرد تنومند ودلیری 
میبود و بسراسب چایکی نشسته رزم آزمایی نیکی مینمود ؛ تیری‌که می‌گوبند از تفنکه 
سردار بوده اورا از اسب زندگی پیاده کرد . کردان اورا برداشته بیدر نگه باز گردید‌ند. 
دیگران را نیزپا ازجا در رفته روبر گردانیدند . مجاهدان به دلیسری افزوده از دنبال 
ایعان تاختند وبسیاری از آنان را نابود ساختند . اگر رحیمغان از الوار بیاری ایشان 
نرتیدی وجلومجاهدان را نگررفتی جزاندکی جان بدر نیردندی . صمدخان نومید ورسوا 
خودرا بثر املك رسانیده واین‌بار دوم میبودکه بشکست سخنی دچارمیشد . 

آن نزديك حاج سمد خان چنین میکوید : مسا در قراملك چم براه سپاء میبوديم 
که باز گردند . هنگام پسین نا گهان شیون و مویه شگفتی شنیده شد . کسی را فرستادنم 
آکای آورد شجاعا لماك کشته شده کردان سربرهنه وگل برومالیده شبوه‌کنان کفته 
رون آمدیم هنکامه شگفتی می‌بود . مويه و گریه‌کردان سراسر آبادی 
را فرامیگرفت . از آنموی سپاهیان سواره وپیاده پراکنده و پر پی هم هیرسیداند . 
پاره‌ای زخمی میبودتد . صولت‌اللطنه سرکرده سوار گورائلو را تیری از گیجگاه 





. چون همچنان 








گرفنه رورندو 












کاری ازپیش نخواهد رق 











اورا میآوردند . 
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خورده واز پیغانی بیرون آمده باایتهمه نمرده بود ۰ ویس از دیری هم 
پس ازهمه خود حاج سمد خان رسید . گرد و خاك سر را پو 
آویخته » پیدا مېود چه دلتنگی میداشت. » پس از دیری رحیم خان آمد و از صمد خان 
دیدار کردء پکله و تکوهش پرداخت که چرا بی آگاعی از وی بچنان کاری برخاسند 

سپس آ 








روز از 





آمرزش خواست که چون روز چهارشنبه است و سواران چلپیا تلو در ۱ 





ت 
این پیکرء نان میدهه یکسته ازآزادیخواهان تبر یز(تاکردان باسکرویل) دا (این‌پیکره 
پس ازکشته شدن باسکرویل‌برای قرستاده شدن بآمریکا برداشته شده) 


تاريخ متروطة ايراق هدر 


جنگ دووی میجویند (۱) انت ما نتوانستیم از نخست بیاری شما بیاییم : و سپس چون 
کار به سخنی رسید نا گزیر شده ببرون آمدیم . صمد خان پاسخی تمیداشت و ازو آمرزش 
أعالملك را شسته کفن کر دند وهمچتان مویه وزاری‌یکردند وفردا 
تان شدند . (۲) 

در نامه انجمن شمارءکشتگان را از سپاء صمد خان می تن‌کما 
چنانکه گفتيم اوازسختیاین جنگ آ گام نداشته واین‌است میتوان پندا! 


خواست .کردان 





آنرا برداشته ووانه کر 









در همان روز ازسوی خیابان مارالان نیز بمباران میشد. توپهای دولثیان کزان 


کوهما بیاپی گلوله میریخت و تا غروب آواز شنیده مید . 
گرسنگی در شهر افزون میود . از نیمه هىای فروردین 
آمادگی برای کونولګربهای روس و انگلیس ,با تور سفارتخانه های خود 
واپسین جنگ از تھراں ‏ بار دیکر با آزادی خراهان تبریز بگفتگوپرداخنه 
بمیا نجبکری کوشيد ند . ابشان امید میداشتندکه آزادیخواهان از 
فدار گرسنگی در شهر ۰ در ی مشروطه ن رده آسانتر رام خواهند شد . لیکن ایشان 
سر رام شدن نمبداشنند , و پس از گفتگوها برای آشتی چنین پيشنهاه کردند : (۱) ثاء 
مشروطه را بپذیرد (۲) کسی را بکناء آزادیخواهی‌نگیرد (عفو عمومی) (۳) همه سپاهیان 
از پیرامون شهر برخاسته پراکنده شوند (4) آزادیخوامان تفنگه و ابزار جنکی که از 
خووشان می دار ند, نگه دارند . (۵) والی‌کسه رای آذربایجان فرسناده شود با آگاهی 
از خوه مردم باشد . 














پیداس تکه محمد 





ازا این چیزها را تخواستی یرف بوبژه در این عنگام 
که امیدمند مییود شهر از گرسنگی نا گزیر شده درهای خود را بروی دولنیان بازخواهد 
کرد . از آنوی در این روز ها در استا نبول سلطان عبدالحمید بسکندن ریشه آزادی 
برحاسته برد و بیگمات مد ملیمیرزا ازآن آگاهی نبداشت ومابه چت گرم اومیند. 
در ببست و کم قروردین ( ۱٩‏ ربیع‌الاولی) کونولهای انگلیس و روی‌وشمانی 

در کو سوالگری انگلیی با هم نشمته ؛ در باره ستکان خود در تبریز بگفنگو پرداخفند 

و چتیس نهادندکه یکصد و عفتاد و پنج خروار آرد از دولت برای بسنگان خود خواسنار 
گردند . و چون بسفارتخانه های‌خود درتهران تلکراف کردند و آمان با در بار یکنتگو 








(۱) جلبیا نلو دسته‌ای ار مردم قرمواع) ند و شاید از تزادکرد پاعند وما تمیدانیم ایر 
لز حا داشیندکه روز یار شته جنگ فکنتد 


۳ نی کردان اران میدار قدهیدافند که اینالدرس و گواری بمردگان 







ین بطو طم راعش بل متا فتاد ویلشچنین 


هامروزمیان کردان ولران رواج میدارد 





3 بخ سوم 








نیک ایکا 
اا 


ار ۶)ئاشتاختەاىت 







ae 
پرداغتند» محمدعلیمیرزا آن وا همنپذیرفته و چنین پاسخ‌ادکه بستگان پیگانه همگی‌از‎ 
تبریز بیرون روند . کونسولها این دستور را بیستکان خود دادند ولی آنان هیچکدام‎ 
دهع رمق میرب یی‎ E ی‎ 
نمیگزاردند , و چنانکه گفتیم ترسهای بیجاازخود می‌تمودند . ما چون کثاب آبی‌رامی-‎ 
خوانیم میبینیم مستر راتلاو گاهی تلکراف کرد که اتجمن نان و کندم‌از بستکان‌بیگانه‎ 
خواهد برید , گاهی آگاهی داده که بیم میدارد گرسنکان بکنسولگریها بریزندوبتاراج‎ 
پردازند . ما نمیدانیم این دروغ ها از بهر چه بوده ؟ . این یکی‌ازس فرازبهای‌ایرانیان‎ 
استکه در سختی ها و آشوبها بیش از همه بنکهداری بیگانگان کوشند . در آن ده ماه‎ 
گرفناری تبریز کمترین آزاری به پیگاته ای نرسید و در این هنگام نایابی خوراك هم‎ 
اروپایبان و بسنگان ايشان آسوده تر از دیگران می‌بودند ؛ و اتجمن میکوشید تابتوا ند‎ 
جلوگله آنان را گیرد و عنوان بدت دولتها ندهد . چه جای آن می پود که کسانی‎ 
بکونسولگربهسا ریزند . هر کسی در آن روز هادرتبریز بوده‌میداند مردم باهمه گرسنگی‎ 
. رشته شکیبایی وخودداری را از دست نهعته هیچکونه بدرفتاری ازخودنشان نمیدادند‎ 
یں بیٹا بی کونسولها به تبریزیان گران می‌افتاد و از فرجام آنسخت بیمنالامی-‎ 
ا,ستادند . از آنسوی حال بینوایان دللگداز می بود . انجمن آحوده ننشسته از هر راهی‎ 























می کوشید . روز بیست‌وشتم فروردین(۲4 ربیمالاولی) نمایند گان باهم نشستهو کو نولهای 
روس و انگلیس را نیز با نجا خواندند و بمیا نجیگری یشان ,محمد علیمیرزاچنینپیشنهاد 
کردند ؛ از جنگه جلو گیری شود و شاه دستور دهد عین الدوله روزانه یکسد و پنجاه 
خروار گندم بنام پینوابان بشهر روانه کند ‏ و کونولها پایندانی کنند که ازآن کندم 
چیزی بمجاهدان و آزادیخواهان داده نشود ؛ و چون بدینسان آرامش رخ‌داد انجسن 
بھمداستا نی آزادیخواهان رشتو اسپهان ودیگر شهر ها با دربار بکفتگوپرداخته کفا کش 
را بپایان رساند . کونسول انگلیی این خواهش را با پیرایه هابی از خودبتهر ان‌فرسناد 
ولی محبدعلیمیرزا سرفرو نیاو . 
اینها تلاشهایی بود که انجمن برای جلو گیری از بهانه جوبی بیگانگان و چاره - 
جوبی به بینوایان و گرسنگان میکرد . از آتسوی شادروان نقةالاسلام با دستور خود 
محمد علیمیرزا ‏ همراءحاجی‌سیدا لمحققین وحاجی سید آقا میلانی(یکی ازملایانبی یکسو) 
اسمنج آمده از تلگرافخانه آنجا با باغشاه در گفتکو میبودو بامحمدعلیمیرزا ووزیران 
تلگرافها در ميانه میآمد و میرفت . ولی چنانکه گفته ایم مجاهدان اندیشه 
دیگر می داشتند و از راه دیگر ی کوشیدندا. در اینهتگام مرداز و سالار و دنگوس ب 
دستکان آماده میعدند که بار دیکر بتاختی بر خیزند وتا توانتد کوشش وجانباز 
باین آهنکه بسیج‌کار میکردند ,و چون‌دراین بسیجو آمادگی یکر یازا کنانمسیوهوار 























مر پک سوم 


پاسکرویل آمریگاییست وخواهیم دید که 
در اینجا داستان آنجوان و کارا 


جنگه خوتین نخستین قرباتی اوشد : بايد 








مشروطه , و همچتین در سالهای تخت‌آن جنبش . 





پیش از 

هستر باسکرویل مدرسه آمریکابیان در تبریز ( مموریال اسکول) در زد آزادی- 

خوامان ارجی میداشت , زیرا بگانه جایگاهی میبود که زبان 

انگایسی و داتشهای اروپایی درس داده میتدی . وبسیاری ازجوانان بیدار مغز با نجا آمد 

و رفت میداشتندی . (۱) درایتهنگام نیز یکداستاتی بهمبستگی میان‌آن مدرسه با جلبش 

متروطه پدید آورد , و آن‌پیوستن هتر باسگرویل . یکی از آموز گاران آنجا ؛ بمجاهدان 
وکفته شدن او در راء معروطه ایران پود . 

این باسکرویل جوان ببست و پنجساله‌ای مببودکه اندکی 

برای آموز گاری . از آمریکا باین غهر رہ 











است. جوان فیرتمنه تازه دانتگاه پر نتون را بپایان رسا 
گرفته بوده و نخسنین کارش همین بودکه بآموز گاری در 

جوان پاکدل عر:. بمبرر وسید و سرامر شهر را پر از جوش وجنبش با 
بجوش آمد و بآزادی اران دلبسنکی پیداکرد . بگفته مسترشت با ۵ 
داشته , و این کشته شدن او بوده که دل جوان آمریکایی را 
گردانیده ۰ و چون باکاتی از آزادیخواهانکه زبان انگلیسی‌ميفهمیدند آشنایی میداشت 
با ابشان گفتک و کردء که یاوری بآزادبشواهان‌کند ,کسه چون در آمریک دوره سپاهگیری 
دا بیان رمات 
سپاهیگری باد دهد , 

در اینهنام دسته‌ای از جوانان و بازر گانان ژاده و توانگر زاده دست بدست هم 
دادء گروهی پدید آورده بودند و پسینها پورزش و مشق میپرداخنند . 

گویا ازماه بهمن بودکه باسکرویل‌با این جوانان آشنا گردیده و بان شدکه ایغان 
را سپاهیگری یاد دهد و از همان روز ها یار پرداخت , و برای آنکه کوندول آمریکا 
و مدرسه آگاهی نیابد حباط ارك را برای این کار خود ب رگزیدکه هرروز هنگام پسین 
جوانان در آنجا گرده‌یآمدند وبمشق و ورزش می پرداختند . بدینسان‌کار باسکرویل: 
میرفت . جوان ساده درون آرزوی بس بسزرگی در دل میپروریند . دسته خود را « فوج 
نجات » نامید» از يكايك آنان پیمان مبگر فت که در هر جنگی‌پیشروباشند . و چون‌بدشمن 
نزديسك شوند در بند سنگر نبوده فدابی وار به ایشان تازند , بکشند و کشته شوند » و 
چنین کاری را از یك مشت جوانان توانگر زاده نا آزموده چشم میداشت . 

چنانکه کنته‌ابم پس از جنکك هکماوار در شهر شور دیسکری پیدا شده دسته دسته 












باره آگاهی نی داشت جواتاتی را زیس مست خوه گر فقا 














۲ شاوروان شر یفراده یکی از آمو زگاران] تجا شمرده می شد . 


لاریم متروطیراد کت 


بازادیات و برزگران بآرزوی ماحد افتدهبودند. و پسنها در سرازخانهآنبوه می - 


شدند . در اینهتکام باسکرویل همراء مسترمور انگلیسی ( آگاهی نویس روزنامه تیمس) 
و شا گردان خود بسربازخاته آمدند , و چون‌کسانی از شا گردان باسکرویل خود ورزیده 


شده بودند » هر کدام آموز گاری دسته‌ای را بگردن میگرفتند . بدیتسان در سربازخانه 
از هر گوثه‌ای آوازهای « یکدوه برمیخاست 








ar‏ بعش سوم 





درایمیا ن کونسول آمریط از کارباسکرویل آگاهی یافته دلگیر گردید ؛ و یکروز 
سین بهنگامی که سربازخانه پر از مردم شده و سردار و پاره تمایند گان انجمن در 
آنجا می‌بودنه بسریازخانة آمد ۰ و با باسکرویل روبرو شده باو پاد آوری‌کردکه این 
در آمدن اویگارهای ایران نافرمانی ارقا تون‌آمر یا است , واورا شاینده کیفر میگرداند : 
و انار گروید که به تن انور کناری شروب شوت پازگرده + اسگزوپل نچیذان: 
شوریده دل می‌بودکه پروای ایشخن کند . آشکاره پاسخ داد چوت ایرانیان در واه 
آزادی می‌کوشند من بایشان پپوسته‌ام وباك از قانون امریکا نمبدارم . برخی میگوپند ‏ 
پاسپورت خود را در آورده بکونسول بازداد . سردار وتماین گان انجمن هر کدام بنوبت 
خود سشنانی سرودته ۰ بدیسان که ما از شمابیاندازء خرسنديم ولی نمبقواهيم در راه 








آزادی ایران زیانی بشما پرسد , و دوست میداریم شما پجایگاه خود در مدرسه باز گردید 
کروپل باین سخنان گوش نداد , و از ایتهنگام از مدرسه و امریایبان بريد یکیاره 
بابرا نبان پبوست . اينست داستان باسکرو بل . ما ارجیکه میگزاریمبپاکدلی و جانبازی 
اوست , و گرنه خواءیم دید که از کوشذهای او مودی بدست نیامد و جز دلب 
مجاهدان نتیچه دید نشد . 

آنگاه باسکزویل که با شاد گی و پا کدلی باین کوشش برخاسته بود .کساتی 
ميو میخواستند که او و شاگردانش را بروی ستارخان 
وبافرخان ومجاھدان‌کشند وبا ست اينآ نانرا پس رانند , بك چئبن بدخواهی ثزبمیان 











ان و دو روان 








آمده بود . 

سخن خود باز گردیم . چنانکه گفنیم سختی کار نان و دیگر خوردنیها وتلاشهای 
یم آورکوندولهای روی و انکلیس مردار وسالاررا بسر آن واداشت که بار دیگر جنگ 
بزر گی برخیزند ؛ وان بار سوی غسرب را بسر گزیده بر آن شدندکه به شام غازان که 
یکی ازلشکر گاههای سمد خان می‌بود , تاخت پیر ند وچون بسیح کار مبکردند پاسکرویل 
پیش جنگه باشند, و بدانان‌که بایشان باد 


بنگرهای دشمن بنازند وچندان شور بسرّمیداشت که ازخوردن وخوابیدن باز ماند . 


خواستکه دسته او دراین تا 





بود 


شب وروز میکوه 








ومی|ندیشید . سوداربا آن آزمود گیمیدانت که این اندیشه آرزوبی 
نیست وبدان ارجی نمی‌نهاد , ولی ازنوازش و پذیرایی بباسکرویل بازنمی‌ایستاه + 
چنانک سه روز اورا در خانه خود نگهداری‌کرد . این سخن از آقای یکا ئیستکه 
چون امریکایی در آن سه روز همیشه بخود فرو رفته اندیشه میکرد و بخوردن و بخواب 
بسیارکم می‌پرداخت . 








روز دوشنبه سی‌ام فروردین بار دیسگرتبریز پر از شور و هیاهو 
جنگ عام غازان . بود. درایتروز وایسین جنگه میانه دوت 
با واپسن جنگ . ش‌دوشنبه‌همه مجاهدان‌درقرءآغاج و آخونی گرد آمده , یامدادان 





تبر بیان رخ میداد. 


پیش ازآنکهآقتاب بدمد ازچند سوباعام غازان بکارزار پرداختند 


تاریخ متروطا ایران Ae‏ 





این روز مجاهدان با شور تازه‌ای بکاردر آمده برآن بودتد تا دشمن رااز جا نکنند ازپا 
1 . ولبی افسوس‌که درگام نخست باسکرویل , جوان آمریکایی راز دست دادند ۰ 
و این خود مایه داشکستگ ی گروید . 

چنانک گفت‌ايم باسکرویل « فوج نجات » آراسته و چنین میخواستکه در این 
جنگه فوج اوپپاهنکه بود هنرتماییکند » وبسااین آرزو شب و روز ناآرام میزیست . 
ولی افسوس‌که آزمایش » :| آزمودگی او را تشان داد . آنهمه رنجها ببهوده شده خود 

نیز برس اینآومایش رفت . 

شمار؛ پیروان او تا سبصد تن هیرسید , ولی چنین مبکویند بیش از چهل و اند تن 
1 نپذیرفته وباوی پیمان استوار تکرده بودند , و چون شب دوشتبه فرارسبد 
پاسکروپل بآمادگی پسرداخته دسنور داد پیروان پیش ازتیمه شب در شهسرباتی گرد آیند 
تا از آنجا بقرء آغاج روانه گردتد . سپس کانی را نزد ستارخان فرسناد» خواستار 
شد توپبی بدست او سپارند . گفته‌ایم ستارخان با انديع او همداستان نمی‌بود , وان 
مپدانت که از جهانان ناآزمود. جنگه ندیده چنان کاری بر نباد . اینهنگام نیز پاسخ 
داد : ه میروید آمریگایی را بکشان مبدهید وتوب را بدشمن گزارده میگربزید » . این 
گفنه از دادن توب باز ایستاد . از اینکار سردار بسیاری از پیروان باسکرویل ست 
شدند و پیش از همه مستر مورکناره جسته بتماشا بی‌کرد . خود این مرد داستان درازی 
میلوبسدکه مبصد وپنجاه تن تفتگچی باو سپرجه شده و او یکی از مرکروگان بمار 
می,بوو ؛ وامشب بیشتر ابغان نبامده , و اورا تنها گزاردهاند , و چنین وا مینمایدکه در 
جنگ هپای پامکرویل می‌بوده » و تبربزیان را د ترسو » سنوده زبان به نکوهش دراز 
دروغ است و عرکس میداند که این انكليسي هیچگاه جنگه 
نکرده وتیری بدشمن ن‌انداځته » و برش از این عنوانی نداشتهکه در ورزش و آمو زگاری 
همراهی از بانکرویل می‌کرد » وامئب خود را بیکبارکناکنید . 

من از کسانیکه در پرامون بساسکروبل ممی‌بودند و هنوز زند‌ان ؛ 
کرده واينكگفنه‌های پرخی از آنان را میآورم : علوبزاده (۱)که از آغاز جنگ 
مجاهدان و سپس با دسته باسکرویل می‌بود چنین میگوید 
گرد آیبم ازکمانیکه پیمان فدابیکری می‌داشتند جز بازده من نيامدند . دیگران با 
خورثان ترسیده پا پی گزاردند ۰ با مادران و پدراندان چون از آن آهنگه باسکرویل 









































می‌داره . ولی همه ۱ 






آگاهی میداشنند جلو پسران خودرا گر فنند . ولی از دیگران دسته‌انبوهی فراهم شدند . 
نزديك به نیمغب ازآنجا روانه قرا آغاج شدیم . این محله سرتاسر پرازمجاهد و توبچی 
ند ساعتی در آنجا بياساییم . باسکرویل 
درون مسجد نیز مارا بمشق و ورزش وامیداشت . می گفتند : 





+ وجتکجو می‌بود . مارا پسجدی راء نتودندکه 








[۱) آقای مهدی علوبزاده چرحاج میرمحد علی اصنهاتی که اکنون درتهراشت 





ما بخش سوم 
سردار خواهد آمد و یکساعت پیش از دمیدن بامداد تاخت آغاز خواهد شد . ولی سردار 
بودکه ما راه اقتادیم . در همان هنگام 
مجاهدان دسته دسته عریکی از راهی پیش می‌رفنند . هنوز آفتاب ندمیده بود که بدشمن 








دير رسید و پامداد دمیده و روشنی نیمه 


نزديك شدیم 
کوچ باغی را گر فته پیش مب 
کوچه باغ‌کشتزار پهناوری پد 















چ مرو ابر a‏ 






پیرامون آن قزاقها پاسداری می‌نمودند . ما از دور 
ایستاده آتش گردون مب 
بایان دسانیده بدهته کشتزار نزديك شدیم باسکرویل فرمان دو داده خوب 
رو بموی ستکر قزاقان دویدن‌گرفت . چتد تنی از ما پی اورا گرفتند , و دینگران چون 
توي و گلوله را دربرابرمیدیدند پیروی نگرده پیدرنگ دو دسثه شدء ای 
این دست و دسته‌ای بهباغهای ور آمدند و پشت درختها و دیوارهارا سنگر گرفنند 
اما پاسکرویل همیتکه تیری انداخت و چند گامی دوبد قزاقی آماج گلولهاتی گردانید , 
و در آنهنگام که ميافتاد فرمان «دراز کش» داد ۰ ۲ 
اه در همان هنگام که برابیپشه‌ای رسیده پودند و در برابر آن 


گفثه 


خانید و پیدا می‌بود که مارا ثمی‌بیند . 











ای با 








تن که بدوری چندکامی در پشت 








سرش میبود ند خو 
درا زکشیدند , آواز باسکرویل پلند شد : « حجای آقا (۱) من تیر خوردم ۰ 
زیگر خاموای خد . 

دراینمیان قزاقان‌پیاپی گلوله می‌بارا نبد ند . آن چندتنی که در میان‌کشتزارهند ند 
ما دیدیم همگی کفته خواهند شد . از پشت درخنها و دیوارها بجنگ در آمدیم با دش 
را غود سر گرم سازیم ولی اينان در جای بسیار بدی‌گیر کرده و همکی در گلوله ری 
می‌بودند ؛ و قزاقان دست ازس ایشان بر نعبداشتند , در ابن‌میان حاجیخان پسرعلیمسیو 
با دسته تفنگچیان خود از راه دیکری پیش رفته و دست راست دشمن را گرفته بودند » 
و چون آنان بعليك برخاستند قزاقان نا گزیر شدند بآنسو پردازند و ما در | 
فرصت بدست آورده برهابی آن ند تن و بیرون کشیدن تن خسونین باسکروبل 








من 





















ری انداخت با يك 





بدینسان جوان پاکدل امسریکائی جان خود را باخت 
تبری هم از پا افتاد . ازکسانی‌که در پشت سر او بود‌اند من چنسد تن را می‌شناسم و 
انك نام میرم ۱ میرزا حاجیآقا رضازاده که ترجمانش می‌بود ۲) حسنآقا علبزاده 
(٣حسنآقا‏ حربری 4) میرزا احمد قزوینی ه) محمدخان *) حسینغان کرما نشاهی,(۲) 
این حسینځان یکی از دلیران مجباهدان و عمانست که همراء پارمحمد خان په ېریز 
آنبع بود : 

این را علبزاهه میگوید ؛ در آنهنگام که ما در میان کشتزار | 
کوشیدنه گفته باسکرویل را بیرند حمین‌غان نگزاشت و با دوت دوتن را اپا در آورد 
حاجی حسن آقا کوزه‌کنا و میرزا علی خار نه و پاره کسان دیگر نیز در قوج 

(۱) خواستش میرزا حاچیآفا دضا زاده (د کترشفق کنونی) بوده که ترچماتش می‌بود 

(۲) «یرزا حاجی] است - علیزاده بهمان تام خوانده میشود و اکنون در 
تهرائست : حریری ینام بیو نك خو؛نده میشود و در نیریز است . میوزا احمد قزوینی همان 


نمینده علمایتجف میبودء که سپس بنام «عمارلو» عناخته میشد و مرد ۰ محمدخان | کنونبثام 
نیساری خوانده می 





ده بودیم قزاقان 















و کنو مر ران رغټ ر باعیست: 





ay‏ یخی سوم 





با سکرویل می‌بوده اند ولی تمیداتیم در آن روز مین کدام دسته افتاده بودند .علوي 
خودش را میکوید در دسته میان باغها بوده . 

مسترمور در پیرآمون کشته‌شدن پاسکرویل سخنانی میراند. در اینجا هم چنپسن 
می‌نماید کاخود او در جنگ می‌بوده . ولی‌همه اینها دروغهاپیست که ازپندار خود بانته 
است , و چنانکه گفتیم او هیچکاره نمی‌بود وبجنگ هم پاتکزاشت . نکوهشها که از 
ایرانیان کرده و ازفداییان ارمنی بسنایشها پرداخته آنها نبزاز همین گونه سخنانست و 
آزروی فهم وراستی رانده نشده . این‌کار با سکرویل و آن تاختی که میخواست بسیار 
پردلانه می بود لی بیباکی را هم در بر مبداشت . کیرم که همگی شا گردانش پسپروی از 
وی‌کردند وکسانی از ایشان در نیمه راه اقتاده و کسانی خودرا تا سنگردشمن رسانیدندی 
و بدانجا دست یافتندی پس از آن چه کردندی ؛ ! آیا تواشتندی آنجا را نگاه دارند + 
پرستی است که باسانی پاسخ نمیتوان گفتن . هرچه هست برای اینکار مردان جنگ - 
آزموده می‌بایست . از يكدسته توانگر زا د گان ( یسابکفته ستارخان , حاجی زا گان ) 
چه برخاستی ؟ ۱ 














کشت باسکرویل‌را ازرزمگاه در آورده همراءکسانیازپیروانش 

دامنة جنگ بشهر فرستادند. دیگرانبجنگه یستده بش ازاین‌باو نبرداختند! 

پیکار بسختی پیش میرفت, دسنه‌هایی ازمجاهدان ازاینگوشه و 

آن گوشه دلیرانه میجنگیدنه . خود سردار در «یاغ سازنده» بالاخانه ای را گرفته با 

دود ین رزمگاه را میپایید و بسر دستگان «ستورهابی میفرستاد . آواز تفنگ بهم‌پوسته 
وتوپها پیاپی فرش مینمودند . گاهی نیز آوای پمپ برمیخاست . 

این بار دوم بود که همسجاهدان از سرداریان وسالاریان و از گرجیان وارمنیاو 

ازیان و ایرانیان , دستبهم داده بیکسو رو میآوردند , ووسته هایی از مردم تهیدست 








ت سر پباری بر میخاستند . از آنسوی حاج صمدخان نیز همه نیسروی خود را پار 
انداخته دلیرانه ایستادگی میکرد . شاید دسته هایی نیز از لشکر گاء عی‌الدوله با 
رحیمخان باو پیوسثه بودند . اینست‌دلیرانه پافشاری کرده فثارمجاهدان رابرمیکردانید ند 








ازخطیب نیزجتگه میرفت . بلکه برای نخست بار دولتیان در 
مرا لیوا و ارب پیکار میکردند . تنو رکشتار پنیا ر گرم شده 
زبانه میزد ء پس از سی‌وچند سال تو گوبی آواز ریزش گلوله های آنروز , که از دور 
همچون ریزش تگر گی‌نند مینمود , در گوش منست . در سراسر شهر آواز پیچیده هنگامه 
یس اقا وبا مشود 

تاغروب همچنان خوریزی می‌شد و تیر و گلوله در ریزش و آمد و شد می‌بود 
هردو سو ایستاد گی سخت میتمودتد و راستی اینکه کار به شهریان و آزادیخواهان دشوار 


پیداشده ازآو 














ج مشروطة ایرد مر 


شد بود . زیرا باآن آهنگی که میداشتند ویباز کردن راء میکوشید ند , هنوز کارچندانی 
انجام نداده و ازسوی دشمن تغانی از سستی و ز بونی پدیدار نشده پود . روزنامه انجمن 
ازگفته یکی از بستکان سمدخان میآوردکه هر گاء جنگ نیم‌ساعت دیگر پیش رفتی‌سوار 
وسرباز چون‌ازسه سو زیر آتش میبودند زینهارخواستندی . شاید هم این مخن راست‌باشد. 
ولی در بیرون تانی پدیدار نمی‌بود , و بدانسان که مجاهدان به پیشرفت میکوشید ند 
دولتبان هم درجلوگیری پا می‌فاردند . 

در اینهنکام که‌غروب فرا رسیده ولی جنگ همچنان بر پا مبیو د کو نولهایر وی و 








پا 





A‏ بش سوم 
انگلبی‌بانجمن آمدنه وشماین گان رادیدهتگرافی از سقیران خوداز تهران‌نغا ندادن د که 
میانه ایشان با محمدعلیمیرزا گفتگورخ داد » وبر آن‌شده اند که شش‌روزجنگکرده نشود و 
دولتبان راء‌خواربار رایرویشهر یازدار ند تاآرامشو آسود گی‌درمیان‌باشد,وازآنموی با 
محمدعلیمیرزا دوبارء گنتگو کرده کشا کش ودشمنی رابپایانرسا تند .دو کو نسوا 
د شرطاین قراردادآنت که آزادیخوامان‌از تاخ 
پیشنهادرا پذیرقنه برای سردارآ کاهی قرستاد ؛ وسردارچنانکه شیوءاش می بو د که همیشه 








,بدولتبان خودداری‌نمایند» (۱).انجمن 








دربرابر پیشنهاد آرامش و آشتی‌خشنودی‌مینمود ؛ بیدر نگ دسئور فرستادمجاهدان ازجنگ 
بازایستادند و سنگرهابی که‌از دولتیان گرفته بودندرها نمودند وباز گفنند . بدیشان 
وایسین جنگی‌خونین بپابان رسید . 

داستان گنتگوی سفیران را با محمدعلیمیرزا در گفتاردیکری خواهیم آورد . در 
اینجا دنباله پیش آمدهای تبریز را می‌گیریم . هر گی باسکرویل‌به تبربزیان سخت افتاده 
همه را افسرده گردانیده بود . هزار کسی که ازخود تبربزیان کشته می‌شد راه دیگسری 
میداشت » واین چون میهمان بشمار مبرفت هر کی از آن پژمرده می‌شد . اپنست بر 
آن‌شدند جنازه اش را باشکوه بسیاری بخاك سپارند . با آنکه گرسنکی همه را دلکیسر 


ساخته ودر اب 

















وزها آ گاهی‌های بیم آوری از سرحد جلفا میرسید , دربند اینهما نشدء 
خواسنند روان جوان آمریکایی را از خود خشنود گردانند . روز سه شنبه را باین کار 
پرداخنند وچون جنگی در ميان نمی‌بود . باسودگی آثرا اتجام دادند . سراس راه دا 
از شهر تا گورستان آمریکایبان مجاهدان اینسو و آنو رده کشبده و با تفنگهای وارونه 
ایستادند . شاگردان باسکرویل ودسته فدابیان او وارمنبان و گرجیان و آمریکاییان و 
همه آزادیخواهان از بز که وکوچك بادسته‌های گل بدست پیرامون جنازمرا گر تهروانه 
شدند . همهرااندوه گر فنه‌یژموده وأفسرده می‌بودند . میا نراه درچند جا پیکره‌برداشنند 
وچون جنازء بدینسان بکورسنان آمریگابیان رسید ؛ درآ نجایکرشته گفتارهایی رانده‌شد 
اور و خروش ست و گی برخاست . از کانیکه بکفتار پسرداختند بارون سدراله از 
آزادیشواهان ارمنی می‌بود وچنین گنت ؛ «من اکنون بی گمان شدم که مشروطه ایسران 
پیش خواهد رفت "برا خون پاك این جوان بی گناء دراه آن‌ربخته گردید », 

این بارون سدراك از تخست با مجاهدان همپای وبا گفتارهای پر شور و منز دار 
خود بآنان یاری میکرد . این جمله هم ازوست که در روزهای آخر که گرسنگی تبریزرا 
فرا گرفته ومردم که در یگجا گرد می آمدند ببعتر رخسارها پربشان و پژهرده می‌بود » 
پارون سدراك در سریازانه گفتار خود را باین جمله آغاز کرد : « ملت آج سگز 
سکز» (۲) (مردم گرسته‌اید ولی آزادید). 
(۱) انگیزء‌این‌ترطدانسته‌خواهد عد 

(۲) گویا دراستا نبول بر گهشده بود وابنست بتر کی استا نبولسخن‌می" 





























اریخ مغرو 
|نجین میشواست پولی بآمریک برای مادز باسکرویل پفرستد . دکتر واتینان که 
ریش سفید آمریکیبان در تبریز می بود خرسندی نداد . تفنگی را که آن جوان بدست 
میگرفت وبهنگام کشته شدن نیز دردستش‌می بود : پیدا کرده نامش را واپتکه در راه 
کار پرای مادرش فسرستادتد . تیز دسته ای 





اده , پروی آن نویساند 





آزادی 
ازکانی که 
بامریکا فرستادند (۱) 

در این روز ها جنگه بربده شده وچون گفتکوی آشتی درمبانمی بودپندا 
اندوء باسکرویل واپسین اندوه باشد. ولی در همانروز ها اندوه دردناك دیکسری رخ 
داده داغ دیگر به‌دل آزادیخوامان نهاد . 

بارها نام میرهاشمخان خی بانی را 





بردست او می‌بودند با رخت و کلاه ویژه خود پیکره‌ای برداشته ایترا نیسز 





. این مرد جوان که دلبری وزیبایی و 
کاردانی و ستوده خویی را با هم میداشت این زمان جایگاه دیگری پیدا کردہ پس از 
سردار وسالار یگانه کی شمرده می‌شد , و گفته ایمکه رشتهکار هسای سالار در دست او 
می بود . روز چهارشنسبه یکم اردیبهشت بهنگامی که سراسر شهبر را خاموشی فا 
گرفته وهیچکونه تان و آوازی در مبان نیز نمی بود او برای سر کشی بسنگرساریداغ 
میرود و در آنجا به هنکامی که اسناده بوده از سنگر دولنیان گلوله ای می‌اندازندو آن 
از گونه راسنش‌خورده از پشت سربیرون می‌آید ومرد دلیر همانجا افتاده جان میسپارد . 

این آگاهی چون پشهر رسیداز مردم خروش برخاست و همچون روزی که 
باغبان کشته شده بود همگی بهم بر آمدنه . مجاهدان خبابان دسته دسته بساریداغ 
فننه تا جنازه را بیاورند . سخنی اینجا میبودکه چگوته آگاهی را بخاندانو کان 
او برسا نند . این گفته از حاجی محمدجعفر خامنهایست که من بخانه میرهاشمخان‌شنافتم 
و باپدرش دیدا رکرده گفتم , میرهام خان زخم برداشته . آقا مر چمفر خود داری‌نموده 
پاسخ داد : اگر کشته نشده باکی‌نیست , در اینمبان چون‌تن خون آلود آنجوان را از 
کوه پایین آورده بنزدیکی رسانیده بودند و از بیرون آواز شبون و گریه برخادت , آقا 























میرجثر چگونگی رافهمید. چنان‌بیئوان گردید که خویشئن داری‌تتوانست و يخود و 
بیهوش بزمین افتاد . مادرش ببهشانه سنگی را برداشته برسر خود کوفت چنانکه‌ما گمان 
کردیم‌سرش را ازهپاشید . پسر کوچکش میراحمد نام تفنگه را زیر چانه گزارده می - 
کوشید خود را بکشدنگزاردند . ای 





نموه‌ای از اندازهاندوه آن خاندان . این 











موم 

درایتجا بای بار دیکر بتهران باز گردیم و بداستانهای آنجا 

میانجیگری نمایند گان پردازیم و چگونگی میانجیکری نسایندگان دو دولت را 
روس وانگلیس ‏ بتویسیم . 

در تهران سال نوین ۱۲۸۸ با بك داسثان خون آلود دلسوزی 

چکونگی آنکه یکدسته از معروطه خواهانکه درعبدالمظیم بستی مینهستند 

ه بود. ازاین میرزامصطفی وهمچنین 





نی نیز با پیرامونیاتی یآ نان 
از برادر بزر گنرش حاجی شیخ مرتضی در داستا نهای آغاز جنبش نام بسیا 
جنانکه خوانند گان میدا تند خا نوادءآشتبا نی ازپیشگامان جنبش بشمار + ومبرزا 
ممطنی‌کار دا نبهای نیکی در پیشامد ھا ازخود نان میداد . لیکن سپس ابنان گام پس 
گزارده بودند. وچناتکه درمیان مریم گفته میشد حاجی‌شیخ مر تض بسوی محمدعلی, 





مام و 















نهگا ,که بار دیگر متروطه خواسان بکود 
مپرزا مسفی ب رکناری‌نتوانسته چتانکه گفتم در عبدالمظیم به دیکات پوت . 
که با پیامونیان خود خانه ای‌گرفتند و قرو نشستند . و چون نشیم 
رد ؛ مفاخرالماك « ریپس تجارت » که «سنبارحکمران تهران نبزمیبود , شب چهارشنب 
چهاردهم فروردین صنیع حضرت را باکسانی ازلوتبان تهران فرستادکه ناگهان بسرشان 
ربختند » ومیرزا مصطفی را با سه تن دیگر کشتارکردند 

این پیشامد مایۀ اندوء همه آزادیخواهان گردید ؛ ومحمد علیمیرزا وپیرامونیانش 
همدردی نغان داده چنین وانمودندکه ازداستان آگاهی نداشته‌اند. نیز ۱ 












کسانی را ترسانید که ازمشووطه خواهی پاپ گزاروند . 

از آنسوی چون دراین ماه درتبر مز جنگهای سختی میرفت ؛ و نیز محمد علیمیرزا 
امونیانش از سختی‌کار خوار بار درشهر آ گاهی میداشتند. از 
بودند که مژده های شادی آور رسد . چنانکه گنته‌ايم ای 










روزها بدینسان میکفشت تا دامتان گرستگی تبریز رخ داد و تلکراف هبای 
کونسولهای روی وانگلیس بتهران رسید , و دولت های روس وانگلیس که از آغازپیدایش 
شورش با محمد علیمیرزا کتتکوکرده هميشه باد آوری میکردندکه با مشروطه خواهان 
کنار بیاید و با باز کردن مجلی آب بر آتش شورش بریزد , در اینهنگام بار دیگر پا 
جلو تهاده بگفتگو برخاستند, (واین یکرازیست که دو عمسایه بپایداری شورش خرسندی 


تمیدادند , وفرونشاندن آنرا بسود خود میبتداشتند) وچون روز بروز کار مخت تر میشد. 








دوز دوشتبه سی‌ام فروردین (همان روز پرشوری که درتبریز جنگه شام غازان رخ میداد) 


اربخ مشروطة ایران ur‏ 


دوسقیر روس وانکلیی بنزرشاء شتافته پس ازگفتگوهای بسیار(۱) خواستارشد ندکه 
دوه جنگه باتین شود » ودراینچند گاء هرروزبا ندازة خوراك آنروزبنام بینوایان 
ار گان گندم وخوردنی بشهرراء داده شود. تافرستی دردست بوده دوسفیر با گنتگوو 
میا نجیکر ی کفاکش را بپایان رسانند . محمدعلیمیرزا خرسندی نداده می گفت شورشیان 
فرصت پت اوم بلشکرهای دو لتی‌خواهتدتاخت. ۵ 
که درب ابر ت 

















یز هستنه وستوردادهام وست ازجنگه پرد 
شتی میرود بایستتد ؛ ولی شورشیان ازدیشب جنگ را E‏ وه 
امون تبربز زبانه مبزتد . این پود دوسفیر شرط نهادندکه اگر 
ذبرد شورشیان هم بجنگه وتاختن بر نخیزند ‏ وبکردن گرفنندکه این 

خواهش را از آزادیخوامان بکنند 
اینست پسین همانروز با تلگراف بک‌ونسولهای خود در ت 
و اینان به انجمن درآمد آن پیا را رسانیدتد و چنانک گفتیم آزادیضواهسان 
خوثرویی نموده همان دم از جنگه دست بر داشتند . همان روز ها دولت روس بار 









اتور فرستاهق 





دیکی سته هایی را از سپا خود په موز فرستاده دستور داده بسود به رین شتابند » 
ولی چون این پیمان و نوید با محمد علیمیرزا پیش آمد انگایسیان خواستار شدند از 
فرستادن آن سپاهیان بازایستند . دولت روی iî‏ فنه دستور داد سپاهیان ازجلفا 
نگذرند و درآنجا آمادهپایستند . لیکن محمد علیمیرزا نویند خود را بر نسیت و با 
آنکه بسفیران می‌گفت بمین الدوله دستور داده خوار و بار را بغهر راه دهند در تبربز 
نعانی ازاین‌کار دیده تمیشد وراهاهمچنان بسته می‌بود . سفیران دویاره یاد آوری‌کرو ند 
وشاء بار دیگر نویدهایی داد . ولی نيجه همان بودکه می بود . اپشست دولت های روی 
وانگلیس ازو نومید گردیسده بان شدندکه سپاهیان روی را بځاك ایران فرستند . و 
روز ششم اردیبهشت , سه باتالیان سرباژ و چهار اسکادرون قزاق و دو باتری توپخانه و 
یکدسنه مهندی , ازپل جلفا گذشته روبسوی تبریز بشتاب روانه گردیدند . 

اما در تبریز چنانکه گفتيم جنگه خاموش شده در این چند روزء 
آزادیخواهان بار های دیگری پرداختند و با آنکه از وعده 
باز شدن راء و رسیدن آذوقه نشانی پدیدار نشد همچنان خاموش 
اده تخواستند بهاته‌ای بدست بدهند . لیکن دراین میان روز 
اردیبهشت تامه‌ای از کونسول اتکلیس با نجمن رسید » دراین 
زمینه چون دولت ایران ازباز کردن راء خود داری میثماید دولت های روس وانگلیس بر 
آن سر تد که خودشان راء خوار ویار را از دار ند 

نمایندگان انجمن و سر 





























ازاین نز اه مداد مخت زیر هدید 


(۱) اب نکتتگوها را درکتاب آبی آورده در آنجادیده شود 


wr‏ بخش سوم 





ایند گان انجمن راکه میرزا محمد 7 





وسەتن از (رییس انجمن) واجلالالمئك وحاجی 
علی قره دافی باشند نزدکونضول فرستاده خواستار شدند بدولت خود تلگراف کر 
آززبان مشروطه خواهان خواستار کردد که از آهنگی‌که می‌دارند بازگردند ».و بخود 
مشروطه خواهان فرصت دهندکه با محمد علیمیرزا کتار آیند وراء خواربارگشاده شود . 
درهمان هنگام خودشان نیز حمگی بتلکرافخانهکمپانی شنامته تلگرافی ببحمد علیمرزا 
در این زمینه فرستادند : مشاه بجای پدر وتوده بجای فرزندانست ۰ اگر رنجتی میان 
پدر و فرزندان رخ دهد نباید همسایگان پا بمیان‌گزارند . ماهرچه ميخواسنيم از آن 
در می‌گذریم و ثهر را په اعلیحضرت ميمپاريم هس رفتاری با ما مبخواهند بکنند و 
اعلبحترت بیدرنگه دستور دهند راء خواربار بازشود وجایی برای گذشتن سپاهیان‌روس 
بخاك ایران بازنماته » (۱) 














راستی را اب 
وبرای جلوگیری ازآن بهر گونه قداکاری خرسند می بودند . حاجی مهدی آفا افك از 
دیده فرو میریعت . ستارخان میگفت شما با محمد علی میرزاکنار ببایید و پروای مرا 
هیچ نکنید . من بر اسب خود نتمنه از رامویبرا خود را از ایران بیرون اندازموروانه 


امد به‌تبرزیان بی‌اندازه سخت افتاده نمپدانستتد چه چاره کنند 





نجف شوم . 
تلگراف تبربزیان شب یکشنبه بمحمد علیمیرزا رسید و چون خواستار شده بودند 
کسانی که ازدرباریان ودیگران درتلکرا قخاته آمده با ایشان گفتکو نمایند روز 






محمد علیمیرزا حاجی امام جمعه خویی را بباغناه خواسته باو دستور داد بتلگرافخانه 
آمده بانبریزبان گفت وشنید کند . حاج امام جسه خواستار انخی از روی مهر 
پثلگراف تبریزیان بفرسند و بمین‌الموله دستور دهد راء را بروی بشهر باز کنند. درهمان 
هنگام حاجی‌علی اکبر بروجردی ازبستکان حاج 
امام جمعه از شاء خواستار شدکه سر بمشروطه فرو آورد این مرد 









فلا دردربار میبود, چون حاجی 
گی پرداخته در 
آن هنگام مخت بیکرشته سخنان بیجایی آغاز. و چون دسته‌ای ازدرباریان نین می‌بودند . 
پیکار و کشاکش بزرگه شد . پس از دیسری محمد علیمیرزا دوباره بامام جممه دستور 
بتلگرافخانه داد. نایب السلطنهکامران میرزا وسدالدو ‌وحشت‌الدوله وفرمانفرما 
رانیز همراءاو گردانید . از اینسو در تبرین حاجی مهدی آقا وتقی‌زاده ومیرزا اسماعیل 
نوبری ومتمدالتجار ومعین‌الرعایا ومیرزا حسین واعظ و شیخ اسماعیل هشنرودی و شی 
محمد خیابانی و حاجی‌اسماعیل امیر خیزی ومیرزا محمد تى واجلالا لملك وحاجی‌میرز! 
علینتی گنجه‌ای وحاجی میرمحمدعلی اسپها تی وحاجی‌علی روا فروش‌ودیگران بثلگرافخانه 
کمپانی گرد آمده و کوش باواز دستگاه تلگراف می‌داشتند . 














(۱) ما شخه این‌تلکرافما دردست نيداريم ودراینجا 





اريخ متروطة اران we‏ 





خود محمد علیمیرز! پاسخ پایین راداد : 
« حاضرین تلکرافخانه - تلگراف شمارا در موس عبور شون روس از سرحد » 
رل و اضطراب وقتی جاداردکه ما از خیال آسود" 





« تمام بهانه آنها و ورود ود آنوق بتهر ولفظ قبت خومثان بود حالاکه جنگ را متا رکه » 
« نموده وورود آذوقه را بشهر تأکیدکرديم دیکر رفع اعتراض آنها شده و جلوگیری » 
« خیالات آنان را البته با تمام قوا مسمم هستیم . خوبست شما هم با آقای نایپالساطنه » 
« امروز قرار ورود نایب‌الحکومه شاهزاده عین‌الدوله وترتیبات لازمه آسایش مردم را ء 
« بطوریکه وهن دولت نباشد عاقلانه بدهیدکه بتوانیم تابشور وسلاح شما و عین الدوله » 
« برای آتبه مملکت فکر صحیحی بکنیم وسد طرق اغراش بشود و بهمین وسایل بئوانیم » 
« بگوپی که آمر تبریز بخوئیگ‌ذشته خارجی متفامد شود بحوای جمع با شور و » 
« سوابدید شما ها بترتیب امورات شروع شود .۰ 

نیزتلگرافی بمینالدوله بدینسان فرستاد : 

« توسط حاشرین تلگرافغانه- شاهزاد» عن‌الدوله این تلگراف رافورآ بسردارها » 
« پرسا نید شجاغالدوله امیرتومان‌سردار نصرت امیرمعزز سالارجنگه سردار ارشد چون 








« انلهارات از شهر تبربز رسید حقیقتاً تأثیر بخشید تبریز و آذربایجان‌خانه‌منت‌بیشتر » 
« ازاین گرسنگی وامتیمال تبریز را بهیچوجه نميتوانم تحمل و سبر نمام بوسول 
« تلگراف بکلی جنگه راموقوف نمایید وراه آذوقه را باز نمایید وبلکه خودتان هپدر » 
«سهولت حرکت مال برای حمل آذوقه ساعی وجاهد باشید» . 
لیکن ازاین تلگراف ها چه سود توانست بود ؛ ! . در همان هنگام که سیم تهران 
این پیامها را میرسانید سیم جلفا نیزپیام دیگری میآورد : « سپاهیان‌رویازپل ۰ 
از این خبر گرد تومیدی برس وروی همکی نشست,وچون درباریان درتلگرافغانه تمران 
چثم براه گفت وشنید فرستاو ند : 
ا ان یکونا بعد ازمخابره تلگراف والی الآن » 
« خبر بدیختی غیر متوقع رسید وخاکستر مذلت بسرمملکت شد. اناشواناالی» 
« راجمون منرشین ملك وملت بسلامت باشند . تمام الحاحات برای این بودکه بلانازل » 
« نگردد . الآن خبررتلگرافی رسید که قشون روس از سرحد گذشت . تا حال سید و » 
« پنجاه نفر گذشته و مشنول لشکرکشی اند . دیکر هیچ حواسی برای این جمع که » 
« چون حلقه ماتم اشك حسرت بنتایج جهالت چند تفر مملکت خراببکن‌میریز ندنمانده » 
+ مزاغذت این زوال مملکت اسلام را باولیای امور گذاشته میخواهيم مرخص_بشویم و » 
« بدرد خود ومصیبت‌وطن عزیز مشفول باشیم قلب دروست می‌لرزدد یک تاب نو 
« حاشرین‌تلگرا فخانه- اگرعلاجی دارید درتهران‌بکنید !گر فرمایشی دارید ب 
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تلگرافهای دیکری در میانه آمد وشدکردهکه چون ار: 
بین از کونسولگربهای روي 





ی E‏ 
تمیدارد دراینجا ني‌آوريم . همان روز هنگام پ 
وانگلیی بانجمن رسید . 
«چهارم رییعالثانی ۱۳۲۷- اتجمن مقدسایالتی را باکمالاحترام مصدع‌مبويم » 
« امروزجناب‌ستطاب قدسی انتساب آقا میرزا محمد تقی سلمه‌اق تعالی رئیس انجمن » 
« مقدس وجناب جلالشماب اجل آقای اجلالالملك دام‌اجلالهالمالی وجناب حاجی علی آقا» 
+ داماقباله با دوسندار ملاقات درپیضی فترات سوال و چواب و بالاعره از علت و سبب » 
«عبور قشون روس ازراه جلفا باك ایران استفسار نمودند جواباً تفصیل آنرا با » 
« آقایان محثرم اهار داشتيم وحالا همبر ای اطلاع انجمن مقدس ابالتی با نهایتاحنوام » 
« زحمتمیدهیم بنا بوعده که اعلبحضرت شهریاری‌خلداشملکه وسلطانه درطهران بسفرای » 
۶ دولت‌روی‌وا نگلیس داده‌بودند لازم‌بود راههای آذوقه مفتوح ومجادله راموقوف دارند » 
+ ولیرژسای اردویدولتی ابدًاجازه‌حمل آذوقه بتهر نداده وشرابط تركمجادلەرامقدس » 
« و محترم نشماردهاند . بنابراین دولت انگلیس و روس بنا بملاحظه شرابط انسانیت » 
« قرار دادندکه راء جلفا برای حمل آوقه به تبریز برای اهالی شهر و اتباع خارجه » 
« باز شود و مسلم است با وجود سواران قراجه داغی حمل آذوقه و تأمين راه عابرین » 
« ممکن نیست باین ملاحظه قرار گذاشته| ند یك قوءکافی برای ترفیق حاملین آذوقه و » 
« تأمین راء ازشر اشرار تعیین‌گرده تا اینکه راء 
« وافتناح راء شمناً دروقت لزوم همین قوء حاضر است اهالی شهر و اتباع خارجه رااز » 
« شر اشرار سوارهای دولتی که مسلماً درصورت ورود بشهر از ارتکاب هیچ قسم حر کات » 
« ظالمانه نخواهند کرد محافظه نماید وپس ازاعادة آسایش و آسودگی و امنیت » 
« این قوه بدون تأخیر و شرط و بدون اینکه در آتبه از اولیای دولت ابران ادعایی » 
« نمایه خال#ایران رارك وبروسیه مراجمت‌خواهد کرد واو لبای دولت ما مثرر فرمو 
« اند دوست داران بهمین قرار بانجمن مقدس ایالتی اعلان نموده و اطمینان بدهیم » 

















منتوح شود وپس از حمل آذوقه پشهر » 











«شمناً احترامات فایقه را تکرار می نماییم زیاده زحمت است مهر و اسنای جترال » 
«قوضول انگلیس را تلاو مهر وامتای چنرال قونول روس اسکندرمیللر» 

پس از رسیدن تلگراف محمد علیمیرزا بمی‌الدوله رحیمغان و 

سرفرود آوردن پارہ سرکردکان تو گفتی باور نمیکردند چنان دسئوری از شاء 

محمدعلیمیرژ) ‏ برسه آن را نمی پذیرفتند , و برخی از اینان‌که از چگونگی 

بمشروطه داستان آ کاهی تمیداشتند و نمی‌پنداشتند مردم شهر ازدرماندگی 

رو پمجمه علیمیرزا آورده‌اند بدریار تلگراف کردتدکه شهر از 

قشار گرستگی نزديك است بدست دولت بیاید , بازکردن راء خواربار بزیان آن کار 

می‌باشد . از محمد علیمیرزا دویارهتلگراف وسیدکه راہ را باز کنند .از رو 
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نخست راء پاسمتج باز وبیست و چند خروار آرد از آتجا يهر در آمد . فردا ازراههای 
دیگر نیز اندك گندم با آردی آورده شد 
سپاهیان روی به بیرون شهر رسیده در نزدیکی بل آجی چادر زدند . پیش از رسیدن 
ان لعکرهای صمد خان از قرا ملك برخاسته آن راء را باز کردند . فردای آدیئه 
ازه رسیده سوار و پیاده بشهر در آمدند و سرود خوانان از کوچه ها 
آجی باز گعتنه . مردار و سرستگان آزادی 
تاتوانسنند بذیرابی ومهمان نوازی‌کردند , و بمجاهدان دستور سخت دادند که هیچگو نه 
برخوردی با یکی از ايشان نکنند . بدیتسان جنگه و کشاکش از تبریز پرداشته شد و 
گرسنگی ونایابی ازمبان بسرخاست . از آنسوی‌در نتیجه بکرشته گفتگوهایی که با 
محمد علیمیرزا در تهران و از تبریزکرده مید و در سایه پیشرفتی‌که شورشیان گیلان 
واسپهان رو پسوی تهران میداشتند , محمد علیمبرزا خواء ناخواه رام گردیده گرو 
بمتروطه نهاد و در نیمه های اردیبهشت بار دیگر دستخط مشروطه را بیرون داد وکاری 
راکه بدلخواء و بای سود کشور و توده نکرده بود از راء ناچاری و پی از گذشتن 
منگامی برد . . ہو درتبر یز و دیگر شهرها دوباره بجشن و چراغانی پرداختند. نب 
با نوشنه دیکری چشم پوشی از شورشیان ( عفوعمومی ) را آگاهی داد .کسانی راکه از 
آبران بیرون رانده شده بودند درباز گدت آزاد گردانید . نیز چون دو هامیانه 
مردم می بودکه آپا همان مشروطه درست پیشین داده شده یاکم و کاستی در مبان خواهد 
بوه: محمد علیبرزا بار دیگر ضوشته بیرون داده درآن چنین باز نود : « معروطیت 
ایران درروی همان یکصدو پنجاء وهشت اسل قا نون اساسی برقراراست» 

از اینسو درتبریز لشکر های دولثی هردسته‌ای ازپس دیگری از کنار شهر برخاسه 
بجایگاء خود بازگفتند . محمد علیمیرزا میخواست در اینهنگام عین‌الدوله بدرون شهر 
آمده عنوان والیگری داشته باشد . ولی تبریزیان نپذیرفتند . و او نیز روانه تهران 
یز همچنانکه می پود اجلال الملك بنام نایب 









































الایاله رشته کار ها را در 





یز پس از یازده ماء جنگه و آشوب بدلخواه خود رسید و مفروطه را 
دوباره 4 باز گرداتید . ولی افضوی‌که در آمدن روسیان بایران دلهای همه را پر 
از اندوة می داشت و کسی نمیدانسے از این مبهماتان ناخوانده چه زیانهایی پدید 
خواهد آمد . 

مانیزدراینجا سخن خودرا بایان میرسانیم . پایان‌بخش‌سوم 








